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 جیمیطان الر  عوذ بالله من الش  أ
 ن الرّحیمبسم الله الرّحم 

 لینو المرس   الأنبیاء   باعث  ، أجمعین الخلائق   ئ  بار
 و المشهود الشّاهد   ین  و ع   الجود   أصل  ، نایّد  س   علم  و السّلام   لاة  و الصّ 

 ناء  المعبودم  أ   آله   و علم ، مصطفیم الالقاسم محمّدٍ ب  أ
 مهم و مخالفیه  أعدائ   علم  ة  زلیّ الأ ة  الأبدیّ  ة  ائمالدّ  ة  عنلّ الو 

 ینالدّ  یوم   لم إ ن الآن  م  
 

س تقوا ن براسا نسا ارزش ا ن   میزا

 :الکریم ه  فی کتاب   الحکیم   الله   قال  
هَا﴿ يُّ
َ
نثََٰ وَ جَعَلۡنَكٰ   لنَّاس  ٱ يأٰ

 
ِن ذَكَرٖ وَ أ م م  وبٗا وَ قَبَائٓلَِ لَِِعَارَف وٓاْ إنَِّا خَلقَۡنَكٰ  ع  مۡ ش 

مۡ عِندَ  كۡرَمَك 
َ
مۡ إنَِّ  لَلِ ٱإنَِّ أ تۡقَىكٰ 

َ
 1.﴾عَليِمٌ خَبيِر  لَلَ ٱأ

ن ساس تقوا معیّ میزان ارزش انسان را برا، مبارکه ۀدر این آی یٰأعل یّخداوند عل
 :ده و فرموده استکر

ر دنیا برای این است که از شکال شما دأها و علّت اختلاف شمائل و صورت»
                                                      

 ، تعلیقه:546 ، ص2 ، جنور ملکوت قرآن. 13 هی( آ49)سوره حجرات . 1
های گوناگون جای ها و قبیلهای بیافریدیم و شما را در ملّتما شما را از نری و مادّه، ای مردم»

و ، عزیزتر است است نزد خدا همانا هر کس پارساتر !لفت افکنیداُتا باهم طرح آشنایی و ، دادیم
 «خداوند به اسرار شما دانا و آگاه است.
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این اختلاف صوَر و أشکال و هیئات  و الاّ )؛ یکدیگر شناخته و تمیز داده بشوید
و معیار  حمیزان برای سعادت و نجاکه ، و ألسنه و صداها و شمائل مختلف

در و تقوایش بیشتر و زیادتر باشد  که هر کدام از شما (!برای کمال نیست
 «!تر استدر نزد پروردگار ارجمندتر و گرامی، باشدالهی قرار گرفته  تیّصونم

او نیّت  ن براساس  نسا ل ا ارزش عم  معیار 

 :شده است وارداز حضرت رسول صلّی الله علیه و آله و سلّم  یتیروا
اعمالی که  ۀاین است و جز این نیست که قیمت و درج»؛ اتِ یّ بالنّ عمال  لأانّما إ

ا باید به عمل ر ۀو دارد و مرتبه و درجت ابستگی به نیّ، دهدانسان انجام می
 «!گیری کرداندازه، تحساب نیّ 
و ، اندکرده ذکر لیئااللّ یوالِعَ و ریدالمُ ةمُنیَو  ةریعمصباح الشّاین روایت را در 

ات که در اخلاقیّ بحار الأنوارجلد پانزدهم  مرحوم مجلسی این روایت را در قسمت دوّمِ
 .بسیار مجال دارد تیروا نیا یر روتفکّ ۀدامن و بحث و 1است. ذکر کرده، است

 سننو  3صحیح مسلمو  2صحیح بخاریدر  و تسنّناصل این روایت در کتب اهل
تسنّن های اهلاین کتب که از مجامیع کتاب .وجود دارد 5حمد حنبلأمسند و  4یمِذرتِ

ای واسطه هاص ببن وقّ ةصل خود از علقمَ این روایت را با سندهای متّ، شودشمرده می
 الجمهوربیأو ابن المرید ةمنیمرحوم شهید ثانی در  . وکنندمی نقلکرم ااز پیغمبر 

از این دو بزرگوار نقل  الأنوار بحارو مرحوم مجلسی در  یلئااللّ عوالیایی در سحأ
 :د که پیغمبر فرمودندنکنمی

ه  ن کانَت هِجرَ فَمَ  !رِئٍ ما نَوی  مْ الکِلِّ  إنّما و، اتیّ عمال  بالنّنّما الأإ و   اللِ إلَی  ت 
ه ف، رَسولهِ نیالی  إه مَن کانَت هِجرت   و؛ لِل و رَسولهِا لَی إهِجرت   ةٍ أرَ مْ او أصیب ها ی    د 

                                                      
 .249و  211، ص 67، ج الأنوار بحار. 1
 .2، ص 1، ج یالبخار حیصح. 2
 ، با قدری اختلاف.48، ص 6، ج مسلم حیصح. 3
 ، با قدری اختلاف.100، ص 3، ج یرمذالت ِّ سنن. 4
 لاف.، با قدری اخت43و  25، ص 1، ج أحمد مسند. 5



 21 او تیّارزش عمل انسان براساس ن اریمع

ج  یَ  ه إلی  فَ ، هاتزوَّ  2و1!ما هاجَرَ إلیه هِجرت 
شود و دارای درجه و قیمت و ارزش می شتتمام اعمال انسان براساس نیّ»

هر کسی که  !ستا های اوتهمان نیّ، ماندقی میبا شخصآنچه برای هر 
 خدا و رسول خدا سویبههجرتش ، سوی خدا و رسول خدا هجرت کندبه
یا  برسد آنباشد که بخواهد به  دنیایی سویبهو هر کسی که هجرتش ؛ ستا
همان  سویبههجرت او ، با او ازدواج کندباشد که بخواهد  زنی سویبه

 «است. هجرت کرده آن سویبهچیزی است که 
این روایت ر بعد از ذک، المرید ةمنیـ در  علیه اللهرضوان  مرحوم شهید ثانی ـ

 :فرمایدمی
 !م اسلام استئسَس و دعااُ این روایت از 

زیراکه  !ردو اتّکا دا است ن قرار گرفتهآکه اسلام بر  است هاییاز پایه یعنی
، گیرددازه میاناو نفسی  ار خواستِ ت و مقدعمال انسان را براساس نیّ أ، حقیقت اسلام

 و درجاتی که به، کندن میمعیّ نهای آناتو سعادت و شقاوت افراد را روی میزان نیّ
منکر و  از یروف و نهعم هب و صوم و صدقه و امر ةعمال انسان از جهاد و حجّ و صلاأ

 ،این محک شود و باتجزیه و تحلیل میاو ت نیّ ۀبر پای، شودسایر دستورات داده می
 :فرمایدمی ! و بعدشوددارای درجه و قیمت می
چون تمام اعمالی که انسان انجام ؛ ثلث اسلام است، تنیّ»: اندبعضی گفته

اعمال بدنی و اعمال لِسانی ، اعمال قلبی: شوددهد به سه بخش تقسیم میمی
ثلث از تمام اعمال انسان را  کیپس ، اعمال قلبی است ازت نیّ .زبانیو 
 تیّ]خود ن زیراکه؛ ثلث دیگر هم هست از دو عظمِابلکه ، گیردمی فرا

                                                      
، الأنوار بحار؛ 133، ص دیالمر ةیمن؛ 190و  11، ص 2؛ ج 380و  81، ص 1، ج عوالی اللئالی .1
 .249و  211، ص 67ج 
 ، تعلیقه:107، ص 3، ج معاد شناسی. 2
 الجمهورأبیناصل این حدیث در کتب اصول احادیث شیعه نیست، و معلوم است که شهید ثانی و اب»

 «اند.مّه نقل کردهاز روایات عامّه در اخلاقیّات است، آن را از کتب عاکه دأب آنها نیز استفاده 
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 اعمال جوارحی)یعنی  ثلث دیگر از اعمال [ ارزش دوو عبادت است ییتنهابه
 «!ت بستگی داردهم به نیّ  (و بدنی و اعمال زبانی

 :فرمایدو بعد می
اوّل  در بحث، شروع کنندرا خواستند درسی اسلام که می یبزرگان از علما

دادند و روح کردند و شرح میاین روایت را از پیغمبر اکرم بیان می، درس
آنها برای خدا باشد  درس و تحصیل، اوّل ۀکردند که از پایب را آماده میطلّا
 1!صلاح کرده باشندات خود را و نیّ

مت به بشریّت و کارهای خیر غینقد شبهه مهم در خد ت  اختراعا ارزش  ن  مو نانلممس رای پیرا  ا

 :گویندها میشاید خیلی شنیده باشید که بعضی
با اینکه ، بردبهشت می به چه دلیل مثلًا فلان مسلمان را به یٰ أعل یّ خداوند عل

ون ئشی نیست و دارای شأنی از آن مسلمان دارای کارهای خیلی خیلی مهمّ
و کاری  عالی در عالم اعتبار و دنیا ندارد ۀاجتماعی نیست و میزان و درج

، بردجهنّم می و به چه علّت بسیاری از کفّار و مشرکین را به؛ است انجام نداده
ند و کارهایی اههایی انجام دادند و خدمتاهاثر بود با اینکه آنها در دنیا منشأ

غمبر را پی و حالا دین اسلام نداشته باشند !نداههایی کشیدند و زحمتاهکرد
تی آنها و و بدبخ ءعلّت برای شقاگونه ا چاینه، به رسالت قبول نداشته باشند

 ؟!بالأخره عذاب و عقاب الهی خواهد بود
این اکتشافش  ۀواسطو به، کشف کرد را ر که میکروبومثلًا فرض کنید پاست

توانند خود را از وبا و میواسطۀ اکتشاف او بهمراض را معالجه کرد و مردم اخیلی از 
از سایر امراض ، های بعدیش آن علم در زمانگستر ۀواسططاعون و آبله و بلکه به

 ؟!باید به جهنّم بروداست مرد مسیحی بوده چون یک  اوچرا ؛ اورندیب ت دردر مصونیّ
یا ، جاذبه را کشف کرد ۀکه قوّ  وتنین یا، که حرکت زمین را کشف کرد لهییا مثلًا گال

، ثبوت رسانید ۀفلاک به مرحلأپاسکال که فلان فرمول ریاضی را در حساب أنجم و 
، که اتم را کشف کرد و امثال اینها نیشتینا یا، برق را کشف کرد ۀکه قوّ نوسیادیا 

تازه و زنده و  و طور تردنیا را این بودند که اینها با اینکه چرا بایستی به جهنّم بروند
                                                      

 ، با قدری اختلاف.133، ص دیالمر ةیمن. 1
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 ؟!بینیدآوردند که می صورت دره اینب و رونق قرار دادند خوب و خیلی با
کند می ها گسترش پیداال در ذهنؤو بر همین اساس این س، ل استاؤاین طرح س

 :که دیآیصورت درمنیو به ا
چرا ، کنندین خود عبادت مییشوند و به دین و آافرادی که در کلیساها جمع می

، قاد دارنداعت آنپرستند و به که بت می ییهاپرستآن بت؟! جهنّم بروندبه باید 
 تسنّنمذهب اهل افرادی که ولایت را قبول ندارند و بر ؟!دجهنّم برون به چرا باید

لشان چرا نباید عم، روندیشعر مکنند و عرفات و مَهستند و حج و جهاد می
ه ن، مشت شیعه که دارای اثری در خارج نیستند وقت یکآن ؟!مقبول باشد

ه ه مانه موشکی بو اند ت کردهنه خدمتی به عالَم بشریّ و اندمسجدی ساخته
 ؟!باشند باید اهل بهشت، و امثال اینها اندنه اتم را شکافته و نداهفرستاد

فات بزرگ به اکتشا اختراعات و  ت ضدّ بشریّت برخی  مضراّ نهابررسی  ز آ  واسطۀ سوءاستفاده ا

 :شوداین سؤال از چند جهت تجزیه و تحلیل می
خارج از اسلام اوّل باید دید که آیا کارهای این بزرگان از مللی که  ۀوهلدر 

 کی نیت؟ ات تمام شد یا بر ضرر بشریّنفع بشریّ هالمجموع بحیثمن، بودند
نفع بشر تمام شد یا بر  هاین برق ب، اختراع کرد را ! آیا آن کسی که برقاست یامسئله

ت؟ نفع بشریّ هت کار کرد یا باین بر ضرر بشریّ، آن کسی که اتم را شکافت ؟ضرر بشر
جمهور وقت کاغذی برای رئیس، تکافآن کسی که اتم را ش: ندگویکه میاینکما 

استفاده  ولی من بیم دارم از اینکه بشر از این سوء؛ ما این اختراع را کردیم»: که نوشت
 1.نمرده بود که بمب اتم کشف شدو و هنوز زنده بود  «!کند

                                                      
 :303، ص 2، ج قرآن ملکوت نور. 1
ودش هم خای به افتخار او در آمریکا تشکیل شد و در آخرین سال زندگی اینشتین که کنگره»

ز این ل ظالم ادانستم که دوَمن نمی”گفت: د و میکرسف میأشرکت کرد، از اختراعش اظهار 
سازند پیما میهای قارّهموشک، و چگونه با شکافتن اتم !کنندی مییهااستفاده اکتشاف من چه سوء

 “!نمایندحریق می ۀو زن و بچّه و پیر و جوان را در زیر خروارها خاک و سنگ مدفون و طعم
ی یانواع چیزها وقوع پیوست؛ تا چه رسد بهه ان حیات او بی بود که در زمیج سوء، چیزهایاین نتا

 «!که بعد از او به وقوع پیوسته است



 مجلس چهاردهم / 2/ ج  مبانی اخلاق در آیات و روایات  24

ت شریّی بطور کلّهبکه توانیم بگوییم نمی، کنیمالمجموع که حساب میحیثمن
مراض و ا ۀرای معالجبنفع بشر و  هها بهزیرا قبل از اینکه از این اشعّ؛ در سیر ترقّی افتاد

، انفجار یک بمب ۀواسطه کردند و بهنابودی بشر را تهیّ  ۀوسیل، مثال آن استفاده کنندا
مراض ای از جلوگیر برایو قبل از استفاده از کشف میکروب  !را کشتند بسیاریهای آدم
صورتی در میان اقوامی آن میکروب را به، اندکه در میان افرادی که ضعیف و ناتوانمُهل

 ۀواسطزار نفر را بهه مردم را مبتلا به وبا و طاعون و آبله کردند و هزاران ومنتشر کردند 
ردمان مهایی است که اگر در دسترس پس اینها وسیله !همین انتشار میکروب کشتند

 شود!یم بد ۀوگرنه استفاد؛ خوب بکند ۀتواند استفادان میانس، صالح قرار بگیرد
ریاک تاحی و خدمتی که سیلین و عمل جرّکشف پنی ۀواسطبه»: گویندمی هامروز
های زمان که در یکودکانو ، توانند جلوی خیلی از امراض را بگیرندمی، کندبه طب می
، مردندمراض میاسایر  و هو حصب پهلونهیسرخک و آبله و مخملک و س ۀواسطسابق به

این درست  «ت!اس ها کمتر شدهبچّه ۀلذا مرگ در میان بشر در سلسل؛ میرندحالا دیگر نمی
چون ، اشته باشددکم بچّه  و زن باید بچّه سقط کنداین دائماً »: گوینداینکه میولی ، است

ه ها چین زن! ازندگی بهتر فرزند کمتر! تواند روزی بدهدخدا نمی و زمین تحمّل ندارد
همۀ اینها ، کنندو این کارهایی که می« !سقط کنند را چه قسم بچّهو قسم آبستن نشوند 

م مردم ه ۀمراضی است که هماضرر و هلاکت است و منجر به جنون و دیوانگی و 
 !علم است ۀنتیج اینهااست؟! همۀ  چرا پیدا شده، که سابقاً نبود یمراضااین  رند کهمتحیّ 
 مسییییییییییییییییییت زنییییییگیییییییّ ر کییییییفِددادن  تییییییییییییی 

 
 1دسیییییییییییییییتهنییییادان را بیییی، آییییید علم کییییه بییییهْ 

 2!کننداستفاده می سوء، هّال است و جهّال از این علمامروزه علم در دست جُ 
مکتشفین غیر مخترعین و  أغراض  نیاّت و  ل  ن تحلی  مسلما

 اتاختراعاین  و نداهاین افرادی که زحمت کشیدببینیم ، بگذریم که از این معنا
 آیا واقعاً غرض آنهااست؟  ت و غرضی بودهبه چه نیّکار آنها ، نداهات را کردو اکتشاف

                                                      
 .359دفتر چهارم، ص ، یرخانیم، ی معنویمثنو .1
 .305 ـ 303، ص 2، ج قرآن ملکوت نور. جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به 2
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خواستند جماعتی را حفظ می اللهلإة  قرباست و  دستگیری از مردم بوده وخدمت 
مراض اهای جدّی و آنها را از گرفتاریو از مرگ خلاص کنند  و نجات بدهند و کنند

خواستند که به مملکت خودشان آنها می، نکه نهیا ای !ت قرار بدهند؟عصبی در مصونیّ
این اکتشافات را بکنند که  !در مقابل مملکت دیگر شانمملکت خود؛ خدمت کنند

این اختراعات را که  !آن مملکت تقویت بشود و بمب را بر سر مردم ضعیف بریزد
، کشور خود، زندگی خود ۀدر حیط یدوستبرای حفظ نوع؛ برای نجات بشر نکردند

پس این فکر از  کردند! فامیل خود و مرام خود، آیین خود، دین خود، لکت خودمم
های دیگر را دور خودش یک گرگ هم گرگ؛ کندهمان فکر حیوانات تجاوز نمی

 حمله کنند! گوسفند ۀکردن گلّ کنند تا برای پارهبا همدیگر اجتماع می و کندجمع می
 !فت گفتتوان قدم انسانی و قدم شرااین قدم نمیبه 

فات اکتشا ت و  اختراعا ز  ن ا منظور و غرضشا ن بر طبق  نشمندا  اجر دا

که کسی  ناگر ما فکر این شخص را بشکافیم و ببینیم ای، از این معنا گذشته
 ها را به روز آوردهشب است و و روزها را در لابراتوار شب کردهاست زحمت کشیده 

وسی عر که شبِ است کر بودهای مستغرق در فو به اندازهاست فکر کرده  است و
دیشب شب »: نداهگفتبه او  ه استشدکه صبح  است و را فراموش کرده شخود

را  اهکار برای چه اینشخص این حالا  «عجب!»: ه استگفت و او «!بود اتعروسی
طلبی و از بخل و حسد و شهوت و ؟ برای اینکه اخلاقش صالح بشوداست کرده

آقا مخترع »: یا برای اینکه به او بگویند !ر بشود؟طاهو پاک  و غضب بیرون بیاید
، یخ بمانداسمش در تار، در لابراتوارها بگذارندو  او را بسازند ۀممجسّو  «!بود

عنوان آدم بهیهایی که تمام بنین افتخارات و حسابو هم، مدال بگیرد، لیسانس بگیرد
! کندجاوز نمیر تدیگز این ا ؟!دهندانجام میبرای آن افکار و اعمال خود را ، هفخریّ

 وبرای طهارت  من این کارها را»: بینیم که بگویداز اینها می کیکدام ۀما در تاریخچ
 ،هایخواررفتن شراب بین برای از، هارفتن دزدی بین برای از، جامعه و پاکیزگی خودم
اصلًا  «!ماهصلاح اخلاق و طهارت باطن انجام دادابرای جنایات و از برای جلوگیری 

 !کننددرک هم نمیو فهمند لفظ طهارت باطن را نمی
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غرضی  برای چه بود؟ برای یک منظور و، این زحماتی که اینها کشیدند خُب
چون ؛ دهدجر آنها را میادهد و آن منظور و غرض را خدا به آنها می است که بوده

و بر طبق  چیست جر برایاامّا  !دهدجر او را میاخدا ، هر کس هر کاری انجام بدهد
که  آقایان محترمی !طبق همان استبر اجرش ، هرچه باشدچیست؟ خواست انسان 

جرش ا و جرش استاآن ، داردبرای آمدنش هر کس نظری ، یداهاینجا تشریف آورد
ها بعضی؛ جرشان این استا، اندرحم آمده ۀها فقط برای صلگیرد. بعضیرا می
 هابعضی؛ است جرشان اینا، السّلام شرکت کنند علیهمجلس سیّدالشّهدا در  تااند آمده

آن ، بعینبه برکت روز ارتا شاید ند که توسّلی پیدا کنند اهآمد و ندرحاجتی دا
 !چنین مقاصد دیگرو هم؛ شودجرشان داده میاآن  و، حاجتشان داده بشود

مثقال  دو ایسیر قند  ان عطّاری یکدکّ تا ازرود آدم که صبح از منزلش بیرون می
مثقال  ود یا سیر قند آقا یک»: گویدمی، رودان عطّاری میوقتی در دکّ، چایی بخرد
باز هم  اگربعد انسان  .گیرددهد و پولش را هم میاو به انسان میو « !چایی بده

یگر چه د، من دادم ؟مگر مقصدت این نبود ؟یاهچرا ایستاد»: گویدمیاو ، ایستدب
 ه است!به مقصدش رسید و مقصدش این بود، رگرددانسان باید ب «؟خواهیمی

 خب، او را بسازند ۀممجسّ تاآن کسی که مقصدش این بود که اختراع کند 
 ب بهخُ !ندارای نشانِ فلا !مهندس !پرفسور !دکتر: اسم او بگویند جلوی؛ ساختند

 ءسو کرده اگر مقاصد یا خدای نا! ندارد یمقصد وبیش از این غرض ، ندگفت او
 و ه رسیدکخب به آن مقصد هم ، مردم نابود بشوندمثلًا هم داشته باشد که  یدیگر
ید آر میدر پیشگاه پروردگا شخص حالا این! این اختراعات هم که ظاهر شد ۀنتیج
 کنم! ین زندگیعلّیّ خواهم در أعلیٰمی و، خواهممن بهشت می، ایخدا: گویدو می

 ی!خواستاینجا را نمیی و نجا نبودطالب ای ی؟به چه مقصد و به چه دلیل خب ـ
 ؟تو مگر عادل نیستی !خدایا ـ
 !چرا من عادلم ـ
 ؟پس چرا مرا اینجا آوردی ـ
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جایی مانهمن تو را  ؟مگر نخواستی اینجا بیایی !خودت خواستی اینجا بیایی ـ
 !آوردم، که خواستی

 !من در دنیا زحمت کشیدم ـ
؛ دمبه تو دا، ن زحمت کشیدیکه برای آرا همان  زحمت کشیدی برای چه؟ ـ

 ؟!خواهیدیگر از ما چه می
فراد مقصود ا نیّت و  اعمال براساس   اجر و پاداش 

آقا خوب : بگویند» !رئإنّه رجلٌ قا: یقال لهعالِم شدی که  و درس خواندی
 ۀاست و موعظ یشخصی اهل تکلّم و سخنران و، است یقاری خوب و کندصحبت می

مگر  ؟خواهیامروز از ما چه می «!به تو گفته شدخب »؛ کد قیل ذلفقَ « کند!بلی  می
 !رسیدی تبه مقصد ؟!برای این جهت کار نکردی

آقا : گویندتا ب» !جلٌ جَوادرَ  إنّکَ : قیلَ لک حتیّ  بخشش کردی  وجود 
به فقرا  و کندانفاق می، اندازدسفره می، کندخیلی پول خرج می، است بیج به دست

 ؟!خواهیامروز چه می« !به تو گفتندخب » 1!ذلک لَ یق فقد« !کندرسیدگی می
                                                      

 :38، ص یانالثّ دیهالشّ ،أسرار الصلاة ،سائلمجموعة الر. 1
 لیبسَ  فی لَ تِ ق   جلٌ رَ  و، نَ آرالق   عَ جََ  رجلٌ  مةِ یاالق ومَ ی دعی  ی   نمَ  أوّلَ  نّ إ: مسلّ  و آله و هیعل الله صل   هعن»

 .المال کثی   رجلٌ  و، الل
: قول  یف “!ربِّ  ای بل  ”: قولیف “؟!رسولی عل   أنزلت   ماکَ مْ لِّ عَ ا   لَ  أ”ئِ: قارِ للْ  عزّوجلّ  الل   قول  یف
 “!بتَ کَذَ ”: الل   قول  یف “.النهّار أطرافِ  و لِ یاللّ  ناءِ آ فی ، قمت  بهربِّ  ای”: قول  یف “؟متَ لِ عَ  مایف لتَ مِ عَ  ما”
 “ک!ذل قیل فقد !ئٌ قارِ  فلانٌ : قالَ ی   أن دتَ أرَ  مانّ إ”: تعالی   الل   قول  ی و “!بتَ ذَ کَ ”: ة  کالملائ قول  ی و
 بل  ”: قول  یف “؟!دٍ أحَ  لی  إ تاج  تَ  کَ عْ أدَ  ل ی  حتّ  یکعل عْ سِّ وَ أ   ل أ”: تعالی   الل قول  یف؛ المالِ  بصاحبِ  ؤت  ی   و
ن”: قال“ ک؟ت  یتَ آ مایف لتَ مِ عَ  فماذا”: قول  یف “!ربِّ  ای  “!بتَ ذَ کَ ”: الل قول  یف “.ق  صدَّ أتَ  و مَ الرّحِ  ل  أصِ  ت  ک 
 “ک!ذل لیق قد و !جوادٌ  فلانٌ : قالَ ی   أن دتَ أرَ  لبَ ”: سبحانه الل   قول  ی و “!بتَ ذَ کَ ”: ة  کالملائ قول  ی و
 لت  فقاتَ ک، لِ یبسَ  فی هادِ بالِ  رتَ أمَ ”: قولیف “؟!لتَ عَ فَ  ما”: الل   قول  یف؛ الل لیسب فی لَ تِ ق   ذیبالّ  ؤت  ی   و

 فلانٌ : قالَ ی   أن أردتَ  لبَ ”: الل   قول  یف “!بتَ ذَ کَ ”: ة  کالملائ قول  ی و “!بتَ ذَ کَ ”: الل   قول  یف “.لت  تِ ق   حتّی  
  “!کذل لیق دفقَ  !جاعٌ شَ  و یءٌ رجَ 
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 :حساب است یتمام اعمال رو
ه  فَ  !ی  نَو رءٍ مامْ اکلِّ لِ  إنّما و، اتیّ باِلنّ إنّما الأعمال    الل و لَی إمَن کانَت هِجرت 

ه ؛  الل و رَسولهِلَی إه هِجرت  ف، رسولهِ نیالی  إو مَن کانَت هِجرت   ةٍ أرَ مْ او أصیب ها ی    د 
ج  یَ  ه إلی   کانَت، هاتزوَّ  !ما هاجَرَ إلَیه هِجرت 

« !م اسلام استئس و دعاسَاُ این روایت از »: استمرحوم شهید عجیب فرموده 
                                                      

 «!نمّهَ جَ  نار   مبِِ  ر  سعَ ت   اللِ  خلق   کأولئ: مسلّ  و صل  الله  علیه و آله الله   رسول   قال   ثمّ  
 از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم روایت شده است که فرمودند:»ترجمه: 

و  ستا ی است که قرآن را جمع کردهشوند، مردی که در روز قیامت خوانده میاننخستین کس
 و مردی است که مال فراوانی داشته است. است مردی است که در راه خدا کشته شده

ادم، به تو تعلیم مگر آنچه را که بر رسول خود فرو فرست”فرماید: به قاری قرآن می عزّوجلخداوند 
پس ”فرماید: اوند متعال میخد “!تعلیم فرمودی، من پروردگاربله ای ”گوید: او می“ ننمودم؟!

من در پروردگارا، ”گوید: او می “آنچه که علم و اطّلاع پیدا کردی، چه عملی انجام دادی؟ ۀربارد
فرماید: داوند میخ “.هر روز با خواندن قرآن به عبادت تو برخاستم انتهایو  ابتداهر شب و  ساعات

فرماید: می و خداوند در این هنگام “ویی!گدروغ می”گویند: و ملائکه نیز می “گویی!دروغ می”
 “ه شد!و همین هم گفت !: فلانی اهل قرآن استگفته شودهمانا مقصود تو آن بود که ”

مگر من تو را از ”کند: آورند؛ خداوند از او سؤال میمال را می فرد متموّل و صاحب، بعد از آن
گوید: و میا “نیاز نکردم؟!بی مردمتمام جهت مالی در وسعت و گشایش قرار ندادم و تو را از 

 “جام دادی؟آنچه به تو دادم، چه عملی ان دربارۀپس ”فرماید: خداوند می “آری ای خدای من!”
دروغ ”فرماید: خداوند می “دادم.آوردم و صدقه میرحم بجا می ۀمن همیشه صل”گوید: می
فرماید: می د سبحان در این هنگامو خداون “گویی!دروغ می”گویند: و ملائکه نیز می “گویی!می
 “!فتندو این را هم گ !کردی تا بگویند: فلانی جواد و بخشنده استتو این کارها را می”

 “تو چه کردی؟!”فرماید: آورند؛ خداوند به او میفردی را که در راه خدا کشته شده است می، بعد از آن
 “!ر راه تو کشته شدمو من هم جنگ کردم تا د، رمودیتو امر به جهاد در راهت ف، بار خدایا”گوید: او می

د در این هنگام و خداون “گویی!دروغ می”گویند: و ملائکه نیز می “گویی!دروغ می”فرماید: خداوند می
 “ه شد!فتو همین هم گ !باک است: فلانی شجاع و بیکه گفته شودخواستی بلکه تو می”فرماید: می

آنها ملتهب و  ۀواسطمخلوقاتی هستند که آتش جهنّم به، افراد سپس رسول خدا فرمودند: این
 )محقّق(« !گرددگداخته می
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 !نداهبحث داشتروایت  نیا یرو، اوّل درس ۀدر جلس شهیبزرگ هم یعلماو 
 مدهآچه  یبرا امّا؛ است آمده نهیمد به و کرده حرکت غمبریبا پ آن شخص

با  یه مقصودامّا برای چ؛ یار غار پیغمبر هم بود و غار هم با پیغمبر بود رد است؟
بر انجام همین عمل خارجی است که پیغمحساب به ؟ آیا است مدینه آمده بهپیغمبر 

 اهدافبه  و گذردخدا از این عالم ظاهر می، یا نه است! هم انجام داده او خب ؟داد
 آنها! عمل ۀپیکربه  نه، کندنگاه می هاو قلوب انسان
کاشی  وشمائل  ودر این دنیا خیلی شکل  که شودساخته می یبزرگ بسیارمسجد 

با ، کنندطلا تذهیب می اکه مساجد را ب است ها دیده شدهدر این زمان ـتذهیب دارد  و
وقت ما خدمت آقای یک 1!اینکه حرام است که انسان مسجد را به طلا تذهیب کند

، که تذهیب طلا داشته باشد یخواندن در چنین مساجد ازخوی عرض کردیم که نما
ظاهر  نظرنقطهکار از  و صدایش زیاد است و خیلی هم سرو   ـ2!اصلًا اشکال دارد

 !کننداب میحسمعنا  نظرنقطهامّا از ؛ درشت استو عمل بزرگ  ۀپیکرو است  ریگچشم
آن  است؟ بوده یغرضچه  بهاین : گویندمی؛ ل هستندموکّ ۀملائک، الکاتبین هستکرام
 است؟ بوده یتنیّ  به چهآن  است؟ بوده یتچه نیّ به این  است؟ غرض بوده به چه

 گذاشتمهم  میلیون آجر روی آقا من یک»: گویدمی، برنددر آنجا میکه انسان را 
 «!تا این مسجد درست شد

: سندنویبدر مسجد  برای چه ساختی؟ برای اینکه سرامّا ؛ قبول است»: گویندمی
؛ قد قیل ذلکف است؟! ساخته شده فلاناین مسجد به سعی و اهتمام جناب آقای حاج 

ی که اهحال پریدبه تا آیا؛ اینجا جای پرش است؟! خواهیاینجا چه می !گفتندخب 
 «!خودت را اینجا بیندازی یا نه؟

                                                      
 .117، ص 1، ج شرایع الأسلام؛ 160، ص 1، ج المبسوط. 1
 ملکوت ، نور1، ج انوار الملکوت. جهت اطلاع بیشتر پیرامون کیفیّت ساخت مساجد، رجوع شود به 2

 .257 ـ 245مسجد، ص 
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 آن در و دازخودت را اینجا بین و پرش کنکه  بیداد کردند و داده تو در دنیا ب
، خواهدمی بنزین و سنگین است اتارهطیّ !کندات میخسته وآلوده  !ظواهر گرفتار نشو

با  را ارهین طیّا مدام و تو دنبال بنزین نرفتی !ات را بلند کنارهطیّو گیری کن بنزین
افکار و  در همان !بلند شود توانستنو خوابید  هم ارهاین طیّ؛ کردیمیآشغال پر 

ی پاکان جا !ستا آنجا قبر تو و کنندجا دفنت میهمان، ه بودیخیالات و اوهامی ک
همّت  بیایی و توانینمیو خواستی بیایی اینجا نمی !مقصد تو نیست وجا ، و نیکان
هشت ب بهچرا ما را ، خدایا که کنیاز خدا تقاضا میچرا  !بیاییکه نداری هم 
سی ک، بشود باز همشت به درِ ! اگربهشت بیایی بهخواستی نمیخودت  ؟!برینمی
 ها بهعوتهمه د مگر این ؟!مگر الآن درهای بهشت باز نیست !آن بروددر تواند نمی

 !روند؟بهشت نمی و به کنندچرا حرکت نمی ؟!بهشت نیست
ت جاهلی به ت طیّبه بهحیا نفسانی و حیا اهواء  مسیر  ت(واسطۀ حرکت بهواسطۀ حرکت در   سوی حق )

تواند می، نجا دیگر اگر انسان بخواهدای .ت استر نیّمدا عمل دائر، بنابراین
 1!ماشاءالله لیٰإ، قدر شواهد در اخبار زیاد استو آن، بحث را خیلی گسترش بدهد

                                                      
هَاجِرًا إلََِ  ۦجۡ مِنۢ بيَتۡهِِ وَمَن يََۡر  ﴿. 1 ولِِ  لَلِ ٱم  ه   لمَۡوۡت  ٱث مَّ ي دۡركِۡه   ۦوَرسَ  جۡر 

َ
 لَل  ٱوَكََنَ  لَلِ ٱعََلَ  ۥفَقَدۡ وَقَعَ أ

ورٗا رَّحِيمٗ   1.﴾اغَف 
ظلمات  در و خودشان در آراء و افکار. مبر نبودغه پیو ایمان بولایت ]در مردمان جاهلی، ایمان[ به 

 مردند.می ات و آرزوهای شیطانیبراساس منویّ و ور بودندکدورت قلبی غوطه و غِشو 
 لا اگرحا است.برای این جهت است که روششان غلط ، دانیممی معیبما که مردمان جاهلی را 

یا ، د ولی ایمان نداشتیا اسلام آور، یا از او تبعیّت نکرد، پیغمبر آمد و کسی این پیغمبر را نشناخت
شاید پیروی  و طوری که بایدیا آن ، ورهبر او نبود شاید و طوری که بایدایمانش آنولی ت ایمان داش

افراد خاصّی  د. مردمان جاهلی کهشابعین همان مردمان جاهلی می فرد این، واقعی از آنها نکرد
سلام ا، پیغمبر در زمان اًو افرادی که بعد، خصوص آنها نظر غضب داشته باشدخداوند به که نبودند
 !ه استویّالسَّینظر رحمت و غضب نسبت به همه علَ، نزد او؛ ای باشندبافته جدا ۀیک تافت، آورندمی

پیروی از هوای  ۀواسطبهاست، هواء نفسانی گرفتار بوده اآن کسی که در زمان جاهلی در آراء و 
 ندگشتدنبال حق می که ندی بودانهم کسجاهلی در آن زمان لاّ ا و؛ نفس مورد سرزنش و مؤاخذه است

 سلمان فارسی درزمانی. مثل سلمان فارس، ددنکرهواء خود تبعیّت نمیافکار و او از آراء و 
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 علّت خلود در جهنّم یا بهشت

سال  شصت یا سال پنجاه، سال در دنیا چهلکه افرادی : کننداز امام سؤال می
سال  ای چهلبنده ؟!ستا این از عدل خدا ؟لّد باشندچرا اینها در آتش مخ، نداهگناه کرد

 است!بالأخره مسئول بوده ، است شما بگویید کرده که هر جنایتیو  یکشدر دنیا آدم
را در آتش مخلّد  اوخدا ؛ است و جنایت کرده است سال عمر کرده دویست، سال صد
انجام  اعات راسال تمام ط صد است و آمده شخصی در دنیا !ست؟ا این عدل خدا، کند

او  ررحمت خدا ب، نه !بهشت ببرد درسال هم او را  صد ۀخب خدا به انداز؛ داده است
مۡثَالهَِا عَشۡ   ۥفلَهَ   سَنَةِ لَۡ بٱِ جَاءَٓ  مَن﴿ ببرد! سال صدیس یا سال دویست و غلبه کند

َ
مَن وَ  أ

                                                      
دل خورد تا اینکه بالأخره به مدینه آمد و  چقدر خونو چقدر دنیا را گشت  ، وجاهلی بود 

ه سال بیشتر عمرش دویست و پنجا و 3سلمان سیصد سالش بود: گویندمی 2!خدمت پیغمبر رسید
د بود بوَدان مبوَم و دویست و پنجاه سال از بزرگان، دنیا بیایده قبل از اینکه پیغمبر ب .از پیغمبر بود

به ، رسیدبه پیغمبر هم نمی و مُرداگر در همان زمان می .گمشده داشت بود و و دنیا را سیر کرده
 ؛گشتدنبال حقّ می او چونبود، مُردن جاهلی نمرده 

جۡ مِنۢ بيَتۡهِِ وَمَن يََۡ ﴿ هَاجِرًا إلََِ  ۦر  ولِِ  لَلِ ٱم  ه   لمَۡوۡت  ٱه  ث مَّ ي دۡركِۡ  ۦوَرسَ  جۡر 
َ
ورٗا  لَل  ٱ وَكََنَ  لَلِ ٱعََلَ  ۥفَقَدۡ وَقَعَ أ غَف 

 .﴾ارَّحِيمٗ 
ه مُردن مردمان ب مهباز  وا، مُردمی قبل از اینکه به پیغمبر برسد، دنبال پیغمبر بود که اگر سلمان

جۡر  ﴿، در راه وصول به پیغمبر و خدا بود وا !مُردهلی که نمیجا
َ
 !﴾لَلِ ٱعََلَ  ۥه  فَقَدۡ وَقَعَ أ

آراء  ها گوش نکند و بحرف آنها رو  دنبال امام نباشدو اگر کسی در زمان اسلام هم دنبال پیغمبر امّا 
 !نداهوداهلی بافرادی است که در زمان ج همان مانند وا، هواء شخصی خودش مراجعه بکندا و

 )علّامه طهرانی(
 :26 ، ص2 ، جشناسی معاد .100( آیه 4سوره نساء ) (1
و رسول خدا  و در نیّت دارد که خود را به خدا است خود خارج شده ۀکه برای مهاجرت از خان و کسی»

 د او برجر و مزامرگ او را در گرفت، ، و در بین راهاست برساند ولی مقصودش لباس تحقّق در بر نکرده 
 «.ست و البتّه خداوند غفور و رحیم استا خدا ۀعهد
، 1، ج نیلدّا کمال؛ 218 ـ 214، ص 1، ج ةیّالنبو رةیالسّ؛ 59 ـ 56، ص 4، ج یٰالکبر بقاتالطّ( 2

 .165 ـ 161 ص
 یف نحمٰالرّ سُنفَجهت اطّلاع راجع به اقوال مختلف پیرامون طول عمر سلمان فارسی، رجوع شود به  (3

 .650 ـ 647، ص سلمان لفضائ
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 ِ ي ئَِةِ ٱجَاءَٓ ب ۡ  فلََ  لسَّ مۡ وَ  مِثۡلَهَا إلَِّّ  زَى  ي  ونَ ي ظۡ  لَّ  ه  سال در  هزار یعنی، برابر ده او را 1؛﴾لمَ 
 آن که مییباب رحمت بگو در اگر امّا چرا در بهشت مخلّد باشد؟! حالا !بهشت ببرد

که  است ظلم هایجهنّمۀ امّا دربار؛ دنباش بهشت مخلّد درکند که می اقتضا کرَم و عفو
 !در عذاب کندرا مخلّد  اوخدا ، ه استکرد گناه سال چند یکس: مییبگو

 ه استدر دنیا انجام داد اواین عملی که : ندفرمودکردند و  انیجوابش را امام ب
، میردو الآن که دارد میا .محدود بود و سال بود شصت، ه استو این گناهانی که کرد

ما  ۀهم «!عمرم زیادتر بشودو  باز هم در دنیا باشم !خدایا مرا نکش»: گویدمی
همه  «شفا بده! خدایا ما را»: گوییممی شویمتا مریض می !تقاضایمان این است

: گویدمی، انسان به هر کاری که مشغول است د!طول عمر بدهخدا  که خواهندمی
نجّار ، شکندشکن هیزم میهیزم «.خدا به من طول عمر بدهد که همین کار را بکنم»

که باز هم افراد خواهد طبیب طول عمر می، کندمی یآهنگر جوشکار، کندرنده می
یک ، مثلًا چندتا کتاب دیگر بنویسد اهد کهخوعالم عمر می، را معالجه کند یدیگر

باز هم معصیت  است که خواهد برای اینکار که از خدا طول عمر میآدم معصیت
هم باز  که خواهد زندگی کندمی، است او شده ۀآدم زناکار که این فعل قبیح ملک، کند

 رودمیرد با این حسرت و ندامت از دنیا میالآن که دارد می .باشدبه این عمل مشغول 
جنایت ، امّا چرا بیش از این مقداری که توانستم جنایت کنم، میرممن دارم می که

فکر  و هدف و تامّا آن نیّ؛ سال است شصت، سال عمل ظاهر آنها پنجاه! نکردم؟
همین اعمال ، نیا مخلّد باشیمآنها چقدر است؟ فکرشان این است که اگر ما در این د

 2!دهیممیقبیح را انجام 
نه با ؛ با سِرّ انسان است وصحبت با باطن انسان  و عالم باطن است، مآن عالَ

                                                      
 . ترجمه:160( آیه 6) . سوره أنعام1
دی انجام دهد، ؛ و هر کس عمل ببود برابر پاداش خواهد برای او ده، هر کس عمل نیکی انجام دهد»

 )محقّق( «.گیرندرار نمیجز برابر آنچه انجام داده است، جزائی به او داده نخواهد شد و آنان مورد ستم ق
 .37ص  . رجوع شود به2
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که انسان بخواهد ، نه با زبان ظاهری؛ کندآنجا خدا با فکر آدم صحبت می .ظاهر انسان
جهنّمی ، ت انساننیّ !ستت انسان چینیّ که دهد باطن انسان جواب می !دروغ بگوید

بدن انسان جانی است اینکه نه  !جانی است، ت انساننیّ؛ است شقیّ، ت انساننیّ؛ است
برقی ، خیلی خوب استکه طور باشد اگر این است! دهمانطهارت خود  مت در مقاو نیّ
بهشت در کند و انسان انسان را از ظاهر تطهیر و طاهر میو آید آتشی می و زندمی
، سرماخوردگی، تب ۀواسطبه و ظاهرش آلوده است، چون باطنش آلوده نیست ؛رودمی

، امّا آن کسی که باطنش خراب است !شودیا عذاب قبر طاهر میو سکرات موت ، زلزله
 در که نی همانسا !بسوزدو در جهنّم برود ، کشش دارد شت باطلای که نیّباید به اندازه

 یهاتواند از نعمتمی، باطن او کشش دارد ن مقداری که دیدبه هما، رودیم بهشت
نف س  ٱفيِهَا مَا تشَۡتَهِيهِ  وَ ﴿؛ بهشت استفاده کند

َ
عۡي   ٱتلَََُّ  وَ  لۡۡ

َ
ونَ  وَ  لۡۡ نت مۡ فيِهَا خَلِِٰ 

َ
 1!﴾أ

در یک درجه از بهشت  و هر کس یک اشتهایی دارد و اشتهای نفس مختلف است
 2!ی بهشت متنعّم استهای از نعمتبه نعمت خاصّ و کندزندگی می

هِ  مَدَّ  تا قبر انسان را، گذارندانسان را که در قبر می که چشم آن  یابه اندازه» 3؛بَصََِ
قبر  درکه  را هایبعض ؟چه اندازه استآن تا کشش  و مَدّ !کنندباز می «ندیبب تواندیمُرده م

 هم را خودشان یجلو وجب کی که است کیتار چشمشان قدرینا، رنداگذیم
لذا دیوارهای ، امّا قبر آنها کمتر از آن مقدار است، است معلومقبر  ! اندازۀنندیبب توانندینم

، زیاد است شاندید چشم هابعضیامّا  !فشاردمی دیگرهای آنها را در همقبر استخوان
 به عالم عقل رسیده شانمثلاً دید چشم !میلیون چهار، میلیون سه، میلیون دو، میلیون یک

                                                      
 :133، ص 10، ج معاد شناسی. 71 ( آیه43) . سوره زخرف1
موجود ، لذّت برد ها از هر چیزی که نفوس بخواهند و اشتها کنند و دیدگانشان از آنو در آن بهشت»

 «!مانیدها جاودانه میو شما در این بهشت؛ است
 .331، ص 2، ج المحاسن. 2
 .239، ص 3 ج، الکافی .3
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ها رفته است! دید تا آنجا؛ رفته است عرشو به  سماء و صفات خدا را طی کردها واست 
پس  .شودگشاده می شدید ۀقبر او به انداز و کندرا باز می شچشم، است مرده حالا که

مدار  دائرو  دگردمی به خودش باز شمقدار وسعت قبر، رودقبر خودش می درهر کس که 
 .دید دیگری است بلکه، دید هم این دید ظاهری نیست و است!دید ا ۀاندازو  او دید

ن نشمندا مقصود علما و دا نیّت و  ن  ی بود له  ملاک ا

جر ا ۀخدا هم، ها را کشیدندخب حالا این مکتشفین که آمدند و این زحمت
نه به ، اننه به مسلم، کندسنگینی یک ذرّه ظلم نمی ۀخدا به انداز .دهدآنها را می
دی ظلم حبه ا؛ و بودا دارند وسیکنفوسمذاهبی که  آنه به ن، نه به یهودی، مجوس
 که اردیهودی مقصدی د: خدا به او داده است، است هر کسی هرچه خواسته !کندنمی

، ردمسلمان مقصدی دا، مشرک مقصدی دارد، مقصدی دارد رانینص، روددنبالش می
 !خورندزی میتمام این عالم دارند از خدا رو؛ مرد مقصدی دارد، زن مقصدی دارد

 وتند ، رسدحساب همه میبه تحقیقاً خداوند[ ]» 1؛﴾لۡسَِابِ ٱسََِيع   لَلَ ٱإنَِّ ﴿
ارزش خودشان کامیاب و فکر  ۀهمه را به انداز و« !رسدخیلی مرتب هم می خیلی
خواهد در مقام امّا آن کسی که می! دهدرا در مقام خودش قرار می هر کس و کندمی

 ومگر اینکه برای سعادت بشر ؛ ندارد اییگر اختراع برایش فایدهداو ، طهارت برود
« !اثر منفی دارد وضرر ، کنیآقا این کاری که می»: بگویندو اگر به او ، برای خدا باشد

 «!کنماین کار را نمی»: گویدب
رادری به نام آقا ـ ب هأدام الله ظل   ـآقای علّامه حاج سیّد محمّدحسین طباطبائی 

رد عجیبی مهم او  و، تر بودسال کوچک دویک یا  انشای ن داشتند که از خودسیّد حس
 :فرمودندآقای سیّد محمّدحسین طباطبائی می !بود

به این معنا که آوازهای مختلف ، برادر ما یک کتاب در فنّ موسیقی نوشته بود
او چه حالی در ، گویندمثلًا برای بچّه که لالایی مید. چه اثراتی در روح دار

چه ، خوانندمی یحُدبرای شتر که ؛ بردشود که او را به خواب میپیدا می
                                                      

 .17 ( آیه40. سوره غافر )1
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رود و بار را به روز راه میشود که او چندین شبانهحالی در روان او پیدا می
ها یا آهنگ؛ افتدمی روی زمین ومیرد رساند تا اینکه از گرسنگی میمنزل می
خودش که فنّ عرفان و توجّه  فنّ نظرنقطهی مختلف برای انسان از هاو صدا

و ، بود چنین کتابی نوشتهیک چه تأثیراتی دارد!، است به پروردگار بوده
مردم ، که اگر این کتاب بماندبود ه شده بعد متوجّ است! هم نفیس بوده کتاب

از بین  ه بود وکتاب را سوزاندلذا ؛ استفاده نه حُسن، کننداستفاده می سوء آن از
اگر آن  !چنین کتابی نماندکه بعد از خودش یک هم ه بودود کردناب ه بود وبرد

 هایآن خیلی استفادهاز ، رسیدکتاب به دست چند نفری مانند خود او می
استفاده  رسد و سوءاین علم به دست جاهل میچون امّا  !کردندخوبی می

 !داین کتاب از او نمانَ تا  این علم گذشتاو از ، کندمی
ار ن  میزا ت  لم حقیقتتفاو اعتبار و در عا لم   زش عمل در عا

یک ظاهر و پیکر خارجی و یک باطن و ، بنابراین هر عملی که انسان انجام بدهد
 و، ن پیکرهای خارجی استیهم، عالم اعتبار نظرنقطهمیزان ارزش عمل از  .جانی دارد

ه هرچ !آن عمل بهتر است: گویندمی، باشد ترگیرچشم و ترپیکر عمل هرچه بزرگ
ها تا به صبح عبادت شب ی کهانسان !این عمل بهتر است: گویندمی، ت زیادتر باشدجمعیّ
خیلی خیلی ، این عمل: ندیگویم 1،ها تا به صبح بیدار بودکه شب میثَخُ مثل ربیع بن ، کند

مؤمنین قیمتی لبارگاه امیرا! قیمتی ندارد وقدر ، اگر ظاهر عمل کم باشدامّا  !مهم است
مالک اشتر  3!کهنه بر تنش بود 2طِمردوتا  و خود حضرت ن بارگاه نداشتچو، ندارد

در ظاهر پیکری  چون 4،پراندند به صورت او یمردم آشغال سبزو  قیمتی نداشت
ها پول، ع داشتغذاهای متنوّ، سفره داشت، امّا دستگاه معاویه بارگاه داشت !نداشت

از آن منظره  خواستمیکسی  اگر کهبود  یبود! طورمهم خیلی  و گیر بودچشم، دادمی
هنگام ظهر یک  و شدنددر مجلس او حاضر می !ربودمی ! اصلاً مشکل بود، تجاوز کند

                                                      
 .89، ص عةیرالشّ مصباح. 1
 «طمر: جامۀ کهنه.»: نامۀ دهخدالغت .2
 .70، ص 3)عبده(، ج  البلاغة نهج. 3
 .2، ص 1، ج امورّ مجموعة .4
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غذاهایی بود که از روغن مغز سر ، بود در آنانواع و اقسام غذاها  که شدسفره کشیده می
هر کسی  1!کردنده میبعضی از پرندگان خاص با عسل خاص و زعفران خاص تهیّ

امّا در دستگاه امیرالمؤمنین این سفره  !مند شودبهرهو سر این سفره بیاید  استحاضر 
 آنکرد و از را باز می آن درِ و شکافت را میآن بود که مهر  ایأنبان خشکیده؛ نبود
 !کنندکنند و به آن توجّه میمردم جاهل به این توجّه نمی 2!خوردمی

 که فهمندافراد درّاک می؛ فهمندمه نمیباطن را ه !هست اینامّا باطنی در 
ای که این سفرهکه  باید درک کند! انسان استمهم خیلی ، مسئله چیست! هقضیّ

 است؟ زن کدام پیر برای ست؟کی برای است؟ از کجا درست شده، شوددرست می
باید صرف و  است المال مسلمینبیتبرای این  است؟ کدام شخص یتیم برای

وضع این سفره براساس باطل و  است! تبدیل به این صورت شده اامّ ، مسلمین بشود
کردن ارواح مردم  این سفره برای صید !خلاف عدل است آنو گسترش ، ظلم است

هایی است که باید در اینها دقّت! جهنّم صید کند و برباید سویبهمردم را تا ، است
 آیندمردم می؛ ین نظرها نیستاامّا  !این سفره معلوم بشود ۀکار برود تا روحیّمعنا به

فرستند و تمام بر روح معاویه صلوات هم میو ، روندنشینند و میسر سفره میو 
کنند و می ها راداقّهتمام این مُ، امّا آن کسانی که دید بیدار دارند! رودمی و شودمی

، اینجا شرک است»: گویندمیو شوند زنند و یک قدم هم نزدیک نمیلب نمی
اینها غذای لذیذ  !زهر است؛ اینها شیرینی نیست !خُدعه است، رستی استپبت

اینها حمیم است ، است دیدصاینها ، اینها چرک است، اینها آتش جهنّم است؛ نیست
 3!کنندنها خوب درک میای «!مثال اینهااو 
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 37 ایدر دن تیارتکاب معص ایبر تداوم عمل ثواب  تیّسبب نجهنّم به ایدر بهشت  یجاودانگ
نگی در بهشت یا جهنّم به نیجاودا معصیت در د تکاب  ار ثواب یا  ل  تداوم عم نیّت بر   اسبب 

 :دیفرمایامام م
که اگر در  است این بوده شانتیّچون ن، شوندیکه در جهنّم مخلّد م یکسان

مؤمنین که در بهشت مخلّد و ؛ دائماً معصیت و جنایت کنند، دندنیا مخلّد باش
باز هم عمل خیر ، دنکه هرچه عمر کناست تشان این بوده چون نیّ، شوندمی

 1!دنو کار ثواب انجام بده
عبادت و خیزد ها برمیشب و که عاشق عبادت است است شخصیوقت یک

توانم خیلی ناراحت است که چرا من کسلم و نمی است که شخصی یا و، کندمی
، خواهد بمیردمیشخص این که حالا ؛ کنماگر سالم بشوم عبادت می و، عبادت کنم

ا عبادت هکه شباست برای اینکه چرا خدا دیگر به من عمر نداده  ناراحت است
ه او بسال دیگر  سی و مرگش از بین برود و تجدید بشودشخص اگر عمر این ! کنم

ها کمند شب است که آدمیوقت ! امّا یککندها عبادت میباز شب او، عمر بدهند
که این الا ح؛ است این کار را کرده هم سال پنجاهو  روددزدی می و دنبالاندازد می
شب هم کمند  فرداو  سالم بشوم تا دایا به من عمر بدهخ: گویدمی، خواهد بمیردمی
پس حساب  م!کنباز هم همین کار را می، معمر کنکه سال دیگر هم  پنجاه !مندازیب

 !خیلی خیلی دقیق است
وایات در ر! لطف و کرم خدا خیلی خوشحال شود ازتواند از اینجا انسان می

آرزو دارد  مثلًا، دنپول ندار ولی خواهند خدمتی بکنندکه می هستند افرادی: داریم
زوّار هم دارند  و شودموسم حج میکه الآن  و، که برود پول نداردولی حج برود که 

: دنگویمیبه او ، کشدکند و حسرت میاو نگاه می و کنندبرای حج حرکت می
، یکلبّ، حرامإثواب ، ثواب حرکت؛ خودت بنشین ۀخان در !ه نخورغصّ، آقاجان
ارها آن ک ۀعملت هست و هم ۀاش در نامهمه، قربانی و وقوف، سعی، زنما، طواف

 !یاهرا هم انجام داد
                                                      

 .331، ص 2، ج المحاسن .1
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 کی :دهندرا به دستش می شعمل ۀنام وآید می روز قیامت خدمت پروردگار
 و...! عمره، ده حجّ ، سه حجّ، دو حجّ، حجّ

 !ی حجّ رفتم؟آخر من کِ ـ
قبر حضرت  در فلان زمان، یفتدر فلان زمان عمره ر، فلان حجّ رفتی ۀسن در ـ

 و...! سیّدالشّهدا را زیارت کردی
 چند مرتبه؟ ـ
 !ماشاءالله یٰلإ ـ
ن که م، خدایا تو که صادقی و صادقین را دوست داری ؟!مفتمن کی ر آخر ـ

 !ای؟عمال ما نوشتهأچرا اینها را در ، ماهاین کارها را نکرد
عملش  ۀدر نام ،فلوک استفقیر و مو  ضیمربیچاره خودش  !کندتعجّب می

ها طعامإ، است ها انداختهسفره، ه استاین هزار بنده در راه خدا آزاد کرد: نویسندمی
نگاهت و کردی آن روز که حرکت می: دنگویمی است! مسجدها ساخته، است کرده

 «؟!کردمبه تمام اینها انفاق می و من داشتم ای کاش»: دلت دعا نکردی در، به فقرا افتاد
هزار  و تو هزار بنده را إطعام کردی که اینجا برای تو درست کرد و در ت آمدهمین نیّ

نه ؛ این کار را بکند، دستش بدهندبه امّا به شرط اینکه اگر پول  !بنده را آزاد کردی
امّا  «!کنیمکار را می آن م وکنیاین کار را می»: گویندمی، مثل بعضی که وقتی ندارند

خیلی ، رودخدا هم سرش کلاه نمی !کنندفراموش می، دست آمددر که پول وقتی 
طور باشد که وقتی در مسند واقعاً این امّا اگر !گر خوبی استحساب و دقیق است
چنان کنم و چنین خدمت می، کار واقع بشوم داگر من در مسن»: گویدمی و کار نیست
اگر پول دستش آمد  و، دمسند کار هم آمد این کار را بکندر  وقتی «!کنممیخدمت 

همان جهاد را  و همان حجّ را برود، همان غلام را آزاد بکند، همان سفره را بیندازد
 1!سته او عمل ۀتمام اینها در نام، طور بود! اگر اینبکند
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 39 اعمال انسان ۀعدل خداوند در محاسب تیّفیک
نسان اعمال ا محاسبۀ  ند در   کیفیّت عدل خداو

چرا به ما پول  هک میگِلِه نداشته باش یٰأعل یّوقت از خداوند علچیما ه نیبنابرا
 نیمنرالمؤیامقبر  ،بسازیمرا  دالشّهدایّقبر حضرت س، کنیم بنا اخدا ر ۀخان ما تا ینداد
، ییگویم راست»: دیگویم و دهدیجواب ما را م صریحخدا هم  !و... بسازیمرا 
دالشّهدا را بنا قبر حضرت سیّ !عملت نگاه کن ۀنامبه  وبیا ، یاهرا کرد کارها نیا ۀهم
جدها مس، قرآن چاپ کردی، کاری کردیآینه، را ساختی امیرالمؤمنینحرم ، یکرد

گر راست اامّا « !توانی حسابشان کنیریزم که نمیعملت می ۀقدر در ناماین !ساختی
بعد  «!بله»: گوییمی «خواستی این کار را بکنی یا نه؟واقعاً می»: گویدمی، نباشد
خودت  لیو، برای تو باز کردیمرا ما راه  که ددهنپای امتحان نشانت میو  آیندمی

؛ ت بودیّن، هنگامی که وسیله و سبب در دست تو نبود نکردی!گفتی امّا عمل  !بستی
 !پس زدی، وسیله که دادیمامّا 

قدر عادل است که هر کس را این عادل است! پس خدای علیّ أعلیٰ خیلی
ها هم از لهشکالات و گِ إتمام  و، دهدمقام خودش قرار میجای خود و در و برد می

خواهد با فکر خودش در تا آنجایی است که انسان میها اشکالات و گله !رودبین می
امّا ؛ کار خدا را بررسی کند و حجّت را علیه او تمام کند، مقام انطباق با عالم ظاهر

، شودمیگیری اندازه قعدهند و با حساب واکه انسان را از این مرحله عبور میوقتی
کس از دیگر هیچو شوند وقت همه از خدا راضی میآن !است ییخدا بیند عجیبمی

 1!شودافراد تمام می ۀو حجّت خدا بر هم، ای نداردخدا گله
ن به قوم و عملشا معیّت با یک  اکرم دربارۀ  ز پیغمبر  نها واسطۀروایت جابر ا  محبّت به آ

 دالشّهدایّس قبر ارتیز یچهل روز براکه امروز بعد از  ینصاراجابر بن عبدالله 
 :گفت یکوف یعوف ۀیّبه عط، آمد السّلام هیعل

را دوست داشته  یکه قوم یهر کس»: فرمود غمبریپ که امدهیشن غمبریمن از پ
را دوست داشته  یکه عمل قوم یو هر کس؛ شودیبا آنها محشور م، باشد
با امام  و میکرد جهاد نیپس ما با امام حس« !است کیبا عمل آنها شر، باشد
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 1ایم!بوده نیکه با امام حس کندیم تیچون قلب من حکا، میشد کشته نیحس
نصاری و عطیّۀ کوفی بدالله ا مقام جابر بن ع  شرح حال و علوّ 

وقت که به زیارت قبر سیّدالشّهدا که در آندرحالی !گفتمحکم هم می
چون جابر از  2؛گذشتعمرش می دو سال از و مردی بود که هفتاد، آمد السّلام علیه

مرحوم میرزا محمّد  3و احد شرکت داشت.در جنگ بدر بود و اصحاب رسول خدا 
جده غزوه از غزوات پیغمبر با در ه ودر جنگ بدر او »: نویسداردبیلی در رجال می
ین در در جنگ صفّاو »: دارد إستیعابدر  البرّ عبدو ابن 4«است. پیغمبر شرکت داشته

 5«.است یرالمؤمنین بودهرکاب ام
در  پسرش نیهمهمراه که  است ام انصاریرپدرش عبدالله بن عَمرو بن ح

را در یک قبر  حشهید شد و پیغمبر او و عَمرو بن جَموو  6کردیم جنگحد جنگ اُ
 7.قرار دادند

یعنی از  8؛است امیرالمؤمنیناز شیعیان خالص  و جابر خیلی مرد بزرگی است
[ ینالمؤمنی  أم إلم  واعج  ر  افرادی است که  و ما در بین بزرگان  .هت  یلاو  تحت  و ]بق ی 

حی از جابر بن قدْو هیچ  خلاف هیچ، م هستندجشیعه که دارای کتب رجال و ترا
 .یماهعبدالله انصاری ندید

 :گفتعلناً میو  زدرفت و فریاد میهای مدینه راه میدر کوچهجابر 
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سالگی  90و در سنّ  ق . ه 78. با احتساب اینکه بنا بر نقل منابع ذیل، تاریخ وفات ایشان در سال 2

، یبرالطّ خیتار؛ 171، ص 5، ج یٰالکبر بقاتالطّاند: سال داشته 72باشد، در زیارت کربلا تقریباً 
 . )محقّق(32، ص رجال الطّوسی؛ 115، ص 3، ج هبالذّ مروج؛ 526، ص 11ج 
 .220، ص 1، ج الإستیعاب. 3
 .31، ص رجال الطّوسی، به نقل از 143، ص 1، ج واةالرّ جامع. 4
 .220، ص 1، ج عابیستالإ. 6و  5

  

 .30، ص فةیخل خیتار؛ 424، ص 3، ج یٰالکبر بقاتالطّ؛ 266، ص 1، الواقدی، ج یالمغاز .7
 .59، ص رجال الطّوسی. 8



 41 یکوف یّۀو عط یو علوّ مقام جابر بن عبدالله انصار شرح حال

بینید که میاگر  !به علی بگروید، ای مردم 1!فَرد کَ فقَ  ب  أمَن ، شَِ خی  البَ  لی عَ 
 2!علّت را از مادر خودتان سؤال کنیدو بروید ، نسبت به علی محبّت ندارید

السّلام را هم  حضرت امام محمّد باقر علیه و سالگی عمر کرد تا زمان نود
 3.تک کرد و سلام پیغمبر را هم به آن حضرت رساند و از دار دنیا رفادرا

روایتی ساس برابلکه ؛ است کربلا معلوم نیست که چشم او نابینا بوده ۀدر قضیّ
 :است که ذکر شده

 حضرت امام محمّد کهاد بود حضرت سجّ  ۀکربلا در خان ۀروزی بعد از قضیّ
، طور حرکت کناین، ای پسر»: حضرت را دید و گفت، باقر بیرون آمدند

 4«!شمائل رسول خدا است، ائلاین شم»: بعد گفتو  «!طور حرکت کنآن
در آخر عمر چشم  ]شاید[ .است وقت هم چشم داشتهشود که در آناستفاده می

 5دارد!آن هم جای تردید که ؛ است از دار دنیا رفتهاست و و نابینا بوده است  نداشته
 .معرفت است با از شیعیان خالصِ و خبیر بصیرِ ۀافتاد یک مرد جاجابر خلاصه 

مدینه حرکت  و از است السّلام به او رسیده هادت سیّدالشّهدا علیهخبر ش امروز
 است. آمده ایشان عوفی کوفی برای زیارت قبر ۀبا عطیّو  ه استکرد

السّلام  علیه امیرالمؤمنین اصحاب از عوفی ۀعطیّ» :نویسدمی رجال در شیخ مرحوم
بعضی  7«است. رعوفی کوفی از اصحاب حضرت باق ۀعطیّ »: و بعد دارد 6«است. بوده
 :دیگویم المقال حیتنقدر  یامّا مرحوم مامقان «.ه استشاید دو عطیّ »: اندگفته

                                                      
 :16 ، ص7 ، جامام شناسی. 1
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 امنته ـ اندگفته یبعض نکهیکما ا ـ باشد هیّهمان عط این ندارد که یبُعد چیه
در زمان  ه است!تا حضرت باقر بود السّلام هیعل نیرالمؤمنیعمرش از زمان ام

از اصحاب حضرت حساب ، باشد م که بودهساله ه ستیب نیرالمؤمنیام
 و کشدیپنج سال هم تا زمان حضرت باقر طول م و پنجاه؛ است شدهیم

 کرده کادراهم را از زمان حضرت باقر  یمقدارو  شودیم هپنج سال و هفتاد
 !ندارد یبُعد که این هیچ؛ است
 سه و است تفسیری در پنج جزء نوشته و عبّاس استه از شاگردان ابنعطیّ

بار قرآن را در نزد  و هفتاد، است عبّاس عرضه داشتهمرتبه آن تفسیر را به ابن
 1!ه هم از بزرگان روات شیعه استعطیّ؛ است عبّاس قرائت کردهابن

اربعین بستنحراماسرار غسل و إ لشّهدا در روز  ا ت حضرت سیدّ قبل از زیار  جابر 

از  یا حالا 2.آیدمی کوفه به وکند نصاری از مدینه حرکت میاجابر بن عبدالله 
کوفه با  از است وآمده  کوفه بهاز مدینه اینکه خودش  یا، است ه آمدهمدینه با عطیّ

اینها دیگر معلوم ؛ است قبر حضرت سیّدالشّهدا برای زیارت آمده سویبهکوفی  ۀعطیّ
د از سند متّصل خو ۀرا با سلسل یین طبری آملی روایتاجمالًا مرحوم عمادالدّ  نیست.

 وکند نقل می ـ که از کتب نفیس شیعه است ـ المصطفیٰ ةبشاره در کتاب همین عطیّ
 :گویدمی

 السّلام نصاری برای زیارت قبر سیّدالشّهدا علیهاروز اربعین با جابر بن عبدالله 
حرام إخود را  یهاحرکت کردیم. جابر در نهر فرات غسل کرد و بعد جامه

 3سوی قبر حرکت کرد.آرام بهن خود پاشید و آرامعد بر بدمقداری از سُ، کرد
 !کردمبستن او فکر می حرامإکردن جابر و  غسل ۀوقت در همین قضیّبنده یک

 :چون در روایات داریم
حرام ندارد همان لباس خود را لباس إ اگر، کندکسی که برای حجّ حرکت می

، بیاورد را در شیهادست، کتش را وارو کند؛ وارو بپوشد امنته، حرام کندإ
                                                      

 .253، ص 2، ج تنقیح المَقال. 1
 .74، ص بشارة المصطفیٰ؛ 787، ص 2، ج مصباح المتهجّد .2
 .74، ص بشارة المصطفیٰ .3
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 1!از پایین آویزان کند را هادستاش بیندازد و کتش را روی شانه بالای
اگر کسی بخواهد قبر سیّدالشّهدا  آیا جابر از پیغمبر یا امیرالمؤمنین شنیده بود که

ن خود جابر طّیا اینکه این تف ؟حرام ببندد و غسل کندإباید ، یا قبر امام را زیارت کند
گویا روح اسلام ! فروع کند تفریعِ، ه آن کسی است که بتواند از اصولچون فقی؛ بود

آشنا شده بود که  مذاق اسلام و سرّ قانون و او به حقیقتِ ، در مغز جابر جا گرفته بود
دارای ، است خدا تشریع شده ۀکه برای خان یإحرام و غسل زیارت و طواف: دانستمی

السّلام  مقام ولایت سیّدالشّهدا علیه ،خدا ۀو حقیقت خان؛ یک سرّ و حقیقتی است
خدا است و حقیقت مقام  ۀخان، است پس اینجا که بدن او در میان زمین افتاده !است

به طریق پس ؛ اینجا باطن است و ظاهر است، ظاهر ۀکعب !اینجا مدفون استدر ولایت 
: داریم روایت روی این معنا حتّی! باید اینجا غسل کرد و با إحرام حرکت کرد یٰ ولأ
فقیه ه نوری از خدا در قلب است که قدسیّ  ۀملک 2«!ه باشدقدسیّ ۀفقیه باید دارای ملک»

                                                      
 .487و  486، ص 12، ج عةیالشّ وسائل؛ 347، ص 4، ج یالکاف .1
 :16، ص مصباح الشّریعة. 2
ه و فاء سِِّ بصَ  تعالی   ن اللِ [ مِ یفتستَ یَ ]ی فِ صطَ یَ  ن لاا لمَ یتالف   ل  یَِ  لا”السّلام:  لیهدق عقال الصّا»

إلّا  ح  صِ یَ  م  لاکو الح، مکَ د حَ ن أفتی  فقَ لأنّ مَ ؛ لِّ حالک من ربِّه فی رهانٍ ه و ب  تِ یّ لانلهِ و عَ مَ عَ  إخلاصِ 
 و مأثومٌ  هلهبجَ  مأخوذٌ  فهو جاهلٌ  نةٍ یَ عام   بلا بٍ خَ بِ  مکَ ن حَ و مَ ، هرهانِ عزّوجلّ و ب   الل نمِ  بإذنٍ 
 «“!شاءیَ ن مَ  لبِ قَ  فی الل   ه  ف  قذِ یَ  نورٌ  لم  العِ ”: لّ الخب  ما د  ک“ !مِهکبح  

 :7، ص 3، ج ولایت فقیه در حکومت اسلام
ک خود از دادن در مسائل شرعیّه حلال نیست کسی را که استفتاء نکند از حقّ تعالیٰ با باطن پا افتو»

دادن از برای  اخود از کدورتِ ارتکاب مناهی؛ و جائز نیست فتو ۀها، و با نفس پاکیزلوث آلودگی
و در جمیع ، کسی که عبادت و طاعتش برای خدا خالص نباشد، و ظاهر و باطن او موافق نباشد
یعنی ) !اشدمسائل ضروری و حالات لابُدّی، برهان و مُستَمسَک قائمی مثل آیه و حدیث نداشته ب

چراکه .( دهد افتو، حکاماتا کسی متّصِف به این صفات نباشد، جائز نیست که در هیچ حکمی از 
دادن در مسائل شرعی است؛ و حکم جزم نمودن در شرعیّات صحیح نیست مگر  دادن، حُکم افتو

 کند به بودن از جانب شارع به دلیل و برهانِ قائم! و هر که حکم به إذن شارع و مرخّص و مجاز
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 آنآن احکام کلّی را بر مصادیق خودش بار کند و مصادیق ، آن نور ۀواسطتواند بهمی
جابر دارای این نور بود که چنین تشخیصی داد  .را خوب تشخیص بدهد و بشناسد

 !باید إحرام ببندد و باید غسل کند، قبر پسر پیغمبر برود ر سربخواهد که حالا که می
 !خدا إحرام بست ۀخانت حقیق سویبه وغسل زیارت کرد  و لذا غسل طواف

لحسین ا اباعبدالله  ت  ت جابر با حضر  مناجا

 :گویده میعطیّ
ود تا داشت و به ذکر خدا مشغول بآرام پای خود را برمیآرام و حرکت کرد

ای صیحه ،مدست جابر را بر روی قبر گذاشتوقتی که د قبر رسید. که به نزاین
 :مرتبه صدا زد سه، جابر را به هوش آوردم؛ هوش شدزد و بی

جواب ، آیا دوست” ؟!ب ه  یبح ب  یی   لا ب  ی! حبینحس ای! ینحس ای! ینحس ای»
 «“!دهد؟دوست خود را نمی

 :م شدین جمله مترنّدعتذار بإوقت خودش از باب آن
ح  د و ق   بالجواب   ک  ل   نّم أو » ک ک علم داج  أو ت  ط  ش  ر  ، أثباج  ن ک و ب ین  ق بو ف  د 

های گردن تو از دهی و حال آنکه رگچگونه تو جواب من را می”! کرأس  
ن و بی، است تو آویخته شده ۀو بر پشت و شان است جای خود حرکت کرده

 «“است! سر و بدن تو جدایی افتاده
 و یم قوالتّ  ف  یحل و ابن  مؤمنین ال د  یّ س و ابن   یّینالنب خاتم نّک ابن  أشهد أف»

 الزّهراء فاطمة   بن  اباء و ق  النُّ د  یّ س الکساء و ابن   أصحاب   و خامس   یدل  ا ل  یسل
 !ساءالنّ دة  یّ س
المؤمنین  تو فرزند سیّد، هستی نیالنّبیّ فرزند خیر دهم که توشهادت می”

ین اصحاب هدایت و پنجم ۀسوگند تقوا و سلالهم تو فرزند، هستی امیرالمؤمنین
 «“ء هستی!ساالنّةسیّد ءزهراۀ تو فرزند فاطم، هستی قباءالنّ کساء و فرزند سیّد

تک   و قدلک ذکتکون  و ما ل ک لا» ذ   جر  ح   فی ت  یب  ر   و ینلرس  الم   د  یّ س فُّ ک   غ 
                                                      

خبری و حدیثی و نسبت دهد آن را به پیغمبر یا وصیّ پیغمبر و خودش آن خبر را ندیده باشد  
چنانچه ]» «کار است!جاهل به آن حکم و آثم و گناه، پس آن مُفتی، و جزم و قطع به آن نداشته باشد

 ۀتعالیٰ ارادعلم فقط نوری است که در دل کسی که خداوند تبارک و ”خبر دلالت بر آن دارد: 
 )محقّق([« “شود!واقع می، هدایت او را نموده است
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 !بالإسلام مت  ط  ف   و مانیالإ ی  دن ث  م   عت  ض  ر   و ینقالمتّ 
 ین پرورش دادهیّالنبپیغمبر خاتم ۀجچنین نباشی و حال آنکه تو را پن چگونه”

با  واز پستان ایمان شیر خوردی  و پروریده شدی متّقین دامنو در  است
 «“!اسلام از شیر بریده شدی

 ةٍ شاک   راقک و لاف  ل   ةٍ بیّ ط   ی  غ   ین  المؤمن قلوب   أنّ  ی  ا غت  ی  بت  م  و ط   ای  ح   بت  ط  ف  »
 !لک ة  ی  الخ فی
های مؤمنین به جهت همانا دل !در مُردنت پاکیزه بودیو ت اتو در زندگی، آری”

 «“ند!ندار یتو شکّ حال و حال آنکه در نیکویی و خوبی، فراق تو شاد نیست
 «“خدا بر تو باد! یخشنود سلام و رضوان و”؛ ضوان هو ر   لله  ا سلام   کیعلف»
د أن ک م  » دهم شهادت می”؛ ایّ زکر بن   یی  یح أخوک هیعل ضم ما م   علم  ت  یض  و أشه 

 «“!بود اکریّزیحیی بن ، که برادر تو یه و منوالی بودکه تو بر همان رویّ 
لا شهید کربو وقت به اطراف آن قبر معصوم آن، جابر این جملات را گفت

به اطراف  چشم خود را جَوَلان داد و نگاهی، قبر شهدا بود که، سیّدالشّهدا
 :مودنجساد پاک و مبارک اب و طاهر و آن های طیّ رد و سلامی بر آن بدنک
ناء  الحسل  ح   یالأرواح  الّت تهایّ أ کمیالسّلام عل» ت ناخ  أو  السّلام هیعل ین  ت بف 
م بالمعروف و ن    ة  الزّکا م  تیو آت   ة  لاقمتم الصّ أأشهد  أنّکم  و، هحل  بر   رت  م ت  یو أم 

 !ین  قیال  أتاکم  یم حتّ ، لله  دتم او عب   ن  یدلح  م الم  دتو جاه   ر  نک  عن الم  
به اجساد طیّ این سلام من را به اینکه  دهمقسم می تو را، خدایا، پروردگارا”)

سین و حهایی که در آستان سها و نفْسلام بر شما ای جان !(و طاهره برسان
رود آوردید فآستان بار خود را  آن در راه و هدف او خود را پیاده کردید و در

 !لحق کردیدمپیغمبر  ۀدید ناء و آن آستان وارد شدید و خود را به نورِو در فِ
نهی  وف امر به معرو، ایتاء زکات کردید ونماز  ۀدهم که شما اقامشهادت می

ر خود با ملحدین و فاسقین جهاد کردید و عبادت پروردگا، از منکر کردید
ا در آغوش یقین رسیدید و مرگ ر ۀرحلحدّی که به م تا به سر، را بجا آوردید

 «“!گرفتید و با حال خوش و شادی از این دنیا حرکت کردید و رفتید
فداکاری مام حسین در  اصحاب ا معیّت جابر با  نفشانیعلّت  ز عاشوراها و جا ی رو  ها

 :سپس گفت و این جملات را گفت
کناکم ف، ای  نب و آله بالحق   هیالله عل ا صلّ د  بع ث محمّ  یوالّذ» لت   مایلقد شار   !هیم فدخ 
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س اصحاب ای روح مقدّ ، ای روح مقدّس سیّدالشّهدا، به و طاهرهای ارواح طیّ”)
عنوان هقسم به آن خدایی که محمّد را به حق برگزید و او را ب !(و جوانان

نچه شما در آما شرکت کردیم در ، ن بر تمام افراد بشر مبعوث فرمودیالنبیّ خاتم
 «“!یدآن داخل شد
با ، شدن شما یعنی ما با کشته !ما با شما شرکت کردیم! زندعجیب حرفی می

هایی که بر شما با تمام این مَرارت، با تشنگی شما، با ذبح اطفال شما، سارت شماا
 !شریک هستیم، شودو وارد میاست  هوارد شد

 :ة العوفیقال عطیّ 
ر   و القوم  ، فٍ یب بسض  ن   ن عل  جبلا  و لم ا و لمی  ط وادب  ن   و لم فیک»  ینب ق  قد ف 
 !؟همت أزواج  ل  رم  هم و أ  ولاد  أت ت   أوم و ن  بداأم و ه  س  وءر  
چگونه  !چه حرفی گفتی؟ !ینزحرف بزرگی می ؟!گوییچه می، ای جابر”

 الا نرفتیمکه از کوهی بما با آنها هستیم و در عمل آنها شریک هستیم درحالی
امّا ؛ زدیمنشمشیری به دست نگرفتیم و به کفّار  و یمی پایین نرفتایاز واد و

زنان آنها  واولاد آنها یتیم  ه است واین گروه بین بدن و سرشان جدایی افتاد
 «“؟!نداهبیوه شد

 :جابر گفت
عت   إنّ ، یا عطیّة» م  شِ  احَبَّ قوم  أمَن ”: قولیالله  رسول   یبیحب س  و ؛ معهم ح 

 یتیّ ن  نإ، ای  ا بالحق  نبث محمّد  بع   یوالّذ “!معمَلِهِ  فی شِرکأ  لَ قومٍ مَ حبَّ عَ أمَن 
ه! السّلام علیه ین  الحس هیعل مضم  ما علم  أصحاب ة  یّ و ن  «و أصحاب 
م از حبیب من شنید !من برای تو بیان کنمتا گوش بده  و آرام باش، های عطیّ”

ومی را رکه قه»: فرمودمیرسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم که ، خود
با  و ت داردو با آن قوم معیّ  شودیبا آن قوم محشور م، دوست داشته باشد

ت دوس را کس عمل قومی و هر؛ کندو اصل آن قوم اتّحاد پیدا می قتیحق
د را قسم به خداوندی که محمّ «!شودیم کیدر عمل ایشان شر، داشته باشد

ی ب من بر همان چیزت من و اصحاداند که نیّخدا می، راستی برگزیدبه
 «“است! است که بر امام حسین و یارانش گذشته
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 «!های کوفه ببریدخانه سویبهمن را »: وقت جابر گفتآن
 :گویده میعطیّ

 کرده میدر بین راه مرا موعظ، کردیممقداری که در راه با یکدیگر حرکت می
 :گفتمی و
ن سفر من به گر بعد از ایت کنم؟ گمان ندارم که دیرا وصیّو آیا ت، های عطیّ»

 :ت را از من گوش کناین وصیّ لذا؛ تو برخورد کنم
و دشمن ؛ محمّد را مادامی که ایشان را دوست دارددوست بدار دوست آل

گرچه تمام ، محمّد را تا هنگامی که با آنها دشمنی دارندبدار دشمنان آل
محمّد ت آلبا دوس! دنها به عبادت برخیزروزها روزه باشند و تمام شب

بلغزد  وپایی از ا، دهدگناهانی که انجام میاز بسیاری در مدارا کن اگرچه 
 بدان که دوست ایشان به !استدر ولایت ثابت  اوکه پای دیگر تیحالدر

 1«!دشمن ایشان به دوزخ و جهنّم خواهد بود و عاقبتِ رودبهشت می
 ک کردهح دین را درب رووخ، ه بود. این مرداین آخرین سخنان جابر با عطیّ

 و کندیان میبت خود را با سیّدالشّهدا معیّ است! ببینید چقدر خوب بیان کرده است!
، مشیر زدمدر رکاب شما ش، من با شما جنگ کردم، اصلاً من از شما هستم»: گویدمی

شته کبرادران من ، است ذبح شدهو  شده است بریده فرزند من سر، کشیدمتشنگی 
 است! طورت من اینچون نیّ !ماهم ذبح شدخودم ه، اندشده

 نیروح د بفرما که به تیعنا یبه ما هم نور، محمّدبه حق محمّد و آل ایخدا
 !میابیدر را نید قتیو حق میآشنا شو

 !میبشناس نیا از بهتر را تو که بده ینیقیما  یهاو به دل
 !بفرما منشرح اسلام نور به را ما یهانهیس

 !بنما ثابت متیصراط مستقما را در  یهاقدم
 !ع بنماتّما را در راه خودت متم یکه به ما داد ییهاهیامر و سرما نیاز هم

                                                      
 .74، ص یٰالمصطف بشارة .1
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 اب آن حضرتصحاو اولاد و  السّلام هیعل دالشّهدایّ سو روش ما را در راه  ریس
 !قرار بده

 !نبر ایما را از دار دن ینشو یتا از ما راض
 !بده قرار آخرت و ایما را مورد شفاعت آنها در دن

 !بفرما کینزد را فرج امام زمان ما
 محمّد آل   و محمّدٍ  الل همّ صلّ علم 
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 خطبۀ اوّل عید سعید فطر
 جیمیطان الر  أعوذ بالله من الش  

 الله الرّحمن الرّحیمبسم 
 

کرالنِّعَ  و، ملنِّعَ ا الواصلِ الحمدَ بمد لِلّهلحَ ا  نَحمَده عل   آلائه کما نَحمَده عل  . مَ بالش 
اعِ إلی  ، مِرَت بهأ   البطاءِ عمّا  هذه الن فوسِ  نَستعَینه عل   و. ئهبلا یَ  ما السِِّّ و نَستغَفره . ت عنهنُ 
ه و أحصاه کتا مماّ و ن ؤمن  به إیمانَ مَن . م غادر قاصٍر و کتابٌ غی   علمٌ غی  ؛ هب  أحاطَ به علم 
کَ  یمان ا نفی  إ؛  الموعودنَ الغیوبَ و وقَف علَ عایَ  ه الشِّ ک، إخلاص   .و یقین ه الشَّ

ا ی  ا حا فرد  ا صمد  ا أحد  ا واحد  إل   ، له شریکَ   الل وحدَه لاإله إلّا  و نَشهَد أن لا
ه و صلَّ الل  علیه و آله و سلّم او أنَّ محمّد   ،ا أبد  ا دائما  وم  یّ ق و  ی  لداه بأرسَلَ ، رسول ه عبد 
شِکون رِهَ لو کَ  نِ کلِّه ویالدّ  رَه علَ ظهِ ی  ل نِ الحقِّ ید و  شهادتَین ت صعِدان القولَ ؛ الم 

ل میزانٌ ت رفَعانِ عنهیَ  وضَعانِ فیه و لامیزانٌ ت   ف  یَِ  لا، تَرفعانِ العملَ   .ثق 
بلِّ ؛ المعاذ   تی هی الزّاد  و باالَّ وصیکم عبادَ الل بتقوَی الل أ   نجِح ذٌ معاو  غٌ زادٌ م   !م 

 1.سمَعَ داعیها و فازَ واعیهاأف؛ عاها خی  واعٍ و دعا إلیها أسمَع  داعٍ و
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وَ  * لرَّحِيمِ ٱ لرَّحۡمَٰنِٱ لَلِ ٱبِسۡمِ ﴿ حَدٌ  لَل  ٱق لۡ ه 
َ
مَد  ٱ لَل  ٱ * أ  وَ  * لمَۡ ي ولَۡ  يلَِِۡ وَ  لمَۡ  * لصَّ

ن لَّ   لمَۡ  حَد  ۥيكَ 
َ
وًا أ ف   1.﴾ك 

 خطبۀ دوّم عید سعید فطر
 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 :قال الله فی کتابه الکریم
تََ  *لَّ بَن ونَ  ينَفَع  مَالر وَ  يوَۡمَ لَّ ﴿

َ
روزی خواهد » 2؛﴾بقَِلۡبٖ سَليِمٖ  لَلَ ٱإلَِّّ مَنۡ أ

                                                      
ها را به شکر ها و نعمتسپاس و ستایش اختصاص به خداوندی دارد که حمد را به نعمت» 

کنیم. یمگونه که بر بلایش ستایش کنیم همانهایش حمد و ستایش میتوصل نمود. او را برنعم
اند سست و کند طلبیم بر این نفوسی که در انجام آنچه بدان امر شدهو از وی کمک و یاری می

کنیم نسبت یاند و از وی طلب آمرزش ماند سریع و شتابانچه از آن نهی شدههستند و نسبت بدان
کوتاه نیست و  ن احاطه دارد و کتابش آن را برشمرده است؛ علمی که قاصر وبه آنچه که علمش بدا

ها ها و پنهانیبآوریم، ایمان کسی که غکتابی که چیزی را فروگذار ننموده است و به وی ایمان می
 ؛ ایمانی که اخلاصشآنچه بدان وعده داده شده واقف و آگاه گشته استرا بالعیان مشاهده نموده و بر 

 را و یقینش شک را زدوده و از بین برده است.شرک 
کی است، ییگانه است و شریکی ندارد، معبودی که  دهیم که معبودی جز الله نیست،و شهادت می

پابرجا است و  ویکتا است، صمد و استوار به خود است، فرد است و ثانی ندارد، زنده است، پایدار 
و فرستادۀ اوست.  د صلّی الله علیه و آله و سلّم بندهدهیم که محمّدائمی و ابدی است. و شهادت می

لبه بر مشرکین ناگوار وی را با هدایت و دین حق فرستاد تا او را بر همۀ ادیان غلبه دهد، اگرچه این غ
برد. ترازویی که این دو دهد و عمل را بالا میهایی است که سخن را صعود میآید! این دو شهادت

 سنگین نشود.سبک نگردد و ترازویی که این دو را از آن برگیرند،  شهادت را در آن نهند،
ای که به ست؛ توشهکنم که توشه سفر و پناهگاه انسان اشما بندگان خدا را به تقوای خداوند سفارش می

خواند و  سوی آن فراکنندگان، بهترین دعوترساند و پناهگاهی که رستگارکننده است. شنوندهمقصد می
ا به گوش مردم کنندۀ به تقوا آن رکنندگان، آن را فرا گرفت، سپس دعوتفراگیرندگان و حفظ بهترین

 )محقّق(« ت.رساند. و آنکه آن را فراگرفت و پذیرفت و در خود متحقّق نمود رستگار و پیروز گش
 (.112. سوره إخلاص )1
 .89و  88( آیه 26. سوره شعراء )2



 53 و نزد خداوند ایملاک ارزش عمل نزد اهل دن

 

مگر آن کسی که  * رسانندنمی وای به ازندان انسان فایدهرسید که مال و فر
 «!با قلب سالم در پیشگاه خدا برود

ند نزد خداو ل دنیا و  اه نزد  ارزش عمل   ملاک 

دهیم ام میانج که کارهایی واعمال ، کنیمآن زندگی میما در در این دنیایی که 
آن عمل ، تر باشدعمل بزرگپیکرۀ  و باشد گیرترچشمو  ترمهم، نظر ظاهرههرچه از نقط

 ومسجد ، جام دهدمثلًا اگر کسی در دنیا کارهای بزرگی ان !تر استدر نزد مردم دنیا مهم
، مضان اطعام کندهمه را برای افطاری در ماه ر، جهاد کندخدا در راه ، سرا بسازدکاروان

م کند و کارهای فقرا را اطعا ۀهم، ها را بپوشاندها را سرپرستی کند و عریانتمام یتیم
ابل تمجید و نظر دید اهل دنیا خیلی کارهای بزرگ و قاین کارها از نقطه، ی بکندمهم

شدن این اعمال در  لقبوو  نظر واقع و نگاه ملائکه و ارواح انبیاامّا از نقطه. تحسینی است
رچه گل عم. ت استکه همان اخلاص و نیّ ، به جان و روح عمل بستگی دارد، نزد خدا
؛ است بزرگ مرده مانند یک پیکر، برای خدا انجام ندهد آن عمل را باشد امّا انسان بزرگ
 !ل زنده استآن عم، برای خدا انجام بدهد آن را رچه کوچک باشد ولی انسانگعمل  امّا

ن شتر جای آ؛ فرق است بین شترِ مرده و یک حیوان کوچک مانند پرندۀ زنده
 که اعمالی !شک زنده روی درخت استولی جای این گنج، مرده در مزبله است

 و ربت داشتاگر انسان قصد ق؛ زنندت محک میواقعیّ و تبا نیّ، دهدانسان انجام می
رچه ل گعمالّا  و کنندقبول می، نبودشهره و صیت ، خودنمایی، آن عمل برای ریا

 !کنندکنند و قبول نمیردّ می، باشدهم بزرگ 
 :دنفرمایرت میکند که آن حضالسّلام روایت می همیرالمؤمنین علیا زا ینرَعُ ۀحبّ

کنِ و ملَو ص   تلِتَ بیَن الر  بَعَثَک الل  مع ، مَقامِ التَ دَهرَک و ق متَ لَیلَک و ق 
 1!ارنّالی ارِ فَفِ نّ ال فی و إنْ ، ةنّالَ ی فَفِ  ةنّالَ فی  إنْ ؛ ا ما بَلَغَ بالغ  ، هَواک

ها به قیام و عبادت و تمام شب اگر تمام روزهای روزگار را روزه بگیری»
خدا تو ، کشته بشوی و مقام ابراهیم (سودیعنی حجرالأ)بایستی و بین رکن 

هرچه ، کندت و خواست و هوای خودت مبعوث میروز قیامت با نیّدر را 
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خواهی  در بهشت، بهشت بود سویبهت و هوای تو اگر نیّ؛ خواهد باشدمی
 «خواهی بود! در جهنّم، بود اگر برای خودنمایی و جهنّم بود و

 :دنفرمایمی، روندافرادی که از این دنیا میدربارۀ  السّلام امیرالمؤمنین علیه
مَ »: ة  ئکو قالَتِ المَلا «؟ما تَرَک»: قال النّاس  ، کَ هَلَ إنَّ المَرءَ إذا   1«؟ما قَدَّ

و  نندکیممردم با یکدیگر صحبت ، رونداز این دنیا می و میرندمی افرادی که»
: گویندیولی ملائکه م “؟است چه باقی گذاشته، این کسی که مرده”: گویندمی
 «“؟است چه پیش فرستاده”

جاه و ، شأن، شغل، اولاد، ترک و لذا از ما، نات استچون نظر مردم دنیا به همین تعیّ
: پرسندسؤال می، کنندچون به واقع نگاه می ولی ملائکه؛ کننداعتبار او سؤال می

ر دنیا از هرچه انسان د« که اینجا به دردش بخورد؟ است رای ما چه عملی آوردهب»
که قصدش خدا درصورتی، دعشیره و یار و أعوان و مال گذاشته باش، نظر کثرتنقطه

 !در آنجا صفر است و خوردنباشد هیچ به درد نمی
قلب سلیم  معنای 

 :کندوایت میالسّلام ر صادق علیه امام از حضرت هینیَسُفیان بن عُ
روزی ﴿: فرمایددر این آیۀ مبارکه که می: خدمت آن حضرت عرض کردم

ز امراد ، ﴾خورد مگر قلب پاکرسد که مال و فرزند به درد انسان نمیمی
 قلب پاک چیست؟
لیم  ا»: حضرت فرمودند ه  و لیسَ أحدٌ فیه سِواه لقی  لَّذی یَ ا لقلب  السَّ و کل   !ربَّ
نیا لتفر  و إنّما أ مِ  !فهو ساقطٌ  کٌ أو شر قلبٍ فیه شکی  هدِ فی الد  ق لوبم  غَ روا بالز 

 2«ة.فی الآخِر
در  یهیچ چیز، رسدقلب سالم آن دلی است که وقتی به ملاقات خدا می”

 ۀاز درج، شرک باشد یاهر دلی که در آن شک ! و آن قلب جز خدا نیست
خدا راه  سویبها او ر و معیوب است وآن قلب مریض و )ساقط است اعتبار 
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 55 در عبادت یایر یمعنا

 

زیاد به دنیا و  کنید پیشه زهدکه اند مردم را در دنیا دعوت کردهو  (!دهندنمی
 “.ها برای آخرت سالم بشودبرای اینکه دل، رغبت نکنید

 :دل انسان دو گنجایش ندارد
ا جَعَلَ ﴿ ِن قَلۡبَيِۡ فِِ جَوۡفهِِ  لَل  ٱمَّ لٖ م  ل دو د، یک انسان جوفخدا در » 1؛﴾لرِجَ 

 «است! نگذاشته
قلب  و یا پر بشوداگر دل از محبّت دن !تواند با دو دل حرکت کندانسان در راه توحید نمی

 دیگر آن قلب، ردهای فانیۀ دنیا بگیجاه و سایر محبّت، آوازه، صیت، خودنمایی اانسان ر
یا لی از دناینکه دست خاشود و انسان نهعمر سپری می؛ ت برای نورِ خدا نداردظرفیّ
 .خت استسقباتش و قلب آلوده در آنجا عَ رودبا قلب آلوده و مریض می بلکه، رودمی

 معنای ریای در عبادت

در عبادت مثل ربا  یایر. کندعمل را باطل می آن در عبادات و در هر عملی یریا
تمام اموال انسان را خراب و ، بشود انسان مال داخل ربا گندم کیاگر ؛ ماندیدر معامله م
 اتیدر روا. طور استدر عبادات هم همین یایر؛ زندیکند و همه را آتش مآلوده می

 2«!خودنمایی کند تمام عبادتش باطل است، اگر کسی در عبادات خود»: میدار
در عبادت این نیست که کسی مسجد بیاید و بوق در دست بگیرد  یمعنای ریا

هر بلکه « !خواهم نماز بخوانممن می، دبیایید من را تماشا کنی، النّاس هایّ أ»: و بگوید
 این ریا، خواهد خودش را در آن عمل نشان بدهددهد و میعملی که انسان انجام می

اگر بلند ؛ ستا این ریا، خواهد نشان بدهدپوشد و میاگر لباس نویی می. مثلًا ستا
 در اگر؛ ستا این ریا، «بلند گفتم من»: که بفهمند دیگران گوید برای اینکهتکبیر می

 و کنممن قسمت می»: کند و مقصودش این است کهمسجد سینی چایی قسمت می
ذان ااگر دیگری  و گویددر مسجد اذان می که کسی؛ ستا این ریا، «نکن قسمت تو

ه سیّدالشّهدا تهیّ  ۀروض برایمجلسی  اگر کسی؛ ستا این ریا، او متأثّر شود بگوید
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 برو بنشین»: اگر بگویند و« !کنمن این کار را میم»: کند و مقصودش این است کهمی
همۀ اعمال را آتش ، و این بدون شک !ستا این ریا، شودمیمتأثّر ، «دیگری بکند تا
 !انسان باید کار را برای خدا بکند! زندمی

او نیّت  ن براساس  نسا ل ا ش عم  ارز

 الدّینو مرحوم شیخ زین یلئالغوالی الحسائی در کتاب لجمهور الأابیأابن
جیبی از رسول عروایت ، نفر علّامۀ مجلسی از این دو نیز و المرید ةمنیدر  شهید ثانی

 :کننداکرم صلّی الله علیه و آله نقل می
ه إلَی الل و انت هجرت  کفمن ؛ لِّ امرئٍ ما نوَی  کو إنّما لاتِ یّ الأعمال  بالنّ إنّما

ه إلی  کو من ،  الِل و رسولهِإلَی  هجرت هرسولهِ کانت   غنیمةٍ یأخذها انت هجرت 
ه إلی  کِ نیأو امرأةٍ  ها فهجرت   2و1!هیما هاجر إل ح 

هر . ماندباقی می شتنیّ یکس و برای هر ت دارداعمال انسان بستگی به نیّ»
 خدا و رسول بیرون سویبهاز خانه و زندگی خود و هجرت کند  که کسی
خود  نۀکسی از خا اگر و؛ ستش اخدا و رسول سویبههجرت او ، بیاید

ولی منظورش ، (در راه جهاد باشد باشد و با امام وولو با پیغمبر )بیرون بیاید 
نی برسد و زاز این هجرت این باشد که به غنیمتی برسد و مالی را ببرد یا به 

 «ت!همان چیز اس سویبههجرت او ، بیاورد او را به نکاح خود در
عنوان غنیمت هبیا مالی است که و  کنیز وو زن ا و هدف مقصود، منظور، تنیّ وقتی یعنی

؛ شودور میبا همان محبوبش محش، اگر در آن راه بمیرد! او همان است پس عمل، بردب
اگر ؛ شودیروز قیامت با همین علاقه محشور م، اگر کسی به دنیا محبّت داشته باشد

 شود.ر میروز قیامت با همان محشو، کسی به یک زن زناکار محبّت داشته باشد
دوست داشته  را سنگی ۀکسی که یک قطع» 3؛حشَه  الل معه امَن أحَبَّ حَجَر  

 «!کندخدا در روز قیامت او را با همان سنگ محشور می، باشد
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 57 خاطر خدالزوم تواضع به

 

 و رفتار کند ام آنهامرباید بر طبق ، اگر کسی خدا و پیغمبر را دوست داشته باشد
ه خود را سعی کند ک و را پاک کند عمل خود، خودنمایی نکند وسلیقه  از خود اظهار

نزدیک ، استلام السّ علیه الأعمال که امیرالمؤمنینمیزان هبه این میزان نزدیک کند تا ب
 !واهد بودهم گرفتار خ اًبعدو  الآن گرفتار است، الّا انسان گرفتار است و؛ بشود

تواضع به  خاطر خدالزوم 

 مّدجعفر صادق و امام محمحمّد بن مسلم یکی از اصحاب بزرگ حضرت امام 
نظر وات داریم و از نقطهمانند او و زُراره در میان رُ کسی السّلام است و ما کمتر باقر علیهما

زرگوار باین دو ، صحابدر میان اشاید ، صحّت روایت و اطّلاع بر خصوصیّات اخبار
ن  الأشراف  » .دنفرد باش هب منحصر لا  شر، و کان م  بزرگان و از متموّلین از ؛ ما  یکر اف  یو رج 

 :گویدمیلم محمّد بن مس. یعنی به تشخّص و آقایی معروف بود« !رمای قوم بودکُ و از
، اللهرسولیا ابن: مالسّلام عرض کرد خدمت حضرت صادق علیه یک روز

یعنی چیزی )یم اهو ما به جایی نرسید است عمر ما سپری شدهکه مدّتی است 
خیلی خدمت شما  ه است(!ما منکشف نشدبر ، حقایق و از معارف الهی

ولی ؛ کنیمخیلی روایت نقل می و کنیمخیلی استفاده می ورویم می و آییممی
 است! دهینرس به ما، یمهخوانظر باطن میآنچه خودمان از نقطه

 «!برای خدا تواضع کن! لِلّه تَواضَعْ ، یا محمّد»: حضرت فرمودند
، استه رد شریف و کریم که رئیس قوم و عشیراین م! یعنی خودت را پایین بیاور

مرد ، در میان مردم و بالأخص أعراب! ک کردادراام حضرت را مرخوب این  چقدر
؛ ت استخیلی ننگ و پس برای او کارهای کوچک و بزرگ همیشه باید کار بزرگ کند

 ت.به قلبش نشس و کلام امام جلوه کرد ،در نزد او امّا
، تدر مسجد کوفه نشسدم  ویک ترازو برداشت یک سبد خرما و ، فردا صبح
ل   ع   «!ریدخرما بخو مردم بیایید  !آی خرما، آی خرما: زدداد میمدام »؛ ینادی  فج 

اینجا  که این»: که کردندخریدند و به هم نگاه میمی و از او آمدندمردم هم می
 پس، شریف قوم است وشیخ عشیره  و کها است؟!محمّد بن مسلم ، نشسته

 و، کردندمیرفتند و مذمّت میآمدند و می مدام «است؟! فروش شده را خرماچ
 .مشغول فروختن خرماهای خودش بود و کردمین ئیهم هیچ اعتنا او
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کارم ، اللهرسولیا ابن»: گفت و خدمت حضرت آمد، سبدش که تمام شد
 اشوقت اقوام و عشیرهآن« !رسیدم، خواستم برسمبه آنچه که می و تمام شد
کار دیگری را انتخاب ، است دیگر کارت تمام شدهکه حالا »: گفتند و آمدند
و  کلاهیک  «!کنممن دیگر آن کارهای سابق را انتخاب نمی»: گفت« !کن

 کردن تا آخر عمرش مشغول آسیا و ها آمدمیان آسیابان بهبرداشت و  آسیایی
 1.شد
وقتی  و کندر را عوض مینشیند و فوراً مسیحقّ است که بر دل می این کلامِ 

 !خدا حاضر است، مسیر را عوض کرد
نیا د !حرف غلطی است «نقد نیست و آخرت است دنیا نقد»: گوینداینکه می
نیا یعنی د! دنیا باطل است، بلکه دنیا نسیه هم نیست؛ است نقد تنسیه است و آخر

ادن و عقل را دام روی احساسات انجرا از دنیا یعنی کار ، دنیا یعنی هدر، شهوات دنیا
ت را قعیّکردن و وجدان و وا گوش ودنیا یعنی به حرف زید و عمر، زیر پا گذاشتن
 و، گویندنیا میاین را د؛ م زندگی کردنل و توهّدنیا یعنی در عالم تخیّ، از بین بردن

 ند.آخرت و خدا حاضر لیو، این باطل است
جا که همان، کرداثر میاگر کلام امام در قلب محمّد بن مسلم بیشتر از این 

ایی بیاید و شبی بگذرد و فرد که دیگر محتاج نبود و خدمت امام بود کارش تمام بود
؛ د و خرما بفروشدخرما و ترازو را بردارد و تا ظهر کنار مسجد کوفه ندا کنه و ظرف دلّ

 !جا کارش تمام بودهمانبلکه 
بلی  تهم  اینها ست وا کلام وحی، شوداین آیات قرآن که بر ما خوانده می

 .ستا اخد رسالات
نسان مقصود ا اعمال براساس هدف و   پاداش 

 :دندالسّلام فرمو امیرالمؤمنین علیه
ین بهتر( در عصمت درآمدن از هوای نفس و تمصونیّ و پاکی یعنی) تقوا

 ؛رساندای است که انسان را میزاد و توشه
                                                      

 .51، ص ختصاصالإ .1
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ای این مطلب عجب داعی و گوینده» 1؛ع  داعٍ و وَعاها خَی  واعٍ دَعا إلیها أسمَ 
 «!را به ما رساند

المُرسلین که تمام ملائکۀ مقرّب و انبیای مرسل  الأنبیاء و خاتم، پیغمبر اکرم
ْ ٱ﴿: در قرآن مجید به وحی الهی فریاد کرد، زیر نگین او هستند وا قَاتهِِ  لَلَ ٱ تَّق   وَ  ۦحَقَّ ت 

وت نَّ إلِّ  وَ  لَّ  و تَم  سۡلمِ  نت م مُّ
َ
 خداوند علیّ أعلیٰ در باطن شما میزانی قرار داده 2؛﴾نَ أ

با کتاب خدا و سنّت پیغمبر  وباطن  با آن میزانِ، خواهید بکنیدمی که هر کاری؛ است
 !دیگیری کناندازه

، دانستممن نمی»: تواند عذر بیاوردکسی نمی و علم روشن است هامروز
ن پشت م، جواب سؤال من را بدهدکسی نبود که ، در دست من نبود کتاب، نفهمیدم

 !ها پذیرفته نیستاین حرف« و... من مستضعفم، کردمکوه زندگی می
هد که مادون عمالی انجام بدااگر ؛ انسان است باید کار انسانی کند، تا انسان
انسان  !کنندو از او مؤاخذه می است خود را ارزان فروخته، ت اوستدرجۀ انسانیّ

 وان معامله کردهخود را به حی، اگر کار حیوان کند؛ نه کار حیوان، باید کار انسان کند
 سطحا در رانسان باید خود  .ها نخواهد بودنشین با انسانو در روز قیامت هم است
دای علیّ قدر بالا و شریف و عزیز است که خت اینانسانیّ  سطح؛ ت بیاوردانسانیّ

 قدر بالان اینمقام انسا: گویدعنی میی !کندأعلیٰ خودش را در مقابل انسان معامله می
ها هشتببه تمام ؛ کم است، به حورالعین عوض کند وبهشت  است که اگر خود را به

 :انسان باید خودش را با من معامله کند؛ کم است، عوض کند
ؤۡمنِيَِ ٱمِنَ  شۡتَََىٰ ٱ لَلَ ٱإنَِّ ﴿ مۡ وَ  لمۡ  سَه  نف 

َ
م   أ نَّ لهَ 

َ
مۡوَلٰهَ م بأِ

َ
أعلیٰ  خدای علیّ» 3؛﴾نَّةَ لَۡ ٱأ

                                                      
 .114، خطبه 169)صبحی صالح(، ص  البلاغة نهج. 1
 :310، ص 13، ج امام شناسی. 102( آیه 3عمران ). سوره آل2
بادا مرگ شما و م !شاید و سزاوار مقام تقوای اوست بجای آورید و طور که بایدتقوای خدا را آن»

 «باشید! أعلای اسلام و تسلیم ۀمگر آنکه شما در درج، گیرد را فرا
 .111( آیه 9) ه. سوره توب3
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 «.دهدبهشت می، در مقابل آن و خردهای مؤمنین را میمالو  هاجان
اگر ؛ شودیمهمان بهشت به او داده ، است هدفی بوده هرجان و مال در مقابل  آن

یعنی ؛ خدا دنبال اوست لقاء، انسان جان یا مال را برای لقاء خدا بدهدو  اللِّقاء باشد ةجَنّ
 ه قرار دادهو خودش را ثَمَن معاملاست خود خدا انسان را خریده  و هستوند اخود خد
چیزی و ن ثمَمُمَبیع و  !و خدا خریدار است انسان فروشنده شده، صورتدر این است.

، رسدمیفروش به نفس اوست و آن چیزی که در مقابل این  مال و، است که فروخته
 .کندتفاوت می، و درجاتیّات ناخلاص  راساسآن بهشت هم بو ؛ بهشت است
ین ماه مبارک االسّلام که  شاءالله امیدواریم که به برکات امیرالمؤمنین علیهإن

 وایمان ، تیسلام، صحّت، خداوند علیّ أعلیٰ توفیقو ، رمضان به نام او پایان یافت
ا مال جزئی ماین اع، عبادات موفّق شدیم اینهمین مقداری که ما به  و به تسلیم داد

و از آن  !اشدقبول ب فرجه الشّریف عجّل الله تعالیٰ امام زمان، در نزد صاحب ولایت
 !تر کندروح با ودارتر کنیم که از پروردگار بخواهد اعمال ما را جانحضرت تقاضا می

لهی ا فیقات  تو نعمت هدایت و  ت شکر   ضرور

لناه   اللَهمّ  نا عن، ما عَرّفتَنا منَ الحقِّ فحَمِّ  1!ه فبَلِّغناهو ما قَصَ 
ما را  و دارآن را برای ما نگه، آن مقدار از حقّی که به ما فهماندی، خدایا»

ما غافل  و آن مقداری که به ما نفهماندی و؛ آن بار متحمّل کن کشیدنبرای 
 «!آن را هم به ما برسان، بودیم

! شکر کند، است توفیقی که پیدا کرده و انسان باید همیشه نسبت به آن حال
ها ثروت چه بسیار افرادی هستند که میلیون !شودن توفیق نصیب همه کس نمیای

عبادت و  مسجد بیایند و با فکر راحت بنشینند دردقیقه  کنند که پنجدارند و آرزو می
توانند کند و نمیولی پایشان از جلوی مسجد عبور نمی، یا بگویند و کنند یا بشنوند

 آنها برداشته سِ و شتابی که نفْ دورخاطرات و آن  آن نفس أمّاره و آن چون؛ بیایند
اگر ، است داده قیتوفبه ما  خدا مقدار که نیپس هماست! راه آنها را بریده ، است

                                                      
 ، فرازی از دعای افتتاح.111، ص 3، ج الأحکام بیتهذ .1
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 و آن مقداری؛ مآییشکر برنمی ۀاز عهد، او باشیم گزارسپاس قیامتروز تا  بخواهیم
که  یدرجات ومعارف  و و آن مقدار مطالب، آوریمشکر خدا را بجا می، است که داده
 !خیلی است، است نداده

لهی به ا ب  قر یٰ درجات  أعل ب وصول به  مکلفّینوجو ن در همۀ  قابلیّت آ  سبب وجود 

! یمهست فبه این تکلی همۀ ما مکلّف و انسانی باید این درجات را طی کند هر
 تکلیف عبث و، صورتچون در این؛ کردندبه ما تکلیف نمی، ت نبوداگر در ما قابلیّ

و یا  «!ورخورش فسنجان بخ»: توانید به یک حیوان بگوییدمثلًا شما نمی. لغو بود
، است این تکلیف غلط «!بخور»: حمار بگذارید و بگویید یک غذای مطبوعی جلوی

ند یک توانید به یک گوسفنمی و، است علف که او غذای مختصّ به خود داردچون 
ولی  ؛ک نداردادراگنجایش و کشش  فکر و مغز اوچون ، بفهمانیدجملۀ حکمت را 

، ردکاگر کوتاهی  و تواند این معانی را بکشدمی و انسان گنجایش و کشش دارد
 .تقصیر خودش است

و از ، وفّق کندپس باید قدم راستین در راه بنهد و از خدا تقاضا کند که او را م
قاضا کند ت ،صاحب مقام ولایت، حضرت امام زمان خصبالأ، دینو ائمّۀ دین اولیای 

 !ت برسدانسانیّ ۀخودش هم کوشش کند تا اینکه به مرحل؛ که او را مدد غیبی بکند
فطر لایت و عید   رابطۀ حقیقت و

 :دارد در امروز که اختصاص به حضرت امام زمان
 الل علیه و لمحمّدٍ صلَّ  الّذی جعَلتَه للمسلمیَن عید  ]أسأل ک بحقِّ هذا الیَوم[ ا

 !او مَزید   ة  ا و کرامف  ا و شَر و آله ذ خر  
ۀ مسلمین عید برای هم عیدی که این؛ دهیمتو را به این روز قسم می، خدایا»

ها آن)که محمّد است  و این یک خصوصیّتی برای محمّد و آل، قرار دادی
یعنی  ـ عتست و مقام شفاا دار این راه هستند و پرچم حَمد در دست آنها لوا

و  ودشه دیاز این دنیا کش ی کههر کس و؛ تسا به دست آنها ـ کشش و جَذبه
شرافت و و  همان ذُخر و این (اندکشیدهولایت  ۀآن قوّ باآنها ، دوبه آنجا بر

 «مزیدی است که خدای علیّ أعلیٰ برای آنها اختصاص داده است!
 :دعای ما این است یناوّل و
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صَلّ عل   أن  آل را بر محمّد و پایان خوداینکه درود بی»! محمّدٍ و آلِ محمّدٍ  ت 
 «!محمّد بفرستی

و  کندنمی قلب ما درکو رسد نمیما یتناهای مقام سیر که فکر  در آن عوالم لا یعنی
سیر  رر از این دآنها را بیشت، و تعالی در آن عوالم هستند یترقّ حال دائماً در آنها

مند هرهمحظوظ و ب، حرکت بدهی و آنها را در آن عوالم، عرضی اسماء و جمال خود
 !فرستدو این است درودی که پروردگار بر آنها می !بفرمایی

محمّد آل  محمدّ و  ز  ابدی در تبعیّت ا  سعادت 

 از تو تقاضا داریمو »! ا و آلَ محمّدٍ ت دخلَنی فی کلِّ خیٍ أدخَلتَ فیه محمّد   و أن
 «!کنی داخل هم ما را، محمّد را داخل کردی در هر خیری که محمّد و آل که
رِجَنی من کلِّ سوءٍ أخرَجتَ منه محمّد   أنو   و ما را از هر سوء» 1!محمّدٍ  ا و آلَ تُ 
، و دامان آنها را پاکیزهکردی محمّد را خارج  که محمّد و آل یشرّ  و بدی و

ما را ، غیر خودت از آن رجس و نجاستِ محبّتِ ، و قلب آنها را مطهّر کردی
 «!هم به برکت آنها پاک کنی

دعا دو ن این انسا ! وقتیاندازه بزرگ است این دو فقرۀ دعا چه و عاواقعاً این د
های نماز عید بکند! و لذا ما در قنوت ییدیگر لازم نیست که هیچ دعا، کندرا می

 :کنیمهمین دعا را می
ما  و، محمّد بفرستیکنیم که اوّل درود خود را بر محمّد و آلاز تو تقاضا می

ی ئو خارج کنی از هر سو، ه آنها را داخل کردیرا داخل کنی در هر خیری ک
 2!که آنها را خارج کردی

ی ئسو از هر وداخل شدیم ، پس ما هم در هر خیری که آنها داخل شدند؛ تمام شد
 !نشین آنها هستیمما جلیس و هم ! دیگرخارج شدیم، که آنها خارج شدند

شیعیان ـ  3داده شدر که به بعضی از آنها در ماه رمضان تذکّ ـطبق آیات قرآن 
                                                      

 .495، ص 1، ج الحسنة بالأعمال الإقبال .1
 .307 ـ 304، ص 9، ج معاد شناسی. جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به 2
 .63، مجلس 323 ـ 239، ص 9، ج معاد شناسی. جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به 3
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، لحاقإ این روایاتِ 1.روندبهشت می شوند و با آنها بهدر روز قیامت به آنها ملحق می
 چون؛ انداختیم آنهابار خود را روی دوش  شیعیان ما»: گویدمی 2؛خیلی عجیب است

اش تا این کسی را پیدا نکردیم که طهارت و پاکیزگی آنهاغیر از و در دنیا گشتیم 
 «!قدر واسع باشدتش آنو ظرفیّ باشدعالم ملکوت متّصل  هب و باشدحدّ  سر

در بالای سر  وارد است که السّلام در دعایی که بعد از زیارت سیّدالشّهدا علیه
در  و های جامعهو در بعضی از دعاهای دیگر و بعضی از زیارت 3،حضرت بخوانیم

 :انتهای زیارت جامعۀ کبیره هم این مفاد هست
توانستند محمّد سراغ داشتم که میگر من افرادی غیر از محمّد و آلا، خدایا

 4رفتم!دنبال آنها می، بین من و تو واسطه بشوند و شفاعت کنند
 و اصلاً  اریمند سراغ حد هم تا این سر هیچ گروهی از و، پیدا نکردیمو ولی ما گشتیم 

م رفتار حکّتقلید یا ت رویاز اینکه بخواهیم عقل خود را زمین بگذاریم و نه! نیست
 !بنابراین خدایا ما را به آنها ملحق کن !واقعاً نیست؛ مکنی

که اگر  دانیدمی !روی دوش آنها بیفتد خیلیسنگینی ما  امّا کاری نکنیم که
پدر ، بردبیش از آن مقداری که او از این مرض رنج می، ای در منزلی مریض باشدبچّه
بچّۀ مریض ولی ؛ مادر هم مریض نیست، نیست پدر مریض .دنبرمادرش رنج می و
 آن مرض بچّه روی دوش پدر است. اگر دوتا !دنخوابپدر و مادر نمی خوابد ومی

این امّت بر  تا! بارده، تا بوددهو اگر ؛ تاسه، بود تاسهو اگر ؛ بار دوتا، بچّه مریض بود
اینکه ولو ، شودمی آن حضرت متأثّر، ی کنیمئخطا وهر گناه ، دوش امام زمان است

روز قیامت است که وعده داده ، ولایت و محبّت است ۀرشتبا چون  ! وکشدبار را می
                                                      

؛ 189 ـ 186، ص 4؛ ج 156 ـ 95، ص 2، ج معاد شناسی. جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به 1
 .323 ـ 280، ص 9 ج
 .322 ـ 309، ص 9، ج معاد شناسی. جهت اطّلاع از این روایات رجوع شود به 2
 .226، ص 98، ج بحار الأنوار. 3
 .617، ص 2، ج هیالفق حضرهی لا من. 4
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 !نکنیم که موجب شرمندگی برای ما باشدولی ما هم کاری  ؛بردبهشت می هم به
السّلام را  علیهما حضرت یا سیّدالشّهداآن خیلی شرمندگی زیاد است که انسان 

من ، ای امّت»: بچّۀ شیرخوار خود را بیاورد و بگوید، ن حضرتملاقات کند و مثلًا آ
 «؟!قدر حاضر نشدید که به حرف ما گوش کنیداین، این شیرخوار را برای شما دادم

 !های ما را منوّر به نور یقین کندشاءالله به برکت آنها دلخدا إن
 محمّدٍ و آل محمّدٍ  همّ صل  علم لل  ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
 
 

 شانزدهملس مج
 لزوم وحدت و اخوّت بین مسلمانان
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 فطر سعید خطبۀ اوّل عید
یطان  الر   ن  الش   جیمأعوذ  ب الله  م 
 م  یب سم  الله  الرّحمن  الرّح

 
کر. نَ  و، لنِّعَمِ ا الواصِلِ الحمَدَ بلحمَد  لِلّها ه  عَل  النِّعَمَ باِلش  ه  عَل  حمَد    آلائِهِ کما نَحمَد 

اعِ إلی  ، بهِِ   هذه الن فوسِ البطِاءِ عَمّا ا مِرَتْ و نَستعَین ه  عَل   .ئِهِ بَلا ِ  السِِّّ ه   و .عَنه   تْ یَ ما نُ   نَستغَفِر 
ه   بهِِ  أحاطَ  مِماّ ه   عِلم  غادِرٍ  ی  کتابٌ غ و صٍر قا ی  عِلمٌ غ؛ و أحصاه  کتاب   مَن مانَ ی بهِِ إ.و ن ؤمِن  م 
ه   ی  نَف مان ایإ؛ ودِ المَوع عَلَ  وَقَفَ  و وبَ یالغ   نَ یعا ک إخلاص  ک ن ه  یقیو ، الشِّ  .الشَّ

ا حَ  و نَشهَد  أن لا ا فَرد  ا صَمَد  ا أحَد  ایّ قَ  ای  إلهَ إلّا الل إل ا واحِد  ا وم  و أنَّ ، دائِما  أبَد 
ه  وَ  ا عَبد  د  مََّ ه أرسَلَه  ب مح  هِ ولو کرِهَ  نِ یالدّ  عَلَ  ظهِرَه  یالحقَِّ لِ نِ یو د ی  ل دارَسول  کلِّ
شِکون یفِ  میزانٌ توضَعانِ فیه و  لا،  ت صعِدانِ القَولَ و تَرفَعانِ العَمَلینشَهادتَ ؛ الم 

رفَعانِ عَنه لا ل  میزانٌ ت   .یثق 
بلَِّغٌ زادٌ ؛ ذعالَّتی هی الزّاد  و بِا المَ االل  الل بتَِقوَی عَبادَ  موصیک  ا   نجِح ذٌ و مَعام   !م 

 1.یهاو فازَ واعِ ، یهافأسمَعَ داعِ ؛ وَعاها خَی  واعٍ  دَعا إلَیها أسمَع  داعٍ و
                                                      

 ، با قدری اختلاف.114، خطبه 169صالح(، ص  )صبحی البلاغة نهج .1
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وَ  * لرَّحِيمِ ٱ لرَّحۡمَٰنِٱ لَلِ ٱبِسۡمِ ﴿ حَدٌ  لَل  ٱق لۡ ه 
َ
مَد  ٱ لَل  ٱ * أ  وَ  * لمَۡ ي ولَۡ  يلَِِۡ وَ  لمَۡ  * لصَّ

ن لَّ   لمَۡ  ف  ۥيكَ  حَد  ك 
َ
 1.﴾وًا أ

 فطر سعید خطبۀ دوّم عید
 الله الرّحمن  الرّحیم   بسم

مراتب تقوا ترین  لا ت وصول به با  ضرور

 :قال الله فی کتابه الکریم
هَا ﴿ يُّ

َ
ِينَ ٱيـَ أ ْ  لََّّ ْ ٱءَامَن وا وا ِ  لَلَ ٱ تَّق  وت نَّ إلَِّّ وَ  لَّ  وَ  ۦهِ حَقَّ ت قَات ونَ  تَم  سۡلمِ  نت م مُّ

َ
 * أ

ْ عۡتَ ٱ وَ  وا ْ وَ  لَّ  جََيِعٗا وَ  لَلِ ٱبِِبَۡلِ  صِم  ق وا ْ ٱ تَفَرَّ وا ر  نت مۡ  لَلِ ٱنعِۡمَتَ  ذۡك  مۡ إذِۡ ك   عَليَۡك 
صۡبَحۡت م بنِعِۡمَتهِِ 

َ
مۡ فأَ لَّفَ بيََۡ ق ل وبكِ 

َ
عۡدَاءٓٗ فَأ

َ
فۡرَةٖ  إخِۡوَنٰٗا وَ  ۦٓ أ ٰ شَفَا ح  نت مۡ عََلَ نَ م ِ ك 
م  لنَّارِ ٱ نقَذَك 

َ
ِنۡهَافأَ ِ   م  بَي  مۡ ءَ  لَل  ٱكَذَلٰكَِ ي  ونَ  ۦايَتٰهِِ لكَ  مۡ تَهۡتَد   .﴾لَعَلَّك 

 :است چنین اتمفاد این آیکه ، عمران استسورۀ آل 103و  102آیۀ ، مبارکه اتاین آی
و  بیایید بر تقوا ۀشاید از عهد و که بایدطوریآن، ایدای کسانی که ایمان آورده»

اجتناب از  وو تسلیم در مقابل اوامر پروردگار مّاره امخالفت با نفس  در اثر
 و شاید در تحت عصمت و که بایدیطورکه آن ای برسیدبه مرحله، محرّمات
که اگر  یدا کندای ترقّی و تکامل پو نفس شما تا اندازه؛ بیایید ت الهی درمصونیّ

 ۀو میووجود  ۀربه مقام کامل از اسلام رسیده باشید و از ثم، مرگ شما را دریابد
 «!رفته باشیدنکرده باشید و نارس و کال از دنیا  را هستی خود حدّاکثر استفاده

اگر در دنیا  پس؛ ت باشدصفات انسانیّ  ز ویشما انسان هستید و انسان باید دارای غرا
د و مرگ او ت است حائز نشومقام انسانیّ ۀملکاتی که لازم آن صفات و زندگی کند و

 رود.ا میناقص از دنی، را دریابد
ن حدود در آ، بگیرید هآن مقداری که باید و سزاوار است که شما تقوا پیش»

اینکه مرگ  قبل از مبادا بگذارید! تر از آن حدو پایین کمترنه ؛ متّقی باشید
باید در  ی کهمآن حدّاکثر از مقام تسلی)اسلام واقعی  ۀبه مرحل، شما را دریابد

 «!ده باشیدنرسی (میبگو د تا به شما مسلمانمقابل اوامر پروردگار داشته باشی
                                                      

 (.112. سوره إخلاص )1
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ْ ٱ وَ ﴿ وا ْ  لَّ  جََيِعٗا وَ  لَلِ ٱبِِبَۡلِ  عۡتَصِم  ق وا همگی به ریسمان خدا دست بزنید »؛ ﴾تَفَرَّ
 «!و از تفرقه و جدایی اجتناب کنید
 النّاس. حبلِ  الله و حبل حبل؛ است خدا ریسمان خدا در مقابل ریسمان غیر

اراتی است که آن اعتب، خدا غیر و حبلِ؛ نسان با پروردگار داردخدا ارتباطی است که ا
ال و سایر جهاتی از اعتبار و جاه و قدرت و مسند و م، انسان در دنیا به آن متّکی است

ه آن ریسمانی ب !به خدا بپیوندید رید واین عالم است. شما از تمام آنها ببُ برایکه 
مقام معرفت و  شما را بالا ببرد و به سرحدّ ، تانسانیّ دست بزنید که در صراط تکاملِ

 ا برده باشید.حدّاکثر استفاده ر، از این عالم وجود و زندگی و عمر ! تاقرب برساند
ْ  لَّ  وَ ﴿ ق وا  «!نروید نارک و تفرقه نیندازید، کنیدمبا یکدیگر جدایی »؛ ﴾تَفَرَّ

اسلام نعمت   لزوم شکر 

ْ ٱ وَ ﴿ وا ر  مۡ  لَلِ ٱ نعِۡمَتَ  ذۡك  عۡدَاءٓٗ فَ   إذِۡ عَليَۡك 
َ
نت مۡ أ صۡبَحۡت م ك 

َ
مۡ فأَ لَّفَ بيََۡ ق ل وبكِ 

َ
أ

 ؛﴾إخِۡوَنٰٗا ۦٓ بنِعِۡمَتهِِ 
ما ش روزگاری بر! وریدآیاد به ، نعمت خدا را که بر شما ارزانی داشت»

 قوا وتاز ، از ایمان خالی بود، گذشت که دستتان از نعمت اسلام خالی بود
زع بقاء ا یکدیگر براساس دشمنی و نفاق و تناب، ت خالی بودل انسانیّیفضا

 «.دیدیدکردید و سود خود را در زیان یکدیگر میزندگی می
ر شما نعمت ب؟ خداوند علیّ أعلیٰ ه بودچنین زمانی بر شما گذشت که آوریدیاد میبه 
ن کرد و عیّصلاح شما را م تمام نقاط رشد و، در این کتابو کتاب آسمانی فرستاد و 

لّت و فقر و ذ نابودی و نیستی و هایی که شما را به تاریکی و ظلمت و ستم واهتمام ر
گل  قت وعالم خل ۀکه میو نشان داد و این کتاب را به دست کسی داد، رساندنا میف

 و ا فرستادبرای شم، که دستورالعمل استرا این کتاب یعنی ؛ سبد عالم امکان است سر
لأنبیاء و ا که خاتم چنین پیامبر بزرگواریاین، ددا حضرت محمّد بن عبداللهبه دست 

ل او را با قرآن این قرآن مجید یافتید و تمام اعما ۀآن پیغمبر را نمون .المرسلین است
 .ر حرکت کردیدخودتان به دنبال آن پیغمب، تعلیمات قرآن ۀمجید تطبیق کردید و در سای

و ظلم و تاریکی و  جای آن دشمنی و نفاق و ستمو به جایی رسیدید که به»
، های شما براساس وحدت اسلامیدل، تشخّص تفرّق و بوار و هلاکت و
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با  و بسته شد به هم های شما با ریسمان الفت و مودّتدل و اتّحاد پیدا کرد
 «تعلیم اسلام برادر شدید. ۀدر سای و، یکدیگر یار و مهربان شدید

ج در حوائ، داشتیدمیوست مانند آنکه خود را دهداشتید می همدیگر را دوست
لکه از این ب؛ مانند آنکه در حوائج خود کوشا بودیدهکردید برادران مؤمنتان سعی می

 فواضل آنها ل ویداشتید و در راه فضاخود مقدّم می بربرادران مؤمن خود را ، جلوتر
ود مقدّس وج که این در اثر نعمت پروردگار بود .نمودیدکردید و گذشت میایثار می
ضالّه و  شما مردمان جاهلی براساس سنن .دوربا این کتاب روی زمین آ را پیغمبر
دنیا را ، رفتیدیم مآیین ضدّ خدایی رو به قهقرا و جهنّ ت ملّی وجاهلی و عصبیّ ۀلّمضِ

 آجلم آن جهنّ رم عاجل کرده بودید قبل از اینکه به نتایج اعمال خود دبرای خود جهنّ
از این ، راد بشرای اف: گفت و هشدار داد و شما را بیدار کردو آمد  این پیغمبر .برسید

 ت دیگر پرشما حیوان نیستید که شکم خود را از گوشت حیوانا؛ مرحله بالا بیایید
شما انسان ؛ دست بیاوریدکردن حیوانات دیگر به خود را با پاره ۀطعم و صید و، کنید

با  ۀبا مجاهد بایدو ، ت حرکت کنیدباید در فراز تکامل و صفات مقام انسانیّو هستید 
 !متین در راه خدا حرکت کنید ۀعزم راستین و اراد نفس و

ِنَ  وَ ﴿ فۡرَةٖ م  ٰ شَفَا ح  نت مۡ عََلَ م  لنَّارِ ٱك  نقَذَك 
َ
ِنۡهَ فأَ  ؛﴾ام 

الی خزیر پای شما ، تکانی شما کنار گودال آتش بودید که به مختصر همۀ»
ا هدایت رخدای علیّ أعلیٰ شما ؛ ه بودیدشده بود و در میان آتش قرار گرفت
قاذ نإ، نجات داد، دست شما را گرفت، کرد و در اثر وجود چنین پیغمبری

 «کرد و شما را از این هلاکت و بدبختی ربود.
﴿  ِ بَي  مۡ ءَايَتٰهِِ  لَل  ٱكَذَلٰكَِ ي  مۡ تَهۡتَد   ۦلكَ   ؛﴾ونَ لعََلَّك 
ها و علائم توحید کند و نشانهمی طور آیات خود را برای شما بیانخدا این»

فوز را  و علائم رستگاری و دهدو رمز کامیابی و سعادت را به شما نشان می
د و در این امید است که شما راه را پیدا کنی؛ کندن و واضح میبرای شما مبیّ

 «!دینیشنید از پا ناهراه قدم بردارید و تا هنگامی که به مقصود نرسید
ن م ِ  وَ ﴿ ونَ إلََِ لِۡكَ  ةر يدَۡع  مَّ

 
مۡ أ ِ  وَ  لَۡۡيِۡ ٱنك  ونَ ب ر  م 

ۡ
وفِ ٱيأَ نكَرِ ٱيَنۡهَوۡنَ عَنِ  وَ  لمَۡعۡر   لمۡ 
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م   وَ  وْلَـ ئكَِ ه 
 
ونَ ٱأ فۡلحِ  ْ كَ  لَّ  وَ  * لمۡ  ون وا ِينَ ٱتكَ  ْ وَ  لََّّ ق وا ْ ٱ تَفَرَّ وا مِنۢ بَعۡدِ مَا  خۡتَلفَ 

م   وْلَـ ئكَِ  وَ  لۡۡيَ نَِتٰ  ٱجَاءَٓه 
 
مۡ عَذَابٌ عَظِيمر أ  1.﴾لهَ 

لالت به خیر که مردم را د هایی باشندگروهو  هاحتماً باید در میان شما جماعت»
و این ؛ کار زشت نهی کنند کنند و از کار پسندیده امر و به معروف و، کنند

ز اکه بعد  نباشید آن کسانی مانند* جماعت زنده و رستگار است ، جماعت
رسید و مطلب  دست آنهاپروردگار به ۀنبیّ ا خوانده شد وآنه اینکه آیات خدا بر

ب خاصی کسی برای خود مکت جدایی رفتند و هر دنبال تفرقه و، را درک کردند
از ، تفرّق تشکیل داد و افرادی را به دور خود کشید و براساس نفاق و جدایی و

 «!تسابرای اینها عذاب بزرگی  که؛ وحدت و سلامت و الفت دور افتادندآن 
مسلمین تّحاد بین  مبر به ا ت پیا  دعو

را به اتّحاد و  ما خیلی، در روایاتی که از پیغمبر اکرم داریم آن پیغمبر بزرگوار
 :گویدکند میهایی که قرائت میبیگاه در خطبه و گاه .کندخدا دعوت می حبلاعتصام به 

خیلی زیاد بود  یغمبراین مسئله در زمان پ «!با هم باشید !با هم باشید، هاای مسلمان»
سفارش  این مسئله تکیه وبر ، اندهایی که پیغمبر خواندهشاید در غالب خطبهو 

 و، جمعه برای این جهت است نماز، اند. نماز جماعت برای این جهت استکرده
ال برای ست داء مناسک حج و در تمام مدّاهر سال برای  شاید سرّ اجتماع مردم در

 .شدبر این اساس با، عمره
مسلمین معۀ  نسبت به پیکرۀ جا لۀ سر  منز من به  مؤ تمثیل   روایت پیغمبر در 

 م قرائت فرمودندی که پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّ یهادر یکی از خطبه
در جنگ اُحد  ست که پیغمبرا ایخطبه، شتنداصرار دا سائلبه هر دو مسئله از این م و

د بیست شاید تمامش در حدو، کوتاه استو ست ل نیخیلی مفصّ هخطب قرائت کردند.
 ۀجمل که ازد کوتاهی خواندن ۀخطب، ن کردندکوتاه باشد. وقتی که صفوف را معیّ سطرِ
 :فرمایندآن می

شدِکم إنّّ حریصٌ عل   بر تکامل ، من خیلی بر ترقّی شما، هاای مسلمان»؛ ر 
 «!بر سعادت شما حریصم و بر رشد شما، شما
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 :دنرسد تا به این مسئله مینمایفربعد بیان می
روز  که در هر، جمعه است آن چیزهایی که بر شما واجب شده است نماز از»

زن  مگر آن کسی که مریض است یا کودک است یا؛ بیاورید جمعه باید بجا
نیاز یمن از این مستغنی و ب”: و اگر کسی بگوید است. است یا عبد مملوک

 «کند.نیازی و استغنا میخدا هم از او اظهار بی “هستم
ب کمی   ءٍ ما مِن شَ  دِکمی   ءٍ و ما مِن شَ ، ت کم بهِأمر الِل إلّا و قد إلَی  قَرِّ عن الناّرِ  بَعِّ
 ؛عَنه ت کمینََُ  إلّا و قد

کردم  امر نآکند الّا اینکه من شما را به شما را به خدا نزدیک نمی هیچ چیز»
ن نشان اینکه م کند الّادا دور نمیشما را از خ و هیچ چیز، و دلالت کردم
 «.نهی کردم آن دادم و شما را از

 :امور سه دسته است
برای انسان و رشدش روشن است  یعنی، است الرّشد ینِّ  بَ که است  رییک ام

د که حتماً بای؛ رسدحرکت کند به سعادت می آندنبال  اگر واضح است که
 د.یبیاور آن را بجا

انسان آن کار  اگر یعنی روشن است که، است یّ الغَ  ینِّ  بَ یک امری است که 
 .آن را ترک کنید که باید؛ شودبیاورد گمراه می را بجا

 قیقتحن مشتبهات زیاد است و ای و، است ه بین اینهامشتبَ که یک امری است
و را حفظ کند و پروردگار ا اومگر اینکه خدا »؛ إلّا مَن عَصَمَ  داندآن را نمی

 «نگاه دارد. را در عصمت خود
 :دنفرمایمیو د نزنبعد مثال می

گاه رقممکن است به نزدیک قُ، رها کندرا  آنانسان اگر که گوسفند مانند 
ه رقگاو قُ ح میٰ ممکن است در آن، برود و اگر کسی نزدیک قرقگاه برود

، ستروشن نی تانله برایئدر این امور مشتبه که مسشما هم پس ؛ واقع بشود
یقین  وشما واضح بشود و از روی اعتقاد  اش برا اینکه روشنیاقدام نکنید ت

 !به آن کار دست بزنید
ؤمنین کالرّأسِ مِنَ الَسَدِ  و المؤمن   عَلیهِ سائر   تَداعی   إذا اشتَکی  ، مِنَ الم 



 73 نیمسلم ۀجامع ۀکریسر نسبت به پ ۀمؤمن به منزل لیدر تمث غمبریپ تیروا

 

مسلمان مثل سر است نسبت به  ۀهر فرد مسلمان نسبت به جامع»؛ الَسَدِ 
 1«.گیرددن درد میاگر سر درد بگیرد تمام ب که، بدن

و ا .کندنقل می المغازیکتاب  این روایتی که این قسم عرض کردم واقدی در
بیش از  یعنی، م هجرتسوّ صدۀ در این کتاب را خین غزوات پیغمبر است کهاز مورّ

سادس  مجلّد مرحوم علّامه مجلسی دراست. هزار و صد سال پیش تألیف کرده 
ولی ؛ کندجزء غزوات پیغمبر از واقدی نقل میرا این روایت  2،بحار الأنوارکتاب 

 :اندطور گفتهروایت را ایناین بعضی دیگر این فقره از 
هِمتَ  فی ینَ المؤمن یتَرَ   ی  تداع عضوٌ  ی  کإذا اشتَ ؛ الواحدِ  هم کالسدِ دِّ و  و  راحُ 
گر ا که دارندرا مؤمنین حکم یک پیکر » 3؛ی  الح مّ  و هَرِ بالسَّ  الأعضاء سائر   هایعل

 «شود.بدن رنجور می یتمام اعضا، این پیکر رنجور بشود یاعضا یک عضو از
کردم و  که اوّل عرض عبارت پیغمبر همان بود؛ عبارت پیغمبر نیست، ولی این عبارت

د مثل این مؤمن مریض بشو ۀاگر یک بند»: گویدعبارت می اینزیرا ؛ تر استخیلی لطیف
کمر ، یردگبپای انسان درد مثلًا اگر  «است. هبدن درد گرفت یعضاااست که عضوی از 

کنند د شرکت میبدن در این در یتمام اعضا، دست انسان درد بگیردو یا انسان درد بگیرد 
 ه بشود.گیرد تا اینکه این عضو معالجمی کشند و همه را تب فراخوابی میو همه بی
 :فرمایندتر میپیغمبر از این لطیفامّا 

سر  ۀاز افراد مؤمن به منزل فرد هر»؛ الَسَدِ  مِنَ  کالرّأسِ  ینَ ؤمنمِنَ الم المؤمن  
 «.نسبت به بدن است

 حکم سر، آن پیکر به نسبت فرد هر، دیکن حساب بدن را انانمسلم ۀجامع شمااگر  یعنی
ن نا. اگر گزندی به یک فرد از افراد مسلمااعضانه حکم پا و گوش و دست و سایر ، دارد

                                                      
 ؛ با قدری اختلاف در مصادر.126، ص 20، ج الأنوار بحار؛ 222، ص 1، واقدی، ج المغازی. 1
 .512، ص 6، طبع کمپانی، ج الأنوار بحار. 2
؛ 20، ص 8، ج مسلم حیصح؛ 77، ص 7، ج یالبخار حیصح؛ 39، کوفی اهوازی، ص المؤمن. 3

 ؛ با قدری اختلاف در مصادر.5، ص 6، جزء 2، ج نیالدّ علوم اءیإح
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تمام جامعه و ، است آزار دیده ها رنج ومسلمان ۀپیکر جامع که سرِ است  برسد مثل این
آدم  ولو اینکه آن فرد مسلمان یک نفر است! آزار دیده که چرا این سر شودج میمتشنّ 
اسلام که بر ؛ عتبار باشداجاه و بیآدم یک نفر  یات شخصیّآدم بی یک نفریا بضاعت بی

است اسلام رنجور شده  سرِ، اسلام رنجور شد مِ اگر یک نفر در عال !ها نیستاین اساس
شود و همه به تمام بدن رنجور می، است که آن سر پیدا کرده یو به دنبال مرض و رنج

تمام ، استو تا هنگامی که معالجه نشده ؛ دند تا اینکه آن سر را معالجه کننافتتکاپو می
ان درد بگیرد تمام بدن انسان کند. اگر سر انساین پیکر با سر در تب و بیداری شرکت می

تمام بدن  لیخوابد ومینسر  فقط اینکه نه، خوابدکند و تمام بدن انسان نمیتب می
 این دستور پیغمبر است. و، است یعجیب ۀکنای تشبیه و این !است خواب

لزوم وجود رابطۀ برادری  مبر به  معۀتأکید پیا نان در جا  مسلما

ف الخی مسجد درای هخطب، ف شدندمشرّآخرین سفری که به حج  آن حضرت در
 :و فرمودند ایراد کردند

ا مَ الل  حِ رَ  غَها إلی   امرء  ْ  سَمِعَ مَقالَتی فَوَعاها فَبَلَّ غْ یَ  مَن لَ خدا رحمت کند »! هابل 
به  بعد که و حفظش کندو آن کسی که این حرف مرا بشنود و به دل بگیرد 

 «!به دیگران برساندرود آن را شهر و ولایت و مملکت خود می
بَّ ف گیرد و بسا کسی کلامی را یاد میچه»؛ مَن هو أفقَه  منه حامِلِ فقِهٍ إلی   ر 

و  او فهمش از این بیشتر است که دهدکند و به دیگری تحویل میحفظ می
 «کند.تر است و از این کلام بیشتر استفاده میفقیه

یرا ممکن است که ز، گردنن به آن اعتنایییکسی که این کلام را شنید به نظر ب بنابراین هر
افراد  و، این را حفظ کند و تحویل بدهد بلکه؛ کوچکی فهم خودش باشد این ناشی از

 .گیرندلب را میحقّ مط، که وقتی این جمله به آنها برسد دانشمند و دانا و فقیهی هستند
، ت که در اثر این سه چیزسه چیز اس»؛ سلمٍ امْرِئٍ م  نّ قلب  هل  عَلَیغِ ی   ثَلاثةٌ لا
 «شودمسلم تاریک نمی ۀوقت دل بندهیچ

، اب نداردحج، طراوت است با، همیشه زنده است اگر این سه کار را انجام بدهد دلو 
 .گیردنمی فرا حزنو حسد و کینه و سنگینی و حِقدروی دل را 

 «!انجام بدهداینکه انسان کارهایش را فقط برای خدا : اوّل»؛ إخلاص  العملِ لِلّه
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ا برای خدا این ر، کار معادیا  کار معاش، غیر عبادییا عبادی ، کندمیکه کاری  هر
کند رای خدا میبرا این کار  که ببیندو کند  فکرو بنشیند و در مکان خلوت برود  بکند.
 .کنددهد و زنده میرشد می این انسان را ؟یا نه

سلِمین و النّصیحة   که پیشوایان مسلمین  بینداگر انسان می: دوّم»؛ لأئمّةِ الم 
 «!نکند به آنها یادآوری کند و خودداری ر و نصیحتی دارنداحتیاج به تذکّ 

وجب رسد و نرسیدنش به گوش آنها مبسیار مطالبی است که به گوش آنها نمیچه
 (ن مسلمینیعنی پیشوایا)مسلمین  ۀانسان اگر مطلبی دارد که برای ائمّ ضرر است.

 ر بدهد.باید به آنها تذکّ، تسامفید 
 «!انسان باید با جماعت مسلمین باشد: سوّم»؛ تهمالل زوم  لَِماعَ  و
در اجتماعات  باید! بلکه نباید تک زندگی کند، نباید تک راه برود، نباید کنار برود

ی ااگر معن ست.وجود او در میان آنها فایده ا؛ «فایده ندارد»: مسلمین باشد و نگوید
یک یا و  دکر به معروف و یک نهی از منکر یک امر و یا قرآن را تشخیص داد ۀیک آی

 .ت و مؤثّر استوجودش در میان آنها حجّ ، کرد راهنمایی و یک دلالت خیر
یطةٌ مِن وَرائِهمفإنَّ دَعوَ   درتنها ها نهدعوت و دعای جماعت مسلمان»؛ تََ م مح 
 «رشان هم دارند.به پشت س ایاحاطه آنهابلکه ، ستا آنها داخل

ت صحیح س نیّتمام دنیا را براسا، ل باشندمسلمان اگر با همدیگر متشکّ ۀیعنی جامع
 و این مسئله، شونددنیا می ۀکنند و موجب رشد و رُقاء هماداره می، متین خود ۀو اراد

 .شان نداردۀ خودتنها اختصاص به جامع
ؤمِنونَ إخوَةٌ  م یدٌ أ  تتَکافَ ، الم  م و ه  ه  تهِم ، م واحِدٌ عَل  مَن سِواه دِمائ  یسعی  بذِِمَّ

 1.أدناهم
نین است برادر سایر مؤم، کس ایمان آورد هر؛ حکم برادرنددر مؤمنین همه »

 «ارد.هایشان با همدیگر یک قیمت دو سایر مؤمنین برادر او هستند و خون
                                                      

 ؛ با قدری اختلاف در مصادر.173، ص 1، ج تفسیر القمی؛ 378، ص 1، ج دعائم الاسلام. 1
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، نباشد باشد یا تروجیهو تر کسی شریف؛ اسلام خون دارای یک قیمت است ۀدر جامع
از ، غنی باشد باشد یا فقیر، باشد ترپایین باشد یا بالاتر، یا نباشد صاحب جاه باشد

متتکَافَأ   » .قصاص و دیه یک اندازه است نظرنقطه ها با همدیگر مساوی خون؛ دِمائ ه 
 !دستور پیغمبر است این« .است

م یَدٌ واحِدٌ عَل  مَن سِواه  علیهست هستند و تمام مؤمنین حکم یک د»؛ مو ه 
 «مؤمنین یک دست هستند. ۀهم؛ دشمنانشان

نها یک آهمه ، گزندی به آنها برسدو وقتی آسیب  و، تفرقه ندارند ویعنی جدایی 
کند و برخلاف قرآن آن کسی که مخالفت با کیان و هستی آنها می علیهشوند مشت می

 کند. آنها ید واحد هستند.و دستورات پیغمبر ما رفتار می
م سعی  و یَ  تهِم أدناه   به ذمّه و به عهدِ هم تر از افراد مسلمان ٰو آن أدنی»؛ بذِِمَّ

 «.گیردکند و برعهده میسعی میها مسلمان
ه و فر را در ذمّتر باشد یک کااش از همه پاییناگر یک نفر از افراد مسلمان که درجهیعنی 

ها باید محترم بشمرند و ام مسلمانتمو او محترم است  ۀهده و عُ آن ذمّ، بیاورد عهد خود در
چنین قدر و  و چنین احترام چون مسلمان است.؛ او را نقض کنند ۀتوانند عهد او و ذمّنمی
مّه ذ در را کافری ،مسلمان یک اگر که است شده داده او به پروردگار طرف از تیقابلیّ و قیمت

 .تواند به او تعدّی کندنمی یامان است و هیچ مسلمان دیگراو در ، و پناه خود قرار بدهد
 :است طور وارد شدهدر بعضی از روایات این

َ الل   ا سمِ  نَضََّّ  1!عاهای فوَ قالتِ مَ  عَ عبد 
 :فرمایدیعنی پیغمبر می
 لیتحو گرانیو به د کندیو حفظ م شنودیکه کلام مرا م ی راخدا قلب آن کس»
 «!داردیتازه نگه م، دهدیم

 :است ریا دعایی از جانب پیغمب
                                                      

 .403، ص 1 ، جیالکاف. 1
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گیرد برا  “من حریصم بر رشد شما و بر هدایت شما”: که کلام من آن کسی»
 «!خدا قلب او را تازه نگه بدارد و زنده کند، و به دیگران برساند

 :وارد شده است طوراین روایات از در بعضیو 
 2«!یاری کند، رساندشنود و میای که کلام مرا میخدا آن بنده» 1؛...نَصَََ الل

مواجهه با شبهاتر ن هنگام  قرآ تمسّک به   وایت رسول خدا در 

 :دنفرمایمی اندهایی که پیغمبر اکرم در زمان خود خواندهخطبه یکی دیگر از در
م ! إنّک  ا النَّاس  دنةٍ  فی أَیُّ  ی  ، ظَهرِ سَفَرٍ  و أنت م عَل  ، دَارِ ه  م سیعٌ و السَّ شما »؛  بِک 

 رویدیاید و دارید مسفری سوار شده رکبِ روی یک مو هدنه هستید  در دارِ
 «.بردتری جلو میاین مرکب دارد شما را با سرعت هرچه تمام و

مسَ و القَمرَ أو قَد رَأَیت مْ  بلیانِ  قدنّ الشَّ لَّ  ی  لَّ بَعیدٍ ، جَدیدٍ  ک  بانِ ک  قرِّ و یَأتِیَانِ ، و ی 
لِّ مَوعودٍ  هر جدیدی ، خورشید این ماه و و بینید که این شب و روزمی»؛ بکِ 
، است هرچه وعده داده شدهو ، کندهر دوری را نزدیک میو کند را کهنه می
 «.بردشما را جلو میو  رساندبه شما می

وا الِهَازَ لبِ عدِ المَجازِ  پیش دارید و بلند  این راهی که در برایخود را » !فَأعِد 
 «!کنید مجهّز، است

 : قال
قام  المقداد   د فقالبن  الأس ف  ؟ا و ما دار  ، اللهیا رسول»: و   «ل دنة 

: مودیدهدنه چیست که فر   دار، ای پیغمبر خدا”: مقداد برخاست و عرض کرد»
 «“؟دنةل  ا إنّکم فی دار

 :فرمودحضرت 
م الفِتَن  کَقِ  یلِ الم  طَ دَار  بَلاغٍ و انقِطَاعٍ. فَإذَا التَبسَتْ عَلیک  م عِ اللَّ ظلمِِ فَعلَیک 

ر قٌ.؛ نآباِلْق  صَدَّ عٌ و ماحِلٌ م  شَفَّ  3فَإنَّه شَافعٌِ م 
 «شود.دهند و دیگر تمام میر میهدنه یعنی داری که به شما تذکّال دار»

                                                      
 .173، ص 1، ج یالقم ریتفس. 1
 .150ص یرامون این روایت رجوع شود به . جهت اطّلاع بیشتر پ2
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؛ کردید، عمل کردید؛ دهندر میبه شما تذکّ فقط، دنبال ندارد به فلاح برای شمادیگر 
 .شودطع میشما منقات بین منویّ  شود و بین شما وعمرتان تمام می !نکردید، نکردید
 است. ههدن این دار

های شب تاریک حمله شما مانند پاره سویبهها از جوانب اگر دیدید که فتنه»
مدد ، کندآن شما را کمک می؛ بر شما باد که به قرآن دست بزنید، دنآورمی
زد ن کمکش در کتابی است که شفاعت وو ، دهدبه فکر شما نیرو می، کندمی

 «.ل استپروردگار مقبو
اخذه واقع ؤم و بعد هم مورد و عمل کنید که مطالعه کنید مانند سایر کتب نیستقرآن 

  ؟!عمل کردید یت و به چه دلیلبشوید که به چه حجّ
ع افعٌ فإنّه ش، عمل کندو  کسی که قرآن را جلوی خود قرار بدهد شَفَّ قرآن »؛ م 

اقَه  س، ل نکندعم و کسی که پشت سرش بگذارد و «.بردبهشت می او را به
 «اندازد.م میو به جهنّ زندسر می قرآن او را از پشت»؛  النّارإلَی 

لیل   ل  عَل  ، و هو الدَّ بهترین دلیلی است که شما را بر بهترین »؛ خَیِ سَبیلٍ  ید 
 «.کندراه دلالت می
و کلام بُرّنده است ، مزاح نیست وشوخی  کلامِ»؛ لزَلِ ابِ  سَ یلَ و و هو الفَصل  

 «برد.بین حقّ و باطل را می
 !یرو بگیریدبه قرآن پناهنده بشوید و از قرآن ن، در تمام اموری که شما شک دارید

لًا بیان فظی آن اجمالّالتحت ۀر شد و ترجمکای که در مطلع سخن ذن آیهدر آقرآن 
 :گویدبه شما می، شد

ْ عۡ ٱ وَ ﴿ وا ق   لَّ  وَ  اجََيِعٗ  لَلِ ٱ لِ بِِبَۡ  تَصِم  ْ تَفَرَّ از  و دست بزنید ابه ریسمان خد» 1؛﴾وا
 «!ها خودداری کنیدمسلمان ۀجامع ازتفرقه و جدایی 

روی بصیرت  کار را از، انجام ندهید داربین خود و بین پروردگار کار شبهه
از مشتبهات خودداری  و عزم راستین قدم در راه راست قرار بدهید با، انجام بدهید
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 ؛باشید ر بدهید و با جماعترسد تذکّبه نظرتان میاگر راه رشد و صلاحی . کنید
کند و از انوار عالم ملکوت به شما افاضه خداوند علیّ أعلیٰ شما را هدایت میوقت آن
اسلامی  ۀوقت شما در جامعآن و، آوردهای شما بیرون میغش را از دل و کند و غلّمی

 مه شاد است.جسمتان ه و روح و ای که قلبدر جامعه، کنیدزندگی می
قرآن آیات  تدبّر در  تلاوت و   کیفیّت 

خوانیم ن را میما هر وقت قرآ و، شاءالله قرآن کتاب عمل ما باشدامیدواریم که إن
 :فرمایدپیغمبر می بهخدا  !ر بخوانیمتفکّ با وتدبّر  با

رۡءَانَ ٱرَت لِِ  وَ ﴿  «!بخوان تأمّل با ور تفکّ با، قرآن را آرام بخوان» 1؛﴾ترَۡتيِلً  لۡق 
 مفهمیرا نمی دو آیه؛ دندار یاشکال، مپرسیب آن را مفهمینمیرا قرآن  ۀیک آی اگر

ینکه دو صفحه ثوابش بیشتر است از ا مبا تدبّر بخوانی را قرآن ۀاگر یک صفح م!پرسیب
 استوابش بیشتر ث مبا تدبّر بخوانی را اگر یک جزء قرآن و، کم باشد ما تدبّر و مبخوانی

فهمد که نمی، کندنچون تا انسان تدبّر در قرآن ؛ مک ختم قرآن بدون تدبّر کنیاز اینکه ی
روح پیغمبر آشنا  اب، شودسرّ و روح دین آشنا نمی او اصلاً ب، گویدقرآن به انسان چه می

 فهمد.یآنها را نم رطرز تفکّ وروح پیغمبر و امیرالمؤمنین و ائمّه و ، شودنمی
اثر  در، کند و اگر به یک خبر برسدفقیه پیدا می الفقاهه حالی است که شَمّ

ای ن به مرحلهما باید در تعالیم قرآ این خبر از کدام امام است.که فهمد ممارست می
و ؛ شویمنا آیات قرآن یک استنباط مطلب کلّی بکنیم و با روح دین آش برسیم که از

جای  رب این فرمایشاتتمام ، شودکار ما درست می همه، اگر با روح دین آشنا شدیم
خذ اگیرد و می، «فَوَعاها»: که پیغمبر فرمودیطورهای ما آندل، نشیندخود می

 .شودذلّت ما تبدیل به عزّت می و، شودهای ما تبدیل به خوبی میبدی، کندمی
این  و هیچ شبهه و شکی هم در ت گذاشتمسلمین منّ برخداوند علی أعلیٰ 
وضوح به از همین مملکت هم افراد بسیار زیادی ماه راعید نماند و در چند جای 

 اند.اند و شهادت دادهدیده
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 !ارک گرداندامیدواریم که خداوند علیّ أعلیٰ این روز را بر همه مب للهالحمد
به ، هااناز بزرگان مسلم و برکت دین را از عالم غیبیعنی ؛ برکت مبارک یعنی پر

سلامت  عافیت یعنی؛ د و به آنها عافیت بدهدمدد کنها مسلمانروح  وقلب  وجسم 
سوی کمال هآنها راه خود را پیدا کنند و ب تا، فکر و سلامت اخلاق و رشد و رقاء

 .جا نزنند در جای خود در و قهقرا نروند و به حرکت کنند
، یماهبجا آورد مسلمانان در این ماه مبارک رمضان همۀ امیدواریم اعمالی که ما و

بپذیرد و  ت خودت و رحیمیّهمه را به رحمتِ رحمانیّ، درستیا شکسته  ،زیادیا  کم
های خود و ؛ و به سوگندنگیرد مانهایما را به خرابی و اصلاح کند ما را خودش کار
ما نشان دادند و  قرآن مجید و به رهبران این کتاب الهی که این راه را به انزاتپیش به

 یٰ ان مقصدِ أسنبگیرد و به دنبال آنها روی هم دست ما را، ما را در این صراط آوردند
امام زمان  و !دعاهای ما را قبول کند ۀهم و !ت برسانداسلام و انسانیّ  یو هدف أعلا

های ما را در قدم و !کارهای ما را براساس یقین قرار بدهد و !کند را از ما خشنود
دعاهایی را  همین و !دهای ما را به نور یقین منوّر کندل و !صراط مستقیم ثابت کند
 :از جمله؛ ما مستجاب کند ۀکه در نماز خواندیم دربار

و ، کن محمّد را داخل کردی ما را داخل آل خدایا در هر خیری که محمّد و
 !بدار محفوظاز هر سوء و شرّی که آنها را محفوظ داشتی ما را 

نان دشم و !دهدف بگردانعقیده و یکدل و یکمسلمان را با یکدیگر یک ۀجامعو 
فرجش تعجیل ر دو  دقلب امام زمان را از ما خشنود کن! داسلام را ذلیل و خوار بگردان

 !یدبفرما
 الل همّ صلّ علم محمّد و آل محمّد
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 فطر سعید خطبۀ اوّل عید
ن  الش   جیمأعوذ  ب الله  م   یطان  الر 

 لرَّحِيمِ ٱ لرَّحۡمَٰنِٱ لَلِ ٱ بِسۡمِ﴿
ِ  لَۡمۡد  ٱ ِ رَب   * لرَّحِيمِ ٱ لرَّحۡمَٰنِٱ * لۡعَلٰمَِيَ ٱلِلَّ

ِينِ ٱمَلكِِ يوَۡمِ  رَطَٰ ٱ هۡدِناَٱ * إيَِّاكَ نسَۡتَعِي   إيَِّاكَ نَعۡب د  وَ  * ل  ِ سۡتَقِيمَ ٱ لص   * لمۡ 
ِينَ ٱصِرَطَٰ  يۡهِمۡ غَيِۡ  لََّّ

نۡعَمۡتَ عَلَ
َ
وبِ ٱأ آل يَِ ٱ لَّ  عَلَيۡهِمۡ وَ  لمَۡغۡض   1.﴾لضَّ

 
کرِ. و، باِلنِّعَمِ  لحمَدَ األحمَد  لِلّهِ الواصِلِ  ه  عَل   النِّعَمَ باِلش  ه  عَل  ، ئهِِ آلا نَحمَد   کما نَحمَد 

اعِ إلی  ، هذه الن فوسِ البطِاءِ عَمّا أ مِرَت بهِِ  و نَستعَین ه  عَل   .ئهِِ بَلا یت عَنه   السِِّّ و ن ؤمِن  بهِِ  .ما نُ 
یوبَ و وَقَفَ عَلَ المَوعودِ  کإخلا إیمان ا نَفی  ؛ إیمانَ مَن عاینَ الغ  ه  الشِّ ک وَ ، ص   .یقین ه  الشَّ

ا حَ ، شَریک لَه   الل  وَحدَه  لا إلهَ إلّا  و نَشهَد  أن لا ا فَرد  ا صَمَد  ا أحَد   ای  إلَ ا واحِد 
ایّ قَ  ااد وم  ا، ئِما  أبَد  د  مََّ ه  و رَسول   صلَّ الل  علیه و آله وسلّم و أنَّ مح  ه  بِ ، ه  عَبد  و  ی  ل داأرسَل 
هِ و لَو نِ یالدّ  عَلَ  ظهِرَه  یالحقَِّ ل نِ ید شکونَ  کلِّ انِ القَولَ و  ت صعِدینشَهادتَ ]؛ کرِهَ الم 

. و لا، یفِ  میزانٌ توضَعانِ فیهِ  لا، [تَرفَعانِ العَمَل رفَعانِ عَنه  ل  میزانٌ ت   یثق 
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بَلِّغٌ زادٌ ؛ ذوصیکم عِبادَ الِل بتَِقوَی الِل الَّتی هی الزّاد  و بِا المَعاأ   نجِحٌ  ذٌ ومَعام   !م 
 1.و وَعاها خَی  واعٍ ، دَعا إلَیها أسمَع  داعٍ 

ِ  لَۡمۡد  ٱ * لرَّحِيمِ ٱ لرَّحۡمَٰنِٱ لَلِ ٱ بِسۡمِ﴿ ِ رَب  وۡمِ مَلكِِ يَ  * لرَّحِيمِ ٱ لرَّحۡمَٰنِٱ * عَلٰمَِيَ لۡ ٱلِلَّ
ِينِ ٱ رَطَٰ ٱ هۡدِناَٱ * إيَِّاكَ نسَۡتَعِي   إيَِّاكَ نَعۡب د  وَ  * ل  ِ سۡتَقِيمَ ٱ لص  ِينَ ٱصِرَطَٰ  * لمۡ  نۡعَمۡتَ  لََّّ

َ
أ

يۡهِمۡ غَيِۡ 
وبِ ٱ عَلَ آل يَِ ٱ لَّ  عَلَيۡهِمۡ وَ  لمَۡغۡض   .﴾لضَّ

 فطرسعید خطبۀ دوّم عید 
 الله الرّحمن  الرّحیم   بسم

لدّین نصرا ملاّ  ز  معنا ا  چند حکایت پر 

ما که این  .میان آمدـ به هیرحمة الله عل ن ـینصرالدّ  امروز صحبت از ملّا
بعضی از نکات و دقایق عجیبی ، است بودهکسی  هر ولی، نشناختیمرا نصرالدّین  ملّا

طور این از آنها اینکه بعضی طور است یاینا ۀ آنهاهم یا حالا 2؛ستههایش در حرف
 :گفتو می کردمیبحث  شخصیروز با  یک، جمله من. است

 زنم من و! بردار نیستیک از علوم من خدشهمن آدم کاملی هستم و هیچ
واعد قرَمل و اسطرلاب و  ان بزیرا که م !مجموعاً یک منجّم کامل هستیم

که  استدرآورده  هم آید و زنمام که امروز باران میدست آوردهنجومی به
اران یا ب چون، و زنم یک منجّم کامل هستیم نم پس، آیدباران نمیامروز 
 است! صد درست در صد رمن و زنم حرفمان روی همدیگ !آیدآید یا نمیمی

 !معنا است و پرحتوا م پرشما ببینید این حرف چقدر 
 :گویندمی

این دختر خیلی قشنگ . عروسی گرفته بود به برای خودش را یک روز دختری
                                                      

 ، با قدری اختلاف.114، خطبه 169)صبحی صالح(، ص  البلاغة نهج. 1
دجعفر محمّ، ات عامیانه ایرانادبینصرالدّین رجوع شود به  . جهت اطّلاع پیرامون شخصیّت ملّا2

، احمد مجاهد، یجوح؛ نصرالدّین ملاّ ، ذیل یدائرة المعارف فارس؛ نصرالدّین ملّا، ذیل محجوب
 مقدّمه.زاده، ید قلمحمّ لیجل، نینصرالدّ ملّامقدّمه؛ 
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! بفرمایید بخورید که کردغذا تعارف می او نشسته بود و بهنصرالدّین  ملّا و بود
: گفت و دختر تعارف کردبه قاچ خربزه یک ملّا  بار یک .خورداین دختر می و
چون  «کدام بخورم؟ از این بخورم یا از آن؟ از»: ختر گفتد «!خربزه بخور»

بعد تخم مرغ  «!گوید؟می هچ !یعنی چه؟»: ملّا گفت، یک قاچ بیشتر نبود
کدام را »: گفت «!پس این تخم مرغ را بخور»: گفتو جلویش گذاشت 

 واین دختر چشم بعد فهمید که  «!این تخم مرغ را بخور»: گفتملّا « ؟بخورم
داشته ، داشته باشی خواهیمی هر عیبی»: ملاّ گفتاست!  اصلاً چپ عالم ۀملک
اگر مرا دوتا ببینی ؛ دوشچون خیلی کار خراب می« !من را دوتا نبین فقط؛ باش

 !ستاآنجا دیگر غیرت خدا 
 .است این هم از کلمات ملّا و؛ خیلی مهم است این

مردم مّۀ  ی عا استجابت دعا لدّین در  نصرا ملاّ   حکایت 

 :یندگومی
 ییان نانوادکّ دید، نان سنگک بخرد تا رفت ییان نانوادکّبه  نینصرالدّ ملّا
 اهمکار کنم؟ اگر من بخوچه: گفت و با خودش کرد یفکر .است شلوغ یلیخ
، ناهار بخورمو خواهم بروم یمن م امّا؛ متسیابتا عصر  دیبا بگیرمنان  نجایا از
: الله! گفتندخلق: گفت !من برسدبخواهد نوبت به  که بایستم تا شودینمو 

 م؟یکار کنهچ: گفتند ؟!دیهست نان منتظر و دیستادیا نجایا چرا شما: بله؟ گفت
 !دهندیم یآن خانه آش مجّان در، دیبرو پشت آن به: گفت
آش  تا تندهمه رف !خلوت شد خلوتِ  و ختندیر رونیب ییان نانوادکّ  ازمردم  ۀهم
کر کرد با خودش ف !ببرد و ردینان بگ توانستیقدر خلوت شد که منی. ارندیبگ
جهت حرکت یب مردم الّا و !ستیجهت نیب نیا؛ آنجا رفتندبه  مردم نیا ۀهمکه 
شِ آظرف  و، یستچ نمیبب تا پس من هم بروم، هست یخبر کیلابد ، کنندینم

 که دیاقاً داتّف .رفت اللهدنبال خلق به و نگرفت نان هم خودش !نرود نیما از ب
 !اش رفتخانه به آش گرفت و ۀکاس کیخودش هم ، رندیگیم آش دارند آنها

 ؟سته چیضیّحالا ق. دینیبب تا دیبخوان را کتابش دیبا است! بیعج یلیکه خ دینیبیم
نجا آش که آ است واقعاً ملّا به علم غیب خبر داشته: است کهیک صورت این 

 .برویدکه  است دم گفتهدانستند و به مرمردم نمیو ند اهکردمی اتخیر
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است  دانستهکردند و این اصلًا نمیمی اتاتّفاقاً آش خیر: دوّم اینکه صورت
 اتم آش خیراتّفاقاً هو  «!کنندمی اتآش خیرکه آنجا بروید »: استمردم گفته و به 
 است. هم آش را گرفتهو او ، نداهمردم آش را گرفت .کردندمی

: ستاگویم اینجا ب خواهممیکه مطلبی این  و، یک صورت سوّم هم داریم
مردم  است کهخواسته می است و نداشته یملّا هم هیچ خبر است و هیچ آشی نبوده

این  .بگیرد نان خودش راو ان خلوت بشود دکّ روند تابو د نرا گول بزند که بلند شو
 و نداها زددر خانه ر و نداهو آنجا رفتاند ههوای آش حرکت کرد م بهه ت مردمجمعیّ

 خود و، استآنجا آش پیدا شده و درست شده  «!به ما آش بدهید»: نداهآش خواست
 گرفته است! آش ملّا هم

 ،خواست در اثرِ، که وقتی اصلًا هیچ خبری نیست است این خیلی عجیب
ان سالی که وقتی باران از آسممثل خشکد! شوپیدا می، خص خواست جماعتبالأ
مردم  «بفرست!ان خدایا بار»: بگویند و دعا کنندو ابان بروند بی درمردم باید ، آیدنمی

 دران بفرستبااست که خواسته نه اینکه خدا آن زمان می؛ آیدکنند و باران میدعا می
؛ استدفه بوده یا اینکه این باران صُ، است غیبی کشف شده یک امراند و و اینها رفته

لی جای این مسئله خی .گرددنازل میو شود دعا موجود می ۀواسطباران به، خیرنه
دا خ مردم از؛ است طوربحث دارد و حقّ مطلب هم همین است و واقعاً هم همین

 دهد.میو کند باران درست می خدا هم، خواهندباران می
استسقاء  نماز  ن و  ی بارا نساری آیةحکایت دعا قم الله خوا مردم   و 

که از این دسال بعیعنی یک ، بودند مها در قدر همین زمانِ متّفقین که انگلیس
که  ها دست داد و رودخانهسالی عجیب و غریبی به قمیخشک، قم رفتم به بنده

انبارهای آب این آب ۀهم !آب نداشتهم یک قطره ، آب داشتهمیشه  بالأخره
صف  درگرفتند و دست میبه ها کوزه زن ها ومرد ۀهم !تمام شده بود هم قم ۀپلّچهل
در وقت آن ؛بشودنوبتشان  یکییتا یک ایستادندمیباید این چهل پلّه را  و رفتندمی

اش وزهکیکی بتواند  شکست تامی هاکوزه و زدندسر همدیگر می برها را آنجا کوزه
 بود. تکانبارها خشک شده بود و دیگر تمام قم در شُرُف هلاآب ۀهم !آب کند را
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از یشان که ا و به خوانساری آمدند دتقیمحمّ آقا سیّدی قاالله آ مردم پیش آیة
، بود... ریا وساده و بی، سرسخت، سیّد حرّ، پاک، قلبمرد خیلی خوشو مراجع قم 

 خیلی مفصّل «!میرندمردم دارند می؛ بخوانیم ءاستسقا و آقا یک نماز باران»: گفتند
اعلام ، خیلی خوب»: محمّدتقی گفت آقا سیّد: اینکهو کوتاهِ مسئله  مختصر؛ است
 تا بهدند مردم حرکت کر« !برویم مصلّیٰ به، دوشنبه استکه روز فردا پسکه کنید 
برهنه و با همین  طور پاآنجا نماز بخوانند و خود ایشان هم همینو بروند  مصلّیٰ

مرحوم  که ایدلابد شنیده بود ـ واعظ هم آقای اشراقی حرکت کردند. اتخصوصیّ
 به سمت همایشان  و ـ خیلی بلی  و فصیح بود و خوبآقای اشراقی از وعّاظ خیلی 

 صلّیٰ م تا بههمه حرکت کردند ، و تمام طلّاب و زن و مرد، حرکت کردند مصلّیٰ
 .بخوانند نماز اینکه بروند برای

شراقی اـ نماز خواندند و بعد هم آقای  رحمة الله علیه آقای خوانساری ـ
 سیار کمیو مقدار ب دا شد و ابری آمدتغییری در آسمان پی از آنصحبت کرد و بعد 

 تند.برگش شانمنزلبه و مردم ، شاید نبود و قدری که بایدامّا آن، آمد باران
: دتنگفو  حرکت کردند ون کردند فردا را معیّمرتبه پس آقای خوانساری دو

و مقدّمات  «عمل کنید... طورایناست و باید نبوده  درستآن دفعه دعاهایتان خیلی »
مردها را که  کردند یونس ۀ قوم حضرتقضیّ مثل فیّت دعا را به مردم یاد دادند وو کی
را هم از  هاچّهو ب دنه بودگوسفندها جدا کرد ها را ازبرّه و دنه بودها جدا کردزن از

عاً دعا کردند و ولی مردم واق، نبود صورتاین بهجا البتّه این، دنه بودکردمادران جدا 
 شانایکه مینو هدیگر نوبت به وعظ آقای اشراقی نرسید  دفعه نیا .ایشان هم دعا کرد
نستند آمد که دیگر اینها نتوامی یطورهو ب شدباران شروع ، کردداشت صحبت می

 !خودشان را به منازل برسانند
کردند که این میها خیال این انگلیس، بیایندخواستند برای نماز می مردموقتی 

را رو به اینها  یشانهاها و مسلسلتفنگ لذا همۀ، ه آنها حمله کنندبتا اند ت آمدهجمعیّ
 و حتّی، توپ و تفنگی ندارند وشمشیر  وبعد دیدند که اینها اسلحه  ولی؛ گرفتند
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؛ ردندا ی به آنهاکار این جمعیّت سؤال کردند و فهمیدند که !برهنه هستند بعضی هم پا
، این خشکیبا  و تابستان ۀدر چلّ شودمی چطور که ندبودکرده ولی اینها خیلی تعجّب 

 !دعا بکنند و همان وقت باران بیاید
، ایده دیدهقم را ک ۀرودخان !قدر باران آمد تا آنکه سیل راه افتادخلاصه این

که ، بشود های مردمخانهوارد  نزدیک بود که بالا آمده بود قدرآن قم ۀآب رودخان
 «!کم بشود تاکن آقا شما دعا »: پیش ایشان آمدند که

ا استسقاء رسول خد ز   نما

سالی در مدینه هم خشک .که رسول خدا خواندند بود یینماز استسقا نظیراین 
داشتند از گرسنگی  و... طور گاوها و گوسفندان و شترهاهمین کهخیلی عجیبی شد 

و « بخوانیم! با هم برویم نماز»: و حضرت فرمودندخدمت پیغمبر آمدند  .مردندمی
 مامه معروف استغدر مسجدی که الآن به نام مسجد  را نماز و غمبر آمدندپی

باران  یابه اندازه شد وباران شروع که پیغمبر به منزل برنگشته بودند  خواندند. هنوز
 !دناصلًا نزدیک بود منازل خراب بشو، که تا پیغمبر خواستند به منزل برسند آمد

، حَوالینا»: حضرت به ابرها فرمودند «!دارند نگه: بگو، اللهیا رسول»: و گفتندآمدند 
 1.ابرها به اطراف مدینه منتشر شدندو « !اطراف برویدبه دیگر ؛ یناعلَ  لا

مۀّ ی عا ی به خدامردم بهاستجابت دعا تّکا ی و ا نفس درخواست حقیق  واسطه 

 اینها تاریخ ما .هستیم معتقد هاها به اینما مسلمانها ساختگی نیست و حرفاین
اینها یک  پس؛ ماشاءالله است ینظیر اینها إل بلکه، ه نیستدو قضیّو ه یک قضیّاست و 

خصوص به، این است که دعا و خواست مردم یحقیقت واقع .است یحقیقت واقع
انسان باید نماز »: گویندعلّت اینکه می !کندایجاد می و د استخودش موجِ، تجمعیّ

حجّ از دستورات » یا« به جماعت وارد است جمعه نماز» یا« را با جماعت بخواند
بیابان  بهنماز عید حرکت کنند و  برایمردم  ۀهم کهاست شده  وارد»یا  «اجتماعی است

، دعا این خواهند و نفسکنند و از خدا میاینها دعا میاست که  برای اینو...  «بروند
« !ما پیروزی بدهبه ایا خد» .کشدمی و« !شخدایا دشمن را بکُ»: گویندکند. میایجاد می
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 !کندمی و« !ایمان کن خدایا ما را با» .کندمی و« !خدایا ما را سالم کن» !دهدمی و
؛ دا باشدبه خ یاتّکا وت و از روی خواست واقعیّو از روی اساس باید  اینها

 همۀ، به افراد یکانه اتّ و به ملّت ینه اتّکا، تبه جمعیّ ینه اتّکا، به نفس ینه اتّکا
 .است راه خلافها این

آبادیسیدّ جمالاشتباه  اسد ین  لدّ ی به خدا ا ی به خود در قبال اتکّا تّکا  در ا

طور چ که او هست هاالدّین اسدآبادی افغانی خیلی حرفسیّد جمال ۀدربار
 زیادلی خی ؟ حرفاست مؤمن بوده واین مرد واقعاً مسلمان آیا  است و بودهدی مر

قاً شیعه تحقی واین مرد مسلمان : اینکه آیددست میبه آنچه در لُب و نتیجه. است
 طوراین مسلّماً؛ است همین همدان بوده اهل مسلّماً ومرد اهل حکمت است و  بوده
 اشتهدحسینقلی همدانی در نجف تردّد  پیش آخوند ملاّ  .ی نیستو شکّاست بوده 

بلکه ، جا بر اپاگردان امّا نه از ش، است حسینقلی بوده از شاگردان آخوند ملّا است و
آخوند در  در هنگامی که خود مرحوماً بعد وآمد داشته است. امّا اورفتمکتبش به 

ة رحم چون مرحوم آخوند ـ؛ رفت از نجف و حرکت کرد، و حیات داشت نجف بود
شروع به  1300 سنۀ قبل از لی اوو، نداهاز دنیا رفت هجری قمری 1311 ۀـ سن الله علیه
 بعد، بود سال در افغانستان چند او؛ است هایش مفصّلداستانبود.  هدگردی کرجهان

و بالأخره ، مدپاریس رفت و بعد هم به ایران آ بهبعد ، مصر رفت به بعد، هند رفت به
 .در استانبول از دنیا رفت هجری قمری 1315یا  1314ۀ سن در

ست اشته هایی که داو مجالست است هایی که زدهحرف از من، مجموع طورهب
نظر فکر و هکه از نقطاست یک عالم بوده  ۀنمر ۀیک مرد نابغکنم که فکر می ...و

ی به نه متّک، استولی شخصی متّکی به خود بوده ؛ است نظیر بودهبی ...هوش و
 !است ایاین مسئله و، خدا

لذا ؛ بود امّا از آخوند استفاده نکرده، بود خدمت مرحوم آخوند رفته شانای
 :اندطور که بعضی از بزرگان فرمودههمین، بودخود را تقویت کرده ت نفسیّ

و شکند مرغ را می انسان این تخم، مرغ را زیر مرغ نگذارند اگر تخم
، مرغ قدر بگذارند تا این تخمو اگر زیر مرغ بگذارند باید این؛ خوردمی
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ز زیر پانزده رو، الّا اگر ده و؛ کاکلی بیرون بیاید ۀجوجه بشود و یک جوج
نه ، شودگندد و فاسد میمیتخم مرغ این ، بردارندو بعد آن را مرغ بگذارند 
 !این فاسد است بلکه، مرغ نه تخم و جوجه است
آید که دست میهایش بهالدّین اسدآبادی از مجموع حرفمرحوم سیّد جمال

مت و در در حک»: اندگفته او ۀبزرگان دربار مثلًا بعضی از؛ ه استمتّکی به نفس بود
 !است اینکتهاین یک « ش بر علمش غلبه داشت.اولی تردستی، علم خیلی قوی بود

او  1«!دو گوش شنوا»: گفت «خواهی؟از من چه می»: شاه از او پرسید ناصرالدّین
؛ باشدرئیس اتّحادیه  امّا خودش، خواست بین تمام مسلمین اتّحاد برقرار کندمی

و سلطان  2،شاه با وضع عجیبی بیرونش کرد ینلذا ناصرالدّ !صحبت در این است
 عبدالحمید عثمانی او را دعوت کرد و او قهر کرد. خلاصه مرض سرطان حنجره

 3.همان استانبول جان داد و مُرد باری دربه زندگانی فلاکتو  گرفت
آبادی دربارۀ جایگاه  اسد مرحوم  اسلامنظریّۀ سخیف  ل در   تعقّ

 شکست او علّتو  4،و شکست خوردتحقیر شد ، هرجا رفت او خلاصه
 :است نان که داستانش خیلی مفصّلرِمثل حرف او در قضیّۀ ؛ بود شهای عجیبحرف

 المقدس آمد و آنجا ماند و مذهب نصاریٰ به بیت که بود فرانسه ۀاز فلاسف رنان
و انکار نبوّت « است!حضرت عیسی هم یک مرد عادی بوده »: را برداشت و گفت

 کهای در روزنامه چاپ کرد مقالهو رنان  5انقلاب فرانسه شروع شد و بعد... وکرد 
اینکه اسلام بالذّات با  راجع بهن خوانده بود که در دانشگاه سوربُ بود ایخطابه ۀنتیج
 :و دو دلیل هم آورده بود، لم مخالف استعِ
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در عرب  یفو لذا اصلًا فیلسو، ردار نیستبَلمعِ، اصلًا جنس عرب: یکی اینکه
 ۀهم ،رنف همین یک غیر از است!دیده نشده  یعقوب بن اسحاق کندییر از غ

به زبان عربی تکلّم  کهاند بوده یجاهای دیگریا اهل ند و اهایرانی بودیا فلاسفه 
ه خیلی از کما اینک؛ کندکردن آدم را عرب نمی به زبان عربی تکلّم و، کردندمی

رس فلسفه د یبه زبان لاتیندر خود اروپا  فلاسفه در همین قرون وسطیٰ
 است. طورهم همین مسئله این و؛ کندرا لاتینی نمی و این آنها، دادندمی

ات دعوت فقط به تعبّدیّ و  اصلًا دین اسلام ضدّ علم است: م اینکهدلیل دوّ
 نیست! لذا در قرآن هم صحبت از علم و فلسفه؛ کندمی
ها هم در روزنامهرا جواب دهد و آن جمال جوابی به او می آقا سیّدمرحوم 

از این جواب  1نانرِ ارنست اینکنند و این جواب الآن هم در دست است. چاپ می
 :گفت و دمخیلی خوشش آ

رشد اندلسی مثل ابن این جوابش فیلسوفانه است و من صدای برادران خودم
ر دهم و دیم م را تغییراجا شنیدم و من سخنرانیابوعلی سینا را از فلان یا و

 . ...دهم واسلام قرار می تحت عنوان علمِ
ولیکن ، ست استددر  و آنچه که نُقِل ماعلیٰ داده بود ـ  اوبه  جمال آقا سیّد جوابی که

 :بوداین ـ  نداریم هعلم به واقع کهما 
هر  !داردناختصاص به اسلام  و این مسئله انداصلًا تمام ادیان با علم مخالف

راه قل به و بشر را از راه عاست ه تعبّد محض کرده دعوت ب استدینی که آمده 
 و این؛ است نیروی تجسّسِ عقل بشر را گرفته است وشنوی کشانده حرف

رای هدایت بتمام پیغمبرانی که : و علّتش این است که، اختصاص به اسلام ندارد
 هاآند نخواهطور نیست که بنای عقل مردم واصلًا فکر  که نداهدید، اندبشر آمده

 !بروند طورهمین نظر عقلهاز نقط مردم خود دیگر د ونرا به عقل وادارکن
 چون «!راهی پیدا کنید شاید، پیروی کنید ااز م»: گفتنداینکه پیغمبران می

لذا مطالب  !ست و ما عقل کاملیما این حرف ماکه  توانستند بگویندنمی
                                                      

1 .Ernest Renan. 
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 خودشان مطالب از ولی؛ دادندمیبه خدا نسبت  و گفتندمیخودشان را از خدا 
برای اینکه مردم قبول ، ه استخودشان بود ازو با اینکه این مطالب  ه استبود
پیشرفت عظیمی که کردند این بود ، با این حال !دادندمیبه خدا نسبت ، کنند

بالأخره بشر را  و داشتند باز درندگیچه مسیحی از و  که بشر را چه مسلمان
 ت بزرگی است.خدم، مهار کردند و این خدمت

ترین بزرگ، کردن پیغمبران به تعبّد توانم این را انکار کنم که دعوتمن نمی
 برترین حقارتی است که و بزرگاست ت شده اهانتی است که بر بشریّ

 ای غیر از این نیست و بشر بالأخره بایستیولی هیچ چاره؛ است ت آمدهبشریّ
 1!است ایاین مسئلهو  ،به عقل برسد

سیّد قا آه خبر ب وزمان طلوع کرد  عنوان امامدر مراکش بهحمد قادیانی ا وقتی
 «؟ستچی اوحالا مطلب »: رسیدپه است، شد جاعنوان امام زمان آنبه که رسیدجمال 
 :گفت «د!کنمیبودن ادّعای امام زمان »: ندگفت

 2«اکع» و قبله را را بردارد «کعبه»انسان اینکه  !ماندها میمثل بهایی که این هم
باید ؛ که کاری نشد این، بگذارد «بیان»جایش بهو یا قرآن را بردارد و ، کند

 !اصلاح اساسی کرد
تجدّد دینی ی بر  مبن فکار   نقد ا

، و... درست استها وضع مسلماندربارۀ جمال افغانی  آقا سیّدغالب مطالب 
حرف همان  و این 3!است که باید در احکام اسلام تصرّف کرد ش ایندر عباراتولی 

 علیهها طور که پروتستانهمین است. افتادهر اکفادر  هاست که امروز فکر تجدّدِ دینی
دو  و کلیساها بلند شدند و قیام کردند و یک دین دیگری در مقابل آنها تشکیل دادند

ین خانم امثلًا  ،طور کلّی این دینی که ما الآن داریمهب که گویندمی اینها هم، فرقه شدند
                                                      

 یاسیس ۀشیاند در یریس، به نقل از 132 ـ 130، ص 4، ج قرآن ملکوت نور. رجوع شود به 1
 .273ـ  270و  260، ص 3، ج مطلع انوار؛ عرب

 لی قرار دارد. )محقّق(ترین شهر فرقۀ بهائیّت است و در فلسطین اشغا. مقدّس2
رجوع شود به سدآبادی االدّین احوالات و افکار سیّد جمال . جهت اطّلاع بیشتر پیرامون3

 .165 ـ 145، ص 3، ج نور ملکوت قرآن؛ 280 ـ 249، ص 3، ج انوار مطلع
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 ند واهاینها عقب نشست همۀ و است آنجا نشستهخانم  آنو یا است ر سرش کرده چاد
باید » :دنگویمرد می زن و ۀتنها دربارنه ست؟! وها چیاین حرف؛ نداهچادر سرشان کرد

 «!ها اصلًا درست نیستاین حرف»: گویندمی بلکه «!را برداشت بودن و زن بودن مرد
دکتر عبدالکریم سروش  ی است کهی همیناین حرف و این فکر تجدّدِ دین

ملکوت  نورروزنامه نوشت و ما هم یکی از مجلّدات  مقالاتش در در ـ هیعل ما هیعل ـ
لُبّ مطلب ایشان این بود که قرآن کافی نیست  یم.ردّ او اختصاص داد بهفقط را  قرآن

قرآن  و های اینها از پیش خودشان استحرف مو تما، و رسول خدا هم کافی نیست
و این است آورده  یمتن است و رسول خدا مرد عجیبی بوده !از پیش خدا نیست

عقل خودمان دنبال مطلب  اما باید ب است! ولیبوده  خود حضرت زمان با مطابق
ولیکن ، گویندرا صریحاً نمی هااین ! البتّهستا گیر مایو این دین پا، برویم و برسیم

نه  ولی، گویدمی با طفره ها راسروش این میعبدالکر؛ همین است حقیقت مطلبشان
را  ین فکرابار در این دو مقاله این مطلب و  بیش از پنجاه بلکه، بار دو و بار کی
 1کند.و به عبارات مختلف بیان می متفاوت هایعنوانبه

 الل همّ صلّ عل محمّد و آل محمّد
 
 
 
 
 
 

                                                      
بسط و قبض تئوریک  ۀنگرشی بر مقال؛ 620 ـ 203، ص 2، ج قرآن ملکوت نور. رجوع شود به 1

ردّ نظریۀ ، افق وحی؛ همچنین جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به کتر عبدالکریم سروششریعت د
 .دکتر عبدالکریم سروش دربارۀ وحی
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 جیمیطان الر  أعوذ بالله من الش  
 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 بینله الطّی  آمحمّدٍ و  و صلّ الله علم 
 هم أجمعینأعدائ   الله علم  ة  و لعن

 
ی مبن ی  ی دیپلماس مدعّ ن  مستکبرا ن و  استعمارگرا قدرت منطق  زور و   بر غلبۀ 

 ۀهم ـ که «ماندزیر ابر نمی ماه»: گوییممثل ما که می است ـ یک مثال انگلیسی
حق ، زور و قدرت»: ندهست حفظ هابچّههمۀ  دانند و این مثال رامیها زبانانگلیسی

ها راه کشتی، اندها کردهحرکت، اندها نوشتهکتاب بر همین اساسو اینها  1«!ستا
های این هندی از ها میلیونمیلیون؛ اندهسر مردم ریختبر  هابمب در دنیاو ند اهانداخت
مردند و اینها ثروت آنها را و می دادندو قحطی جان میو تشنگی گرسنگی  از بیچاره
اینها »: هستند که و بر همین اساس طوربودند و الآن هم همین طوربردند! اینمی

. گفتمی 2و بر همان اساس که ناکْس سمهمان قِبا  «!شتند و حیوان را باید کاحیوان
 لحاظ از... و وحشی و سیاه و یکه نژادهای بومبر ایناینها براساس منطق و استدلال 

ما »: گویند[]می، و ما قدرت و زور در دستمان است هستند کمتر، عقل و درایت
 :دیگویم یسیانگل بیطب یآقا نیهم و« !بایستی بر اینها تسلّط پیدا کنیم

                                                      
1. Might Is Right. 
2 .Robert Knox.رابرت ناکْس، پزشک و آناتومیست انگلیسی : 
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موفّق ، فریقا رسیده بودآو نزدیک سواحل بود اگر آن کشتی که حرکت کرده 
، کردرسید و آنجا را فتح میفریقا میآشد و به دچار طوفان نمی شده بود و

و وزارت مستعمرات یک رونق  داشت الآن انگلستان یک صحنۀ دیگری
و قبل از اینکه افسوس که گرفتار طوفان شد ، ولی چه کنیم؛ دیگری داشت

 1!آنجا را گرفتند ند وها رسیدفرانسویها و یا بلژیکیکشتی ، برسد
چرا که خورد یدارد تأسّف مامّا ، خوردند ها تمام دنیا رانگلیسا حتّی با اینکه

 آنهامنطق  !دبگیر هم را و آنجا و نتوانسته آنجا بروداست آن کشتی دچار طوفان شده 
 همین است.

 :گویداصلًا می 2سمارکنام بیه شخصی ب
 3ست!وحق براساس ا، تر استتانکش قوی ۀلول سک هر؛ تانک ۀحق یعنی لول
 استاد، کننددانشگاه درست می، نویسندکتاب میاینها ! و راین منطق است دیگ

 یی دارند!بیا بروهستند و  شناسجامعه، هستند رئیس دانشگاه، هستند
، ردندکم دنیا را یک لقمۀ خودشان خیال نکنید این کسانی که آمدند و تما

، اندنطقهای دقیق و روی مروی دیپلماسی و حساب هااین، نه؛ هستند وحشیی هاآدم
 !منطقشان همین منطق است ولی

 :گویدش میاجوانی هاینطق در تلریه
، عمال کنیم و براساس اینکه زور و قدرت داریمإما زور داریم و زور را باید 

بکوبیم! برای اینکه ، ای که زورش از ما کمتر استبیچارهسر هر  بربایستی 
                                                      

اقتباس  ،31سروش، ص  می، عبدالکردانش و ارزش، به نقل از 144، ص 3، ج قرآن ملکوت نور. 1
 ی، رابرت ناکس، فصل نژادهابشر ینژادها، به نقل از 14 ـ 12ص ن، یکورت پیلیف *، سمیالیامپراز 
 بشر. کیتار
* Imperialism‚ P Courtin 
2. Bismarckاعظم آهنین صدر ، معروف بهآلمانامپراطوری اعظم  صدر : اتو فون بیسمارک، نخستین .

 )محقّق(
 .142، ص 3، ج نور ملکوت قرآن. 3

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86


 99 در اسلام یتقوا ملاک برتر

 

، عمال نکنیمإنظام طبیعت بر غلبۀ قدرت است و اگر ما قدرت خودمان را 
؛ کنندمیشوند و ما را پاره میکم همان حیوانات وحشی بر ما مسلّط کم
حشرات هم بر آن حیوانات وحشی مسلّط ، وقت اگر حساب زور نباشدآن
و در عاقبت کار دیگر در عالم ، خورندیوانات وحشی را میشوند و حمی

 1ها!ماند مگر میکربنمیچیزی 
آن تنورها خفه  درمردم را و  کردنداز آتش درست می ییتنورها، وقت با گازآنو 
صابون ، اجسادو از روغن سرِ افراد  و دادندها میاجسادشان را به کارخانه و کردندمی
بر  2کردند!حتّی از فضولات انسان هم استفاده می م بدن انسانو از تما، ساختندمی

، ای که زورش از ما کمتر استسر هر بیچاره بربایستی  و قدرت داریم»: اساس اینکه
 این حرف غلط است!امّا ؛ کردنداین کارها را می «!بکوبیم

اسلام تقوا تری در   ملاک بر

 :فرمودندپیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم 
 3!ربٍّ إلّا بالتّقوی  عَ  لعجمیٍّ عل   جمیٍّ و لاعَ  فضلَ لعربٍّ عل   لا
ه کنید کنخیال ، و از قریش هستم عرب ومن که پیغمبر شما  !ای مردم»)

، ودنعجمی ب یاعربی  !(من هم مثل شما هستم، فخری بر سایر نژادها دارم
قبایل  و شناخت زایعناوینی است که خداوند برای تمد! )و دارن هم فخری بر

 «است.( و افراد قرار داده
 یکی ده وش یکی سفید، کوتاه قدیکی را  کرده است وبلند  قدیکی را  اینکه خداوند

، رنگ یک، شکل مردم یک ۀاگر بنا بود هم .برای شناخت است، شده استسیاه 
 !شدندشناخته نمی گرید، بودند قد یک صورت و یک

                                                      
 .Trevor Raper، تألیف Hitler's Table Talk، به نقل از 143، ص 3، ج نور ملکوت قرآن. 1
نی فاتحین جها .قابل ذکر است که نظرات مختلفی پیرامون این مسئله وجود دارد؛ رجوع شود به2

های گاز در اطاق؛ 179، اوئیس مارشالکو، ترجمه: عبدالکریم گواهی، ص خیانتکاران حقیقی جنگ
؛ 179، روبر فورسیون، ترجمه: سیّد ابوالفرید ضیاءالدّینی، ص واقیّعت یا افسانه جنگ جهانی دوّم،

 )محقّق( پردازی صهیونیسم، احمد عباسی.: افسانه یهودی سوزی
 .21ص جکی، کرا، معدن الجواهر. 3
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سی مگر آن ک، د بر دیگری فخریّه بفروشدتوانکس نمیدر روز قیامت هیچ»
 ردهکتر باشد و براساس عقل حرکت تر و صافیعنی پاک)؛ تر باشدکه متّقی

 «(.و به مقصد رسیده باشد
نسان تفاوت ا نژاد و  اختلاف   هاعلّت 

 :دهدمنطق اسلام را نشان می این آیۀ قرآن مجید خیلی روشن و درخشان
هَا ﴿ يُّ

َ
ِن ذَكَرٖ وَ إنَِّ  لنَّاس  ٱيـَ أ م م  نثََٰ وَ  ا خَلقَۡنَكٰ 

 
وبٗا وَ  أ ع  مۡ ش  قَبَائٓلَِ لَِِعَارَف وٓاْ  جَعَلۡنَكٰ 

مۡ عِندَ  كۡرَمَك 
َ
مۡ  لَلِ ٱإنَِّ أ تۡقَىكٰ 

َ
یک مرد و از  ازما همۀ شما را ، ای مردم» 1؛﴾أ

 «.یک زن خلق کردیم
ها نژاد لافاین اخت و موجب اختلاف نسل نیست، اختلاف نژادها در آباء و اجداداین 

کی را ی، اختلاف نژاد .رسندهمه به آدم و حوّا می و شودبه نسل واحد منتهی می
 است و دهیکی اینجا زندگی کر، نداهمه انسان؛ کندنمیو یکی را چیز دیگر حیوان 

 یکی قرمز. است و یکی سیاه شده، یکی آنجا
وبٗا وَ  وَ ﴿ ع  مۡ ش  ْ قَبَائٓلَِ لَِِعَارَ  جَعَلۡنَكٰ  های جات و گروها دستهما شما ر»؛ ﴾ف وٓا

 وندگی زهمدیگر  با بتوانیدو  دیمختلف قرار دادیم برای اینکه شناخته بشو
 «.معاشرت کنید

همدیگر را  و کنندبا هم معاشرت می هاعرب و کنندها با همدیگر معاشرت میایرانی
 :والّا از این جهات گذشته؛ شناسندمی

مۡ  إنَِّ ﴿ كۡرَمَك 
َ
مۡ  لَلِ ٱعِندَ  أ تۡقَىكٰ 

َ
اش بیشتر اکیپ وهر کسی که تقوا »؛ ﴾أ

 «!تر استدر پیش خدا گرامیاو ، است
مان عرب و لال که فضیلتش بر افضلِ از مردمثل بِ، خواهد غلام حبشی باشدحالا می

 قرشی بیشتر است.
ل دنیا اه منطق  اسلام با  تری در  ملاک بر  تقابل 

و از  مدارسیاست، کرده سفر، دیده دنیا، بود دانشمند وعرب  یابوسفیان مرد
با پادشاهان ملاقات  و روم رفته بود، بود ایران آمده؛ آدم کوچکی نبود و شراف بودأ

ای وعده و وقتی کردمی کمک را نوایافراد ب و بود یدارمرد سخیّ و سُفره؛ کرده بود
                                                      

 .13 هی( آ49. سوره حجرات )1
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ولیکن ، طور بوداین 1؛ردکمی رفتاراش باید به وعده، شداگر خونش ریخته می، دادمی
 اشت!ند اتقو واسلام 

ی لاکن مِچو «!ییبیاحبشی(  بلال) یغلام حبشی پا ریباید ز»: گویدپیغمبر می
و مقدّم این بر اپس ، این تقوایش بیشتر است»: گویدمیست این است که دست ما که

این  «!نانمچ من عربم و از نژاد قریشم و چنینم و»: تواند بگویدنمی اوحالا  «است.
 !داردها را برنمیاین حرف، منطق

زیر پا لِه  و روندها از بین میبلال ۀوقت همآن، باشد منطق دنیا طبقاگر انسان 
بارگاه آنها را  ومرتبه کاخ  برد و دوآید و همه را میسیل می بلال بلکهتنها و نه؛ شوندمی

بوسفیان اهمان حرف و منطقی که کنند و صورت معاویه جلوه میآورد و بهروی کار می
ن حیث  اصلًا ، نژاد عربی چون نژاد عربی است»: داشت ؛ دارای شرافت است نّه عربی أم 
ها از یاهس، آن منطق آمدوقتی لذا ؛ آیدمی« خواهد نباشدمی، خواهد مسلمان باشدمی

 ند.جدا شد هااز عربها عجم و ها از آقاها جدا شدندبرده، سفیدها جدا شدند
 :عُمر دستور داد

در و ؛ دنائمّۀ جماعت باید عرب باش، جماعت بشود عجم حق ندارد امام
اوّل و دوّم و نزدیک امام بایستند  در صفد أعاجم نبای، های جماعتصف

ولی عرب ، تواند زن عرب بگیردعجم نمی؛ های آخر بایستندصف و باید در
 المال است غیرعجم از بیت ای که برایهو سهمیّ؛ تواند زن عجم بگیردمی

 2!سهم عرب بیشتر است و، عرب استسهمیّۀ 
بندگان خدا و همه ، بیند که همۀ افراد بشرکند و مینگاه به تمام عالم مییک پیغمبر 

پروردگار  پیشو بین اینها ، هستند خالق واحد سوی معبود واحد و همه مخلوقِ به عابد
 3!دانیمما قدرش را نمی و خیلی مهم است، منطقاین  ا!هیچ جهت شرافتی نیست مگر تقو

                                                      
 .148، ص 5، ج الغابة سداُ؛ 1677، ص 4، ج عابیستالا. 1
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و نشینیم با همدیگر میو  بینیمها را میاین سیاه و رویممی ما که مکّه یا مدینه
فهمیم که نمی، مانندو اصلًا مثل برادرمان می خوریمآب می وغذا  و کنیمصحبت می
 چطور، دنیا هستندوحش وحشی که واقعاً باغ هایآمریکایی ها و اینییاین اروپا

آنها از  ؟!داشته باشند، میها داراین سیاه هکه ما برا نظری این توانند یک لحظه نمی
ت و قابل و خارج از انسانیّ صورت یک دیو و هیولابهاینها را ، کنندنگاه می اوّل که

ه چون سیا؛ را بمکند انخونش و ذبح کنند، زیر تانک بگیرند بینند تا آنها رامیشتن کُ
چهار جلد کتاب مفصّل  کهاست  1گوبینواین منطقِ همان جناب کنت  !هستند

 2نویسد.همدیگر می بردر فضیلت و برتری نژادها ، صورت قانونیبه
منطق رسول خدا ل در   معنای عق

المؤمنین و میرا ۀالله و سیرتوانیم این حرف را با منطق رسولسم میقِ ما به چه
قّانیت حآن عقل عالی و عقل فطری که براساس  با و مهستی آنکه در  یمکتب تشیّع

 السّلام لیهماع میرالمؤمنیناعقلی که رسول خدا به  ایمعن! این است مقایسه کنیم؟، است
 :فرمایدمی

بونَ إلی   ب أنت إلیه بعقلکِ  ، خالقهم بأنواعِ البِّ  إذا رایتَ الناسَ یتَقرَّ فتقَرَّ
دم به خالقشان به انواع کارهای خوب زمانی که دیدی همۀ مر» 3؛همتَسبقِْ 

 «!یاشبا عقلت تقرّب بجو تا از همه جلو بتو ، جویندتقرّب می
ی تبعیض طبقاتی ی هدم سنّت جاهل ن برا زادشدۀ خودشا زدواج دختر عمّۀ خود با غلام آ مر پیغمبر به ا  ا

پیغمبر « !من یکی مثل شما هستم»: گفتمی؛ است طورخود پیغمبر هم همین
 أیمنمّ اُو  4خواندۀ خودشان دادند عمّۀ خودشان را به پسر دختر؛ شتکنیز نداغلام و 

                                                      
1 .Arthur de Gobineau. 
برابری  نا) Essai sur l'inégalité des races humainesاین کتاب به زبان فرانسوی است:  .2

 عنوان ترجمه و چاپ شده است: دوکه به زبان انگلیسی در  نژادهای بشری(
The Moral and Intellectual Diversity of Races ؛The Inequality of Human Races. 

؛ با قدری اختلاف 29، ص 8 جزء، 3 ، جینإحیاء علوم الدّ؛ 251سی، ص ، طبرالأنوار مشکاة .3
 در مصادر.

 .194، ص 2، ج یالقم ریتفس. 4
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 1دنیا آمد.ه سامه از او ببن حارثه گرفتند و اُ  دیز یبرا، بود یحبش زیکن کیکه  را
، شان بگیرندۀخواند شان را برای پسرۀعمّ  وقتی که رسول خدا خواستند دختر

براز إتوانم این را در میان مردم چگونه میمن ، خدایا»: ند کهنگران بودخود پیغمبر 
ها را توانند این حرفنمی و نداهمردم به همان سُنن جاهلی عادت کردچون « !؟کنم

 ند وها کردچینیقِسم زمینه است که پیغمبر چه یداستان مفصّل خیلی قضیّه و؛ بپذیرند
بزرگ و  لبالمطّ  عبد هم که دختر زینب یبرا 2دادند. پیشنهادبعداً چطور شد تا اینکه 

مثل ، خواندۀ رسول خدا بشود یا پسرو زن یک غلام  اینکه، و خانم است است قریش
 باید این پیغمبر وقتآن 3برای او چقدر شکست است!؛ نوکری بشود که زنِ است  این

بخواهد این کارها را در اگر انسان  .دنامر پروردگار اجرا ک به عنوان اسلام وبه قضیّه را
 !خیلی مشکل است، و عمل کنندکنند مردم قبول  ومردم پیاده کند بین 

زۀ پیغمبر با ی تسنّ مبار ن، ربا جاهل ز عمویشا ن ا  و شروع آ

 :دنفرمایمی ود نخوانمیالوداع ةآن آیات ربا را در حجّ  غمبریپ، بارۀ رباراینکه دیا 
مویم ع ربای، که من زیر پایم گذاشتم ییاوّل ربا و ربا باید برداشته بشود

 !عبّاس است
 !عبّاس عموی من است دیگر زیرا؛ اجرا کردم عنی اوّل دربارۀ خودمی

 4!همه موضوع است، که در جاهلی گرفتید ییتمام رباها
، شاهی نجپو یا شاهی  تومانی سه از، است گرفته از مردم که یعنی هر کس هر قرضی

کند!  رهاها را تمام ربا و داصل مال را برگردان، تومان یکیا عبّاسی و  تومانی یک یا
 !ترباهایش ساقط اس و ها را باید بدهیدالمالتمام رأسُ، از الآن به بعد

های خودشان را به آن ثروت ،آن بزرگان عرب !شنویمچیزی می فقط یک ما
خانه و از ، فقیریک های د و تمام سرمایهنشباع کنإدادند و منتظر بودند که قرض می

                                                      
 .286، ص 1، ج یٰ الور إعلام. 1
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ما »: ندفتگمی و طور هم بودهمین که، ببرند و دنهمه را بگیر، گاوزندگی و گوسفند و 
 قدر ورم کردهالآن آن است و سال مانده ده پول یم و ایناهسال پیش پولی به زید داد ده

بعد »: گویدمی آنهاوقت پیغمبر به آن «!خواهیم ببریماش را میکه خانه و زندگی است
 «ید!همان را بگیرفقط سال باید  از ده

 :گفتندمی
ْ ٱمِثۡل   لۡۡيَۡع  ٱإنَِّمَا ﴿! فهمیمما نمی و اصلاً این حرف پیغمبر درست نیست بَِوٰا  1؛﴾لر 

 «نیست! بینشان هیچ تفاوتیو  ستا بیع و خرید و فروش عین ربا»
ن خود نزدیکا از  ی  مقابلۀ پیغمبر با سنن جاهل  شروع 

 :دنفرمایوقت پیغمبر میآن
، ط کردمی را که ساقیزیر پای خودم گذاشتم و اوّل ربامن تمام این رباها را 

 !ربای عمویم عبّاس است
 ـ و ان استمثل خود انسعمو  که ـ این حکم را دربارۀ همین عمویم عبّاساوّل یعنی 
کنم تا دربارۀ اجرا می، خوردداد و ربا میپول قرض میو  رهای معروف بوداخو از ربا

رۀ افراد درباسقوط ربا  این حکم»: عجّب نشود کهموجب ت، افرادی که دورتر باشند
افراد  مینه برایاوّل ، نه «!نیست شولیکن دربارۀ خود پیغمبر و خاندان، غیر است

 .است
، است مسلمان شده الآنو  یک نفر را کشته اگر کسی در زمان جاهلی اینکه یا

ان جاهلی خون شخصی که در زم !مسلمان را بریزید آنتوانید خون شما دیگر نمی
دارای است کسی که اسلام پیدا کرده  خون ولی، دارای قیمت نیستاست  کشته شده

و الآن هم مسلمان  است یک نفر در زمان جاهلی زید را کشته اگر حال !ارزش است
 مشرک اوچون ؛ توانند این مسلمان را بکشندنمی اوتقاصّ به آنها دیگر ، است شده
این حکم را اوّل دربارۀ خودشان اعمال  . و پیغمبراست بوده یجاهلدر زمان و  بوده

 2.موارد موجود است و نظیر این. کردند
                                                      

 .275( آیه 2سوره بقره ). 1
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لهی  تشریع حکم جهاد براساس رحمت واسعۀ ا

به تمام  ،است کند که تمام احکامی که در اسلام وارد شدهدلالت می مطلب این
 باشند یا د سفیدنخواهمی؛ دهدمی وستیپاینها را با همدیگر  و افراد انسان نظر دارد

ها واجب انحتّی اسلام که جهاد را برای مسلم جنوبی.باشند یا  شمالی و یا، سیاه
 نباید، یدتهس شما که از نعمت اسلام برخوردار: برای این است که بگوید، است کرده

مند باشید! چون تنها شما از این سفره بهره و نباید خوریدبتنها خودتان این نعمت را 
و ، نها گزند شماگزند آ و یدهست نژادهم، با تمام افراد روی زمین ژادن نظرطهنقشما از 

، رسیدید یدتوحاگر شما مسلمان شدید و اسلام آوردید و به  .ستا سود شما سود آنها
، یدبقبولان به آنها ید وبرو، کنندآنها قبول نمی و اگر باید این غذا را به آنها هم بدهید

ایم یدان آوردهم بههایمان را جوان و ایمما آمده»: ییدبگوو  یدنبقبولا با شمشیرحتّی 
؛ شدند، دندو اگر هم کشته ش !شما اسلام بیاورید تابرای اینکه با شما جنگ کنند 

کنیم می نه از شما غارت !خداحافظ، هم مسلمان شدید اگر شوید! مسلمان فقط شما
مبارکتان  وبرای خودتان  تانندگیمِلک و ز ۀهم و، بریمغنیمت می و اسارتبه نه و 

 را فراداو ای هم که برای جنگ صرف کردیم مئونه و ی هم که دادیمیهاکشته باشد!
 «فقط شما مسلمان بشوید!؛ پای خودمانبه همه ، اینجا آوردیم

دوست ، خوانیمما قرآن می: معنایش این است که، شما این را تحلیل کنید
خدا را  دوست داریم شما هم، شناسیمما خدا را می؛ داریم شما هم قرآن بخوانید

 مسلمان؛ این غذای معنوی است و ت استواقعیّ وچون این حقیقت . بشناسید
کند ده میخیلی عالی استفا تواند ببیند که خودش دارد از یک غذای معنوی خیلینمی

 !اش گرسنه استهیو امّا مثلًا همسا
ق  مراعات حقو اسلام به  تهمۀ دستور  نمر نسا نات بطین با ا  حتیّ حیوا

 :دندپیغمبر فرمو
یک لقمه هم جلوی ، آیدتان میۀخان ای درگربه و خوریدوقتی دارید غذا می

سنّت  نیا) و آن حیوان نگاه کند!طور غذا نخورید همین !او بیندازید
 بهاز این خانه ، ندارند یزندگ، ندارند ییجا هاوانیح نیا که ستا هاارباب

 ها را رعایت کنیدگربه .(روندمی این خانه بهاز آن خانه  و روندمی آن خانه
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 1!دیخودتان به آنها بده یاز غذا و باش نزنید دوربه آنها  و
جا و زندگی ؛ کنیدباین حیوان را  ۀملاحظ دبای»: دفرماینوقتی که پیغمبر می

ه هم سفارش به گوسفند خان، کندبه مرغ خانه هم سفارش می 2«شماست ۀخان درآنها 
مبادا اینها را بکشید! مبادا اینها را آتش : که کندبه کبوتر خانه هم سفارش می، کندمی

 3پایشان را بشکنند! و نخ به پاهایشان ببندندتا  ها بدهیدبزنید! مبادا اینها را دست بچّه
، داشتید هاگر گوسفند را نگ .بروند تا یا اینکه آزاد بگذارید، اینها را یا بکشید و بخورید
وقتی خدا یک !شویدالّا مسئول می و، نگذارید هگرسن و باید خوب نگهداری کنید

؟ طور استاین چرا 4«؟!مُرغت را گرسنه گذاشتی چرا»: اندازد کهجهنّم می درشما را 
اگر هیچ ربطی بین انسان و الّا ؛ برای اینکه وجود انسان با وجود حیوان مربوط است

 .[نبوددیگر حکم هم  این]، و حیوان نبود
ن مادّیو نۀ  فردگرایا منطق  ت  فا نسانی، منا ت ا فطر ن و   با وجدا

فرد  از هر فردی»: مادّیون این است که وها کما اینکه منطقِ همین کمونیست
 ۀالوجوه جنبوجه منهیچبه؛ ستا انسان دیگر جدا ازهر انسانی  و ستا دیگر جدا

، در انسان مُردپ؛ به درَک، ن نژاد از بین رفتآ !خواهیماشتراک و اتّحاد و پیوند نمی
طقشان این من «!...و، طورهم همین برادر انسان؛ به درک، گرسنه ماند؛ به درک
 !است

نه ، ق هستندمام موجودات عالم از همدیگر جدا و متفرّت»: این منطق که
؛ استغلط  اًمسلّم و کنددعوت به کثرت می« نه هیچ ارتباطی و ی و نه دوستییآشنا

تواند خودش بالوجدان و بالغریزه و بالفطره نمی، زندچون کسی که این حرف را می
 یمثل این است که گوهر، کند رهاکند! اگر هم از روی قساوت  رهامادرش را  و پدر
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باز تأسّف ، وقت به حال و به هوش بیایداگر یک و است را زیر حجاب مخفی کرده
که ذاتاً  را خواهد پیوند چیزیبانسان  ! اگرکرد آن را رها شودچون نمی؛ خوردمی

پس اینها ؛ نه در عالم خارج، بُردل میعتبار و تخیّادر عالم ، ببُرد دارای پیوند است
 !زنندخودشان را گول می

لم خارج  س عا موجوداتباسا فراد و  ا ارتباط بین   ر 

دیگر متمام عالم خارج با ه، است یکه منطق صحیح اسلام براساس این منطق
یگر مرتبط با همد، تمام نژادها با اینکه با همدیگر اختلاف دارند هستند و مرتبط
 هستند.

های خون آن کسی که این گروه و« .ستا چهارتا یهای خونگروه»: گویندمی
 :گفت، کرد اختراعرا 

 دستبه  است که ماتقریبی  عملیک ، تا استخون چهار هایگروه اینکه
 در تمام و؛ خون هر شخصی با دیگری مختلف است الاّ  و، دهیمشما می

ه امّا به حسب اینک !یکسان باشدهم  باتواند خون دو نفر عالم نمی
 این از جهت و میما چهار گروه درست کرد، بندی کنیمخواهیم دستهمی

 تقریب است.
های ترکیب و نسوج و هر شخصی بافت، ت و اساسو امّا از جهت واقعیّ 
غیر بدن  های خونش[ژن]و آنتی بدنش هایآنزیم ییفیزیکی و شیمیا

 .ستین یکیالوجوه با او وجه منهیچبهو  است یدیگر
این را  و، بخورد زبان گاو گلگوییم که می، کنددلش درد می ی کهکس بهبینیم مثلًا می
؛ این است از آن غیر و آن است از غیر مریض زبانِ این گاو ولی گل؛ گوییممیبه همه 

باید مریض  انی که اینبز گاو مثال مقدار گلبابمن، دقّت بگوییم بخواهیم به اگر
 یکی آن و بایستی چهار مثقال و نیم بخورد دیگری آن است وپنج مثقال و نیم ، بخورد
همه  رایب لذا، قدر دقّت کنیمتوانیم اینولی ما دیگر نمی !مثقال بخورد باید سه

 ییهر غذا تواندمی یکس دیگر هر و ستهسفره : ینکهاز باب ال! مثقا پنج: نویسیممی
ت مشخّص براساس واقعیّ ةدقّالخواهد بولیکن آن کسی که می .خواهد بخوردمی که
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شود از آن که نمی کندمین مشخّص و معیّ یخاصّ ۀیک برنام یکس برای هر، کند
 !تجاوز کرد
ی یهاییمریکاآ. گردنداین نژادهای مختلف هم به یک پدر و مادر برمی ۀهم
ری داشته پدر و اصل دیگ کهاینکه نژادی باشند نه، نداهافتادزمین طرف هم که آن

روی زمین  در از طوفان نوح جریاناتی که قبلو یا ، بلکه آب در طوفان نوح، باشند
ر از خدا از عمر کسی غیه است. فاصله انداختآمده و ، است و امثال اینها اتّفاق افتاده
باید و ، ...چه و باشد ترکچه ، اینها همه از اولاد آدم و حوّا هستند! داردزمین خبر ن

ت ه واقعیّب، براساس عقل اندر زمان خودش بتوانند همه د تانبراساس غریزه حرکت کن
 د.نبرس

آسمانی ن و کتب  ادیا ن و سیرۀ پاک رسول خدا بر سایر  قرآ فضلیّت   علّت ا

از  یهآیعنی هر ؛ است یخیلی عجیب ۀسیر، قرآن و رسول خدا و این سیرۀ پاک
 !حساب استاین روی ، اوّل تا آخر این کتاب الهی

 اسرائیل تجاوزخارج از بنی بهولیکن ، ستا دین حضرت موسی دین خدا
ه خودشان به را پرست هستند و آن مزایای الهیّ دخود یهودیان که افرادی نژا؛ نکرد

، اسرائیلد که یک نفر غیر از بنیسلوک و عملشان در خارج طوری ش، نداهنسبت داد
اسرائیل ان بنیاینها بالأخره به هم، الآن تمام افرادی که یهودی هستند و یهودی نشد
 اسرائیل هستند.افرادشان از بنیهمۀ و  شوندمنتهی می
آن هم گرفتار موهومات و  یول، ولو اینکه توسعه پیدا کرد نصاریٰ دین

 که چهار انجیل دارند شد. یها و اغراض شخصخرافات و تصرّفات کلیسا و کشیش
آن انجیل با این  و این انجیل با آن مخالف است؛ کدام با دیگری تفاوت دارد هر

 و حضرت عیسی نیست از مسلّماًکه  هست آن در مخالف است. بعضی از مطالب
 1در آن شده است! یتصرّفات بدون شک

 آسمانی و الهیپیغمبر ، حضرت موسی به شهادت قرآن و حضرت عیسی
                                                      

 .295 ـ 268، ص 4، ج قرآن ملکوت نور. رجوع شود به 1
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کدام دین آسمانی هیچ، ستا یهودیان و مسیحیانولی دینی که الآن در دست ؛ هستند
ها را کشتند و در تنورها ها و کلیساها کردند و آدمنیست! آن جنایاتی که کشیش

یک نفر مسیحی  برایکه اگر انسان واقعاً بخواهد اینها را  کارها کردند انداختند و چه
 1نیست! یبرایشان هیچ چیز رویییاهسجز ، بیان کند

نظامی ت  قدر لت  ن دخا اسلام بدو ی   گسترش جهان

الآن  لیو، است امّا قرآن مجید خیلی عجیب است! پیغمبر در مدینه طلوع کرده
سلام به کجا شمشیر اسلام اینجا آمد؟! کجا شمشیر ا ند!اخراسان مسلماندر همه 

 بلخ وخارا بتاجیکستان و ازبکستان و  تبّت و مغولستان رفت؟! کجا شمشیر اسلام به
خواند می هابرای آن کرد و قرآن رادعوت می ین بود که اسلاما برای این مطلبرفت؟! 

تربیت  و آوردمی مسلمانانهای خانه درها را بنده و هاغلام، هابرده، و همین نژادها
با آداب ، ماندندا میههای مسلمانکه در خانهوقتی اینها ؛ دکربعد آزاد می د وکرمی

 دیگر، شدندآزاد می و وقتیاین است!  یمسلمانکه فهمیدند می و شدنداسلام آشنا می
 داشتند.دست از این دین برنمی

تشریع حکم برده اسلامسبب   داری در 

حتّی ، رده نداردکسی دیگر غلام و ب و نداهبرده را برداشت ۀقضیّ، در دنیا هامروز
 ایدارین بردهترین جنایت است! زیرا آولی بزرگ« !اندکرده خدمت هم»: گویندمی

گرفتند و در خانه است که آنها می ایداریبردهغیر از آن ، است که اسلام امضا کرده
آتش  و توانستند بسوزانندمی و کشتندمیو  کردندلق خود میآوردند و مِلک طِ می

 بیاورند! ها بجابزنند و هر جنایتی به سر برده
به او  تاز غذای خود، محافظت کنی و برده را بیاوریباید : گویداسلام می

بچّه و  خودت با او ازدواج کنی، کنیز است ویا اگر زن  و برایش زن بگیری، بدهی
به  وبه اسلام ، از لباس خودت به او بپوشانی، بیاوری و غذای خودت را به او بدهی

                                                      
 یستیزهم، اصلاح دینی؛ 6، عصر رنسانس؛ ج 5، ویل دورانت، ج نتمدّ خیتارشود به  . رجوع1

، تیّحیمس شناخت؛ 124نیا، ص ، محمّدمهدی کریمیالملل نیب حقوق و اسلام در زیآممسالمت
 .203زاده و باغبانی، ص رسول
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 !بعد هم آزادش کنی و آداب تربیتش کنی
؛ آورندمیدراسارت  به را هابرده و روندجنگ می بهعنوان جهاد بهسلمانان م
و  ستاشده  تیترب گرید، کندزندگی می یشانهاخانه دربیست سال  دهوقتی ولیکن 

 .کنندمی شبعد هم آزاد
های کفّاره: مانند، معنوان وجوب داریبرای آزادی برده به یموارد قدرآن
 انجام بعضی از کارها در 2،قتل خطائی، نخورد روزه 1،یمین، عهد، نذر، قسَم مختلفِ

 است. غیر از مستحبّات هاتازه این 3!درباید بنده آزاد ککه . و.. مکّه
حضرت  ای را آزاد کند!حال کسی که بندهه خوشا ب، رسدمی که شب عید فطر

رچه غلام ه و هاهمۀ بنده، شدالسّلام شب عید فطر که می العابدین علیهامام زین
سال پیش ما بودید و من هم بندۀ  این یک»: گفتندمیو  کردندداشتند جمع می

العابدین دعا و آنها هم برای حضرت زین «!شما برای من دعا کنید، کاری هستمگناه
 4«!همۀ شما آزاد هستید، به راه خدا بروید»: فرمودندمی حضرت کردند و بعدمی

این خانه و ، خانه !رفتند! کجا بروند؟نمیو  داشتندوقت آنها دست برنمیآن
این را از بین ، داشتن باب برده سدّ با وقتعجیب است! آن است! این تربیت، تربیت

 5د.دنبر
اسلام به متعالی آنگسترش  اخلاقیاّت  ش و  منطق و رو  واسطۀ 

امّا پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم در مدینه بروز و ظهور کرد بینید اینکه می
ر   لَلَ ٱإنَِّ ﴿آیۀ  این منطق گرفت. واین روش و  دنیا را این اخلاق، اسلام دنیا را گرفت م 

ۡ
يأَ

 ِ رۡبَٰ ٱإيِتاَيِٕٓ ذيِ وَ  لِۡۡحۡسَٰنِ ٱ وَ  لعَۡدۡلِ ٱب مۡ  لۡۡغَِۡ ٱ وَ  لمۡ نكَرِ ٱ وَ  لفَۡحۡشَاءِٓ ٱيَنۡهََٰ عَنِ  وَ  لقۡ  مۡ لعََلَّك  ك  يعَظِ 
                                                      

 .89( آیه 5. سوره مائده )1
 .92( آیه 4. سوره نساء )2
 .273 ـ 270ص السّلام،  علیه ضاه المنسوب إلی الإمام الرّالفقرجوع شود به . 3
 .445 ـ 443، ص 1، ج الحسنة بالأعمال الإقبال .4
، 3، ج قرآن ملکوت نورگیری در اسلام، رجوع شود به . جهت اطّلاع بیشتر پیرامون فلسفۀ برده5

 .100 ـ 60ص 
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ونَ  ر  مۡ عِندَ ﴿ و آیۀ 1﴾تذََكَّ كۡرَمَك 
َ
مۡ  لَلِ ٱإنَِّ أ تۡقَىكٰ 

َ
 العمل است! دستور هااینو...  2﴾أ

ز روی خلوص ق ا نقا اسلام به ا  دستور 

 واز روی خلوص انفاق کنید ﴿: قدر در آیات قرآن راجع به انفاق داریم که آن
 !خیلی محترم بدهید، دهیدمی که هرچه و زکات، صدقه، کفّاره، پول 3﴾!منّت نگذارید

دهید به این ظاهر میآن را آنجایی که  4!بعضی جاها مخفی بدهید و بعضی جاها ظاهر
کاری نکنید که آن  5است. ن مصلحتآدهید به آنجایی که مخفی می و است مصلحت
 :تان باطل استهصدق آنو الّا ؛ شکستی برای او باشد، گیردمیآن را  کسی که

هَا ﴿ يُّ
َ
ِينَ ٱيـَ أ ِ  ءَامَن واْ لَّ  لََّّ م ب ذَىٰ ٱ وَ  لمَۡن ِ ٱت بۡطِل واْ صَدَقَتٰكِ 

َ
 6.﴾لۡۡ

صی یک مثلاً برای شخ، ددست فلان شخص بدهیبه خواهید این صدقه را شما که می
ی که یهافاقشاهی نیست که با صدقات و ان صدقه که حتماً صنّار و سه بخرید ـمنزل 

به در عمرت  یک بارولو ، خواهید منّتی بگذاریداگر می، ـ دادید فرق نکندسابقاً می
اش فاتحه« من برای شما منزل خریدم یا من فلان کمک را به شما کردم»: کسی بگویی

 خوانده شده است!
وفر وَ ﴿ عۡر  ذٗى وَ  قَوۡلر مَّ

َ
هَآ أ ِن صَدَقَةٖ يتَۡبَع   7.﴾غَنٌِِّ حَليِمر  لَل  ٱ مَغۡفرَِةٌ خَيۡر م 

                                                      
 :175، ص 1، ج نور ملکوت قرآن. 90( آیه 16حل )نسوره . 1
و از هر کار منکر و زشت ، کنداً خداوند به عدل و احسان و رسیدگی و انفاق به نزدیکان امر میحقّ»

 «شما متذکّر گردید. دهد، به امید آنکهنماید و شما را پند و اندرز مینهی می، و فحشا و ستم و قبیح
 :160، ص 1، ج نور ملکوت قرآن. 13( آیه 49سوره حجرات ) .2
 «!تر باشدای او افزونترین فرد از افراد شما در نزد خداوند، کسی است که تقوگرامی تاًحقّاً و حقیق»
 .262( آیه 2. سوره بقره )3
 .29 هیآ( 35) فاطر سوره؛ 22( آیه 13. سوره رعد )4
 .271( آیه 2. سوره بقره )5
 :63، ص 4، ج نور ملکوت قرآن. 264 هی( آ2سوره بقره ). 6
 «!رساندن تباه و خراب نکنید نهادن و آزار اید، انفاقات و صدقات خود را به منّتای کسانی که ایمان آورده»
 :63، ص 4، ج نور ملکوت قرآن. 263 هی( آ2سوره بقره ). 7
 ای که در پی آن آزار باشد.خواهی از سائل، بهتر است از انفاق و صدقه گفتار خوش و ملایم و عذر»
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 تآقا خیلی از شما معذر»: ولی با لسان خوش بگویید صدقه ندهیداگر 
 ! ...نید وکاذیّت از اینکه بهتر است خیلی « من دربارۀ شما کوتاهی کردم، خواهممی

 :فرمایدآیه می !خواهد صدقه بدهید و نگذارید کسی فقیر بماندوقت تا دلتان میآن
يۡطَنٰ  ٱإنَِّ ﴿ م   لشَّ ك  ِ  وَ  لۡفَقۡرَ ٱيعَِد  م ب ر ك  م 

ۡ
ِنۡه  وَ  لَل  ٱ وَ  لۡفَحۡشَاءِٓ ٱيأَ غۡفرَِةٗ م  م مَّ ك   يعَِد 

 1.﴾وَسِٰعٌ عَليِمر  لَل  ٱ فَضۡلٗ وَ 
یبت ج دردست  و نده»: گویدشیطان می، ای بدهیدصدقه وخواهید پول وقتی می

خدا به تو چه  امّا ببین «!بگذار ..برای.و برای زمان پیری ، مانیفردا گرسنه می؛ نکن
 اب را آوردهاین کت؛ ه استیغمبر برای خودش نیاوردپکه ! این کتاب را است فهمی داده
و اگر  ل کنندباید عم بخوانند وقتی، بخوانند تا روز قیامت و ها همیشهمسلمان است تا

 به قرمز، فیدبه س، باید صدقه بدهند؟ به سیاه یسکچه به  !باید صدقه بدهندعمل کنند 
عقل  روح ایثار و، شناسی روح خدا، روح حقیقت، شود روح وحدتاین می .به زرد و

 :یمعنا ینیعنی هم؛ است کلّی فطری که خداوند انسان را بر آن عقل آفریده و سرشته
بونَ إلی  ، یا عَلّ  ب أنت إلیه ، خالقهم بأنواعِ البِّ  إذا رایتَ الناسَ یتَقرَّ فتقَرَّ

 2!بعقلکِ تَسبقِهم
 دو آل محمّ  محمّدٍ  الل همّ صلّ علم 

 
 

                                                      
 «کنندگان شکیبا است.گونه انفاقز است، و در برابر عصیان و گناه ایننیاگونه انفاق بیو خداوند ازاین 
 :114، ص 3، ج شناسی الله. 268 هی( آ2سوره بقره ). 1
و شما را امر به فَحشا ، داردعمال خیر باز میأشیطان است تنها موجودی که شما را از ترس فقر، از »

 «دهد.د میغفران و فضل و رحمت از سوی خو ۀنماید. و خداوند است که به شما وعدها میو زشتی
؛ با قدری اختلاف 29، ص 8 جزء، 3 ، جینإحیاء علوم الدّ؛ 251، طبرسی، ص الأنوار مشکاة .2

 :282، ص 2، ج نور ملکوت قرآندر مصادر. 
قرّب برّات به خالقشان تمعمال صالحه و خیرات و أچون ببینی مردمان را که به انواع گوناگون از ، ای علیّ»

 «آنان سبقت گیری! ۀز هماجویند، تو به انواع ادراکات معقولیّه و علوم انسانیّه و فکریّه تقرّب بجو، تا 
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نفلسفۀ   یقربا

 خطبۀ اوّل عید سعید قربان
ن   بالله اعوذ  میجالر   طان  یالش   م 

 بسم  الله الرّحمن الرّحیم
 

ه  عل  آلائهِِ کما نَ ، ألحَمد  للّه الواصِلِ الحَمدَ باِلنعَّم کر. نَحمَد  ه  و النعَّمَ باِلش  حمَد 
یَت عنه. و ، عل  بَلائِهِ. و نَستَعین ه  عل  هذِه النّفوسِ البطِاء عمّا ا مِرَت بهِِ  اع إلی  ما نُ  السِِّّ

ه   ه  و أحصاه  کتاب  ه  مماّ أحاطَ بهِِ عِلم  غادرٍ! قاصِرٍ و کتابٌ غی   عِلمٌ غی  ؛ نَستَغفِر   م 
یوبَ و وَقَفَ  ه  ؛  علَ الموعودو ن ؤمِن  به ایمانَ مَن عاینَ الغ  ایمان ا نَفی  إخلاص 

ا إل ا، شَریک لَه الل وحدَه  لا لّا إ إلهَ  الشّکَ و یقین ه  الشّکَ. و نَشهَد  أن لا ا أحد   واحِد 
ا ا صَمَد  ایّ قَ  ای  حَ  فَرد  ا دائِما   وم  ه؛ أبد  ه  و رَسول  ا عَبد  د   الحقّ  نید و ی  ل دابِ  أرسَلَه  ، و أنَّ محمَّ

شِکونکرِهَ  و لو کلِّه نِ یالدّ  علَ  ه  ظهِرَ ی  ل  !الم 
بلِّ ؛ ذوصیکم بتقوَی الل الّتی هی الزّاد  و بِا المَعاأعِبادَ الل!   ذٌ غٌ و مَعازادٌ م 

نجِحٌ   1دَعا الیها أحسن  داعٍ و وعاها خی  واعٍ.، م 
تشر قربانییحکمت   ع حکم 

 :قال الله الحکیم فی کتاب ه الکریم
                                                      

 .114، خطبه 169)صبحی صالح(، ص  البلاغة نهج. 1
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هَا وَ  لَلَ ٱيَنَالَ  لَن﴿ مۡ  لَِّقۡوَىٰ ٱدمَِاؤٓ هَا وَلَكِٰن يَنَال    لَّ  ل  وم   1؛﴾مِنك 
ا سایر اماکن( شتران و گاوهایی که در هرجا )در منا یا در مکّه و ی، گوسفندان»

ولیکن ؛ های آنهارسد و نه خونهای آنها به خدا مینه گوشت، کنیدقربانی می
 «رسد.آن به خدا می، شودنصیب شما میتقوایی که از ذبح آنها و نحر آنها 

به خدا ، ستتقوایی که مُکتسَب از نحر و ذبح این حیوانات ا: یعنی﴾ يَنَال   ﴿
 رسد. این آیۀ قرآن است!می

ِ  وَ  *لقََوۡلر فَصۡلر  ۥإنَِّه  ﴿ وَ ب قرآن کتاب فاصل است )یعنی مُتقَن » 2؛﴾لهَۡزۡلِ ٱمَا ه 
* و شوخی و مزاح هم نیست و قرآن و محکم و کلام قاطع و برّنده است( 
 «کند.براساس تسامح با انسان صحبت نمی

شود و به آن امر شده هایی که در دنیا میرساند که تمام این قربانیاین آیه می
، ستاگرچه طبعاً فوایدی دارد که رسیدگی به ضعفا و فقرا و مستمندان ، است

و خدا ، إشباع مؤمنین است، ستولیمه ا، اطعام است، رسیدگی به مردم مستحق است
ان و روح ولی ج؛ و همۀ اینها براساس خود محفوظ است، اطعامِ طعام را دوست دارد

؛ کندسب میآن پاکی و طهارتی است که انسان در اثر این عمل ک، و سرّ این قربانی
خورد. خود و این به درد انسان می، کندیعنی انسان در اثر قربانی کسب طهارت می

، ا دادنو گوشت و پوست را در راه خد، نی و اطعام و ریختن خون این حیوانقربا
ۀ این کار که ولیکن روح و نتیج؛ رودهمۀ اینها برای این عالم است و چیزی آنجا نمی

رود و سوی خدا میاصلًا به، رودسوی خدا میبه، آن تقوای مُکتسِبۀ از این کار است
 به خدا برسد؟! رسد! خدا چیست که چیزیبه خدا می

ي بِ  ٱ لۡكََمِ  ٱإلََِۡهِ يصَۡعَد  ﴿ ٰـلحِ  ٱ لۡعَمَل  ٱ وَ  لطَّ ه   لصَّ  3؛﴾يرَۡفَع 
ـ در نفس  خواهد باشدهرچه می دهد ـعمل صالحی که انسان انجام می»

                                                      
 .37 آیه (22حج ) . سوره1
 .14و  13( آیه 86. سوره طارق )2
 .10 ( آیه35) فاطر . سوره3
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انسان ایجاد یک روح و یک پدیدۀ نفسی و یک حال بقاء و تجرّد و یک 
 «رود.میسوی خدا کند که آن بهحادثۀ روحانی می

ي بِ  ٱ لۡكََمِ  ٱ﴿ ؟ه چیزیچ «.رودیسوی خدا بالا مبه»؛ ﴾إلََِۡهِ يصَۡعَد  ﴿ آن ؛ ﴾لطَّ
عمل صالح ، شودمیسوی خدا به آنو حرکت  بیّط ۀشدن کلم که موجب بلند یزیچ

که آن تقوا ، شودمیموجب تقوا  یقربان نیعمل صالح است و ا یپس قربان .است
 یسئله اختصاصم نیا البتّه .دنبال تقوا برود دیپس انسان با؛ رودیسوی خدا بالا مبه

ِ ٱ لۡكََمِ  ٱإلََِۡهِ يصَۡعَد  ﴿ یۀآی رو ازبلکه ؛ ندارد یبه قربان ي   از یکلّ مناط حیتنق با، ﴾ب  لطَّ
هَا وَ  لَلَ ٱيَنَالَ  لَن﴿ آیۀ نیهم  انسان یعمل هر که کرد استفاده توانیم، ﴾دِمَاؤٓ هَا لَّ  ل  وم 
 در اهرشظ؛ دارد یروح و جان کی و دارد یظاهر و کریپ کی، دهدیم انجام ایدن در
که  وقت باید حساب کنیم. آنماندیم یباق انسان یبرا روحشو  ماندیم نجایا

ن عمل دارای آ، اندازه این عمل برای انسان روح ایجاد کرده است که بر این اساس چه
 .است طُرُق مَفرَقو اینجا دیگر ؛ ارزش است

ارزش آن ثیر ظاهر عمل در  تأ ن   میزا

 :گویندها میبعضی
یشتر بهرچه عمل در دنیا بزرگ و چشمگیر باشد و ظاهر و ابّهت و جلالتش 

 کار داریم که باطنش چیست؟!آن عمل بهتر است. ما چه، باشد
 :گویندامّا بعضی می

؛ تآوردن آن ملکوت و جان برای انسان اس براساس پدید، این عمل ظاهر
 قیمت دارد و الّا قیمت ندارد. ، اگر این اثر در آن قوی باشد

 گوید.طور میقرآن هم این
مردم دنیا غالباً چشمشان به ظاهر است و هر کسی کارهایی بکند که چشمگیر 

، شارات در آن زیاد باشدتصدا داشته باشد و بوق و ان و زیاد سر، ظاهر باشد، باشد
کوتاه است! اینها ، طرز تفکّر و سطح اندیشۀ عامّه، یکلّ طورچون به؛ رونددنبالش می

: توان گفتی میکلّ طورکنند و بهدر یک حدود خیلی خیلی نازلی تأمّل و تفکّر می
« های آنها غالب است!احساسات بر عقول آنها غالب است و مشاهدات بر اندیشه»
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بیمارستانی ، دمثلًا مسجدی بساز، بنابراین اگر کسی کارهای خیلی چشمگیری کند
در نزد اینها ، ولو خیلی خیلی مهم باشد، طبع کتب دینی و از این کارها بکند، بسازد

کنند که این کارها بر چه اساسی بوده ولی حساب نمی؛ خیلی دارای ارزش است
است. قرآن و این آیاتی که برای شما خوانده شد و سایر آیات و اصلًا بنای فلسفۀ 

، آن عملی برای انسان قیمت دارد که ایجاد روح کند»: گویدمیاسلام بر این نیست و 
 «بهتر است.، تر باشدو هرچه این عمل در ایجاد آن پدیدۀ روحی قوی

ل به فتن عم ش یا ی آنارز له  واسطۀ جنبۀ باطنی و ا

، بنابراین اگر انسان عملی در دنیا انجام بدهد که این عمل خیلی چشمگیر باشد
در ، برای رضای خدا نباشد، از روی خواست خدا نباشد، اشدولیکن از روی تقوا نب

حسّ تقدّم ، صیت باشد، آوازه باشد، خودپسندی باشد، آن شائبۀ خودنمایی باشد
مَا إ﴿خورد و برای دنیا است. اینها به درد خدا نمی؛ باشد و حسّ تفاخر باشد  يَوٰة  لَۡ ٱنَّ

نۡ ٱ ۢ وَ تَفَ  وَ زيِنَةر  وَ لهَۡور  لَعِبر  يَالُّ ر  مۡ  اخ  سوی و به، خورداینها به درد خدا نمی 1؛﴾بيَۡنَك 
 رود.خدا هم بالا نمی

مۡ ينَفَد  وَ  مَا﴿ آنچه پیش شما است دستخوش » 2؛﴾باَقٖ  لَلِ ٱمَا عِندَ  عِندَك 
 «ماند.امّا آنچه پیش خدا است باقی می، شودزوال و نیستی واقع می

، ستبرای شئون دنیوی ا، ا استبرای شئون شم: یعنی ﴾آنچه پیش شما است﴿
طلبی و تهای مادّی و شخصیّبرای اندیشه، برای زیادی دنیا و اعتبار و ثروت است

نظر دنیوی به و خلاصه آن چیزهایی که انسان در دنیا از نقطه؛ کردن آبرو است زیاد
 رود.یماند و با شما نماینها همه برای شما است و اینجا می، آن اتّکا دارد

یعنی آنچه خدا در روز ازل پیش خودش  نه، ﴾مانده پیش خدا است باقی میآنچ﴿
چون آن اسماء و صفات برای خدا ؛ آن که مسلّم است، ماندخلق کرده است باقی می

                                                      
، زمان بدانید که زندگانى دنیا به ترتیب»: 2تعلیقه  ،28، ص سرّالفتوح .20( آیه 57. سوره حدید )1

 .«شودطلبى در اموال و اولاد[ سپرى مىگرى و خودنمایى و فخرفروشى ]و زیادهبه بازى و بیهوده
 .96( آیه 16. سوره نحل )2



 119 دیع یمعنا

 

مَا عِندَ ﴿برای خدا است. ، اندمیم باقی نگوید اماند یو چه قرآن بگوید باقی می، است
آن ؛ ماندآن باقی می، شود که لِلّه استا حاصل میآنچه از اعمال برای شم: یعنی ﴾لَلِ ٱ

پدیدۀ فکری و آن حادثۀ روحی و آن طلیعۀ ملکوتی و آن حال خوش و آن اندیشۀ 
مانند و بعد از اینکه آنها باقی می، صحیح وآن عقیدۀ پاک و آن صفات و ملکات خوب

 [ نیست.چون پدیدۀ ]مادی، رود باز هم آنها با انسان هستانسان از دنیا می
قبله  رو به، وضو گرفتید؛ یک عمل ظاهری بود، شما این نمازی که خواندید
طنی داشت و امّا با؛ تمام اینها عمل ظاهری بود، ایستادید و نمازی هم بجا آوردید

با این ، اشتیدغرضی از این عمل ند، باطنش این بود که عمل را برای خدا انجام دادید
تید و با خدا در این حالِ نماز توجّه به خدا داشو ید خواستید خودنمایی کنعمل نمی

دست به کردید. باطن نماز آن حال خوشی بود که شما در حال نماز و دعاصحبت می
، و نماز چون این مادّی نیست. این عمل مادّی وضو، ماندو این باقی می، آوردید

تر است. وید قیاورو هرچه آن را بیشتر پدید بی، مقدّمۀ پیدایش آن عمل معنوی است
تر باشد یعنی برای خدا مقرِّب؛ تر باشدلذا عملی برای انسان بهتر است که مقرِّب

یشتر ببرای خدا باشد یعنی حرکت و تحرّکش برای ایجاد آن پدیدۀ روحی ؛ باشد
 دهد.باشد. این مناط کلّی است که قرآن مجید به دست ما می

 معنای عید

عنی مردم باید این روز را عید بگیرند. عید یعنی ی؛ امروز روز عید قربان است
چه؟ عید یعنی روزی که انسان شیرینی بخورد و شکلات بخورد و بستنی بخورد و 

ها راه نوروز در کوچه حاجی ،دست بزند؟ و یا اینکه مثل سابق که در روز عید نوروز
چراغی آویزان کند و یا اینکه  !انسان هم یک دایرۀ و دمبکی بردارد و بزند؟، افتادمی

ایم. اشتباه فهمیده، طور بفهمیماگر ما معنای عید را این، خیرهای ببندد؟ نو قالیچه
، کنیمکنیم این مظاهر را در ذهن خود متمثّل میمیبه نام عید فکر وقتی اینکه اگر ما 

 های اخیر بدون اختیار در آنهای غلطی باشد که ما را در زمانشاید ناشی از تربیت
معنای عید آن روزی است که انسان ؛ ولی این معنای عید نیست، اندمسیر سوق داده
نه انسان بما هو ، نه انسان بما هو جنسٌ أعم، حیوان نه انسان بما هو بما هو انسان ـ
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ای برسد که برای او ـ به بهره و انسان بما هو ناطق، بلکه انسان بما هو انسان، نامی
طاهر کند و به خدا ، تهذیب کند، تطهیر کند، او را پاک کند ،ایجاد فرح و سرور کند

 این برای او عید است.؛ نزدیک کند
ل عید فطر به ن عیدعلّت جع  عنوا

ماه روزه  یکمردم برای اینکه ؛ عید است و روز سرور مؤمنین است، فطر روز عید
قرآن ، نداهها به عبادت برخاستشب، انداند و روزها همه گرسنه و تشنه بودهگرفته
دهد. م جایزه میشود خدا به مردو حالا که روز عید فطر می، اندنماز خوانده، اندخوانده

یک از دقایق و نتیجۀ یک، دادن آنها است حرکت، کردن آنها است سبک، این جایزه
را ایجاد  گذشته است و برای ایشان این پدیدۀ روحی، لحظاتی است که در ماه رمضان

در روز  لذا؛ نها را به طرف این معنای طهارت سوق و حرکت داده استکرده است و آ
، آورند که آفرینبینند و ملائکه هم برایشان جوایز میعید فطر اینها خودشان را سبک می

خواند و اش نماز میوقت انسان به شکرانهکاری کردی و امروز روز بهرۀ تو است! آن
؛ زدن نیست خوردن یا دایره خوردن یا شربت یچون روز شیرین؛ خورددیگر شیرینی نمی
ان باید در انس، و براساس این موهبتی که خداوند به انسان داده است، روز نماز است

 :د و تکبیر بگویندبیابان برود و همه در یک جا جمع بشوند و نماز بخوانند و خطبه بخوانن
 1!دانا و لَه  الشّکر عل  ما أولاناالحَمد  لِلّه عل  ما هَ ، الحَمد  لِلّه، إلّا الل إلهَ  لا
کنیم که چنین توفیقی به ما دادی و امسال ما را زنده ما تو را شکر می، خدایا»

نگه داشتی تا ماه رمضان را پشت سر گذاشتیم و کسب یک پدیدۀ روحی 
 «کردیم و این حال برای ما پیدا شد!

برهنه برویم و عبا را تا کمر  پاو باید به بیابان برویم و رو به خاک بگذاریم و باید 
طور که حضرت امام رضا همان، بالا بزنیم [اساق پشلوار را هم تا نصف ]بگذاریم و 

طور به حال انسان باید این 2که سنّت رسول خدا بود.، السّلام برای نماز رفتند علیه
                                                      

 .649، ص 2، ج دالمتهجّ مصباح .1
 .489، ص 1، ج یالکاف. 2
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در بلکه ، شکستگی برود و شکرانۀ این موهبتی را که خدا در یک دوران ماه رمضان
انسان ، دهدسال بر انسان کرده است و این نتیجه را در روز عید فطر به انسان می یک

 بجا بیاورد و این واقعاً برای انسان عید است.
، خواندوقتی که شخصی شاگرد مدرسه است و در دوران سال درس می

ثلًا ش برایش مامّا اگر مردود شود و پدر؛ عیدش این است که ورقۀ قبولی به او بدهند
به چه ، و بدهدهای دنیا را به ایا تمام زر و زینت، میلیونی بخرد یک کت و شلوار یک

! اگر در مدرسه خورد؟! عید او قبولی او است ولو با لباس پاره و کهنه باشددرد او می
مّا اگر ا؛ اگر قبول شود این برایش عید است، اوّل شود این برایش عید است شاگرد

 !این برای او چه عیدی است؟، رینی بخورد و سوت بکشدمردود شود و او شی
ن به قربا ل عید  ن عیدعلّت جع  عنوا

عید قربان است! همۀ مردم ، عید فطر است، چنین عیدی استعید اسلام هم
هر کس در ؛ کنندروند و امروز قربانی میکنند و به منا میاز نقاط مختلف حرکت می

تعلّقات به زن و بچّه و کسب و کار و  شهر و وطن خود یک درجه و مقداری از
دارد و سر و پای برهنه تجارت دارد و در اثر این سفر از همۀ آن تعلّقات دست برمی

ها که بهترین نقطۀ بدنشان زن «لَبّیکَ اللَهمّ لَبّیک!»: گویدرود و میبه سراغ خدا می
و این در  2،هنه کنندو پایشان را هم بر 1باید آن را باز بگذارند، همان صورتشان است

ها هم که مرد، آنجا شرافتی نیست و نباید کسی به کسی شرافتی بفروشد! و در مقابل
بهترین نقطۀ شرفشان سرشان است و به تاج و عِمامه و کلاه و سایر چیزها مُکلََّل 

آنها هم شاه باشند یا وزیر باشند فرقی ، کنندکنند و از سرما و گرما حفظ میمی
اگر مردی چیزی  «اللَهمّ لَبّیک!»: بشوند و بگویند 4برهنه و پا 3برهنه اید سرکند و بنمی

                                                      
 .493، ص 12 ، جعةیالشّ وسائل. 1
 .500، ص همان. 2
 .505، ص همان. 3
 .500، ص همان. 4
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 و اگر زنی روی خودش را بپوشاند گناه کرده است!، سرش بگذارد گناه کرده است
ِ ﴿: همه باید آنجا بروند و بعد دور آن خانۀ خدا بگردند وَّف واْ ب  1،﴾لۡعَتيِقِ ٱ لۡۡيَتِۡ ٱوَلَۡطََّ

واْ ﴿ ، تماشا کنند و ببینند که چه خبرها است! دنیا تنها مادّه نیست تا 2،﴾مَنَفٰعَِ لهَ مۡ ل يِشَۡهَد 
بلکه همۀ این ، دنیا تنها گذراندن نیست، دنیا تنها خوردن و اطفای شهوت نیست

مۡ ينَفَد  وَ ﴿: ء ثابت استها برای ایجاد یک شیگذراندن  3.﴾باَقٖ  لَلِ ٱمَا عِندَ  مَا عِندَك 
کند. امروزه خواهی نخواهی برای انسان ایجاد تجرّد می، مکّه پس این سفر

ست اسفر مکّه مشکل  !ترین سفرها استباز مشکل ،ترین سفرها استهم که آسان
، ه سابقولو نسبت بامروزه  .دیده است که مشکل است، مکّه رفته استبه و هر کس 

د. هم مشکل باش حال مشکل است و باید عین ولی در، ترین سفرها شده استآسان
نند و قدر کطور قرار داده است تا مردم به مشکلات برخورد خداوند این سفر را این

خطبۀ قاصعه  در آن البلاغه نهجالسّلام در  این سفر را بدانند. امیرالمؤمنین علیه
 :فرمایدمی

آب  های سبز و خوشخواست خانۀ خود را در همان سرزمینخداوند اگر می
مردم آنجا را تفرّجگاه و ، طور بودکه اگر این، دادر میعلف قرا و خوش

های ولی خانۀ خود را در جایی گرم در وسط کوه؛ دادندتنزّلگاه خود قرار می
قرار داده است. و ، ها سیاه شده استرنگ سنگ، صَلب که از شدّت آفتاب

یا بزرگ باشند ، )شاه باشند یا وزیر باشندمردم از هر جای دنیا که باشند 
، برهنه بروند و دور خانۀ خدا بگردند ها پاباید روی آن سنگ کوچک باشند(

 4!دنای هم ندارو هیچ چاره
                                                      

 .29( آیه 22. سوره حج )1
 :۲۹ص ، 6ج ، یامام شناس .28( آیه 22. سوره حج )2
 «.تا بدین وسیله منافع دنیوی و اخروی خود را مشاهده کنند و بیابند»
 .96( آیه 16. سوره نحل )3
 .191خطبه ، 293)صبحی صالح(، ص  البلاغة نهج. 4
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ي بِ  ٱ لۡكََمِ  ٱإلََِۡهِ يصَۡعَد  ﴿: برای اینکه آنجا برای انسان کلمۀ طیّب پیدا بشود و آنجا  1،﴾لطَّ
و آنجا مشاهدۀ ، وردانسان بار خودش را سبک کند و خود را از وزر و آلودگی بیرون بیا

منافع ؛ چون مال و تجارت در دنیا بسیار است، یعنی مال و تجارت منافع کند. منافع نه
دست حضرت ابراهیم برای خود قرار داد و به، گذار اسلامیعنی آن منافعی که بنیان

دست آن منافعی که حضرت اسحاق و حضرت یعقوب و حضرت اسماعیل به، آورد
آن وقوفی که آنها ، دست آوردندخوشی که آنها در مسجد خَیف بهآن حالات ، آوردند

 در عرفات کردند.
 لزوم حسن ظنّ به خدا در حج

 :لذا در روایت داریم
های صلب طواف کرد اگر کسی بعد از اینکه حرکت کرد و دور آن سنگ

سعی کرد و بعد در روز عرفه در عرفات ، و بعد از اینکه بین آن دو کوه
وقت این آن، قوف کرد و نزدیک غروب آفتاب دعا کردحاضر شد و و

 2!یلومَنَّ إلّا نَفسَه لا»، شخص گمان کند که گناهان او آمرزیده نشده است
 3«!فقط باید خودش را ملامت بکند

ا را برای ای است که از خانۀ خودش به آنجا رفته است و این کارهکه عجب مرد شقی
امّا باز ، در عرفات برای خدا وقوف کرده است خدا کرده است و از ظهر تا غروب هم

! پس این به او تردید دارد که آیا خدا گناهانش را آمرزیده است یا نیامرزیده است
چرا  ظن داشته باشد؟! قدر سوءچرا انسان به خدا این؛ خاطر شقاوت خودش است

 قدر سختگیر باشد؟!انسان بر خدا این
 بفرما!: گویدخدا در را باز کرده است و می

 دهی!تو من را راه نمی، خدایا من قابل نیستم، خیرنه  ـ
                                                      

 .10( آیه 35. سوره فاطر )1
وَ مِن أَعظَمِ الناّسِ وِزر  : الکافینسخۀ  .2  )محقّق(« ترین گناهان مردم است!پس او گناهش از بزرگ»؛ افَه 
 ، با قدری اختلاف.541، ص 4، ج یالکاف. 3
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 بفرما!، مگر کور هستی؟! ببین در باز است؛ آقا چشمت را باز کن  ـ
 این در برای من باز نیست!، خیرنه  ـ
 برای تو باز کردم!، به حضرت عبّاس، به خدا  ـ

 قسم تو قبول نیست!، خدایا: گویدمی
 بیا!، آقا در باز است  ـ

 بنده قابل نیستم!، خیرنه: گویدمی
تو که قابل نیستی پس برو! یعنی او : معنایش این است« !یلومَنَّ إلّا نَفسَه فلا»

لا هم که قدر در دل خودش شک و تردید ایجاد کرده و یأس وارد کرده است که حااین
 کند!نمی حرکتبفرما در بهشت! باز او قدمش ، بهشت باز است بدر، آقا: گویدخدا می

 :گفتیکی از رفقا می
ریاد فحضرت رسول را در قیامت دیدم که او با داد و در خواب، وقت من یک

در  بیرون کند و دست، سوختندخواست افرادی را که داشتند در آتش میمی
شدند! خیلی عجیب ولی آنها حاضر نمی، کرد تا اینها را بیرون بیاوردمی جهنّم

ید شما بیای، دستتان را به من بدهید»: زداد و فریاد میبود! حضرت رسول د
 شدند!دادند و حاضر نمیامّا آنها گوش نمی« را بیرون بریزم!

، دعوت اسلام، های اسلامشدند! جنگخواب خیلی صحیحی است! حاضر نمی
بیایید : گویندیفقط برای بیرون ریختن از جهنّم به بهشت است. آنها م، تبلیغات اسلام

 شویم!ما حاضر نمی: گوییما را بیرون بریزیم! ما میشم
ت ند و در عرفااهچنین روزی است که همۀ مردم حرکت کردعید قربان هم

ل خدا را ند و در آنجا جمال و جلااهند و شب هم به مشعر آمداهو وقوف کرد هرفت
 ند.اهجِمار و قربانی کرد ند و امروز هم رمیاهتماشا کرد

ی حج به قربانی قربان ن و  فدا کرد نفس خودعوض  ن   نمود

خواست ، گذار اسلامطور که حضرت ابراهیم بنیانهمان قربانی یعنی خدایا
فرزند خود و جان خود را در راه تو قربانی کند و تو برای او فدیه فرستادی )معنای 

یعنی به جای او. من فدای : فدیه این است که این گوسفند به عوض او باشد. فدیه



 125 حج یسبب حصول حالات تجرّدقربان به دیگرفتن ع دیع

 

روید و برای اینکه شما باقی بمانید من بمیرم. یعنی شما دارید از دنیا می: ا شومشم
جای تو باشم. این یعنی اگر تو بخواهی بمیری من فدای تو شوم و من به: فدایت شوم

و ؛ کندیعنی به عوض آن قربانی است وحکایت از آن قربانی می: گوسفند فدیه است
ما هم حاضریم ، خدایا: گوییماست.( ما هم میکشیم همین گوسفندی هم که ما می

، امّا الآن به ما دستور ندادی که سرت را ببُر؛ بر اینکه جان خود را در راه تو قربانی کنیم
 دهیم!کردن قرار می دادن و فدا عنوان نمونه و حاکی از جانما این گوسفند را به

گوسفند خیلی ، کندلذا مستحب است انسان گوسفندی که در منا قربانی می
، شاخش خوب باشد، ساله نباشد کمتر از یک، قیمت بخرد گوسفند پر، خوبی باشد

، بینا و کور نباشد نا، چپ نباشد، چشمش خوب باشد، سالم باشد، چاق باشد، نر باشد
خرد قربانی و انسان خودش آن گوسفندی را که می، ناقص نباشد، بدنش بریده نباشد

خود انسان است و انسان باید خودش را قربانی کند. اقلاًّ ، چون نفس قربانی 1؛کند
انسان به دست خودش آن را قربانی ، کنداین قربانی را که حکایت از قربانی انسان می

چون قربانی  ،هم در دهان آن گوسفند بگذارد نیریشنبات  یقدر و 2کند و دعا بخواند
وقت انسان که این کارها را ! آناینها همه معنا دارد؛ تلخ که نیست، کار شیرینی است

هَا وَ  لَلَ ٱيَنَالَ  لَن﴿: فهمد کهمی، کرد  معنایش چیست! 3﴾دِمَاؤٓ هَا لَّ  ل  وم 
ن به قربا ید  فتن ع تجرّدی حجعید گر ت  لا  سبب حصول حا

خدا را شکر! ما عمری در شهر : گویدشود و میوقت امروز برای او عید میآن
ان به کسب و کار و تجارت و شخصیّت و به این بود که خودمان زندگی کردیم و فکرم

مثلاً ؛ او به من اعتنا نکرد و در فلان مجلس مرا دعوت نکرد، چرا او به من سلام نکرد
همه برای او با اینکه ما این، ما را در مجلس عروسی دخترش نگفت، خانم چرا رباب

چرا فلانی من را ، ش نگفتزحمت کشیده بودیم! یا چرا آقای فلانی ما را در عقد پسر
                                                      

 .152 ـ 150، ص 14، ج وسائل الشّیعة. 1
 .126و  111 ـ 109، ص 14، ج وسائل الشّیعة. 2
 .37( آیه 22. سوره حج )3
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آن روز که ، خریمچرا فلان شخصی که ما هر روز از او جنس می، در آن مجلس نگفت
او نداد؟! همۀ فکرهای ما مگر ، تومان دستی به من قرض بده مثلاً بیست: من به او گفتم

در یک ، خارج از این است؟! فکرهای بزرگان ما مگر در مورد چیست؟ همین مسائل
؛ دزدددزد و یکی مثلاً صندوقچۀ طلا و برلیان میتر! یکی آفتابه میتر و بزرگسطح عالی

 رود.کند! فکر ما از این کثرات بالاتر نمیفرقی نمی، وقتی مناط دزدی باشد
، چه بود لمسائاین ، حالا ما رفتیم و حج کردیم و تماشا کردیم که اینها چیست

چقدر ، کردیمچقدر ما را ضعیف ، کردسته میواقعاً این کثرات چه بود و چقدر ما را خ
های مینزکرد! این جاها چه جاهای خوبی و چه کرد و چقدر ناراحت میما را کسل می
 منا چه جای، مَشعر چه جای خوبی است، عرفات چه جای خوبی است؛ خوبی است
و  الله بنشیندکردن چه جای خوبی است! انسان در بیت اصلًا محلّ طواف، خوبی است

ر اینجا دچقدر خوب است! اینها چیست؟! مسائلی ؛ طور خانۀ خدا را تماشا کندهمین
فهمد که می ازه[]انسان ت ای است یا نه؟اینها مسئله، هست یا نه؟ آیا در جهان انسانیّت

 اند!ذاشتهگو بدبخت آن کسانی هستند که این مسائل را کنار ؛ اصلًا این است مسئله
خواست عمّۀ ما که می روز با پسر یک، هم داشته باشدشخصی که شاید حیات 

 :خودش به ما گفت، شناختیمبه منزل ما آمد تا خداحافظی کند. ما او را نمی، به مکّه برود
، وییدها و خلاصه هرچه بگمن تمام عمرم را در اروپا و آمریکا و دانشگاه

کار  مهقا شما هآ»: سال یکی از همین رفقای ما به من گفت م. یکاهمصرف کرد
ین سفر را هم ا؛ الله علَی: گفتیم« ای بکن و حجّی برو!حالا دیگر توبه، یداهکرد

خدا شاهد  ولی؛ عنوان تماشا گرفتیمرویم! و این سفر مکّه را بهبرای تماشا می
نیا به پای آن حال هیچ لذّتی در دبه تا، است که آن لذّتی که من از آن سفر بردم

حال این به شود با آن قیاس کرد! از آن سفر تات و اصلًا نمیلذّت نرسیده اس
 ام!فتهرو هر سال ، خواهم برومات میعمّه که امسال با پسر، سفر یازدهم است

 ست!او این همان تقوا ، کرده استچون قلبِ ماهیّت پیدا گوید[: طور می]این
س زندگی خود را بر ها باید متوجّه این جهت باشیم که اسابنابراین ما مسلمان

روز جایزه و قبولی است. عید قربان برای کسی ، تقوا قرار بدهیم و بدانیم که عید
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عید قربان برای کسی بهتر است که جایزۀ بهتری ، قبول است که اعمالش قبول است
تجرّدش بیشتر ، حال بهتری پیدا کرده باشد، تر گرفته باشدنمرۀ عالی، گرفته باشد
، پس باید نماز عید بخواند و شکر خدا را بجا بیاورد، رای او عید استاین ب؛ شده باشد

 چون این برای او عید است.
ل عید غدیر به ن عیدعلّت جع نوا  ع

اصلًا عید حقیقی این عید است! عید ؛ عید برای خوردن و آشامیدن و... نیست
: ده استایم! در روایت آمحقیقی عید غدیر است که ما به مقام ولایت معرّفی شده

ؤمنین ماگر ما امیرال 1«ایم.امیرالمؤمنین در عید غدیر به ما معرّفی شده و ما او را شناخته»
کردیم و سیر تبعیّت نمیمما از این ، شناختیمشناختیم تکلیف ما چه بود؟ اگر نمیرا نمی

بافت ها و لباس الماسوقت اگر تمام بدن ما از الماسآن؛ براساس تشیّع و ولایت نبودیم
ای داشت؟! امیرالمؤمنین دست روی عقل ما گذاشت و با عقل این برای ما چه فایده، بود

؛ یعنی ما را از مرحلۀ بهیمیّت به انسانیّت رسانید و به ما شرف داد، کار پیدا کرد و ما سر
، کننددهند و در عقل انسان تصرّف نمیاین عقل را به انسان نمی، های دیگرامّا مکتب
 ببینید.، خواهید ببینیدهر مکتبی را شما می؛ کنندر مادّۀ انسان تصرّف میبلکه د

لذا روز عید غدیر عید است. روایت داریم که اگر کسی در روز عید غدیر 
دیدن ، در روز عید غدیر صدقه بدهید 2.داردروزه  سالهزار  هشتادثواب ، روزه بگیرد

به از امروز که شما به  به: بگویید که برادران مؤمن بروید و آنها را به ولایت تهنیت
لباس ، های خودتان لباس عید را در روز عید غدیر بخریدبرای بچّه 3ولایت رسیدید!

یک کلاف ابریشم نو ، چارقد نو تن کنید! اگر ندارید، عبای نو تن کنید، نو تن کنید
 گردن خودتان بیندازید که ما امروز یک چیز نو خریدیم. اینها سنّت است!

                                                      
 .118، ص یالکوف فرات ریتفس؛ 474، ص 1، ج الأعمال إقبال. 1
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موهومی اعتباری و  اعیاد  اعیاد حقیقی به  ز  نحطاط ا  خطر ا

عید ، عید فطر رفت، ایم که عید قربان رفتاندازه عقب رفته حالا ببینید ما چه
عید نوروزی ؛ جایش آمد و نشستوقت عیدهای گَبری و عید نوروز بهغدیر رفت و آن

تکانی خانه، پوشیملباس نو می 1یک بدعت است! صِرف که هیچ اساس اسلامی ندارد و
و هر فجایعی که شما فرض کنید در عید نوروز پیدا ، رویمدیدن همدیگر می، کنیممی
امّا قصد ، رویمآقا ما دیدن فلانی می»: گوییمشود! ما هم که مسلمان هستیم میمی

خواهید می، ای بندۀ خدا «رویم!ما به قصد دیدن می، کنیمتبعیّت از سنّت زرتشت نمی
دهید؟! چرا پریروز نرفتید؟! اصلاً چرا این مبدأ را عید غدیر قرار نمی، دیدن برویدبرای 

نباید ، آخر اسلام به چیست؟ ما که مسلمانیم و ادّعای تحرّک و ادّعای تعهّد داریم
 ای است دیگر!کارهای خودمان را بر یک اساس قرار بدهیم؟! این مسئله

و  تبریک، شیملباس نو بپو، دیدن هم برویماگر ما عید غدیر را عید قرار بدهیم و 
 صوصیّاتشخبیت و فضائل امیرالمؤمنین و در مجالس و محافل ذکر اهل، تهنیت بگوییم

ـ این برای ما عید  اندکما اینکه زنده کرده بگوییم و اصلًا این امر را زنده کنیم ـ را
ز تعقّل به وردیم و اتر آشود. امّا اگر مدام خودمان را پایین و پایین و پایینمی

ثلًا فرش ما اگر در این عید نوروز م، ای آقا: گوییمدیگر می، احساسات افتادیم
فلان دکور  مان را عوض نکنیم و فلان فرش را اجاره نکنیم و فلان تلویزیون وخانۀ

وقت در یک عید آن« فلانی ندار است!»: گویندآیند و میخانۀ ما می، را نیاوریم
مان کرایه هزار تو هزار یا بیست  یک دست اسباب زینت اطاق را به دهمثلاً ، نوروز
است ای ارهاین بیچ حالا آیند ]چنین و چنان[ بگویند.کند تا وقتی برای دیدن میمی

و ، ف استنشیند! اینها همه بدبختی و انحراکه خودش ندارد و مثلًا روی زمین می
 اشد!مؤمن آن کسی است که دارای تفکّر و تعقّل ب

و از دیدن ، شاءالله همۀ ما را از سطح احساسات به مرحلۀ تعقّل برساندخدا إن
به درجۀ تأمّل و تفکّر و ، کنندهو شنیدن و پیروی آراء باطل و افکار کوتاه و کوتاه

                                                      
 .اسلام و جاهلیّت در نوروزشتر رجوع شود به . جهت اطّلاع بی1
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ای که انسان را حقیقت ولایت یعنی همین نقطه؛ درایت و آن حقیقت ولایت برساند
رهاند. کند و انسان را از همۀ عوارض و زوائد میعوت میبه واقعیّت و بطن واقعیّت د

 شاءالله همۀ ما را به این مقام معرّفی کند.خدا إن
عۡطَيۡنَكَٰ  *نِ ٱلرَّحِيمِ  ٱلَلِ ٱلرَّحٰۡ بِسۡمِ﴿

َ
ِ لرَِب كَِ وَ  * لۡكَوۡثرََ ٱإنَِّآ أ

إنَِّ شَانئَِكَ  * نۡۡرَۡ ٱ فَصَل 
وَ  بتََۡ  ٱه 

َ
 1.﴾لۡۡ

ا فاع   ز حقلزوم د

 خطبۀ دوّم عید سعید قربان
 بسم الله الرّحن الرّحیم

اسلاماتنافی سلطۀ کف توحید در  محوریّت  مؤمنین با   ر بر 

مّل و فلسفه یعنی آن محور تأ؛ دارد ایهر دین و مذهب و مکتبی یک فلسفه
هم یک  محور تفهّمی که تمام دستورات آن دین براساس آن محور است. قرآن مجید

کند یمو محور قرآن توحید است. قرآن دعوت به توحید ، محور دارد فلسفه و یک
هایی را که و تمام راه، کنددعوت به حفظ و وحدت جامعه می، و براساس توحید

هایی که راه اهدهد و از تمام ربه انسان نشان می، رساندانسان را به خدا و توحید می
 کند.جلوگیری می، بنددانسان را می

هود و نصاریٰ شما با ی، ای مؤمنین: ن مجید بیش از بیست آیه داریم کهما در قرآ
  خود نگیرید!د و آنها را ولیّیآمیزش نکن، دیرفاقت نکن، و دشمنان خدا دوستی نکنید

هَا ﴿ يُّ
َ
ِينَ ٱيـَ أ ْ  لََّّ وا ْ لَّ تَتَّخِذ  وۡلَِاَءَٓ مِن د ونِ  لۡكَفٰرِيِنَ ٱءَامَن وا

َ
ؤۡمِنيَِ ٱأ ای » 2؛﴾لمۡ 

 «کافرین را اولیاء  خودتان نگیرید.، ؤمنینم
هَا ﴿ يُّ

َ
ِينَ ٱيـَ أ مۡ خَباَلّٗ  لََّّ ل ونكَ 

ۡ
مۡ لَّ يأَ ِن د ونكِ  واْ بطَِانةَٗ م  آنها » 3؛﴾ءَامَن واْ لَّ تَتَّخِذ 

قرار ندهید و آنها ، را در حکم لباس زیر و زیرپوش خود که به بدنتان بچسبد
 «راز خودتان نگیرید.را هم

                                                      
 (.108. سوره کوثر )1
 .144( آیه 4. سوره نساء )2
 .118( آیه 3. سوره آل عمران )3
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و ، شما نیست چون راه و مقصدشان راه؛ با آنها تماس دارید از خیلی دور باشد و اگر
فساد در شما  ولی از ایجاد هرگونه خرابی و، کنندظاهراً با شما مماشات و آمیزش می

ی و بلکه هدف آنها مادّ، چون هدف آنها سعادت شما نیست؛ کنندخودداری نمی
 :پس، زندگی دنیا و مادّه است

کوتاهی  یدن به مقصود خودشان( از هر خرابی و فسادی دربارۀ شمابرای رس»)
 «نخواهند کرد!

 این منطق قرآن است.
 :در قرآن مجید داریم

ؤۡمِنيَِ ٱللِۡكَفٰرِيِنَ عََلَ  لَل  ٱوَلَن يَۡعَلَ ﴿ خداوند سبیلی برای کفّار » 1؛﴾سَبيِلً  لمۡ 
 «نسبت به مؤمنین قرار نداده است.

سلّطی نسبت تنفوذ و ، الجملهاهی قرار نداده است که کفّار ولو فییعنی اصلًا خدا ر
مسلّط باشد.  تواند ببیند که روزی کافری بر اوها داشته باشند! مؤمن نمیبه مسلمان

 با منطق اسلام سازگار نیست.، در تحت حکومت کفر درآمدن
ت و حکومت کفر یاز تحت ولامردم را السّلام برای اینکه  دانید امیرالمؤمنین علیهمی
کومت ما ها باید در تحت حمسلمان»: گفتندچقدر شمشیر زد؟! چون آنها می، خارج کند

هر کاری ؛ دینه باشدمدهیم که آنها آزادانه دینی بیاورند و پیغمبری در باشند و ما اجازه نمی
لایت ر تحت وو اینکه یک نفر مسلمان د «خواهند بکنند باید در تحت ولایت ما باشند!می

 منهای اسلام! مساوی است با، یعنی این امر؛ اصلًا با روح اسلام سازش ندارد، کفر باشد
لإسلام لکفر به دارا ارا ب هجرت از د  وجو

ای بههر درجه و مرت، پس ما در حکومت کفر، وقتی که روی این حساب باشد
ریس ه پامثل اینکه شما ب؛ مجازی است و حقیقی نیست، از اسلام را داشته باشیم

تان بروید و در تحت ولایت و حکومت آنها زندگی کنید و نمازی هم برای خود
 ولی آن روح و جان شما در تحت حکومت کفر است.، بخوانید

                                                      
 .141( آیه 4سوره نساء ) .1
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گی کردن و اصلًا زند، لذا هجرتِ از دارالکفر به سوی دارالإسلام واجب است
؛ است امحر، در دارالکفر غلط است! اگر کسی برای هر کاری در خارج زندگی کند

که در تحت  حرام مؤکّد است! هر شخصی، از حرام هم بالاتر، و اگر تبعۀ آنها بشود
د خودش بای، کند قانون کفر استولایت کفر است و آن قانونی که بر او حکومت می

 ه سوی دارالإسلامبرا از آن قانون خارج کند و در دارالإسلام بیاید. هجرت از دارالکفر 
گر ا، قرآن داریم. حتّی کسانی که در دارالکفر هستند آیۀ صریح؛ واجب است

ر اینکه توانند حکومت اسلام را در دست بگیرند مگنمی، حکومت به اسلام برگردد
 به دارالإسلام برگردند.

صدقه ، روزه بگیریم، پس اگر ما در تحت ولایت کفر باشیم و نماز بخوانیم
ای قدر قرآن بر سر بگیریم و همۀ هشب، تجارت کنیم، نکاح کنیم، حج کنیم، بدهیم

ارزش و تمام این اعمال ما بی، ولیکن آن پرتوی کفر بر سر ما باشد، کارها را بکنیم
این اسلام ما را به نماز ، پوک و مجاز است! اگر ما در تحت حکومت اسلام باشیم

را  هاتیّواقعکند و همۀ حجّ صحیح و عمل صحیح دعوت می، روزۀ صحیح، صحیح
اگر ما در تحت حکومت اسلام باشیم و فرض کنید که نماز هم  .دهدنشان می به ما

باز بهتر است از اینکه در تحت ، روزه هم نگیریم و هزار معصیت هم بکنیم، نخوانیم
، حکومت کفر باشیم و همۀ کارها را خوب انجام بدهیم! این یک بحث طولانی دارد

 1کنیم.جا آن را ختم میولیکن در همین
ز حقلزو فاع و حمایت ا  م د

که وقتی انسان ، جان و روح این مطلب از آیات قرآن و از اخبار گرفته شده است
، کندکشد و کار میدر تحت حکومت اسلام است و برای حکومت اسلام زحمت می

طرف بود و او بی، آمرزد. امّا اگر نهو اگر گناهی هم کرد خدا می؛ او اجر شهید دارد
قدر مفاتیح را زیر بغلش نماز هم بخواند و آن، داداشت و اهمّیت نمیبرایش تفاوتی ند

                                                      
؛ 253 ، ص2، ج ولایت فقیه؛ 77 ـ 69، ص 3، ج معاد شناسی. جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به 1
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 ـهیچ  1مثل عبدالله عمر که بعد از رسول خدا از مقدّسین مدینه بود بگیرد که پاره بشود ـ
تواند مسئله از این قرار است! یک مسلمان چطور می 2؛ای به حال او نخواهد داشتفایده
وقت چطور آن، ی اسلام برای حکومت اسلام استتفاوت باشد؟! حیات و زندگبی

 ؟!دارد معنا یتفاوتیبمسئلۀ  چطورتفاوت باشد؟! اصلًا تواند بیانسان می
هایی که خواندیم راجع به این موضوع مفصّل بحث ما در روز عید فطر در خطبه

ولیکن صحبت در همین ، شویمو امروز دیگر وارد در این موضوع نمی 3کردیم
چون ؛ بودن کار غلطی است تفاوتبی :خواستم عرض کنمبودن است که می تتفاوبی

اگر حق با این است ؛ ! یکی حق است و یکی باطل؟بودن یعنی چه تفاوتبالأخره بی
بودن یعنی  تفاوتبی؛ و اگر با آن است باید دنبال او برود، انسان باید دنبال این برود

بگذار بر سر همدیگر بزنند تا ، با این و نه با آننه : چه؟! اینکه انسان بنشیند و بگوید
ل  اش   م  ه  الل   و؛ خسته بشوند میب لنااجع   و ینال مب الظّ  ین  ال مالظّ  غ  این  4!ینغان م ین  سال م ن ه 

ظالمین با ظالمین چیست؟ اینها ناشی از نابینایی و کوری و عماء ؛ ها غلط استحرف
شدن به تربیت اسلامی است!  ی از عدم تربیتها یعنی چه؟! اینها ناشاست! این حرف
طرف دنیا مسلمانی طرف دنیا باشد و در آنگوید که اگر انسان اینتربیت اسلامی می

ها مرا نجات مسلمان»: ی اغاثه کند و در تحت ظلم باشد و فریاد بزند و بگویدراستبه
نیا برود و از او طرف دطرف دنیا به آنو انسان متمکّن باشد باید از این« بدهید!
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 اندازد!خداوند او را به رو به آتش می، و الّا اگر دستگیری نکند؛ دستگیری کند
یزی نیست! های ما غیر از اینها چما چقدر از این روایات داریم! اصلًا کتاب

کتب صدوق  برقی و محاسنو  یحضر مَن لاو  کافیهای ما را از شما هر کدام از کتاب
بر این مسئله  ها است! اصلًا مبنای دین مااش از این حرفاصلًا همهکنید و... باز می

ن دستم آقا من آنجا جنگ نکنم چو: کاری نیست کهاست! مبنای دین ما بر احتیاط
؟! آنجا چطور این دستم را آب بکشم، نماز ء  وقت من در موقع اداآن، شودخونی می

جبیره  مّم هم در صورتی است کهوقت باید تیمّم کنم و تیآن، آیددست نمیآب به
پس بهتر ؛ پس جبیره بکنم و احتیاط اینکه هم جبیره کنم و هم تیمّم، ممکن نباشد

رحبا! مبارک اینکه اصلًا در این مسائل وارد نشویم تا اینکه مبتلا نشویم!! خُب م
؛ ب نیاتوانم بیایم! خُمن نمی: گوییبیا! و تو می: زند کهباشد! بفرما! پیغمبر فریاد می

سان عقل هر چیزی حساب دارد و خدا به ان، حرفی نیست! آخر آقاجان، بنشین دیگر
 !؟هم داده است! آیا باید عقل را زیر پا بگذاریم و هیچ حسابی نکنیم

یوفِ »: خداوند سعادت را در تحت شمشیر قرار داده است  1؛إنّ النََّةَ تَتَ ظلِالِ الس 
کند یعنی در میدان جنگ و آنجایی که شمشیر حرکت می «بهشت در زیر سایۀ شمشیر است.

آنجا بهشت ، افتداش بر سر کفّار و مشرکین میخورد و سایهآفتاب به این شمشیر می و
پس هر وقتی که ، دانیماست. وقتی ما جمعیّتی هستیم که بهشت را تحت ظلال سیوف می

نه دست ما نیست ما اهل و وقتی شمشیر بره، شمشیر برهنه دست ماست ما اهل بهشتیم
بهشت نیستیم. اینکه دائماً مقدّس باشیم و دائماً مسئلۀ شکّ بین سه و چهار و مقارنات نماز 

اینکه ولی نه؛ جای خودش محفوظاینها باید باشد و همه به، و مقدمات نماز و... را بدانیم
 !این مسئله مسئلۀ مهمّی است؛ یک جهت گرفته بشود و جهت دیگر ترک بشود

ثار سوء بی ز حقآ فاع ا  تفاوتی و عدم د

ی سّان بن ثابت از شعرای معروف زمان رسول خدا است و شعرهای خیلحَ
 :گفت و حضرت هم دربارۀ او دعا کردند و این قید در آن بودخوبی هم می

                                                      
 ، با قدری اختلاف.83، شعیری، ص جامع الأخبار. 1
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تَنا بلِسِانکِ، القدس تو را تأیید کندشاءالله دائماً روحإن تا آن هنگامی » 1؛ما نَصََّ
 «کنی!را به زبان خود یاری می که ما

ولی ، ولی خُب بعداً برگشت. شاهد در این است که او نود و چهار سال عمر کرد
ها همه در جنگ خندق که رسول خدا و مسلمان 2عیبش این بود که آدم ترسویی بود.

او اصلًا برای کندن خندق ، بیرون آمدند و در میان بیابان مشغول کندن خندق شدند
امّا او اصلًا ، کندندهنوز جنگ نشده بود و داشتند خندق می؛ ترسیدچون می، نیامد

ها و حتّی پیرمردها همه مشغول برای کندن خندق نیامد! رسول خدا و تمام مسلمان
ها دشمنبلکه از ترس اینکه ممکن است بعضی از ، امّا او در مدینه هم نماند، کار بودند

که بیرون  هاهای مسلمانبا جماعتی از زنان و بچّه، کنندبه مدینه برسند و بیایند و غارت 
حسّان هم با آنها آمده بود و در بین زن و ، ای جا داده بودندآورده بودند و در قلعه

صفیّه که دختر : ترسید! حالا شاهد در اینجاستاز بس که می؛ های مردم رفته بودبچّه
 :گویدمی، عبدالمطّلب و عمّۀ پیغمبر است

ای که ما زن و دور این حصن و قلعه ه استیدم که یک نفر یهودی تنها آمدمن د
الآن ، سّانح: کند. من پیش حَسّان آمدم و گفتمگردش می، ها در آن هستیمو بچّه

ا هستند و قریظه دشمن میهود بنی، قریظه خیلی تاریک استرابطۀ پیغمبر با بنی
های خود( برای دفاع )یعنی با گردنها با نحور خود الآن خود پیغمبر با مسلمان

ه یهود خبر اند و من از این یهودی ایمن نیستم که او تفحّص کند و برود برفته
بکشند و از بین  را غارت کنند و هااینها بیایند و تمام این زن و بچّه ۀهمبدهد و 
 بلند شو و برو این یهودی را بکش!؛ ببرند

ط ل ب!یغف  »: حسّان به من نگاهی کرد و گفت الم  بد  ن ة  ع  ما ل  ر  الله  ل ک  یا اب 
ة؟! جاع   خدا پدرت را بیامرزد ای دختر عبدالمطّلب! مرا با شجاعت ب الش 

 «کار؟!کار؟! مرا با این کارها چهچه
                                                      

 .269، ص 1، ج کنز الفوائد؛ 222 ـ 217، ص النصرةالجمل و ؛ 177، ص 1، ج الإرشاد. 1
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 :گویدصفیّه دختر عبدالمطّلب می
رت   )یعنی  ودو عم« ام محکم بستم(خودم را پیچاندم )مثلاً سرم را با مقنعه»؛ ا عت ج 

، ای حسّان: گفتم وو بالا آمدم ، قدّاره( را برداشتم و پایین رفتم و یهودی را کشتم
 خودو  اسلب و ریشمشمن کشتمش! برو سَلَبَش را بردار و بیاور! )سَلَب یعنی 

من او را  چون هر کس قتیلی را بکشد سَلَبَش برای اوست( و علّت اینکه ؛...و
خواستم ن نمیموردم این جهت بود که او مرد بود و برهنه نکردم و سَلَبَش را نیا
 بیاور! برو و حالا لختش کن و سَلَبَش را بردار و؛ دست به بدن او بگذارم

ب ه  حاجة  »: گفت ل  ط ل ب! ما ل بس  الم  ن ة  عبد  ر  الله  ل ک  یا اب  ؟! خدا پدرت را یغف 
 1«ارم؟!بیامرزد ای دختر عبدالمطّلب! من به سَلَب او چه حاجتی د

لَبَش هم سبه شود که انسان آن یهودی را نکشد و نتیجۀ این طرز فکر این نمی
شود که آنها اش این میبلکه نتیجه؛ حاجت نباشد و خودش در آنجا راحت بنشیند

حتّی زن ، ها راگیرند و تمام این زن و بچهآیند و همین قلعه را میکنند و میغلبه می
برند یمبرند و خودش را هم سر ت را جلوی خودش سر میو بچّۀ خود حسّان بن ثاب

 :دهند! بنابراینانجام می، شدن در مقابل چشم و با او هزار کار بالاتر از کشته
 امر طبیعیییت اسییییییییییییییت کیییه بیییایییید شییییییییییییود ضییییییییییییعیف

 
  

 2خیییو کییینییینیییییید، هیییر میییلیییتیییی کییییییه راحیییتیییی و عیییییییش  
 قاعدۀ کلّی است. 

فاع و حماحکایت کناره از د قّاص  بن و لمؤمنین علیهگیری سعد  میرا نیّت ا لسّلام یت از حقاّ  ا

رئیس تمام ، تیرانداز لشگر رسول خدا بوداوّل، سعد بن وقّاص از شَجعان روزگار بود
ها هم او را از عشرۀ سنّی، هایش هم خیلی روشن و خیلی خوب استجنگ، تیراندازان بود
و  4،المؤمنین بیعت نکردولی این شخص بعد از رحلت رسول خدا با امیر 3؛دانندمبشّره می

                                                      
؛ با 173، ص 6، ج أسد الغابة؛ 261، شیخ طوسی، ص الأمالی؛ 228، ص 2، ج السّیرة النّبویة. 1
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او ، بعد از اینکه عثمان را کشتند و همۀ مهاجرین و انصار با امیرالمؤمنین بیعت کردند
« سعد»بود! « سعد»سعد بیعت نکرد برای اینکه  1بیعت نکرد و از متخلّفین از بیعت بود!

را خودش ، نظر طراز و شخصیّت ظاهریتواند با علی بیعت کند! سعد از نقطهکه نمی
، زبیر، مثل طلحه 2«توانم زیر بار او بروم!من نمی»: گفتدانست و میطراز علی میهم

کردند. اینها عارف به آن مکارم و مثل عمر و ابابکر که بیعت نمی عوفعبدالرحمن بن 
؛ سفیدان و از لواداران بودیمما از ریش: گفتندبلکه می، اخلاق و درجات و ولایت نبودند

: گویدا هم یکی! ما چرا زیر بار او برویم؟! صحبت در این است! سعد میو م، علی یکی
بر! او این را در باطن خودش نه فرمان، من باید فرمانده باشم؛ من یک نفر فرمانده هستم

ولو اینکه ، ولو اینکه آدم نمازخوانی است، ولو اینکه آدم مقدّسی است، کندحساب می
 3بود!سخت  و نبودقابل پذیرش  شیرابرفتن  علی بار ولی زیر؛ چه هست

کند ل میاو خیا! نداردعلّتی هم  چیهکند و کند؟ بیعت نمیچرا سعد بیعت نمی
 ی سرشروعبایش را ، که اگر بیعت نکند و با علی نباشد و با معاویه هم نباشد

، مّا نها؛ کند و تا آخر عمر راحت استای زندگی میگوشه در رود،، کنار میکشدمی
تو که علی : شود کهنخواهد بود! او در همین دنیا به بدترین محاکمات مبتلا می این

یت را دربارۀ دانستی و این رواچرا کنار رفتی؟! تو که علی را حق می، دانیرا حق می
 چرا کنار رفتی؟!، علی از پیغمبر شنیده بودی

قّاص معاویه و سعد و  محاجّۀ 

آمد. معاویه  همین سعد وقّاص پیش معاویه ،بعد از اینکه امیرالمؤمنین را کشتند
واقعاً از أیادی  از مفکّرین قوّۀ واهمه و و، هم مرد شیطان و خیلی زرنگ و ناقلایی بود

 :معاویه به سعد گفتشیطان در دنیا بود! 
بُّ  لالم   ، سعد   ای ل ت س  ام که علی را در تمام دنیا سب من دستور داده» !؟ای  ع 

 «کنی؟!ا سب نمیتو چرا علی ر، کنند
                                                      

 .428، ص 4، ج تاریخ الطبری؛ 191و  162و  151، ص 3، ج الکامل .1
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شود که در الآن مجبور می، یعنی آن کسی که از بیعت امیرالمؤمنین خودداری کند
در هر گوشه  بالأخره الآن حاکم است و؛ پیشگاه معاویه که جبّار روزگار است بیاید

ا اینکه تپس باید بیاید و زمین ادب ببوسد ، حقوق در دست معاویه است، و کناری
اش اکمهالآن دارد مح، د هم باشد باید بیاید! و این جبّاراش بگذرد! سعزندگی

 «کنی؟!چرا تو علی را سب نمی»: کندمی
 :گفت

آنها برای  ای معاویه! من سه فضلیت دربارۀ علی سراغ دارم که اگر هرکدام از
ل عت   مماّ ل ی  خ، من بود قسم به خدا از تمام نقاطی که آفتاب » !مس  الشّ  هیعل ط 

 «برای من بهتر بود!، دکرطلوع می
لمؤمنین میرا ل خاصّۀ ا فضائ قّاص به   استشهاد سعد و

 «آن سه فضیلت چیست؟»: گفت
 :گفت

سرّ خود  وبهترین دختران ، فاطمه، پیغمبر نور دیدۀ خود؛ تزویج فاطمه: یکی
حسن و ، دچنین اولادهایی آمدنتزویج کرد و از او همطالب أبیرا به علی بن 

ه واسطۀ د پیغمبرند. این فضیلت برای علی است و علی بحسین که اینها اولا
بیت وارد آیات قرآن که دربارۀ اهل الله شد وبیت رسولجزء اهل، این ازدواج

 شده است شامل علی هم شد.
ها برود لمانپیغمبر در جنگ خیبر عَلَم را به دست ابوبکر داد که با مس: دوّم

روز دیگر رسول خدا ؛ شتولی رفت و شکست خورد و برگ، و فتح کند
؛ شتها رفت و شکست خورد و برگعلم را به دست عمر داد و او با مسلمان

 خورده است و برگشته است.عمر شکست: الله گفتندشب به رسول
ِب ه  الل  و »: رسول خدا فرمود ِب  الَل و رَسولَه و ی  لا  ی  ا رَج  لَأ عطیِنَّ الرّایةَ غَد 

ه   دهم من فردا علم را به دست کسی می؛ یَفتَح  الل  بیَِدِه، غی  فَرّارٍ  کَرّارٌ ، رَسول 
و کرّار ا؛ که خدا و رسول را دوست دارد و خدا و رسول هم او را دوست دارند

 «کند!یو فرّار نیست و خدا به دست او خیبر را فتح م، کنداست و حمله می
و اصلًا ، شودسی داده میو همۀ ما منتظر بودیم که فردا عَلَم به دست چه ک

چون علی چشمش درد گرفته بود و در بستر افتاده ؛ دادیماحتمال علی را نمی
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آن کسی که : گفتندتوانست چشمش را باز کند. همۀ اصحاب میبود و نمی
 کیست؟، کندفردا رسول خدا او را برای جنگ انتخاب می

الله! در بستر رسولیا »: گفتند« !علی بیاید»: رسول خدا گفت، صبح که شد
 «!داو را بیاوری»: گفت« شود.افتاده است و چشمش از شدّت درد باز نمی

: فتهای علی مالید و گاز آب دهان بر چشم، علی را پیش پیغمبر آوردند
این  علی رفت و خیبر را فتح کرد. این فضیلتی که با« !حرکت کن و برو»

 کس نیست!برای هیچ، خصوصیّات برای علی است
کند طالب ذکر میبیأ هایی برای علی بنفضیلت منهاج الیقیندر ]حلّی[ علّامه )

طالب هایی که اختصاص به علی بن أبیفضیلت؛ ها همین استکه یکی از آن فضیلت
 (یک قدم اشتراک ندارند!، هایک از صحابه در این فضیلتدارد و هیچ

ی بمَِنزِلَةِ هارونَ مِن أنتَ مِنّ»: رسول خدا دربارۀ او فرمود: فضیلت سوّم
 «!إلّا أنّه  لا نَبیَّ بَعدی، موسَ 

رسول ، جنگ تبوک، فقط در یک جنگ؛ علی در همۀ غزوات با پیغمبر بود
تو ولی و ، در مدینه بمان و هنگامی که من نیستم»: خدا علی را با خود نبرد و گفت

 جُرفرون آمد و به رسول خدا بی« !سرپرست امور مدینه باش تا ما از جنگ برگردیم
: طرف شروع به سعایت کردند کهطرف و آندر یک فرسخی مدینه رفت. منافقین این

علی مورد بغض رسول خدا واقع شده است و رسول خدا حرکت او را ناپسند داشته 
است  برده ها را با خودشجاع»: لذا او را در مدینه گذاشته است! منافقین گفتند، است

داری و سرایداری و خانه، ت که سرپرست زن و بچّۀ مردم باشیو تو را گذاشته اس
امیرالمؤمنین از مدینه حرکت کرد و خدمت رسول خدا در « مدینه را به تو داده است!

این جنگ با خود  دراز من بدی دیدی که مرا ، اللهیا رسول»: جُرف آمد و گفت
لَةِ هارونَ مِن موسَ إلّا أنّه لا نَبیَّ أنتَ مِنیّ بمَِنزِ وَالله! ، نه»: رسول خدا گفت« ؟!نبردی
منزلت و نسبت تو با من مثل هارون است نسبت به حضرت موسی )یعنی تو ؛ بَعدی

که هارون بعد از حضرت موسی  ستا نیا هست که یفرق فقط، مقام وصایت داری(
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 ولی از هر جهت مثل من هستی! و الآن در، ولی تو مقام پیغمبری نداری، پیغمبر بود
 ها هم دارند.این را بزرگان سنّی« یا باید من بمانم یا تو!، این موقعیّت مدینه

؛ ماند یا علیمیطور بود که در آن وقت یا باید پیغمبر وضع منافقین مدینه این
مثل سلطان روم که این جنگ  ها داشتند ـهایی که با خارجیواسطۀ دسیسهالّا به و

لذا پیغمبر امیرالمؤمنین را در ، کردندرا آشوب می ـ مدینه ها بودهمین رومی علیه
چنین در تبوک خونریزی اتّفاق نیفتاد هم 1اینجا گذاشت که مثل وجود خودش باشد.

 افتد و نیازی به شجاعتدانست که در این جنگ خونریزی اتّفاق نمیو پیغمبر چون می
 2خودش باشد. او را با خود نبرد و در مدینه گذاشت که به منزلۀ، علی نیست

را  این سه چیز دربارۀ علی نگذاشت که من علی را سب کنم! من چرا علی
 سب کنم؟!

معاویه علیه کناره ئلشاحتجاج  فضا ی با وجود علم به  ز یاری عل قّاص ا  گیری سعد و

عد این س« بله.»: گفت« ها را از پیغمبر شنیدی؟!تو این حرف»: معاویه گفت
ه بیرون قاتش تلخ شد و بلند شد که از مجلس معاویها را به معاویه زد و اوحرف
 !آخر سعد هم شخصیّتی است؛ بیاید

 :تسنّن استروایت از بزرگان اهل
تا  هاو هم این س« کنی؟!خاطر من سب نمیچرا علی را به»: گفتمعاویه می

له  ط  ض   ، که خواست از در خارج بشودقضیّه را برای معاویه گفت و همین
عاو ق، ةیم  د»: الف  ع   یحتّ  ا قع  واب ک ت سم   «!ج 

 «“شنوی!بنشین تا جوابت را ب”: معاویه برای او کار زشتی کرد و بعد گفت»
ند نت  ک   ما الله  و  »: سعد هم نشست. معاویه گفت ثل   نک  م   م  ألئ   قطُّ  یع   !الآن   م 
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لّا ن ص   ه  ا ؟! هت  ف  نت  خاد م  ن رسول  الله  ل ک  عت ه  م  م  الله  ل و س  لی و  گاه من هیچ !ل ع 
تر ندیدم مثل اینکه الآن تو را ناشایسته تر و ناشایستهتو را در قلب خودم ملئوم

بینم! تو که این حرف را از پیغمبر شنیدی پس چرا علی را یاری نکردی؟! می
 «خادم علی بودم!، ها را از پیغمبر شنیده بودممن اگر خودم این حرف

تجاجش با امّا الآن اح، گویدیاری نکردی؟! او دروغ میگوید چرا توجّه کردید! می
 چون این حرف، ها را منکر هستممن که این حرف»): گویدسعد درست است! می

خاطر این کنم بهکنی من علی را سَبّ نمیامّا تو که ادّعا می؛ امرا از پیغمبر نشنیده
لّا جهت که علی ولی است(  ه  ن   ه  ت   «ی نکردی؟!؟! پس چرا او را یارص 
ظل   وداء  س   ایح  ر ت  یرا إنّ »: سعد گفت  یتل  راح   خت  إخ إخ! فأن  : ف قلت  ، ة  م  م 

تّ  ر   یح  من دیدم وضع دنیا تاریک است و باد سیاهی وزیده ؛ ت  س  ف   ح  یت  الرّ م 
 را خودۀ راحلإخ إخ! )یعنی بخواب( و : بعد به شتر خودم گفتم، است

 «دم.ه گرد و غبار برطرف شد و حرکت کرخواباندم و توقّف کردم تا اینک
 دایپبی در دنیا آشو، کنایه از اینکه جنگ جمل و صفّین و نهروان و... که اتّفاق افتاد

را  اماحلهرلذا ؛ و من نخواستم در این مهالک و این فتن و امتحانات شرکت کنم شد
 و وقتی اینها از بین رفت به راه خودم ادامه دادم.، خواباندم

إخ إخ در قرآن مجید وارد نشده است! ؛ القرآن فی إخ إخ س  یل  »: ه گفتمعاوی
 :آنچه در قرآن مجید وارد شده است این است

ؤۡمِنيَِ ٱوَإِن طَائٓفَِتَانِ مِنَ ﴿ ْ ٱ لمۡ  مَا عََلَ  قۡتَتَل وا مَا فَإنِۢ بَغَتۡ إحِۡدَىهٰ  ْ بيَۡنَه  وا صۡلحِ 
َ
فأَ

خۡرَىٰ ٱ
 
مۡرِ تَبۡ  لَّتِ ٱفقََتٰلِ واْ  لۡۡ

َ
ءَ إلََِ  أ ٰ تفَِِٓ اگر دیدید که دو نفر یا دو ” 1؛﴾لَلِ ٱغِ حَتَّ

شما بین آنها صلح ، کنندها و مؤمنین با همدیگر جنگ میطائفه از مسلمان
خواست بر عداوت و بغی و اگر یک دسته حاضر به صلح نشد و می؛ بدهید

 “دا وادار کنید!با او جنگ کنید تا او را به امر خ، ستم خود ادامه بدهد
ع   نت  ک   أها با چه کسی بودی؟! بگو تو در این جنگ ة  العاد   م  لم  ل   أم ة  ی  الباغ ع 

ة  العاد   علم  ة  یالباغ ع  م   نت  ک   عادل بودی یا با  علیهها با باغی ؟! در این جنگل 
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 «کردی؟!باغی جنگ می علیهعادل 
، داخقسم به »: گفتسعد نتوانست هیچ جوابی به معاویه بدهد! به معاویه 

 «م!من از تو بیشتر به اینجا سزاوارتر، ایاینجایی که تو الآن نشسته
تو شایستگی ؛ بنوعذرة کیعل أبم ی»: متلکی( به او گفت معاویه هم )به قول ما

را به  وت هایت خودوخویشهایی را نداری! فامیل و قومچنین ریاستاین
 1«نکن!پس اینجا را آرزو ؛ ریاست قبول ندارند

ها را داشت امیرالمؤمنین هم این جنگ، حالا ببینید! شما کنار رفتی، جناب سعد
امّا اگر شما با امیرالمؤمنین ؛ و این قضایا هم پیش آمد، بر دوش امیرالمؤمنین بود و همه

آیا این تقویت نیروی امیرالمؤمنین نبود؟! بزرگان از مهاجرین و انصار و ، آمده بودی
در صفّین در رکاب امیرالمؤمنین  ،مثل اُویس قرنی و عمّار یاسر، هالمانبزرگان از مس

موجب تقویت آیا آمدی اگر تو می، خیلی عجیب بود! امیر سعد 2؛آمدند و کشته شدند
تو که رئیس ، کردی؟! تو که فاتح ایران بودینبود و لشگر علی را تقویت نمی

قسمت تیراندازی لشگر علی را در و آمدی اگر می، اندازان و تیراندازان بودیسنگ
طور بود؟! نه باز مسئله همین، داشتی؟! و اگر بودیآیا باری بر نمی، گرفتیدست می

شاید ، شدشاید شکست برای علی پیدا نمی، شدطور نمیاگر تو بودی شاید این، دیگر
 گرفت! های معاویه تا این اندازه صورت نمیبازیآمد و شاید حُقّهحکمین پیش نمی

، ضی اوقاتکنارم و کاری ندارم. بع، پس انسان نباید بگوید که من بعضی اوقات
فِ احتیاطْ در خلا، دادن است! یعنی بعضی اوقات زدن و شکست بودن ضرر کنار

 احتیاط است!
                                                      

، 8کثیر، ج ، ابنالبدایة و النهایة؛ 171، شیخ طوسی، ص الأمالی؛ 14، ص 3، ج مروج الذهب. 1
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احتیاط اکید  مت شدید و  ز حقکاری بیعلّت حر فاع ا  مورد در د

ها و ن رسید[ اصلًا خون مسلمانمرواامیّه و بنی]وقتی مسئله به حکومت بنی
گفت و کوفه بودند و مدام علی می که در آنها مباح شد! همین شیعیانی شیعه برای
قدر ذلیل شدند که همۀ آن 1«!برخیزید و از حقّتان دفاع کنید، برخیزید»: زدفریاد می

و همه را زنده لای آجرها گذاشتند ، در کردندهمه را دربه، بزرگانشان را کشتند
و تا جایی رسیدند که هر کسی که متّهم به تشیّع ، رویشان عمارت ساختند

یعنی به ؛ ـ خونش هدر بود نه اینکه یقیناً شیعه بود السّلام بود ـ امیرالمؤمنین علیه
گفت که میمن شیعه هستم! همین: توانست بگویدجایی رسید که در دنیا کسی نمی

 کاری بود!ای احتیاطینها برا 2خونش هدر بود!، اممن شیعه
ولیکن در غیر جای خود غلط است. ما ، احتیاط در جای خود خوب است

قدر دنبال آب پاک امّا اگر بخواهیم این، خواهیم آب پاکی پیدا کنیم که وضو بگیریممی
قدر دنبال آب خواهد آننمازمان هم قضا شده است! نمی، بگردیم تا آفتاب غروب کند

 شود.نکه گفتند ظاهرش طاهر است وضو بگیر تا نمازت قضا با همین آبی ، بگردی
 !شدباید حکومت امام زمان با، خورددرد نمیها بهاین حکومت»گویند[: ]می

رست است همۀ اینها د «. عدلش فلان است و...، حکومت امام زمان چنین و چنان است
هر قِسم  انسان ازکند که ولی آیا این مسئله به انسان امر می؛ و حقیقت حکومت است

ه بر خلاف حکومت جنایتی تبعیّت کند و زیر بار کفر برود و از حقّ خود دفاع نکند؟! اینک
کومت و وقتی ح، این ضدّ احتیاط است! بله، کاری نیستامام زمان است! این احتیاط

توانند می، نددر پرتوی آن هر کاری بخواهند بکن، ها استامور در دست خود مسلمان زمام
؛ کاری کنندخواهند احتیاطدر ضمن آن می، شودامّا وقتی آن حکومت شکسته می؛ کنندب

 ی است!ممهکاری نیست. این مسئله خیلی مسئلۀ کاری است و احتیاطهمۀ اینها اشتباه
عبّاس و منصور و هارون و امیّه و حکومت بنیوقت مسئله به حکومت بنیآن
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که اصلًا چه عرض کنم! توجّه کردید! ، هایی کردندمأمون و متوکّل رسید و اینها چه کار
باز ، تمام قبر را خراب کرد مرتبه نیچند، متوکّل به قبر حضرت سیّدالشهداء آب بست

چندین مرتبه خراب ، باز خراب کرد، باز خراب کرد، باز خراب کرد، شیعیان قبر را ساختند
 1د و اصلًا کسی سر قبر نرود!کرد و بعد دستور داد که روی قبر آب ببندند و زراعت کنن

اهل نسبت به  ل  متوکّ ن پدرش  نمود مت  منتصر عبّاسی به هتک حر لسّلام بیت علیهماعتراض   ا

 :دارد ریاثابنکامل  در تاریخ
چند خط شعر در ردّ رافضیّه و در ، یکی از شعرای دربار متوکّل به نام ابوشمط

ود! مفاد شعرهایش بیت گفت و شعرهایش هم خیلی شعرهای بسیط بردّ اهل
 للهوارث حکومت پیغمبر هستید! الحمد، عباس هستیدشما که بنی»: این بود

زیرا شما وارث ؛ الآن حکومت پیغمبر دست شما آمده است و به صاحبش رسید
ما وارث پیغمبر هستیم؟! : گفتندپیغمبر هستید! اینها چه کسانی بودند که می
امامت هم که به دختر ، ر نداشتپیغمبر که پسری نداشت و یک دختر بیشت

رسد! پس شما ولیّ پیغمبر هستید و این رسد و ارث هم که به داماد نمینمی
توانید بکنید! برای می، خواهید بکنیدهر کاری می؛ حکومت برای شما است

هم نیست! و برای  2ایقُلامه، غیر شما از آن کسانی که مدّعی حکومت هستند
 «نی و ندامت نیست. بگذار بسوزند و تماشا کنند!آنها هیچ چیزی جز پشیما

لایت متوکّل و، بیت گفت و در همان مجلساهل علیهشعر را  خط چنداو این 
و او استانداری یمامه و یمن را برای این شخص نوشت و چهار خلعت به 

در آن  بعد گفت که سه هزار دینار؛ داد و پسرش منتصر هم به او خلعت داد
 شاعر بریزند!  مجلس بر سر این

شدن  جمع، هاها و احتیاط؟! نتیجۀ آن سکوتآمدیماین سه هزار دینار از کجا 
 کند!شاعری است که هجو رافضه می شدن بر سر این سه هزار دینار و ریخته

، کس این سه هزار دینار را جمع نکندبعد از آن متوکّل دستور داد که هیچ
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؛ جمع کنند و همه را به او بدهند ـ یکی از نزدیکانش فقط منتصر و سعد ـ
ها را جمع باید این پول، یعنی بهترین فرد دربار که همان پسر پادشاه است

 1!را به این شاعر بدهد نارید هزار سهکند و این 
 :گویدکرد! حاجبش میخورد و مست میاین آقای متوکّل شراب می
او گفت که آنها  پیش فتح آمدند و، ها با او کار داشتندیک شب که بعضی

ند یآدختران میوقتی آمدند دیدند که  .پیش متوکّل بیایند و با او صحبت کنند
 2!ندخوانو... می اتیجوهَو برایش شعر و 

 :دیگویم، متوکّل پسر، منتصر نیهم روز کی
نفر  کیکه  ـمُخن ث  ۀو عُباد خوانندیکه دارند م دمیدو دربار آمدم  بهمن 

 اسلب و بستهلباسش  ریز یبزرگ یمتکا ـ ربار او بوددر د یعملشخص زشت
 صلَعأ مثلو سرش را هم ، است متکا عبور داده و کمرش را بسته یرا از رو
 .است دهیتراش

خودش ، اشتند مو و بود أصلَع نیرالمؤمنیبزرگ بود و سر ام نیرالمؤمنیچون شکم ام
 !آورده بودرد یرا به شکل عل
 !کنندیو هجو م خندندیم کِر کِرهمه  و خواندیم نینرالمؤمیردّ ام در یو اشعارا
را هجو  نیلمؤمنرایدارند ام نیفةالمسلمیخل و اللهرسول ۀفینام خل به، لدر مجلس متوکّ

 :دیگویمنتصر م !کنندیم
 گریازب ۀعبادآن و زدم که ساکت باش!  بیبه او نه و تلخ شد یلیوقاتم خا

 «!باش مشغول کارت به ی؟شد ساکت چرا»: گفت متوکّل، شد ساکت
؛ هستند تو خیمشا از نهایا آخر! نیرالمؤمنیام ای: گفتمو  کردم پدرم به رو من
از  یخواهیم هرچهتو  است!تو  خیمشا ازو  تو یعمو پسر نیرالمؤمنیام نیا

 یهادندان ریز در را آنها یهاگوشت کنیول، بخور یآنها بخور یهاگوشت
 نگذار! هاسگو  کلاب نیا
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ز بزرگان ا ی! علندیبگو نهایا که نگذار، ییبگو یعل به یخواهیخودت م هرچه ینعی
 یشیوخومبالأخره قو ی وهست عباسیتو از بن و، آنها سابقه دارندو  است هاشمیبن
دندان  ری! چرا گوشت آنها را ز؟یآورد شیاست پ یچه وضع نیآخر ا؛ یدار یعل با
 !؟یاندازیکلاب م نیا

 :دییبگو هم با همه: گفت انیمغنّ به بعد، داد گوش متوکّل
ل   یم تااااااااالاااااااافاااااااا   غااااااااار   ماااااااا   ن  اباااااااا   عاااااااا   هعاااااااا 

 
تااااااااااا رأس     همااااااااااا  أ   ر  حااااااااااا   فی یم الااااااااااافااااااااااا 

 یعنی) جوان نیا»: خواندن و زدن دست د بهکردن شروع باهم انیمغنّ تمام ِ 
 1«!!مادرش فلان بر جوان نیا سر؛ کرد رتیغ شیعمو پسر بر( منتصر

 که منتصر یبرا خواندن و زدن دست به کردند شروع مجلس نیا در انیمغنّ نیا تمام
 نی! همدیکرد توجّهدفاع کند!  نیرالمؤمنیمجلس از ام نیدر ا خواهدمی پادشاه پسر

 یادیز سوابق با البتّه و 2؛را نمود لشد که منتصر قصد قتل متوکّ یاز جهات یکی مسئله
 3.کردند قطعهقطعه و او را فتندر شب کی که کرد امر را ترک غلامان بالأخره، میدار که

برای چه سه هزار دینار بر سر ابوشمط ، که جناب متوکّل بگویدباید انسان 
ریختی؟! این سه هزار دینار برای کجا بود؟! برای کدام مسلمان بود؟! خلیفۀ مسلمان 

این حکومتی ، نداشتای کند؟! بر فرض که امیرالمؤمنین هیچ سابقهاز این کارها می
اید؟! مگر این برای قرآن از کجا به دست آورده، یداهلآن شما به دست آوردکه ا

نیست؟! حالا خدا و پیغمبر و معاد و همۀ اینها کنار رفت؟! شما الآن ریاست ظاهری 
خاطر امری غیر از شمشیر داری یا نداری؟! پادشاه هستی یا نه؟! این حکومتت به

ر جنگ بدر و حنین و احزاب و... شمشیر امیرالمؤمنین بود؟! اگر امیرالمؤمنین د
کنی؟! پس چرا مسخره می، شما الآن این حکومت دستت بود؟! حالا گرفتی، زدنمی

خدا دهی؟! اینها چیزهایی است که نزد امیرالمؤمنین تشکیل می علیهچرا مجلس تغنّی 
                                                      

 .55، ص 7ابن اثیر، ج  الکامل. 1
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 .100 ـ 95، ص همان .3



 مجلس نوزدهم / 2/ ج  و روایاتمبانی اخلاق در آیات   146

 

 1!المرصادلب   الله إنّ  و؛ مخفی نخواهد ماند
نسبت  نقیاد تام  اعتدال و ا مکتب تشیعّحفظ  لایت در   به و

، تند نرود، روی نکندمسلمان آن کسی است که همیشه متوجّه باشد که زیاده
کند و از راه تند رفتن هم آدم را خسته می، اندازدکند رفتن آدم را عقب می؛ کند نرود

هم تندی غلط است و هم کندی غلط  2«.و خَی  شیعَتنِا النَّمَط  الأوسَط  »: اندازدمی
 السّلام نَمَط أوسط بودند. اصحاب امیرالمؤمنین علیه؛ است

 :گویندمالک اشتر و أصب  بن نباته می
، نشستیمطور بود که با اینکه باهم میما نسبت به امیرالمؤمنین این حالِ

علی در میان ما اصلًا یکی از ما بود و ، کردیمشوخی می، کردیمصحبت می
ای مطیع بودیم مثل اینکه ان او به اندازهامّا در پذیرش فرم؛ شدشناخته نمی

خواهد زنی با شمشیر کشیده بر بالای سر ما ایستاده است و الآن می شمشیر
 3.کردیمتخطّی نمی ومطیع بودیم قدر ما هم این، فرود بیاورد

ه برای کو این معنای ولایت و معنای تشیّع است! امیرالمؤمنین شخصیّتی ندارد 
مر خدا ا، ولی این امر، او هم مثل یکی از مردم است؛ ذاردخودش تاج و تختی بگ
 است و باید اجرا بشود!

یلی کافی و بهرۀ ما را خ، شاءالله در امروز که روز عید قربان استخداوند إن
رو باشیم و نه وافی قرار بدهد! و ما را از همان شیعیان أوسَط قرار بدهد که نه تند

 !جا ]دور بگرداند[های بیکاریما را هم از احتیاط کندرو! و عقل ما و بدن ما و نفس
 الل همّ صلّ علم محمّدٍ و آل محمّد

 

                                                      
 .﴾لمِۡرۡصَادِٱإنَِّ رَبَّكَ لَِۡ ﴿: 14( آیه 89اقتباس از سوره فجر ) .1

 «درستی که حقّاً پروردگار تو در کمینگاه است!به: »93ص  8، ج معاد شناسی
 :134، ص 2، ج معاد شناسی، با قدری اختلاف. 5یخ مفید، ص ، شالأمالی. 2
اه اعتدال و میانه ای هستند که رند، آن دسته و فرقهابهترین شیعیان من که مورد نظر و انتخاب من»

 «.اندرا اتّخاذ نموده
 .25، ص 1الحدید، ج أبی، ابنشرح نهج البلاغة .3
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 شرح خطبۀ رسول خدا در عید قربان
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم
مین راء المکر  ف   ،و صلّ الله علم أشرف  السُّ

  مینحبیب إله  العال  ، لمرسلیننبیاء و االأ خاتم  
یّ  و علم  القاسم محمّدٍ أب  بین الطّاهرینآله الط 

 یوم الدّین أعدائ هم أجمعین من  الآن إلم  و لعنة  الله علم 
اکبر  معنای حجّ 

 
 حجّ »: گویندبعضی می .کبلأا یوم الحجّ  :حج است عید قربان روز ظهور روز
حرف  و این «.جمع بشوددر آن سال قربان  با عید هی است که جمعاکبر آن حجّ

نه ، اکبر صفت برای یوم است، «کبالأ یوم الحجّ » در است. ضخیلی مح هعوامان
يَّامٖ ﴿ روز عید قربان است. چون که آن، ترین روز حجیعنی بزرگ؛ صفت برای حج

َ
أ

ودَتٰٖ  عۡد  عۡل ومَتٰ  ﴿ و 1﴾مَّ يَّامٖ مَّ
َ
قبل از ایّام و  ضحیٰأ سه روز مانده به عید همان دو 2،﴾أ

یوم ، این روزها ۀافضل از هم. دهندحج را تشکیل می و اینها مجموعِ باشدتشریق می
 ضحیٰ أانی و خود عید الثّ رل و یوم النفْوّالأ رو یوم النفْ ةو یوم العرف ةیَ وِرت یوم ال الزّینة و

 3است. کبرلذا یوم الأ؛ عید قربان است و
                                                      

 .203 هی( آ2بقره ) سوره. 1
 .28( آیه 22. سوره حج )2
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ِنَ  وَ ﴿ ذَنٰر م 
َ
ولِِ  وَ  لَلِ ٱأ كۡبَِ ٱ لَۡج ِ ٱيوَۡمَ  لنَّاسِ ٱإلََِ  ۦٓ رسَ 

َ
این اعلام و این اذان » 1؛﴾لۡۡ

ترین روز حج که روز عید برای مشرکین در بزرگ ااز خدا و رسول خد
 «باشد.می ،است أضحیٰ

برای  تااین پیام بودند دۀ برائت نازل شد و امیرالمؤمنین آورنرۀ در سوآیه این 
 اعلام این أضحیٰعقبه در روز عید مرۀ و حضرت هم در همان ج، مشرکین بخوانند

كۡبَِ ٱ لَۡج ِ ٱيوَۡمَ ﴿بنابراین  2خواندند. برای مشرکین را
َ
 عید قربان است. ﴾لۡۡ

، گویندره میبه حج در مقابل عم است که کبرالأ حجّ به نامیک اصطلاح هم ، بله
کبر ا اطلاق هم حجّ نحوه به حج ب بخصوصه و؛ گویندصغر میالأ به عمره حجّو 
 .است کم اطلاق شده و ندرت که البتّه خیلی به، گویندمی

لخیف ا مسجد  ن در  قربا ز عید   خطبۀ رسول خدا در رو

 و خواندند عرفاتدر  همیک خطبه خواندند و  مکّه دریک خطبه رسول خدا 
در بعد از رمی جمره  که حضرت أضحیٰعید  آن روزِ .خواندند ادر من هم سه خطبه
 ۀخیلی خطب که ای قرائت کردندخطبهبودند و  آنجا درو افرادی آمدند خیف مسجد ال

 :دردنکحضرت آن خطبه را به این کلمات ابتدا ، بودلی و مفصّ  ءاغرّ
مبر به سایرین ت پیا مایشا فر ابلاغ   لزوم 

 وکمک خدا »؛ عهاسمَ یَ  ن لمَ  لی  إغها ها و بلَّ عاتی فوَ قالَ ع مَ مِ ا سَ عبد   الل   صََ نَ 
، خوب گوش بدهدهای ما را ای که این حرفکند آن بنده تنصری و اری

 «برساند! اندخوب حفظ کند و به آن کسانی که نشنیده و خوب یاد بگیرد
 :و یا

 «ت.اس نرسیدهو آن کسانی که این مطالب به آنها وارد نشده به »؛ هابلغیَ  ن لمَ  لی  إ
 :یاو 

ای که آن بنده ددار و پرنشاط و پربهجت نگه تازه و خدا تر»؛ ا الل عبد  ضَّّ ن
 «. و... های مرا خوب گوش کنداین حرف

                                                      
 .10، ص 2، ج مجمع البیان؛ 247، ص 2، ج بیان السعادة؛ 149، ص 9ج  
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 :یاو 
 وصورت  ددار تازه و پرنشاط و پربهجت نگه و خدا تر» 1؛عبدٍ   الل وجهَ ضَّّ ن

 «.... و های مرا خوب گوش کندای که این حرفآن بنده ۀچهر
برای آن  ه و آله و سلّمرسول خدا صلّی الله علی !خیلی مهم استمطالب این 

حالا عمل  .کنددعا می، بندگانی که فقط گوش کنند و حفظ کنند و به دیگران برسانند
 نظرقطهنولی از ؛ جای خوده ب دارد دی که این مطالب برای خودشانیخودشان و فوا

 هک دنبرسانی به آن کسان باید این مطالب را؛ هایبل غْ  من ل لی  إ» غ آنابلا کردن و حفظ
، غ  ل  بی  ، ل غب»و  «ابلاغ  إ، غ  بل  ی  ، أبل غ  » «است. اینجا نیستند و این مطالب به آنها نرسیده

 .یک معنا دارد «اتبلیغ  
 ؟چرا باید این مطالب را به دیگران برسانیم

بَّ حاملِ  و، فقیهٍ  فقهٍ غیِ  حاملِ  بَّ فر   برای اینکه » 2؛ منهمن هو أفقه   لی  إ فقهٍ  ر 
ا خودشان نفهمیدند و امّ ، رسانندی که مطلب را به دیگری میبسیار افراد چه
 «ت فهم هم ندارند.ظرفیّ 

؛ رودین نمیاین مطلب از ب و شودنمی ضایعاین علم ، اگر اینها به دیگران برسانند
طبه ختی که پای اگر تمام این جمعیّ، من باب مثال است. دیگری رسیدهه بچون 

 بگویند قیّهببه  ولی خوب یاد بگیرند و، دراک نکنندا کدام این مطلب راهیچ، حاضرند
ا آنهکه بسیار افرادی باشند  خب ممکن است چه، طور فرمودرسول خدا این که

 .رودشود و از دست نمیتیجه اصل این مطلب ضایع نمیپس بالنّ، بفهمند
بَّ حاملِ   «رساند.فهمد ولی فقه را میخودش نمی»؛ غی فقیه فقهٍ  فر 

بِّ و  بسیار از حاملین فقه هستند که  چهو »؛ ه منهفقَ أ ن هومَ  لی  إ فقهٍ  حاملِ ر 
ولی به کسانی ، فهمندآن مطلب را می وخودشان آن فقه و آن علم و دانش 

                                                      
 .109، ص 2، ج یعقوبیال خیتار؛ 403، ص 1ج ، یفکاال؛ 173، ص 1ج ، یالقم ریتفس. 1
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شان ۀسع، ذاتشان بهتر است، ترندفقیه، رسانند که از خودشان بهترندمی
 «کنند.بهتر ادراک می را مطالب و بیشتر است

حالا ، ندمطالب را رساباید ی نیست از اینکه زیرگ، المجموعحیثبنابراین مِن
همه ، الحکلّیٰ عل؛ فقه باشدأسوی یا حامل به، از اینکه حامل فقه غیر فقیه باشد اعمّ
خدا آن  ! اللضَّّ ن»و آن دعا هم پشت سرشان هست که ، این مطالب را برسانند باید
ما شو  «!و پردرخشش و پربهجت کندتابناک ، کنندکار را می که اینیی هاچهره

 د.یهای باز با آنها مواجه بشوید که این مطلب را برسانهمیشه با چهره
نمی قلب کدورت ایجاد  مور خیری که در  مبر و ا توصیۀ پیا  کندسه 

سلمٍ  ئٍ امر لب  قعلیهنّ  ل  غِ یَ  لا ثلاثٌ   ةئمّ لِأ  ة  حیصنّ ال و لِلّهعمل ال خلاص  إ: م 
 1.ائهمرن ومِ  ةٌ م محیطدعوتََ  نّ إف؛ ماعتهمل مزولّ الالمسلمین و 

ورت کد آنها از وقتهیچ مؤمن و مسلمان مرد قلب که است خصلت سه و کار سه»
 «(!نشیندردی روی قلبش نمیگَ، اصطلاح ماه ب)و شود خسته نمی و کندپیدا نمی

 ،رودببه قلبش  عمل این و هرکه انجام بدهدکه قدر عمل خوبی است این عمل این
ل عم و ممکن است انسان عملی انجام بدهدماند. میپاک  و صد پاک است در صد

 مثل، اشددر انسان داشته بوائب ولی باز اثراتی از ش، باشد یخوبو هم عمل خیر 
ن بعضی از انسا یا، گرددمی اغراضی که بالأخره به خود انسان بر و ریا و خودپسندی
تا این سه اامّ .اش به خود او برگرددنتیجه بالمآل لیو، دهدبانجام  را اعمال حسنه

یعنی ؛ گذاردروی قلب مرد مسلم نمی ئیهیچ اثر سو، فرمایدرسول خدا می عملی که
تا عمل عبور از این سه قلبی که و صد عمل طاهر و مطهّر است در تا عمل صداین سه

. کندبور میها عای از اینپاک و صاف و بدون هیچ شائبه و شودآلوده نمی اصلًا، کند
 «.ئٍ قلب امر»نه ، «ئٍ مسلمٍ امر قلب  »: فرمایدمی

ی خدا ل برا  اخلاص عم

 :اوّل
 «کند.بکارهایش را برای خدا عمل و ،مرد مسلمان»؛ العمل لِلّه خلاص  إ
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فکرش  درت و نیّ درو ، کندکار سعی کند برای خدا  !معنا پر قدراینکوتاه و  ۀیک جمل
او برگردد یا  تقامتعلّبه برگردد یا بالمآل به او برگردد یا  جهاتی نباشد که به خود او

 برگردد. نظر اوهز نقطاو ا ۀپدر و مادر و اقوام و همسای بهاو برگردد یا  ۀو عشیر أُسَر به
مشورت نیّت در  فراداهمّیت خلوص  ن به ا  داد

ر د باید هم ممکن است کسی با انسان در امری مشورت کند و البتّه انسان مثلًا
کر انسان فمطلب و واقع مطلب را بپرسد و  خواهد حقّ می اوچون ، مشورت امین باشد

 ما بینه و بین فیوقت اگر انسان آنچه آن؛ را جایگزین فکر خودش در عمل قرار بدهد
ت است این خیان ـ باشد ولو به لحاظ مصالحی ـ نگوید، داندبرای او صلاح می الله

ای او حقیقت مطلب را بر دتواننمی وست ا او خودوقت مصالح راجع به یک !دیگر
کند و انسان یانسان در امری مشورت ممثلًا کسی با ؛ خب این اشکال ندارد، بیان کند

وقت انسان واقع مطلب یک امّا .چون گفتنش ضرر دارد، بگوید به او تواند واقعه رانمی
 ولی، تین امر این اسصلاح او در اکه داند دهد و میمطلب را تشخیص می حاقّ  و

، بودواهد خقات او ملاحظاتی که بالمآل راجع به خود او یا راجع به بعضی از متعلّ 
، گذاردیفکری که در دسترس او م ۀکند و نتیجمشورت دخالت می قدری در آن پاکیِ 

المجموع حیثو مِن شودمیمخلوط است تش آمده در نیّ که یک غرض کوچکی با 
این ؛ ار را بکنیدبینم که این کمیدر این من صلاح شما را ، که بله دکنبرای او بیان می

 :گویندغلط است. لذا می
امین است و ، گیردمیمورد مشورت انسان قرار که کسی » 1؛ؤتمنٌَ م المستشار  

 «.امین نباید خیانت کند
ب توانم جوایت ندارم و نمآقا من در این امر صلاحیّ: به طرف بگویدید نسان یا باا

عذری ، تواند بگویدیا اگر نمی و؛ توانم بگویمنمی لیدانم ویا می، شما را بدهم
حقیقت مطلب  تواندبشاید او ، شما در این امر به زید مراجعه کنید: بگویدمثلاً ، بیاورد

 .بگوید را به شما
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، یدقّ مطلب را برای او نگواخاطر بعضی از مصالح شخصی حهانسان باگر 
 است ن قرار دادهاو انسان را امی امّا چون، ری هم برای او منفعت داردولو اینکه مقدا

لی از مطالب وقت اینجا خیآن ـ الجملهنه فی ـصد منفعت را برای او بگوید  در که صد
ا تشار باید خودش رسشخص م، شود که در هنگام مشورتبرای انسان مکشوف می

، چیست واقعی او و که مصلحت حقیقی جای او فرض کند و ببیند و بین الله هفی ما بین
 ماند.می دادن مثل شهادت این مطلب ولو بر ضرر خودش باشد.

و ، کندکتمان شهادت  تواندکسی نمی» 1؛﴾ۥلۡب ه  ءَاثمِر قَ   ٓۥمَن يكَۡت مۡهَا فإَنَِّه   وَ ﴿
 «.است کاراو گناهکند قلب  اگر کتمان

 معنای اخلاص

 :فرمایدمی
 «.مل انسان فقط برای خدا باشدع»؛ لِلّه العمل اخلاص  

 وقتی کهطوری همانمثلًا ؛ بگردد، خواهد عملی انجام بدهدوقتی انسان می یعنی
مثلًا با این غذا  یا گردد که این غذا آلوده نباشدمی، هد غذایی بخورداخوانسان می

ا یگندیده نباشد  وفاسد  ۀمیو هادر این میوهیا چیزی مخلوط نباشد  و خار و خاشاک
رِ ﴿، آب پاکی باشد ،این آب يَنظ 

نسَٰن  ٱفلَۡ عملی هم که انسان انجام  2؛﴾ۦٓ إلََِٰ طَعَامِهِ  لِۡۡ
ش به این است که باید در اپاکیو ، باید پاک باشد و غذای برای روح است، دهدمی
که بالأخره راجع  نباشد آنای در یعنی انسان باید سعی کند که شائبه، اخلاص باشد آن

 ؛دارگذعمل دیگر روی قلب اثر بد نمیاین ، طور بشود. وقتی عمل ایناست وبه خود ا
اینکه انسان آن عمل را   منیّت واصلًا هیچ ملاکی ندارد الّا، بدی عمل و چون اثر بد

شد و برای غرضی از اغراض او در دنیا هم از خدا غافل ب، به خودش نسبت بدهد
مستحسنی و  گیریک عمل چشم چه نفسه حدّفی . این عمل بدانجام بدهد ییخدا غیر
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 و این عمل روی قلب یک پرده بلکه؛ کندآزاد نمیرا قلب ، در خارج باشد یا نباشد
 نیست و «علیهنّ  لّ یغ لا»این عمل و ، گیردرد میگَ را قلب و روی اندازدحجاب می

 .دهدل انسان غِلّ میبیبه دل انسان و سآن 
اش انجام هبرای بچّ  یکه مثلًا انسان کارین نیست ا «باشد عمل برای خدا»
اش انجام ندهد برای همسایه، برای رفیقش انجام ندهد، برای زنش انجام ندهد، ندهد

اعمالی  هک این استدر صحبت  بلکه؛ باشد خدا خود برای باید فقط عمل که و بگوید
د عملی برای اهاگر انسان بخو و الّا، برای خدا باشد ددهکه برای اینها انجام میهم 

 !شودمیخدا نر دیگآنکه ، ا کندکائنات مجزّ و عوالم ۀخدا انجام بدهد و خدا را از هم
، هاوآمدرفت از، دهداعمالی که انسان انجام می یعنی همه «باشد عمل برای خدا»
 هاتعلیم، هاخواندن، هاسوگواری، سرورها، سورها، نمازها، هاخطابه، هاعلیک و سلام

نه از ، نظر بصیرت الهی باشدهاز نقط، کار دارد و برای آن افرادی که با آنها سر، اهتعلّم و
ۀ جها به آن وِامّ ، ت داشته باشدمحبّو با اینها کار داشته باشد  یعنی؛ شخصی نفع نظرهنقط
شود می «العمل لِلّه ص  خلاإ»،: قوی کند مدام وجلو ببرد  دائماً ن مسئله راای اگر .الهی

 کند.ر را تمام میو این کا
برای همین جهت است که  ،شودسره نمیمرتبه کارهای ما یکیک علت اینکه

ِ ﴿ا امّ؛ دهیمدخالت می آن خدا را در و کنیممی مشوب اعمالمان را ما لَّ لِلَّ
َ
ِين  ٱأ  ل 

یعنی ؛ کنیمضمیمه می خداغیر  هخدا را ب یعنی، است «شرکواأ» نیات. نیس 1﴾لَۡۡالصِ  ٱ
، کنیمکار را می هر دو اینو و برای مردل زید و عَی المجموع برای خوشایندیثحمِن
برای و خانه خود آن صاحب یما باید برای خوشایند. زید یبرای خوشایند فقط نه

 .نکنیمضمیمه  آن هخود خدا کار کنیم و چیزی را ب
کل اگر مش !طور نیستاین خیرنه، خیلی مشکل است که این انسان خیال نکند

انسان بخواهد  نظر اینکههاز نقط ولی، البتّه مشکل است. ف به این نبودمکلّ انسان، بود
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اس و تینتی با اسو مدّاست چون ذهن انس گرفته ، این عادت بدهد به خودش را اوّل
برایش سنگین  قدری، بخواهد دست برداردوقتی ، است ها بودهیٰ با آن هو ائتلاف

؛ شودبرایش مثل یک امر عادی می دیگر این، وارد شد است. ولی وقتی در این رشته
 هر یاهر نظری بکند  یا ای بکنداز دید خدایی هر معامله یوقت دیگر با هر کسآن
هم تبدیل  او شود و عملمی خدایی تتبدیل به آن محبّ به او تهمان محبّ، بکند یکار

 .ندیگویم «عملالخلاص إ» نیا به. شودمی به عمل خدایی
مسلمینضرو ن حکومت  لّیا متو ن و  ی پیشوایا ی برا ت خیرخواه  ر

 :دوّم
ران و افرادی که انسان برای پیشوایان و مدبّ»؛ المسلمین ةلأئمّ  ة  صیحو النّ

 خیرخواهی بکند و خیرخواهی را هم، استا حکومت مسلمین در دست آنه
 «در دسترس آنها بگذارد.

 او بهو باید برود ، کنددارد اشتباه می المسلمین در جایی امام که انسان دید مثلًا اگر
بر ندارد خالمسلمین هم  کند و اماملشگری دارد حرکت می مثلًا اگر یا؛ کند زدگوش

لع چون مطّ  المسلمین امام این آید وداند که لشگر از فلان طرف دارد میو انسان می
باید ، روندن میاز بیهم  اننارود و مسلمکند و از بین میجهّز نمیم خودش را، نیست
و  کننددگویی میالمسلمین ب افرادی پشت سر امام مثلًا یا و؛ ه کندمتوجّ او را برود و

ضرر ولی اگر ، به او برساند مطلب را باید المسلمین ضرر دارد این بدگویی برای امام
از  رچهه، خلاصه ست.مسئله هبرای این  یخیلی زیاد هایمثالنیازی نیست. ندارد 

ق اخلاص در طبَ، آیدپاک به نظرش می ۀاز فکر صحیح و اندیشچه گفتن آن نصیحت و
 .بگذارد و برای امام بیان کند

در راحتی و در تا  کار نداشته باش اینکه بگوید که کشیدن و و کنار تاز سکو امّا
 ...طیفی از افکار خود زندگی کنی و دیگر مورد آسیب ورود در این مجالس و محافل و

المسلمین است  امام او این است کهچون حرف ؛ معنی ندارد در اینجادیگر  اینها، ینشو
ها دارای حکومتی هستند و پیشوایی که مسلماندرصورتی که گویدو رسول خدا هم می

 !نسبت به او خیرخواه باشندباید افراد مسلمین  ۀهم، عنوان حکومت اسلامی دارندهب
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انسان مریض  ۀاگر بچّ  .کندبرای برادرش می یاکه انسان برای فرزندش  ایمثل خیرخواهی
یک سقوط باشد  معرضیا اگر برادر انسان در  و کندباشد انسان به او خیرخواهی می

المسلمین  نسبت به امام باید هامسلمان ۀطور همهمین؛ کندهی میاانسان به او خیرخو
در او  اگر احیاناً .بگویندهم به او برسانند و بیان کنند و را هی اباشند و خیرخو خیرخواه

از  وباید برسانند ، هست شان هر چیزیامارت ۀجنبو  قسمت آن و در دستگاهشانیا 
 ند.نداری نک ند خودنو بین الله صلاح بدا بینه آنچه فی ما نسبت به نصیحت

 خودش چون وقتی انسان برای غیر؛ است« یغِل  علیهنّ  لا» هم پس این
 تاین نصیحت برای خودش نیس و خواهدی خودش نمیبراچیزی ، کندمی خیرخواهی

ودش خ، بسا برای رساندن این مصلحت و این نصیحت به غیرو چه، برای غیر است و
نفس او ناگوار  برای عوبتو آن ص، به او برساند های صعبی را طی کند تا بتواندباید راه
 کند.یرای خدا مبا هم کار ر چون این، شودمیقلبش  ۀخود آن موجب تزکی پس، است

ة  صیحهذه النّ  نّ إن حیث  المسلمین و م   مام  إه إنّ  ن حیث  المسلمین م   ةئمّ لأ ة  صیحنّ ال
عملی است که  و در همان طریق است هم پس این  لِلّه!حة  ینص، المسلمین ماملإ ة  نصیح

 ت.اسپاک  و دیگر؛ گذارددیگر هیچ غِلّی در قلب انسان باقی نمیو دهد انسان انجام می
مسلمین ی با جماعت   لزوم همراه

 :سوّم]
 «!انسان باید با جماعت مسلمین باشد»؛ تهمالل زوم  لَِماعَ  و
باید در اجتماعات ! بلکه نباید تک زندگی کند، نباید تک راه برود، نباید کنار برود

ی ااگر معن وجود او در میان آنها فایده است.؛ «فایده ندارد»: مسلمین باشد و نگوید
یک یا و  کرد به معروف و یک نهی از منکر یک امر و یا قرآن را تشخیص داد ۀآی یک

 1.ت و مؤثّر استوجودش در میان آنها حجّ ، کرد راهنمایی و یک دلالت خیر
 اللَهمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آل محمّد[
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 بیست و یکممجلس 
 سلوک و اهمیّت طهارت قلب و دوام ذکر خدا و عزلت در سیر

 (1) !یسیع ای: یقدس ثیاز حد یفقرات ریتفس
 طهران، مسجد قائم

 
 
 
 
 
 





 

 

 
 
 
 
 
 

 جیمیطان الر  أعوذ بالله من الش  
 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 و آله الطّاهرین و صل  الله علم محمّدٍ 
  الله علم أعدائ هم أجمعینة  و لعن

 معنای ذکر خدا

 
وری  !لواتِ فی الَ کری أطِبْ لی قلبَک و أکثرِْ ذِ ، یا عیسی و اعلَمْ أنّ س 

 1!اتکن میِّت   و لا افی ذلک حی   نْ ک  ؛ بَصبصَِ إلیَّ ت   أن
لات خلوت و حا یهادر مکانمن را  من پاک کن و یقلبت را برا، یسیع یا»

ال ح است که تو نیمن به ا یسرور و خشنودکه بدان  !کن ادزیاد ی، خلوت
سوی من ( بهازیاس و درخواست و نو التم یتضرّع و زار یعنیتَبَصبُص )
 «مطلب زنده باش و مرده نباش! نیو در ا، یداشته باش

« و طاهر و پاک کن بیّمن ط یقلبت را برا؛ کقلبَ  لی أطِبْ »: فقرۀ در شیهفتۀ پ
خداوند  چرا، ستیراهش چ، ستیقلب چ یطهارت و پاک ایمعن که میصحبت کرد

مترتّب  آنقلب بر  یکه در اثر پاک یآثار و جیو آن نتا، است قلب امر کرده یبه پاک
 2.ستیچ شودمی
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 «کن! ادیدر خلوات ن را م ادیز»؛ الَلوات فی یذِکر أکثرِْ  و
و ن هم در خلوات آ: ثانیاً؛ من ریغ ادینه ، من کن ادی ادیکند که زامر می: لًااوّ

 من کن! ادیخلوت  هایمکان در
: گفت توانیم بلکه .دینگو ای دیکر بگوانسان لفظاً هم ذ خواه ؛خدا ادی یعنیذکر 

برای ، ندیگویمکه ذکر  یو به ذکر لفظ؛ است یقلب ادیبر همان ذکر و ، طلاق ذکرااصلًا 
فلان »: ندیگویم .آوردیم ادبه ی انسان یخاطره را براآن ، این ذکر لفظیه این است ک

 من است. ادیدر  یعنی «مطلب در ذُکر من است
بر زبان  خدا را هم که و ذکر ؛یو ذکر قلب ادی به ا باشدخد ادی دیبا انسان

به زبان  ین ذکراگر انسا نیبنابرا .خدا باشد یادآوری یو آلت برا لهیوس دیبا، آوردیم
ذکر به  متیقو ؛ لغو و عبث است و ستین ذکر، اوردیخدا ن ادیرا به  که اوکند  یجار
 .آن خاصّه و اثر باشد یکه دارا تاس نیا

ز تقرّب بهب، نما ی  له برا ترین ذکر و بهترین وسی  سوی پروردگارالا

إله  لاخواهد انسان می؛ خواهد باشدیاد خداست به هر قسمی که می، ذکر
ترین بلکه بزرگ؛ بگوید و یا نماز بخواند. نماز ذکر استالله  سبحان، بگوید الله لّا إ

 نماز است.، ذکر
لَوٰةَ ٱإنَِّ ﴿ نكَرِ ٱ وَ  شَاءِٓ لۡفَحۡ ٱتَنۡهََٰ عَنِ  لصَّ كۡبَ   لَلِ ٱلََِّكۡر   وَ  لمۡ 

َ
 طورحقّاً این» 1؛﴾أ

؛ داردکند و باز میست که نماز انسان را از هر کار زشت و کار بدی نهی میا
 «!ترین چیز استو ذکر خدا بزرگ

 !ترین چیز همین نماز استیعنی نماز ذکر خداست و بزرگ
 :کنندور معنا میطآن اشخاصی که این آیه را اینحرف لذا 

كۡبَ   لَلِ ٱ لََِّكۡر   وَ ﴿؛ داردنماز انسان را از کارهای منکر و ناپسند باز می
َ
أی : ﴾أ

ن الصّلاة  «!تر استامّا ذکر خدا از نماز بزرگ»؛ أکب  م 
كۡبَ   لَلِ ٱلََِّكۡر   وَ ﴿ این غلطِ غلط است!

َ
یعنی خود همین نماز که مصداق برای ذکر  ﴾أ

                                                      
 .45 ( آیه29) عنکبوت. سوره 1
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روایتی صحیح از  یکاف! و شاهد اینکه در کتاب صلاة است تربزرگ از هر چیز، است
 :السّلام روایت شده است که خلاصۀ متن این روایت این است حضرت صادق علیه

چیزی بهتر از نماز سراغ ، سوی خوداگر خداوند علیّ أعلیٰ برای تقّرب به
 1.کردهرآینه آن را به بندگان خودش امر می، داشت
و لذا نماز هم حدّ و مقدار ندارد. بعضی ؛ نیست نماز از ی بهتررمذکِّپس هیچ 

و این مقدار برای اقلّ و اضعف مردم است. ، نمازها واجب است و انسان باید بخواند
روز بر رکعت نماز در شبانه رکعت یا پانصد رکعت یا دویست چون اگر بنا بود صد
ا یک مقدار نماز واجب شده است و لذ؛ توانستند بخوانندنمی، شدهمۀ مردم واجب می

و ، مریض و کسل و سالم بتوانند بخوانند، ضعیف و قوی، که همه از کوچک و بزرگ
 2رکعت است. و بر این معنا هم متن روایتی وارده شده است. آن هفده

خواندن سی و چهار رکعت نماز نافلۀ مکتوبه ؛ امّا نماز به این منحصر نیست
که اگر انسان ترک کند باید قضا کند و جای قضایش یطوربه 3،خیلی مستحّب است
و در روایتی است که شخصی خدمت حضرت صادق  4گیرد!را هیچ چیزی نمی

 :کندالسّلام عرض می علیه
ضرت چه کار کنم؟ ح، نوافل زیادی از من فوت شده است، اللهرسولابن یا

 «قضا کن!»: فرمود
 «!قضا کن»: حضرت فرمودند کار کنم؟من چه، خیلی زیاد است: عرض کرد

: داجازه بدهید عوض آن صدقه بدهم. حضرت فرمودن، خیلی زیاد است: گفت
 «قضا کن!»

اجازه بدهید صدقه ، خیلی زیاد است، توانمنمی، اللهرسولیا ابن: گفت
                                                      

 .264، ص 3، ج یالکاف .1
 .451، شیخ صدوق، ص الأمالی. 2
 .443، ص 3، ج الکافی. 3
 .454و  451و  442، ص همان. 4
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 1«صدقه بده!»: بدهم! گفتند
 گیرد.یعنی صدقه و هیچ چیز دیگری جای نماز را نمی

عراج  المؤمن»: نسان استنماز برای معراج ا ؛ این روایت نیست« .الصّلاة  م 
روایت »: گویدمی کفایة الأصولمحمّدکاظم خراسانی در  چند مرحوم آخوند ملّا هر

و  4«الصّلاة  ق ربان  کلِّ تَقیٍّ »امّا  3ولی این اشتباه است و روایت نیست! 2،«شده است
خَّ به فی جاء ب فإن؛ أوّل  ما ی سئَل  العبد  الصّلاة  » روایت است. ولیکن  5«الناّرا تامّة  و إلّا ز 

سوی خداست. و ی حرکت بهعنی؛ امّا واقعِ نماز معراج است، اگر روایت هم نباشد
خواند هر نمازی که انسان می؛ پلّه صورت بگیرد این معراج باید درجه به درجه و پلّه

 .. ..درجه یک، درجه طور یکو همین، گیرددرجه صورت می یک
نوافل دیگری هم هست که نوافل غیر مکتوبه ، غیر از نمازهای نافلۀ مکتوبه

، نماز حاجت، نماز توبه، مثل نماز زیارت، خواهد دارای عنوان خاصّی باشدمی؛ است
                                                      

 .454، ص همان .1
 .28، ص الأصول ةیکفا. 2
 :102، ص 1، ج الملکوت انوار. 3
ه، و فقط ده نشدعنوان روایت دییک از کتب شیعه و سنّت بهاین جمله روایت نیست، و در هیچ»

لَوٰةَ ٱ﴿قرآن:  ۀدر ردیف آی صولکفایة الأمحمّدکاظم خراسانی در باب صحیح و أعمّ از  آخوند ملاّ   لصَّ
نةٌّ مِن الناّر عمود  الدّین و الصّوم  »و روایت:  ﴾لفَۡحۡشَاءِٓ ٱتَنۡهََٰ عَنِ   کند و ظاهرش عنوانذکر می« ج 

جمعه،  ۀفسیر سورتالمتألّهین در  دیدم که مرحوم صدر روایت است؛ و البتّه اشتباه است. و اخیراً
اده است، و نیز در الله صلّی الله علیه و آله إسناد داز طبع حروفی، این روایت را به رسول 225ص 
، فینة البحارسمستدرک الله ذکر کرده است. ]و در بدون إسناد به رسول 357أعلیٰ، ص  ۀسور تفسیر
 «[آورده است. عتقاداتبیان الإمجلسی در کتاب  ۀم، به نقل از علّا343، ص 6ج 
 .265، ص 3، ج یالکاف. 4
 ، با قدری اختلاف. ترجمه:31، ص 2السّلام، ج  علیه ضاالرّ أخبار ونیع .5
حیح و تام بود، شود نماز است؛ پس اگر نمازهایش صاوّلین چیزی که از بنده راجع به آن سؤال می»

 )محقّق( «نماز سستی کرده باشد در جهنّم افکنده خواهد شد.اهل نجات خواهد بود و اگر در 
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نماز لیالی و ایّام مخصوصه و نمازی که انسان ، نماز نیمۀ ماه، نماز اوّل ماه، لهیغف نماز
طور بلند یا دارای عنوان خاصّی نباشد و انسان همین؛ در اماکن مخصوصه بخواند

نماز ، ایداید و نماز واجبتان را هم خواندهشود و نماز بخواند. الآن شما به مسجد آمده
است که بایستید  مستحب امّا باز هم، اید و هیچ کاری هم نداریدمستحب هم خوانده

رکعتی بخوانید و سلام  دوحساب نماز بی ظهر تاطور تا صبح و از صبح و همین
 1بدهید!

 مثل، دارد هتکرا اوقات یبعضدر مکتوبه  ریغنافلۀ  ینمازها خواندن، بله
ها پرستآن هم به این علّت است که بت؛ آفتاب و نزدیک غروب آفتاب طلوع هنگام

کردند و خدا نخواسته است که در آن وقت عبادت میها در آنپرست و یا خورشید
وقت گرچه در آن، اگر انسان نزدیک غروب به مسجد بیاید 2بادت بکنند.موقع او را ع

ازظهر که انسان خلاف قبلبه؛ خواندن کراهت دارد ولی نماز، کندهیچ کاری هم نمی
 نماز هم بخواند اشکال ندارد.

 :پیغمبر صلّی الله علیه و آله فرمود
بهترین موضوعی » 3؛ستکثَرفمَن شاءَ استَقلَّ و مَن شاءَ ا؛ الصّلاة  خی  موضوعٍ 
هم دلش ، خواهد کم بخواندکسی می؛ نماز است، است که خدا قرار داده

 «.خواهد زیاد بخواندمی
ز بر سایر عبادات نما فضیلت   علّت 

حیَّ »: پیغمبر صلّی الله علیه و آله فرمود، بر همین ست و بناا بهترین چیزنماز 
و  خیالعمل چون« !بشتابید و کنید سوی بهترین کار حرکتبه؛ عل  خیِ العمل

، دیر شود قدرینمازشان  اگر خوانندکه نماز می یافراد مؤمن نماز است.ا بهترین کاره
و لذا . در عالم مناجات بیایندو خواهند در عالم نماز می و دائماً افتندبه اضطراب می

                                                      
 .363و  269، ص 3، ج یالکاف؛ 238، ص 2، ج الأحکام بیتهذ. رجوع شود به 1
 .180، ص 3، ج یالکاف. 2
 .بصرةالتّ و الإمامة، به نقل از 308، ص 79، ج بحار الأنوار .3
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زود برو اذان بگو  یعنی« !مرا راحت کن، ای بلال 1؛أرِحنی یا بلال»: فرمودپیغمبر می
راحتی است و بهترین عمل است و تمام اعمال  ،تا ما بلند بشویم و نماز بخوانیم. نماز

، نماز اتّصال باطن انسان با خداست، تبَع نماز است. نماز ربط با خداست صالحه به
شدن درهای آسمان و رحمت و اجازۀ تکلّم بنده با خدا و ربط با خالق است.  نماز باز
تواند مقابل نماز بایستد و یا در مقابل نماز مقاومت داشته باشد! پیغمبر لی نمیهیچ عم

حتّی روزه و جهاد و... را در سایۀ نماز تشریع کردند. جهاد و جنگ ، بقیّۀ احکام
 برای این است که مردم مسلمان بشوند و نماز بخوانند.

 :پس عمَر خیلی اشتباه کرد که گفت
درست نیست و این را از اذان برداریم. برای اینکه  «حیَّ عل  خیِ العمل»
و مردم اگر « سوی بهترین کارها بشتابید!به»: یعنی «حیَّ عل  خیِ العمل»

پس این را از اذان برداریم ؛ کنندجهاد نمی، بدانند که نماز بهترین کارها است
 2ندانند و برای جهاد بیایند. خیالعملتا مردم نماز را 

مَسّ  را اسلام اوفهمید که طرز تفکّر این مرد را می، ز همین یک جملهاصلًا شما ا
نکرده است و بویی از حقیقت و واقعیّت به مشامش نرسیده است! او خیال کرده است 
که اسلام یک حکومت ظاهری و یک غلبه و جنگ و جهاد و قتل و غارت و تشکیلات 

مردم به نماز دعوت بشوند  اگر»: ویدگو لذا می؛ ظاهری است و غیر از این نفهمیده است
داند که تمام نماز و جهاد و انفاق و ساختن مساجد و امّا دیگر نمی« افتند.از آن کار می

بر اثر یک واقعیّت ، عبادت مردم و حجّ و صدقه به فقرا و تشکیلاتِ حکومت اسلامی و...
 تمام آنها براساس ،اگر این پیدا شد؛ نماز است بطنو حقیقتی است که آن حقیقت در 

، اش غلط است. کما اینکه خودش به آن راهی که رفتالّا همه و، بود دنخواه صحیح
                                                      

 .182، ص لاحالف مفتاح؛ 296، ص 2 جزء، 1 ، جینإحیاء علوم الدّ .1
، 1، یحیَی بن الحسین، ج الأحکام؛ 72، ص 1، مالک، ج الموطّأ؛ 142، ص 1، ج الإسلام دعائم. 2

 .84ص 
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 رسد!و دیگر از آن حقایق به دست کسی نمی، همۀ مردم را هم دنبال خودش به غلط برد
، ل و اعمالداند که نماز چیست و چه قِسم بر تمام افعاامّا امیرالمؤمنین می

ین گیر جنگ صفّین از حضرت امیرالمؤمن ارد. شخصی در گیراحکومت و مزیّت د
که  ـایستند. یکی از اصحاب دادن می پرسد. حضرت برای جوابمسئلۀ نماز را می

کار داری؟ حالا تو چه، ای مرد»: گویدـ می عبّاس یا شخص دیگری استظاهراً ابن
 :رت فرمودندحض« کنی؟!کردن این مسئله است؟! از نماز سؤال می موقع سؤال

کنیم! کنیم؟ ما داریم برای نماز جنگ میآرام باش! ما برای چه جنگ می، مهلًا
خواهیم مال نمی، خواهیم خون مردم را بریزیمما که نمی، اگر برای نماز نباشد

کاری ، ها و رقاب مردم حکومت کنیمخواهیم بر گردننمی، مردم را ببریم
خوان کنیم و این  خواهیم مردم را نمازمی ،کنیماین کارها را که می؛ نداریم

 1.کندشخص الآن دارد از مسئلۀ نماز سؤال می
 نماز هست.، گیر جنگ و لذا در همان گیرا

تحت هیچ شرایطی نماز   عدم سقوط حکم 

گیر  که انسان در آن گیرا، یک عنوان در فقه داریم به نام نماز خوف و نماز مطارده
نصفی از ، اند. امام باید بیاید و لشگر دو قسمت بشوندجنگ باید نماز اوّل وقت بخو

آنها بیایند و با امام مشغول نماز خواندن بشوند و آن نصف دیگر مشغول جنگ باشند. 
و بعد آنها ، رکعت نماز بخواند و بنشیند امام یک؛ رکعت است چون نماز خوف دو

ند و مشغول دفاع برخیزند و رکعت دوّم را خودشان بخوانند و سلام بدهند و برو
 2آن عدّۀ دیگری که مشغول جنگ بودند بیایند و رکعت دوّم را با امام بخوانند.؛ بشوند

الإضطرار از انسان ساقط است الّا  عند، شود که تمام احکام اسلاملذا دیده می
حجّ برای کسی که مستطیع ؛ جهاد ساقط است، تواند جهاد بکندنماز. اگر انسان نمی

روزه برای مسافر و برای مریض ؛ اگر مستطیع نیست واجب نیست، تباشد واجب اس
دهد و... ای که روزه برایش ضرر دارد یا بچّه شیر میو پیرمرد و پیرزن و زن حامله

                                                      
 ؛ با قدری اختلاف در مصادر.217 ، ص2 ، جرشاد القلوبإ؛ 2 ، ص1 ، جالخصال. 1
 .459 ـ 457، ص 3، ج یالکافرجوع شود به  .2
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امّا نماز اصلًا ؛ صدقات و انفاقات از کسی که ندارد ساقط است، تزکا؛ ساقط است
رو به قبله به پهلوی ، تواندشسته نمین؛ نشسته، تواندساقط نیست! اگر آدم ایستاده نمی

که سر به طرف مشرق و طوریبه پهلوی چپ بخوابد به، توانداگر نمی؛ راست بخوابد
به پشت ، توانداگر نمی؛ پا به طرف مغرب باشد که تمام مقادیم بدن رو به قبله باشد

تواند رکوع نمی اگر؛ بخوابد که پاها رو به قبله باشد و همین طور مستلقیاً نماز بخواند
الله و ذکر رکوع و سجود را ولو  اگر حمد و سوره و سبحان؛ اشاره کند ،و سجود کند

تواند حمد را بخواند و سوره را رها به مقداری که می، تواند بگویدبا اشاره هم نمی
، بر زبان بیاورد «سبحان ربَّ العظیم و بحمده»یعنی ، تواند ذکر رکوعاگر نمی؛ کند

بگوید و  «أکب الل»با زبان یک ، تواند بخوانداگر حمد هم نمی؛ و یک اشاره کند نیاورد
رود و قطار در قطار دارد می، شودمثلًا الآن در دریا دارد غرق می« السّلام علیکم!»یک 

در ، میردرود و ماشین آتش گرفته است و دارد میدر ماشین دارد می، آتش گرفته است
، است« السّلام علیکم؛ أکب الل»انده است باید بخواند و نمازش وقت اگر نماز نخوآن

ط  بحالٍ  الصّلاة لا» رفته باشد.با ذکر خدا  به رحمت خدا رفتو بعد اگر  نماز به ؛ ت سق 
 1است. ذکر نماز چون« شود!هیچ شکل از احوال ساقط نمی

هم ذکر  أکب الله، إله إلّا الله لا، للهالحمد، الله سبحان مانند ذکرهای دیگر
هم ذکر و هم ذکر انسان با خداست ؛ ستا این ذکرها ۀولیکن نماز جامع هم، است
نماز بدون قرآن که دیگر  و چون در نماز باید قرآن بخوانیم. با انسان استا خد
و  ستابا انسان  سوره کلام خدا و انسان در نماز باید یک سوره بخواند؛ شودنمی

؛ «سبحان ربَّ العظیم و بحمده» 2،﴾إيَِّاكَ نَعۡب د  ﴿: کندت میانسان هم با خدا دارد صحب
 هر دو در نماز است.، کندکنیم و یادی که او از ما میکه از او می یادی

                                                      
 .450 ـ 439، ص 8؛ ج 488 ـ 481، ص 5، ج عةیالشّ وسائل. رجوع شود به 1
 .4( آیه 1. سوره حمد )2
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 خواهد به نمازحالا انسان می «زیاد من را در خلوات یاد کن! أکثرِْ ذِکری!»
 باشد که بهترین از اذکار است!

است! اینها  اصلًا غلطِ غلط، «ز بهترین کارها نیستنما»: انداینکه بعضی گفته
نظر طهشخصی که به روح اسلام نزدیک باشد و از نق؛ که عرض شد برای همین است

یَّ عل  خی ح»: فهمد این شخصی که گفتمی، تفکّر اسلامی به روح اسلام وارد باشد
چیز ، اهرجز یک ظ س نکرده است و از اسلاماصلًا روح اسلام را مَ ، «را بردار العمل

 بیشتری نفهمیده است!
زیاد ذکر  مرا در خلوات»: گویدچرا می: اوّلاً « زیاد مرا در خلوات ذکر کن!»

، دا کندخ؟ انسان چرا زیاد یاد «زیاد مرا ذکر کن»: گویدچرا می: ؟ و ثانیاً«کن
 د دنبال انفاقات و کارهای خیر برود؟توانکه میدرحالی

نحصار قائلین بهنقد  مت به خلق ا ت در خد  عباد

 جز خیییدمیییت خلق نیسیییییییییییییییتعبییییادت بیییه
 

 1به تسیییییییییییبیح و سیییییییییییجّاده و دَلق نیسیییییییییییت 
زنید؟! ها را میاین شعر غلطِ غلط است! آخر به چه مناسبتی این حرف 

عبادت ، یعنی چه؟! عبادت خدمت به خداست« جز خدمت خلق نیستعبادت به»
بودیّت عرد که انسان در مقام خدمت به خلقِ خدا هنگامی قیمت دا؛ بندگی خداست

است؟! این  عبادت، خدا باشد. آیا اگر انسان خدمت به خلق کند و از خدا غافل باشد
یاست حبّ ر، این حبّ جاه است، این عبادت نفس امّاره است، عبادت شیطان است

به  ها دوست دارندمثلًا بعضی؛ زنداست! شیطان هر شخصی را یک قِسم گول می
ی خدا امّا برا، پیکر کار بزرگ است؛ کنندگیر مید و کارهای چشمخلق خدمت کنن

 نیست و این کار قیمت ندارد!
یکی ، بله .]کاری نیست[ در منحصربه مقام عبودیّت درآمدن است و ، عبادت

ما و »به معنای « جز»، خدمت به خلق خداست. امّا جناب سعدی، از اقسام عبادت
: اید که فرمودیدشما این حصر را از کجا درآورده؛ دکناست و دلالت بر حصر می« الّا
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ا خداوند ؟! بنا بر کدام آیه و کدام روایت؟! اینج«جز خدمت خلق نیستعبادت به»
کند که بیا از عهدۀ این گیرد و محاکمه میعلیّ أعلیٰ در روز قیامت مچ انسان را می

آقاجان بیا »: گوییما میبیا! ت عبارت و شعری که گفتی و در السنۀ مردم انداختی بر
آیا واقعاً به « جز خدمت خلق نیست!عبادت به؛ دست بردار»: گویندمی« نماز بخوان!

به خلق هم ؛ گویدکند؟! دروغ میکند یا به شکم خدمت میخلق خدا خدمت می
اگر کسی ، تواند به خلق خدا خدمت کندکند! اگر کسی نماز خواند میخدمت نمی

الّا هیچ  و؛ تواند راه خدمت را بشناسدمی، راه عبودیّت آمد بندۀ خدا شد و در
 شناسد!نمی

فع حجاب ب به خدا و ر  واسطۀ دوام ذکر و یاد خداها بهقر

ین بچون ذکر خدا حجاب را از ؛ کندذکر خدا انسان را به خدا نزدیک می
ن مجید رآبرد. و لذا در قتر باشد حجاب بیشتری از بین میبرد و هرچه ذکر قویمی

 :داریم
ْ ٱفَ ﴿ وا ر  شَدَّ ذكِۡرٗا لَلَ ٱ ذۡك 

َ
وۡ أ
َ
مۡ أ مۡ ءَاباَءَٓك  یاد خدا کنید مثل اینکه » 1؛﴾كَذِكۡركِ 

 «بلکه از این هم بیشتر!، کنیدپدرانتان را یاد می
کند و یچه قسم همیشه یاد پدرش م، انسان وقتی که پدرش از دنیا رفته است

 ن است!میشه آن سیما و چهرۀ پدر در نزد انساکند و هاصلًا او را فراموش نمی
لحرام مشعر ا فات و  نحوۀ دعا و ذکر خدا در عر ت   تفاو

ِنۡ عَرَفَتٰٖ فَ ﴿ فَضۡت م م 
َ
ْ ٱفإَذَِآ أ وا ر  زمانی که آفتاب » 2؛﴾لَۡرَامِ ٱ لمَۡشۡعَرِ ٱعِندَ  لَلَ ٱ ذۡك 

، آییدسوی مشعر میکنید و بهغروب کرد و از عرفات إفاضه و حرکت می
 «خدا را در مشعر ذکر کنید!

دارد که اگر نزدیک شما  زحقُ کوهمشعر خوب جایی است! یک کوه هم به نام 
اگر هم دسترسی نداشتید نروید. البتّه مشعر ؛ خوب است از کوه قزح هم بالا بروید، بود

تواند همه جایش را طی کند. امّا در عرفات روی کوه زمین بزرگی است و انسان نمی
: مستحب است، ستحّب نیست و جاهای پایین بنشینید. کسی که سفر اوّلش استرفتن م
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زدَلَفَةَ برجلهِ أن» اینکه در مشعر بخوابد نه« برود. راه یقدر در مشعر قدم بگذارد و 1؛یطَأَ م 
بلکه قدری حرکت کند و بر زمین قدم بگذارد و هر قسمی که دلش ، و تمام شود

رود. عرفات خارج از حرم است و کسی جاب از بین میچون ح؛ یاد خدا کند، خواهدمی
که تا الآن خارج از حرم بوده است و از ظهر تا غروب آنجا رفته و ایستاده و با این دعاها 

آیا من را به حرم ، من خارج از حرم تو هستم، ای خدا»: ها گفته استها و زاریو گریه
« سوی حرم حرکت کنید!به»: شوده میاوّل غروب اجازۀ ورود به حرم داد« دهی؟!راه می

مشعر حرم خداست و وارد در حرم خدا شده است. ؛ و الآن شب در مشعر آمده است
، خواهید یاد خدا کنید. درست است که در عرفات انسان باید یاد خدا کنداینجا هرچه می

ی خواهید براامّا آنجا دعا زیاد وارد است و ذکر وارد نیست. در عرفات هرچه می
کنندگان و اسیران سفارش، مرضیٰ ، الحقوقذوی، جدّات، اجداد، پدر و مادرتان، خودتان

امّا مشعر حرم است و انسان در حرم باید جمال  2عرفات جای دعا است.؛ خاک دعا کنید
در را به ؛ امچارهبی، خدایا»: زنددر می، محبوب را تماشا کند! وقتی خارج از حرم است

؛ قرض دارم، پدرم در جهنّم گرفتار است، زید التماس دعا گفته است ای؟!روی من بسته
؛ خواهد دعا کندهرچه می، در عرفات جای دعاست« در را باز کن تا با تو صحبت کنم!

آنجا فقط یاد محبوب ، امّا وقتی در باز شد و انسان در حرم و در مقابل جمال محبوب آمد
 3ی ]ذکر است[.! و لذا مشعر فقط جااست و این ذکر، است

محبّت به پروردگار  تلازم ذکر و یاد خدا با 

 )ذکر خدا( الله ذ کر  رسول خدا حقیقت ذکر است! اصلًا یکی از اسامی پیغمبر 
که نباید  قدر عادل استکه زید این« زیدٌ عدلٌ» مثلیعنی مجسّمۀ ذکر است. ؛ است

م هرسول خدا  چون زید اصلًا عدل شده و مجسّمۀ عدل است!؛ به او عادل گفت
 .ندارد یکارمجسّمۀ ذکر است و غیر از ذکر خدا 
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 :چون؛ کندنشاند و نزدیک میآن جلوات پروردگار را در قلب می، ذکر
 کسی که چیزی» 1؛و مَن أبغضَ شیئ ا أبغَضَ ذکرَه، مَن أحبَّ شیئ ا أحبَّ ذکرَه

چیزی و کسی که از ؛ دوست دارد آن چیز را یاد کند، دوست داشته باشد را
 «آید.از ذکرش هم بدش می، بدش بیاید

است. شما  السّلام است و امر بدیهی و وجدانی این فرمایش امیرالمؤمنین علیه
یان کنید که بدوست دارید با رفیقتان بنشینید و مدام از او ، کسی را که دوست دارید

د همان ایو یا خودتان که نشسته؛ طور استمحاسنش آن، طور استآن، طور استاین
دوست  اگر پول؛ خواهد باشدحال هرچه می، آیدمحبوب بدون اختیار در ذهن شما می

اگر عبادت ، آیداگر علم دوست دارید علم در ذهن می، آیددارید پول در ذهن می
هر کسی ؛ آیداگر خدا را دوست دارید او در ذهن می، آیددوست دارید آن در ذهن می

آید یماز یاد آن هم بدش ، آیدکه از چیزی بدش می چنین کسییک محبوب دارد. هم
شود و ر میهر وقت به فکرش بیاید متأثّ، خواهد او را به زبان و فکرش بیاوردو نمی

خواهد صورت آن مادر اصلًا نمی، کند. کسی که فرزند مادری را کشته استردّش می
 لرزد!نش میو اگر کسی اسم او را بیاورد بد، قاتل را در ذهنش مجّسم کند

پرتو نزدیکی  در، از خدا به انسان کیست؟! نزدیکی تمام نزدیکانتر نزدیک
یاد خدا کنید ﴿: فرمایدلذا می؛ پرتو محبّت خداست درخداست و محبّت تمام محبّین 

کند؟ چرا انسان یاد پدر و مادرش می ﴾بلکه بیشتر!، کنیدمثل اینکه یاد پدرانتان می
امّا باز هم شب ، اندسال است که از دار دنیا به زیر زمین رفته اهپدر و مادر چهل یا پنج

چون به پدر ؛ دهدیا صدقاتی می« ای بخوانید!برای پدر من فاتحه»: گویدجمعه می
و  تراوشها محبّت دارد. این محبّتهم انسان به فرزندش  .و مادرش محبّت دارد

محبّت در اثر جلوۀ آن محبّت این ؛ او کانون محبّت است، شعاعی از محبّت خداست
شد. محبّت پیدا نمیهم محبّت در پدر و مادر ، کرداست و اگر آن محبّت جلوه نمی
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های طولانی زمستان بلند محبّت خداست. مادر که در شب، پدر و مادر به فرزند
شیر ، کند و بچّه را از روی عشق و محبّتشود و خواب را بر خودش حرام میمی
مثلِ چُدن ، کرداگر خداوند در قلب او جلوه نمی؛ عین محبّت خداستاین ، دهدمی

؛ اش کرد و او را به حرکت انداختبار بود. او جلوۀ خدا شد و زندهسرد و خشک و بی
 ایمان زیادتر است.، لذا در هر کسی که محبّت زیادتر باشد

محبّت تمام دستورات دین بر پایۀ   بناء 

 :کننداز امام سؤال می
مگر دین غیر از »: فرمایدحبّت هم از اجزاء دین است؟ در جواب میآیا م

 1«؟!محبّت چیز دیگری است
اگر ؛ تتمام دستورات دین بر پایۀ محبّت است. صلۀ رحم بر پایه محبّت اس

این صلۀ ، واسطۀ صلۀ رحمش از انسان رنجیده بشودانسان صلۀ رحم کند امّا رحم به
صلۀ رحم ؛ اندست و روی آن خطّ قرمز کشیدهرحم منفی است و این صلۀ رحم نی

 آن کاری است که انسان باید بکند تا رحم از او خشنود بشود.
انسان باید به دیدن مریض برود و از مریض عیادت کند. منظور از عیادت 

لذا مستحب است که انسان چیزی ؛ خشنودی و خوشحالی او از انسان است، مریض
ای و اگر انسان به زیارت و ملاقاتش برود و تحفه شکسته استچون مریض دل، ببرد
 2شود.او خوشحال می، برای او ببرد ـ دانه بِه دانه سیب یا یک مثل یک، ولو مختصر ـ

و این سیب و بِه « کنمکنم و خودنمایی نمیمن قصد قربت می»: امّا نباید انسان بگوید
چون خودنمایی ؛ آورده استرا گوشۀ اطاق بگذارد تا مریض نفهمد که چه کسی آن را 

و فایده ندارد. ، که در اینجا خوب نیست کار انسان مخفی باشدخوب نیست! درحالی
ام. چون باید این سیب را ببرد و به او تعارف کند و نشان بدهد که من برای شما آورده

در اینجا خودنمایی پسندیده است و مریض اگر بداند که انسان به دست او سیب داده 
                                                      

 .125، ص 2، ج یالکاف .1
 .118، ص همان. 2



 کمیو  ستیمجلس ب / 2/ ج  مبانی اخلاق در آیات و روایات  174

 

نتیجه حاصل ، و اگر خوشحال نشد، شودالاّ خوشحال نمی و؛ شودخوشحال می، است
کردن  مزاحمت حال او نیست بلکه خوشحال، شود. و نتیجه از عیادت مریضنمی

، آقا»: کردن او این است که انسان خودش را نشان بدهد و بگوید و خوشحال؛ اوست
 «ام.شما آورده ام و این تحفه را هم برایمن برای دیدن شما آمده

هر  و؛ آن عمل مُمضا است، پس هر عملی که در راه خدا ایجاد محبّت کند
 گیر وچشماش خیلی عملی که انسان را از محبّت دور کند ولو اینکه ظاهر و پیکره

 ممضا نیست و قیمت ندارد. ،باشد بزرگ
ن به ایما ترین درجات  لا به با محبّت به خداوصول  ت   واسطۀ شدّ

انسان ؛ کندا میکند و یاد دنیا ایجاد محبّت به دنییجاد محبّت به خدا میذکر خدا ا
کند. علّت اینکه انسان به نسبت به آن چیز محبّت پیدا می، به هر چیزی زیاد متوجّه بشود

ارد چون دو به مادرش محبّت ، اش خیلی محبّت دارد این است که زیاد یاد اوستبچّه
، انداند و با بچّۀ خودشان نبودهبچّۀ خودشان زیاد نگاه نکرده زیاد یاد اوست. افرادی که به

رفته و بعداً  شان کم محبّت دارند. مثلًا زید زنش آبستن شده و بعد به مسافرتبه بچّۀ
اش دیگر به بچّه، گیرداش را میگردد و بچّهسال برمی زنش زاییده است و او بعد از بیست
و بزرگ شده سالگی در دامن ا است که بچّه تا بیست کمی محبّت دارد و غیر از آن کسی

 است. است و هر لحظه مدام با او عشق باخته است و محبتّش در قلب او شدید شده
سال بچّه را روی دامن خودش  مستحب است مادر دو، برای همین جهت

شیر مادر از شیر دایه ، و برای همین جهت 1؛بزرگ کند و از شیر خودش به او بدهد
شود براساس محبّت بزرگ می، بزرگ بشود، است. اگر بچّه در دامن مادر و پدر بهتر

 آید.شود و از آن قساوت و سختی بیرون میو روحش عاطفی می
محبّت آن چیز در قلب انسان زیاد ، پس انسان به هرچه توجّه داشته باشد

یم و تبدیل به ریسپشمش را خودمان می، شود. ما وقتی این عبا را بخواهیم بدوزیممی
 بعد، میوربیا ریگ یاطیّخرویم تا به سراغ خیّاط می آنجابعد اینجا و ، کنیمپارچه می
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َ
رَادَ أ

َ
نَّ حَوۡليَِۡ كََمِليَِۡ لمَِنۡ أ وۡلَدَٰه 

َ
 .﴾لرَّضَاعَةَ ٱي رۡضِعۡنَ أ
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یک روز وقت تلف « قیطانش را پیدا کنید! دیبا و ندارم طانیق من، آقا»: دیگویم اطیّخ
: گویدشود؟ میقیمتش چقدر می: پرسیمکنیم. بعد میکنیم و قیطانش را پیدا میمی
که برای انسان هم خیلی مشکل است که مزدش را بدهد. و بعد درحالتی« مقدار. فلان»

انسان هر روز انتظار « فلان روز.»: گویددهی؟ میاین عبا را کِی به ما می: پرسیممی
زودی از کشد که آن روز بیاید و عبا را بگیرد. این عبا خیلی قیمت دارد و انسان بهمی

عمر تلف کرده و عشق باخته است. امّا اگر ، کار کرده چون روی آن؛ دهددستش نمی
بیاورد و به نوکرش  تومانی از جیبش در یک اسکناس دویست، خواهدکسی که عبا می
و هفتۀ بعد « برو و یک پارچه برای من بخر و بده تا بدوزند.، آقاجان»: بدهد و بگوید
 دهد.ز دست میاین عبا برای او قیمت ندارد و زود هم ا، هم آن را بیاورد

، ده استهر چیزی که انسان روی آن کار کر؛ طور استهریک از امور دنیا این
اش کم است. علاقه، اش زیاد است و هر چیزی که روی آن کار نکرده استعلاقه

شود روی خدا کار شود. مگر نمیمحبّت خدا زیاد می، اگر انسان روی خدا کار کند
؛ إله إلّا الل لا»: گویدم برای چیست؟! کسی که میخوانیکرد؟! نمازهایی که ما می

صبح نماز : گویدپس چرا می؛ اعتراف کرده است و دیگر تمام شد« خدا یکی است!
وقتی ، نعشاء بخوا، مغرب نماز بخوان، عصر نماز بخوان، ظهر نماز بخوان، بخوان

ضو وی شب که از خواب بیدار شد، خواستی بخوابی نماز وُتیره را فراموش نکن
ماز شفع و ن، رکعت نماز بخوان مرتبه بلند شو و دو دو، رکعت نماز بخوان بگیر و دو

ات را نماز نافله و «أکب! الل»: اوّل صبح که شد صدا بلند کن، وتر را فراموش نکن
ا کند و یاد خدا بعد نماز صبح را بخوان؟! اینها برای این است که مدام یاد خد، بخوان

 طور زیاد شود تا محبّت شدید شود.شیند و محبّت همینمدام در قلب بن
 :فرمایندالسّلام می امیرالمؤمنین علیه

تَیّما   بّک م   «قلب مرا در محبّت خودت متیّم کن!» 1؛واجعَلْ قلبی بح 
                                                      

 ، فرازی از دعای کمیل.850، ص 2، ج دالمتهجّ مصباح .1
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شم! در این قدر از محبّت خودت در قلب من بریز که من دیوانۀ محبّت تو بایعنی آن
 ماند.سنگینی و ثقالتی برای شخص محب نمیرود و حجاب از بین می، حال

کنند می محبّت که شدید شود مثل وقتی است که دارند موتور طیّاره را روشن
. دهندیموقت اجازۀ حرکت آن، گذارند تا این موتورها داغ شودطور روشن میو همین

امّا ؛ نندکمی مرتبه طیّاره را روی آسمان بلندیک، شودوقتی موتورهای طیّاره داغ می
صلًا ابه زمین چسبیده است و ، ای که موتورش داغ نشده است و سرد استطیّاره
یک کوه اسباب  توانند آن را بلند کنند. چهارصد یا پانصد نفر از حجّاج به همراهنمی
ن بلند کنند؟ مرتبه به آسماحالا چطور آن را یک، خواهند با یک طیّاره حرکت کنندمی

؟! تمام ذرّات ها محّبت ندارنداین پیچ و مهره، بنزین محبّت نداردکنید شما خیال می
شق دارند بلند عالم محبّت است و اینها هم روی ع، این عالم؛ محبّت دارند، این عالم

؛ دم نیستآشوند. عشق تنها در ها هم روی عشق دارند بلند میهمین طیّاره، شوندمی
 منتها انسان فرد اکملش است.

نماز اوّل ، ردن محبّت در کانون قلب انسان آمد و این نمازها اثر کحالا اگر ای
؛ ششم، نجمپ، چهارم، سوّم، نماز دوّم یک تکان دیگر، یک اثر گذاشت و یک تکان داد

، شوداره پُر نمیمرتبه که باک بنزین طیّیک، ریزیدمثل آن بنزینی که شما در طیّاره می
، رفاز این ط، شود تا پر شود. هرچه بیشتر پر شودکم ریخته میکم کمبلکه کم

 ائتلاف است.، چون از آثار محبّت؛ رودحجاب بیشتری از بین می
تش بیشتر در مقابل او فداکار است و هرچه محبّ، کسی که دیگری را دوست دارد

رای بخوابش را ، تاش فداکار اساش بیشتر است. پدر دربارۀ بچّهفداکاری، باشد
مگر ؛ دهداین فداکاری است. پولش را برای بچّه از دست می؛ دهداش از دست میبچّه

چّه دهد. بعضی اوقات باین فداکاری نیست؟! بعضی اوقات صحّتش را از دست می
میرد و جانش سوزد و میاندازد و میخواهد بسوزد و مادرش خودش را در آتش میمی

دهد ز دست میااینکه مادر جانش را ؛ گذارد که بچّه بمیردامّا نمی ،دهدرا از دست می
 من در مقابل محبّت تو هستی ندارم!: یعنی



 177 عزلت در حضور قلب ریتأث

 

پروردگار  آیا این امر دربارۀ محبّت پروردگار صادق نیست؟! یعنی اگر محبّت
شود تا رود؟! آن محبّت شدید میاین هستی از بین نمی، در قلب کسی زیادتر شود

یر از غدر وجود این شخص چیزی رود و ن هستی از این طرف از بین میجایی که ای
 فرما نیست.حکم، ارادۀ پروردگار و نور پروردگار و محبّت پروردگار

 رۀ محبّت پروردگارخوانیم که درباالسّلام می این احوالاتی که از امیرالمؤمنین علیه
، ها استنّیاز معتبرین سکه  نعیم اصفهانی معنایش همین است. ابو، پا باخته بود سرا
 :گویدمی کند که پیغمبر صلّی الله علیه و آلهروایتی نقل می حِلیة الاولیاءدر 

علی ، از علی به من عیب نگویید» 1؛مَمسوسٌ فی ذاتِ الل هنّ إف ای  عل وابّ س  تَ  لا
 «دیوانۀ خدا است!
مۡ طَـ ئفِر م ِ ﴿شده.  ممسوس یعنی دیوانه و مسّ ه  يۡطَنِٰ ٱنَ إذَِا مَسَّ زده یعنی شیطان 2،﴾لشَّ

زده. پیغمبر صلّی الله علیه و آله  سرما، زدهمرض، زدهسیل، زدهمانند ملخ؛ شده است
 طور است.این یعلای است! تعبیر خیلی عالی« زده است! علی خدا»: فرمایدمی

از  یوقت! ماندینم ی باقیزیچ چیهدیگر  نجاآدر تا  رودیم نیحجاب از ب دائماً
 ادیز این طرف ی درهست یوقت؛ کندمی غلبهاز آن طرف  یهست، رفت یهست، طرف نیا

 و خستهو  نیبدنش سنگو  چسبدیم نیاصلًا آدم به زم و، آن طرف کم است، است
 ینماز، یمازن نه ی وقنفاا نه، یمحبّتنه ، ییخدا ادینه ، یینه ذکر خدا؛ شودکسل می

 :میخوانینم نیمنافق احوالات از قرآن در مگرست! او کسالت  یریس یهم باشد از رو
وٓاْ إلََِ  وَ ﴿ لَوٰةِ ٱإذَِا قاَم  سَالََٰ  لصَّ واْ ك   حال به، زندیخیبرم نماز به که یوقت» 3؛﴾قَام 

 «.ندارند کشش و زندیخیبرم کسالت
قلب ثیر عزلت در حضور   تأ

ن در حال غیر چو« زیاد مرا در خلوات ذکر کن!؛ و أکثرِْ ذِکری فی اللَوات»
                                                      

 .68، ص 1، ج اءیالأول ةیحل. 1
 .201( آیه 7. سوره أعراف )2
 .142( آیه 4نساء ) . سوره3
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های خارجی اثر ذارد و هم آن پدیدهگیمهم آن ذکر خدا در قلب انسان اثر ، خلوت
ی باشد و مدام بخواهد آن شتکُو  راعصِوقت انسان باید دچار یک آن، گذاردمی

: خاطرات خارجی را از بین ببرد و به ذکر خدا هم مشغول باشد. مثلًا به کسی بگویند
بعد ؛ او باید خودش را در آن مسئله جمع کند« انی را حل کن!این مسئلۀ امتح، آقا»

، زندیکی نقّاره می، زندیکی جلویش طبل می، آورندبعضی از موانع هم جلویش می
پس باید مقداری ، تواند حواسش را جمع کنددر نتیجه نمی، کشدیکی سوت می

مکان خلوت و  کند. امّا اگر در یک جمعرا خودش را از ذهنش دفع کند و  موانع
 کند.زودتر حل می« این مسئله را حل کن»: بدون مانعی باشد و به او بگویند

و حضور قلب برای انسان در خلوت حاصل ؛ انسان باید در خلوت کار کند
اگر انسان مدّت مدیدی تمرین کرد و در خلوات به ذکر خدا مشغول ، شود. بلهمی
لوت و جلوت تفاوتی ندارد. امّا بالأخره کند که دیگر برای او خحالی پیدا می، شد

و لذا خیلی زیاد در اخبار داریم که به ؛ در یک مدّتی لازم است، عبادت در خلوت
 1. گیری کنید و به عبادت مشغول باشید و...عزلت دعوت شده است و اینکه گوشه

جتماع در بعضی دیگر از اخبار داریم که انسان باید نماز جماعت بخواند و حج را با ا
و این اخبار در  2خیلی منع شده است.، گیری و این امورانجام بدهد و... و از گوشه

بین علما دچار تزاحم و تعارض شده است که چرا در بعضی از اخبار دارد که معتزل 
 باشید ]و در بعضی دیگر منع شده است.[

                                                      
، نیالتحص؛ 265، ص 8؛ ج 226، ص 2، ج یالکاف؛ 99، ص عةیرالشّ مصباح . رجوع شود به1
، شیخ یالأمال؛ 257، ص الأنوار مشکاة؛ 437و  27، ص 2، ج الخصال؛ 12 ـ 7فهد حلی، ص ابن

، 1، ج یاللئال یعوال؛ 234، ص یالداع عدة؛ 123، شعیری، ص الأخبار جامع؛ 209مفید، ص 
 إرشاد؛ 7، شیخ طوسی، ص یالأمال؛ 4، ص 1، ج المحاسن؛ 479، ص الحکم غرر؛ 280و  38ص 

 .99، ص 1، ج القلوب
 من؛ 403، ص 1، ج یالکاف؛ 94 و 84، ص 1، ج المحاسن؛ 46، ص عشر تةالسّ الأصول .2
 .333، شیخ صدوق، ص یالأمال؛ 241، ص 1، ج الأحکام بیتهذ؛ 39، ص 3، ج هیالفق حضرهی لا
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 :فرمایندالسّلام می حضرت صادق علیه
شناختم و نه رفتم و نه من کسی را مییمن دوست داشتم به بالای کوه م

 1.شناختکسی مرا می
 :و یا اینکه

: فرمایندکار کنم؟ حضرت میآقا من چه: کندکسی از حضرت سؤال می
 «دوستانت را کم کن!؛ معارفَک أقِلَّ »

دن : گویدمی : فرمایندباز هم به من دستوری بدهید! حضرت باز هم می؛ اان  یبز 
 «برای خودت کم دوست بگیر!؛ معارفَک أقِلَّ »

 2؛أنکرِ مَن عرَفتَ منهم»: فرمایدکار کنم؟ حضرت میباز چه: گویدمی
 «کم از دست بده!را که داری کم هاییدوست

جیر این برای آن شخص مبتدی است که همۀ این دوستانش به قلب او یک زن
ی که انسان ر دوستکشند. هاند و هر کدام از آنها او را رو به هوای خود میانداخته
وست د؛ خواهد انسان را در صراط خودش بیاوردمی، روی آن رابطۀ دوستی، دارد

پرستی تدوست شهو، خواهد انسان را مثل خودش دنیایی کنداو می، دنیایی که دارد
 ... .چنینو هم، خواهد انسان را مثل خودش کندکه دارد می

ود  ٱترَۡضََٰ عَنكَ  لَن وَ ﴿ ٰ تتََّ  لنَّصَرَٰىٰ ٱ لَّ  وَ  لََۡه  مۡ حَتَّ یهود و ، ای پیغمبر»؛ ﴾بعَِ مِلَّتَه 
ن آنها شوند مگر اینکه در تحت تبعیّت ملّت و آیینصاریٰ از تو راضی نمی

 «بیایی. در
دَى ﴿ وَ  لَلِ ٱق لۡ إنَِّ ه  دَىٰ ٱه  نه متابعت از ، هدایت خدا هدایت است بگو» 3؛﴾لهۡ 

 «!(رومخودم می من دنبال کار)؛ ملّت شما وسنّت 
خواهد فکر خودش را در خدا جمع کند و به ذکر خدا بنابراین انسانی که می

                                                      
 .7، ص نیحصالتّ .1
 ، با قدری اختلاف.11، ص نیحصالتّ .2
 .120 ( آیه2بقره ). سوره 3
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باید موانع را کم کند. یک عدّه از موانع همین اجتماعاتی است که انسان ، مشغول باشد
و اخباری که دعوت به اعتزال ، لذا انسان باید در خلوت برود؛ کنددر آن زندگی می

کم قوی اس است که انسان مدّتی در خلوت و اعتزال باشد تا کمبر این اس، کندمی
مادر و پدرش او را در همان ، آیدمثل بچّۀ گنجشک که وقتی از تخم بیرون می؛ بشود

، آوردکم پر درمیآورند تا کمبرایش آب و دانه می، آورنددارند و بیرون نمیلانه نگاه می
بعد یک مقدار از این ، دهندقدری پرش می بعد، آورندبعد قدری او را لبِ لانه می

 برو!: گوینددیگر می و کندتا اینکه قدرت پیدا می، شاخه به آن شاخه
طور است که اگر در یعنی اصلًا نفس انسان این؛ طور استانسان هم حقّاً همین

 :ات داریمکند که در جلوت کار کند. و لذا در روایقدرت پیدا نمی، خلوت کار نکند
ند هیچ پیغمبری را به نبوّت مبعوث نکرده است الّا اینکه یا در اوّل خداو

 1.عمرش یا در آخر عمرش اعتزال و خلوت را برای او واجب کرده است
کعبه و... را رها ، الله الحرامبیت، شهر عبادت، مگر پیغمبر ما مکّۀ مکرّمه

بالای ، ز شهر مکّهرفت؟! تقریباً در یک فرسخی بیرون امینکرد و به کوه حرا نمی
آن هم یک کوه بلند و خطرناک که ثلث آخرش حقّاً خطرناک است و انسان باید ، کوه

های کوه که چندین چرخ در وسط، های نرم که جای پا ندارد عبور کنداز روی سنگ
ماه  یک، روز پانزده، هفته رفت و یکپیغمبر به آنجا می؛ یک غار است، خوردهم می
ها به آنجا ها و سالبلکه پیغمبر ماه، ماه هفته و یک فقط یکنه؛ دمانطور میهمین
ماند. پیغمبر به ماه می یک، روز پانزده، هفته رفت یکامّا هر وقت که می 2،رفتمی

تا با  نزند و مزاحم حال پیغمبر نشود ای آنجا پررفتند برای اینکه هیچ پرندهآنجا می
تمام ، است این خلوت را در مکّه داشته باشدخووقت میخدا خلوت کند. اگر در آن
رود و هیچ حیوانی پس در آنجا می، امّا آنجا مزاحم نیست؛ اهل مکّه مزاحم او بودند

                                                      
 .100، ص مصباح الشّریعة .1
 .300)صبحی صالح(، ص  البلاغة نهج. 2
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زند و اصلًا هیچ إنسی هم داعی ندارد نمی ای هم پرکند و پرندهآنجا عبور نمی ازهم 
کسی که دنبال خدا کار کند؟! آن مگر دیوانه است؟! آنجا برود چه، که آنجا برود

رود که طوری خلوت کند که هیچ مزاحمی نباشد. لذا در اینجا گردد به آنجا میمی
 پس خلوت لازم است! «أکثرِْ ذِکری فی اللَوات!»: فرمایدمی

توجّه به خدا  دوام ذکر و 

میییت و جوع و سییییییییییییهَر و عزلیییت و ذکری بیییه دوام  صییییییییییییَ
 

 
  

 
 1تیییییییمیییییییام، تیییییییمیییییییامیییییییان جیییییییهیییییییان را کییییییینییییییید ایییییییین پییییییینیییییییج نیییییییا
 :استلازم پنج چیز  

 .جا و لغو خودداری کندانسان از حرف بییعنی ؛ سکوت: صمت، اوّل
 یعنی بیداری شب.: (هَوَّزسهر )با هاء ، دوّم
یر سو نور خدا در شکمِ ، کلید آسمان گرسنگی است؛ گرسنگی: جوع، سوّم

 نیست!
م یعنی همین خلوتی که الآن خدا به حضرت عیسی بن مری: عزلت، چهارم

 کند.صیه میتو
یا با زبان ، باشد یعنی دوام ذکر که انسان دائماً متذکّر خدا: ذکری به دوام، پنجم
 و یا با قلب.

اند و رسیدههایی که به محل نیعنی ناقص: تمامان جهان را کند این پنج تمام نا
 خواهند برسند.اند و به مقام قرب میاند و هنوز نرسیدهسلوک و در سیر

 2ره کاملًا متوجّه شدید که اثر ذکر در خلوت چیست.پس در این فق
شاءالله به برکت همان افرادی که محبّت و ذکر خدا در خداوند علیّ أعلیٰ إن

قلب آنها نشست و طیّارۀ وجود آنها به عشق پروردگار به حرکت آمد و این وجود و 
                                                      

 ، با قدری اختلاف.339، مقطّعات، ص راانو قاسم اتکلّیّ. 1
رسالۀ سیر و سلوک منسوب به ؛ 115، ص مصباح الشریعة. جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به 2

 .160، ص بحرالعلوم
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در قلب  آنا   ف  آنا  سوی مقام قرب او حرکت داد و تجلّیات پروردگار هستی ممکن را به
اولیای خود و ائمّۀ طاهرین که غیر از خدا در دنیا و آخرت هیچ مولایی ، آنها اضافه شد

ما را هم ، برای خود اتّخاذ نکردند و در تحت عبادت هیچ معبودی جز پروردگار نرفتند
های به آنها تأسّی دهد و در راه و روش به آنها نزدیک کند و محبّت خودش را در قلب

 دوام قرار دهد و ما را دائماً به ذکر خود متوّجه و متذکّر کند! ثبات و با مستقّر و باما 
 :فرمایدمی و خوردالسّلام قسم می علیهامیرالمؤمنین 
لِ و یمِنَ اللَّ  تِ  أن تََعَلَ أوقاکَ  و أسمائِ کَ  و أعظَمِ صِفاتِ کَ  و ق دسِ کَ  بحَِقِّ کَ أسأَل  
 تَکونَ  حتّی  ، [ولَة  ب مَقکَ عِندَ  و أعمالیة ]خِدمَتکِ مَوصولو ب ةبذِِکرک معمورَ  النَّهارِ 

 1.اک سَمد  ا و حالی فی خدمتِ ا واحد  أعمالی و أورادی کل ها ورد  
میشه هکه تو کنی برای من  یکه کار، ت و...جلال و دهم به عزّ من قسم می»

و ذکر من باشی و من همیشه در خدمت تو باشم و این خدمتم نسبت به ت
اشم بمن در خدمت تو  وطوری این ذکر در من غلبه کند و به، طع نشودمنق

دا جهم پیچیده شود و دیگر شب و روز از هم  که اوقات شب و روز من در
ذکوری نشود و فرق داده نشود و تمام وجود من ذکر بشود )دیگر ذاکری و م

 «ذکر بماند و بس(!، نماند
خواهیم بخوانیم و یا میدعای کمیل است که ما هر شب جمعه در این 

قی دارد پرواز خواهد بفرماید؟ در چه افالسّلام چه می . امیرالمؤمنین علیهمخوانیمی
ا حتّی  »کند؟ می ا و حالی فی خِدمتکِ سَمَد  ا واحد   «!تَکونَ أعمالی و أورادی کل ها ورد 

دهد و به آن ار بالسّلام قر شاءالله ما را هم از شیعیان امیرالمؤمنین علیهخدا إن
از اثر تجلّیات ، انداند و به آن مقاماتی که رسیدهصراطی که آن حضرت حرکت کرده

 عنایت بفرماید! شائبهولایت آن حضرت به ما هم بی
 الل همّ صلّ علم محمّدٍ و آل محمّد

 

                                                      
 ، فرازی از دعای کمیل.849، ص 2، ج دالمتهجّ مصباح .1



 

 

  
 
 

 مبیست و دوّمجلس 
 لزوم مراقبه در راه عرفان جهت وصول به مقام فناء فی الله

 (2ی! )سیع ای: اتی از حدیث قدسیتفسیر فقر
 طهران، مسجد قائم

 
 
 
 





 

 

 
 
 
 
 
 

 یطان الرّجیمأعوذ بالله من الشّ 
 الرّحیم الرّحمن بسم الله

یّ  ه محمّدٍ خی خلق    الله علم و صل    بینو آله الط 
 هم أجمعینأعدائ   الله علم  ة  و لعن

 
ن مِ و  ات شِک ب شیئ   لا، یا عیسی غَبِّط  و لا !حَذَرٍ  نّی عل  ک  حّة و ت  تَغتَََّ بالصِّ
فنافسِ فی الصّالحات ؛ ءٍ زائلٍ و ما أقبَلَ منها کما أدبَرَ نّ الدّنیا کفَیْ إف، نفسَک
هدَک ن مع الحقِّ حیث ما کان و إن، ج  ر ب  فلا .ق طِعتَ و أ حرِقتَ بالناّر و ک  تَکف 

 1ء.یکون  مع الشّ  ءَ نّ الشّ إف؛ ن الاهلینَ تکونَنَّ مِ  فلا، عد المعرفةِ بَ 
و  !حذر باش یاور و همیشه از مخالفت من برنبه من هیچ شرک ، ای عیسی»

انند دنیا م چون، شو و نفس خود را به غبطه میندازممغرور  خود به صحّت
مان هاز حوادث در پیش است مانند  و ای گذران است و آنچه از دنیاسایه

ی انی در اعمال صالح و کارهاتوتا می پس؛ قضایا و حوادث گذشته است
چه اگرو ، و با حق باش هرجا که حقّ است، سبقت بگیرت کن و یّنیک جدّ

 «!ندار دست از حقّ بر شویآتش سوخته  اقطعه شوی و بقطعه
 2ذکر شد. یحدود تا تفسیر این فقرات

                                                      
 .141، ص 8، ج یالکاف .1
 ق(متأسّفانه این جلسه یافت نشد. )محقّ. 2
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فت و شناخت خدا معر ز  ا  کفر بعد 

بعد از اینکه به من معرفت »؛ اهلینن المِ  نَّ تکونَ  لاف، ةِ عد المعرفر ب بَ کف  تَ  فلا
 «!شو و از جاهلین مباشمدیگر به من کافر ، پیدا کردی
 :دارد ه است و بعد هم تعلیلخباریّ إ ۀاین عبارت یک جمل

با چیز دیگر  یزچ و باشدچون شیء با شیء می»؛ ءَ یکون  مع الشّءنّ الشّ إف
 «ت دارد.معیّ

د کافر شناخت پیدا کن و خدا معرفت آیا ممکن است بعد از اینکه انسان به
 یا اینکه ممکن نیست؟، شود

او ی  ن با طهارت باطن نسا فت ا معر ن  میزا  ملازمۀ 

کند سوی خدا حرکت میسالک وقتی به معرفت دارای درجات و مراتبی است.
، استده ش میختهی که با نفس او آیهاها و آلودگی ٰیو با تهذیب و تزکیه از آن هو

غشّ و  ای که طی کند مقداری از آنهر مرحله، آیدکند و جلو مییکم رفع ید مکم
 و منکشفاو یک عالمی از معرفت بر  است های نفس را تبدیل به طهارت کردهآلودگی

لودگی و باز الآن ممکن است که دارای آ؛ استکه در سابق منکشف نبوده  شودمی
ز ممکن است دارای با و؛ دیگر برسد این آلودگی هم باید از بین برود تا به عالمِو باشد 

 باید دارای طهارت بشود تا به یک عالم دیگر برسد. وآلودگی باشد 
تب یعنی دارای درجات و مرا؛ به تشکیک است طهارت مقولِاینکه خلاصه 

؛ طهارت اخلاق است، طهارت دوّم؛ است. طهارت اوّل همین طهارت ظاهر است
طهارت ؛ طهارت نفس است، چهارم طهارت؛ طهارت عقیده است، موّطهارت س

 ۀرجو بالأخره آخرین د؛ طهارت سرّ است، طهارت ششم؛ طهارت عقل است، پنجم
 هارتط اینها مراتب .بشود طاهروجود انسان باید که  است طهارت وجود، طهارت
کند لم پیدا میبه همان درجه بر اسرار ع، ای طهارت پیدا کندانسان به هر درجه و است

 کند.درجه به خدا معرفت پیدا می و به همان
 بلکه، اینکه معرفت به خدا ندارندنه ـند اهبنابراین افراد عادی که اسلام آورد

 و گیرندروزه می، دهندوقتی عبادات انجام می  ـهمین مقدارفقط  امنته معرفت دارند
ی ط یدرجات، از روی خلوص و قصد تقرّب باشدظاهری اگر این اعمال ، کنندحج می



 187 یطهارت لازم جهت ادراک بطون قرآن و معارف اله

 

. دهندتا اینکه یکی پس از دیگری اعمال را انجام می، شودمعرفتشان زیادتر می و کنندمی
تقرّب یعنی  و، برای تقرّب استو دهد برای طهارت تمام این اعمالی که انسان انجام می

 .کند همین کثافاتی است که در نفوس انسان استخدا دور می آنچه انسان را از؛ نزدیکی
 :فرمایدالسّلام می اجدین علیهحضرت سیّدالسّ 
تو از ، خدایا» 1؛دونَکب هم الأعمال  ولکن تَج  ، تَتَجِب  عن خلقِک و إنّک لا

تو را از  شاناعمال زشت بلکه؛ پشت پرده نیستی وبندگان خودت محجوب 
 «.است و پرده روی افکار آنها کشیدهاست کرده  محجوبآنها 

 رود.کند و جلو میمیپس انسان با اعمال صالحه رفع حجب 
لهی معارف ا ن و  قرآ ن  ک بطو ادرا زم جهت  ت لا  طهار

 :در قرآن مجید داریم
ه   لَّ ﴿ ونَ ٱإلَِّّ   ٓۥيَمَسُّ ر  طَهَّ  کنند مگر افرادی که مطهّر باشندقرآن را مسّ نمی» 2؛﴾لمۡ 
 «.(یعنی پاکیزه شده باشند)

مسّ حقایق ، یستطوری که مسّ آیات ظاهری قرآن بدون وضو و غسل جایز نهمین
ه   لَّ ﴿؛ و بواطن قرآن هم بدون حصول طهارت ممکن نیست  هیّ خبارإ ۀغیص ﴾ ٓۥيَمَسُّ

 3.دنمطهّرون باشاز اینکه توانند مسّ کنند مگر یعنی آن حقایق را نمی، است
 :فرمایدالسّلام می حضرت سیّدالشّهدا علیه

ةِ و الإشارةِ و اللّطائفِ و علَ العبار: إنّ کتابَ الل عزّوجلّ عل  أربعةِ أشیاءَ 
یکی عبارت است و یکی : کتاب خدا دارای چهار درجه است»؛ الحقائق

 «است. و یکی حقایق است فئاشارت است و یکی لطا
 4؛اءیاءِ و الحقائق  للأنبیالإشارة  للخواصِّ و اللّطائف  للأولو فالعبارة  للعوامِّ 

                                                      
، فرازی از دعای ابوحمزۀ ثمالی؛ 68، ص 1، ج الأعمال إقبال؛ 583، ص 2، ج دالمتهجّ مصباح .1

 با قدری اختلاف در مصادر.
 .79( آیه 56) ه. سوره واقع2
 .525، ص القرآن ألفاظ مفردات؛ 137، ص 19، ج زانیالم. جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به 3
 .41، شعیری، ص الأخبار جامع. 4
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، (فهمندو معنایش را هم میخوانند را می )که آنعبارت برای عوام است »
 لطایف قرآن برای اولیای خدا است و حقایق، اشارات قرآن برای خواص است

 «.(فهمندانبیا اصلًا نمیاز یعنی قرآن حقایقی دارد که غیر ) برای انبیا است آن
وَ ﴿: مانند، شودهمین قرآنی که خوانده می حَدٌ  لَل  ٱق لۡ ه 

َ
 «بگو خدا یکی است» 1؛﴾أ

ما قرآن را آسان ﴿ آیۀمعنای و  ـ دارد ی روشن و سادهایک معن، رتی بیش نیستعبا که
دارد که تا  یی باطنایک معن آیه امّا همین؛  ـاین است 2﴾کردیم برای اینکه همه بفهمند

به وقتی رسد. تازه به آن معنا نمی، طهارت نکند لِانسان متناسب با فهم آن معنا تحصی
چنین هر درجه از طهارت و هم؛ دیگر دارد یی باطناا یک معنباز آن معن، آن معنا رسید

 3مسّ آن درجه از حقیقت قرآن است.، کندحاصل که 
خدا  که شودطور قائل مییک وقت انسان همین .طور استمعارف خدا هم همین

شود که برایش قدری کشف میو کند میآن را دنبال  و، پیغمبر هم هست و یکی است
یا  . مثل اینکه شخصی در خوابل کردواقعاً باید به خدا توکّ و است خدا واقعاً قدیر

شَل بود  کهبُرد به دهان گنجشک دیگری و ای برداشت گنجشکی دانه که بیندبیداری می
د؟! کناطعام می نهایچگونه به ا، یی استخدا عجب»: گویدمی؛ و امثال اینها، گذاشت

قدرت خدا و رود بالاتر می نیباز از ا «!ستا قدرت خدا عجب خدای توانایی است! این
کند و بیند و واقعاً لمس میعوالم می ۀعلم خدا را در هم، دبینعوالم می ۀرا در هم

بعد اسماء و صفات ، کندر او تجلّی میباسماء و صفات جزئی خدا ، شودمشهودش می
 الله نرسیده فی به مقام فناء تا هنگامی کهامّا  .رسدتا بالاتر می، کندر او تجلّی میبکلّی خدا 

مرتبه  دو و رودبالا می یعنی، هست او بازگشت برایامکان یعنی ؛ در خطر است، است
اوقات انسان  از بعضی، امتحان کردید آید.پایین می و رودبالا میکه  فنر مثل، آیدپایین می
معرفت خدا . رودآن حالش میو کند بعد گناهی می، کندحالی پیدا می و خواندنمازی می

                                                      
 .1( آیه 112سوره إخلاص ) .1
ناَ  وَ ﴿: 17( آیه 54. سوره قمر )2 ۡ رۡءَانَ ٱلقََدۡ يسَََّّ كرِٖ  لقۡ  دَّ ِكۡرِ فَهَلۡ مِن مُّ

 .﴾للَِ 
 .107، ص 4، ج عوالی اللئالی. 3
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، قدری بالا بروند، ممکن است افرادی در اثر توجّه و تهذیب نفس؛ طور استهم همین
 .آن حالاتی که در ایشان بود از بین برود، در اثر توجّه به دنیا و غفلت و سنگینی اًبعدامّا 

 :خواندیممی آیات قرآن در
واْ بهِِ  وَ ﴿ رِ  ا ذ ك  ِمَّ ا م  واْ حَظ ٗ ر از آن چیزهایی که به آنها تذکّ  را و بهرهحظّ » 1؛﴾نسَ 

 «فراموش کردند.، داده شد
وقت ر آندر داده شد و چیزهایی به اینها تذکّ : فرمایداسرائیل میراجع به بنیکه 
 .سخت شد وسنگ  وقلبشان قسی  و امّا آن حظّ و بهره را فراموش کردند، فهمیدندمی

بیرون  کس برای اینکه از نوسان هر لذا، نوسان هست انسان پس همیشه در حالات
 ر رجوع کند.عالم دیگبه کند بماند و بعد باید مدّتی در آن عالمی که طی می، بیاید

فناء ذات از شهود و  نها بعد  ت آ مخلَصین و حالا مقام   کیفیّت وصول به 

ماند تا ببرای همین جهت است که در هر عالمی ، گویندات که میاین اربعینیّ 
 گر ملکه نشدا. ملکه شد عبورکندکه وقتی  و، ملکه شود برایش ت آن عالماینکه واردا

ر ملکه امّا اگ؛ «شودزائل می»، الحال  یزول  ، درعنوان حال بر او طلوع کهآن وارده ب و
ردا هم فبخوابند باز اگر خطّاطی دارند  ۀکسانی که ملک .شودملکه زائل نمی، شد

ر فراموش دو روز دیگ، یک مشق نوشتو گرفتند  امّا اگر امروز دستش را؛ اندخطّاط
ل به خدا توکّ  طورباید همین معارف در درجاتانسان . تواند بنویسدنمیو کند می

 .درجه بعد از درجه جلو برود تا به مقام شهود برسد مدامکند و 
وتَ  وَ ﴿ مَوَٰتِٰ ٱكَذَلٰكَِ ن رِيٓ إبِرَۡهٰيِمَ مَلكَ  رۡضِ ٱ وَ  لسَّ

َ
وقنِيَِ ٱونَ مِنَ لَِكَ   وَ  لۡۡ ما » 2؛﴾لمۡ 

 «.تا اینکه از موقنین باشد، دهیم[]نشان می ها رابه ابراهیم حقایق آسمان
به مقام یقین رسید و این یقین به و الیقین گذشت الیقین و عینوقتی که از علم

یک  .الیقین تشکیکی نیستدیگر در حقّ ، رسید استالیقین ش که حقّ یاعلا ۀآن درج
الیقین ]این علم، است آتشکه علم دارد  و بیندرا می یان از دور آتشوقت انس

الیقین این عین، خوردرود و آن حرارت آتش به او مییک وقت جلوتر می؛ شود[می
                                                      

 .13( آیه 5) ه. سوره مائد1
 .75( آیه 6. سوره أنعام )2
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زند خودش را به شعله میکه مثل پروانه ، اندازندشود. یک وقت آدم را در آتش میمی
الیقین این حقّ، افتدکند و بدنش میا میت پیدشود و روحش با شعله معیّو سوخته می

تمام  و جلو برود مدام و الیقین پیدا کندانسان باید در معرفت خدا حقّ. شودمی
به مقام شهود ذات  و کند تمام اسماء و صفات عبوراز باید و ، ها را بریزدحجاب
 1«!ستفنا صد خطر اآن سوی در ره عشق از »: تازه و؛ در آنجا فانی بشودبرسد و 

 «،ند مگر علماامردم هالک ۀهم»؛ الناّس  کل هم هالکِون إلّا العالمِونَ 
ند مگر آنها که اهل اعلما هالک ۀهم»؛ المِون کل هم هالکِون إلّا العامِلونَ و الع
 «،نداعمل
هلاک  هند هماآن کسانی که اهل عمل»؛ العامِلون کل هم هالکِون إلّا الموقنون و
 «،است هداآنها یقین د شان بهعملو ند اکه اهل یقین کسانیشوند مگر آن می
خلِصون و یقین )ند اآن کسانی که اهل یقین»؛ الموقنون کل هم هالکِون إلّا الم 

تمام  و ص باشندشوند مگر آن کسانی که مخلِهلاک می (درجات دارد
 «اخلاص باشد.براساس کارهایشان 

خلصِونَ فی خَطرٍ عظیمٍ  و  «!شدند در خطر عظیمی هستندکه مخلِص  تازه» 2؛الم 
 شمخلَصو روی تاج مبارک بگذارند و فتحه را بر سر و  دنباید از مخلِص عبور کن

دیگر شیطان  آنهاست کهشوند خیلی خوش به حال آن کسانی که مخلَص می؛ کنند
 آنها در جایی هستند که خیلی 3.بردهم از آنها میرا به آنها دستبردی ندارد و طمعش 

                                                      
 .314، غزل 407، قزوینی، ص حافظ وانید. 1
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غۡوَيتَۡنِِ لَۡ

َ
ِ بمَِآ أ رۡضِ ٱقَالَ رَب 

َ
جََۡعيَِ  وَ  لۡۡ

َ
مۡ أ غۡويَِنَّه 

 
 *لَۡ

م   خۡلَصِيَ ٱإلَِّّ عِبَادَكَ مِنۡه   ﴾؛لمۡ 
غوا كردى، من بار پروردگار من! در مقابل آنكه مرا إ”شيطان گفت: : »131، ص 3، ج الله شناسی

 مود * مگر آندهم و من همگى آنان را اغواء خواهم نآنچه را كه در زمين است برايشان زينت مى
 «اند!اند و مخلَص شدهرا كه از آنها به خلوص رسيده بندگانت

جََۡعيَِ قَالَ فبَعِِ ﴿: 63و  62( آیه 38سوره ص )
َ
مۡ أ غۡويَِنَّه 

 
تكَِ لَۡ م   *زَّ خۡلَصِيَ ٱإلَِّّ عِبَادَكَ مِنۡه   .﴾لمۡ 
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 !است یخوب یجاخیلی 
به عمل  تواند اعتماد و اطمیناننمی، مخلَصین نرسد ۀمرحل پس انسان تا به

اینکه انسان باز هم نه امّا؛ بعد از آن درجه ضلال نیست دیگر، . بلهباشد داشتهخودش 
را به او  کند وخدا دیگر انسان را گمراه نمی بلکه، خودش را از ضلال نجات بدهد

ولیا چون انبیا و ا .تواندمی، اگر بخواهدو خداست  کهدرحالتی، گذاردنمی خودش وا
، ردحول و قوّه از صفاتی است که خدا داو ست ادست خد فقطدانستند قدرت می
 اینکهنه؛ کردندو لذا همیشه التماس می !ت و ادب بودندهمه در مقام عبودیّاین

؛ کنیم رهارا  بر خود کنیم و خدا دیگر اعتماد، حال که به آن مقام رسیدیم»: بگویند
 نیست! هااین حرف «د!ما را از آن مقام خارج کن دتواننمی کسی

نسان قلب ا له بر  ناز اسماء و صفات  اعزاز حالات وارده و  اکرام و   لزوم 

درجات اسماء و و پس بعد از اینکه مرا شناختی »؛ ةعد المعرفبَ  ر بکف  تَ  فلا
 وای که رسیدی آن درجه را محکم بگیر به هر درجه، صفات را طی کردی

آن ز او کفران نکن را  هآن درجو  سپاس مباش به آن درجه نا و نکن رهایش
 «!حال و مقام پذیرایی کن

 رنج است زود ورنج خیلی دلو خیلی شریف  ومهمانی خیلی عزیز ، حال این
 کههمین، رودرویش باز کنی می بهرا دیر  بدر کهو همین، شودوارد می که در خانه

 او پذیرایی کنی دیر از و اق بیایدطا در کههمین، رودپایش را نبوسی می و خانه بیاید در
. گیردک مینی لآه ک آنبه اگر  و تاب آه ندارد که مثل آینه است !رودمیو کند فرار می

 وت اسماء و صفات خداس، چون این واردات انسان؛ طور استحال و واردات این
بیند به کآنجایی  ولی، پذیرایی باشد آید که محلّ جایی میو در یور است خدا هم غ

 .رودزود می ،قلب ساهی و غافل است
 ی یااندبهحال ، حال عبادتی، یحال توجّه، دپس اگر یک وقت حالی پیدا کردی

 .برودکه  دینگذارو  دیبشمارد و محترم نگه داری را خوبآن حال ، خلوصی حال
، صادر نشود اولیٰ ترکاز او ، انسان معصیت نکنداگر ؛ استمراقبه  بههم داشتنش نگه

. ولی شودکم ملکه میماند و کمآن حال می، توجه به غیر خدا نکند غافل نشود و
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 دیگر، کنید دنبالشدائماً شما  اگرحتّی ؛ رودیم زود از بینکه غفلت پیدا کرد همین
این همان  !آیددست نمیدیگر به و میلیون سال گذشت و رفت یک !آیدنمی دستبه

اگر آن درجه از  «!بعد از اینکه مرا شناختی به من کافر نشو»؛ کفران بعد از معرفت است
 :چون؛ دهدخدا به تو یک درجه بالاتر می، او را محترم شمردی و معرفت را پیدا کردی

مۡ وَ ﴿ زيِدَنَّك 
َ
 داگر شکر کردی» 1؛﴾ابِِ لشََدِيدر لئَنِ كَفَرۡت مۡ إنَِّ عَذَ  لئَنِ شَكَرۡت مۡ لَۡ

عذاب خدا شدید  داگر کفران نعمت کردی و، کندمی ادیز را شکر نیاخدا 
 «.(گیردیعنی آن نعمت را از دست شما می)است 

ند این حالاتی که خداو بلکه، نعمت منحصر به نان و جو و آبگوشت نیست
 است نداشت را اطرافشو  از آن کردن اش مواظبتشکرانه. اینها نعمت است، دهدمی
 ایکه اهل دن یادبا افر و، وارد نشود هابه آن یخلل و نشود کیتار، سوراخ نشوداینکه  تا

اهل دنیا  !رندیگیحال را م یدبرخورد کنبا آنها که همین الّا و، هستند برخورد نشود
دل به و  کنی که به آنها برخوردهمین، مثل غول بیابانی دارند یهای سیاه و کثیفسنفْ

نخود  طانیاز آن افکار شی، دل را باز کنی ۀسفر و آنها بدهی در  ت شعرون أنتم لا ث  یح م 
بلند  تیامّا وق، دیخندیرید و میگنشینید و جلسه مییک ساعت می .ریزندقلبتان می

ادت حال عب، عبادت کنید خواهیدمی؛ هستید تاریک و سنگینکه  بینیدشوید میمی
بینید که می بخوانید امّاقرآن روید می؛ حال ذکر نیست، ذکر بگویید یدخواهمی؛ نیست

خودش هم ن انسا ؟!سرمان آمد رچه بلایی بو  شد هچ؛ توانید قرآن بخوانیداصلًا نمی
 .است هاز آن مهمان پذیرایی نکردشخص این  و؛ دادن است این همان دل !داندنمی

اساسی سیر و سلوک قبه رکن   مرا

اش خوب مراقبه است. اگر انسان مراقبه، های راهاُسّ و اصول پایه: دگوینلذا می
 .شودکار کند ضایع میقدر هرچ، اش خوب نبودکند و اگر مراقبهبود پیشرفت می

، خورد پرهیز نکنددوا میی که مریض است. اگر مریض کردن حکم پرهیزدر مراقبه 
اگر پرهیز نکند ممکن است  «!است یدیگر کاف، دار دست نگه، آقا»: گویدآقای دکتر می

                                                      
 .7( آیه 14. سوره ابراهیم )1
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دست به دست  شوند وپرهیزی با هم ترکیب  آن غذای نا وخورد آن دوایی که می
است که آن موانع و  خوب این دوا در صورتی .آن مریض را بکشند و همدیگر بدهند

کردن از آنچه ضدّ  این دوا نباشد. پرهیز یعنی معده را خالی مرض و ضدّ ضدّ  ،آن غذاها
 دارد. پرهیزحکم مراقبه  کند.میپاک شد دوا اثر  معده وقتی .مرض است این

معصیت  ،خدا ندهد دل به غیر، انسان حواسش را جمع کنداین است که مراقبه 
طرف طرف و آناین و به سرش را در راه خودش بیندازد، خدا نکند توجّه به غیر، نکند

ره اثر این خاط و آوردن خاطره میدر ذه، کردن طرف نگاهطرف و آناین؛ نگاه نکند
یک  امروز شماکند. فکر میو شود دنبال آن خاطره بلند میبه دل و ، گذاردمی

که تا این چرا انسان این صحنه را ببیند؛ دبینیشب خوابش را می، دبینیای میصحنه
 .اینها و امثال؛ دخواب خدا را ببینشب که  دفکر خدا کن ؟!خواب صحنه را ببیند

و  بالاترو درجه بالاتر  یک، حفظ شدوقتی که و حفظ است چنین هماقبه مر
 1.دبه آنجایی که باید برس برسد تا اینکه رودبالاتر می

لم کفران ب و عقوبت عا ت عذا نسبت به جاهل بیشدّ  لاعاطّکننده 

 اگر تو بعد از اینکه معرفت»؛ ینن الاهلمِ  نّ تکونَ  فلا، ةعد المعرفبَ  ر بکف  تَ  فلا
بنابراین از ؛ یاهجاهل شد، کافر بشوی و کفران کنی، مرا شناختیو  یافتی

 «!جاهلین مباش
آن و ، فهمد معرفت داردآن کسی که می؛ است عارف وجاهل در مقابل عالم 

یک وقت امّا ؛ یک وقت انسان از اوّل جهل دارد ندارد جاهل است. معرفت کسی که
 که میدار اتیروا درلذا  .لی بیشتر استاین عذابش خی، داردبعد از معرفت جهل 

ضعاف أب غیر عامل را بیشتر از جهّال امّت یروز قیامت علمادر وند علیّ أعلیٰ خدا
، امّا عالم غیر عاملاست زیرا که جاهل از اوّل خبر نداشته  2؛کندعذاب میة ضاعفمُ

 ت.اس خود را در مقام عمل به جهل زده، بعد از علماست و  عالم جاهل بوده
                                                      

، باباللّ  لبّ  ۀرسالسلوک إلی الله رجوع شود به  و . جهت اطّلاع بر اهمّیت رعایت مراقبه در سیر1
 .155، ص یرستگار نییآ؛ 113و  30ص 
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 چون، از جاهلین مباش»؛ ءمَع الشّ  کونی ءَ نّ الشّ إف؛ ینن الاهلمِ  نّ تکونَ  فلا
 «!است ءیش با ءیش

 یکیمن با  یعنی، کنیمی دایپ تیّبا من مع، یو برنگشت یکرد دایاگر به من معرفت پ
 کنیمی دایپ تیّوقت تو با جهّال معآن، یجاهل شد، اگر بعد از معرفت. و شویمی
 تیّ مع و شویمی یکی طانیبا ش است و طانیش، جاهل و؛ شویمی یکیال با جهّ و
 .کنیمی دایپ تیّبا خدا مع، یکرد دایپ خدا بهاگر معرفت امّا کنی. می دایپ

نت مۡ  وَ ﴿ يۡنَ مَا ك 
َ
مۡ أ وَ مَعَك   «ست.ا خدا با شما، هرجا شما باشید» 1؛﴾ه 

ت با خدا موجودا ی  ادراک معیّت  تّحاد و   کیفیّت ا

 ت دارند؟ البتّهموجودات هم با خدا معیّامّا آیا این ست. ا با موجودات ت خدان معیّای
این ؛ دا یکی هستندت ادراکی که آنها بفهمند با خنه معیّ، ت تکوینیامّا معیّ، که دارند

 .ودات استت اصلًا یکی از خواصّ موجشود و این معیّت در اثر معرفت پیدا میمعیّ
ص ئو خصا ازیمتالإ به ماهای ش این است که وقتی آن جنبهاهر موجودی یک خاصّه

 کند.ت پیدا میمعیّ، خود را کنار بگذارد ۀشخصیّ 
زید ، ارددرا آن شکل  وعمر و دارد را این شکل یدز؛ دو موجودند ومرعَ وزید 

زید ، سیاه است وعمر است و زید بدنش سفید، کوتاه است وعمر و قدّش بلند است
شما  آیا، اگر این خصوصیّات از بین برود؛ عجمی است وعمر و زبانش عربی است

ه اختلاف ب ودو نفرند؟! دو نفر بودن زید و عمر وزید و عمر که توانید بگوییدمی
وجود مدو  .ت نیستوقتی مشخِّصات از بین رفت دیگر دوئیّ، ستا مشخِّصات آنها

 .ددوتا نیستندیگر اینها ، اگر آثار و خواصّ تشخّص خود را کنار گذاشتند
پیغمبر دارای یک اراده و  که، پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم وسلمان مثل 

 و یک معاد أروش و یک مبد یک یک ادراک و یک معرفت و یک آرزو و یک راه و
چنین خودش دارای هم برایسلمان هم اگر ، است دیگری یک عالماست و در 

امّا سلمان که ؛ ت نداردت و با پیغمبر معیّغیر از پیغمبر اس، ی باشدیهاتخصوصیّ
                                                      

 .4( آیه 57. سوره حدید )1
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 نه اراده دارم !من هیچم، اللهیا رسول: گویدقلباً می و عملًا و لفظاً، آیدپیش پیغمبر می
: به من بگو !ه تو امر بکنیچامر آن و حکم آنچه تو حکم بفرمایی؛ نه اختیار دارم و

چه ، چه عبادتی انجام بده، کن چه کسبی اختیار، ی بیدار شوکِ، ی بخوابکِ، کجا برو
دور  !من چون و چرا ندارم؛ چه قسم حجّ کن، چه موقع صلح کن، موقع جنگ کن

؟ در آن مقدار مخصوص دور هفت چرا: گویممن نمی؛ دور بگرد خدا هفت ۀخان
با  او ست.ا تو ۀمن اراد ۀارادو من اراده ندارم ، چشم !کنهروله بین صفا و مروه 
امّا ؛ گوییمما داریم میکه عبارت است . این فقط یک کندمی ت پیدارسول خدا معیّ
 بدن دوتا است امّا روح یکی است.؛ شودبا رسول خدا یکی مییعنی چه؟ یعنی 
ن أهاااااااویم  ن أهاااااااویم  أناااااااا مااااااا   أناااااااا و مااااااا 

 
دَنییییییییا لیییییییینییییییییاحییییییییلییییییییَ  روحییییییییانِ نییییییییحیییییییینُ   1بییییییییَ

وای او آن کسی هم که من ه و من آن کسی هستم که هوای او را دارم»: یعنی 
 «!یکی هستم، دوتا نیستم، من هیچم؛ او من است، دارم را

، شودیک روز پیغمبر مسرور می؛ شودلذا آثار وحدت بین این دو پیدا می
هم او ، شودیک وقت پیغمبر محزون می، شودخودش مسرور می ۀدر خانهم سلمان 
 .شودخودش محزون می ۀدر خان

لِقوا من فاضلِ طینَتنِا  ،شیعَت نا مناّ  و یزَنونَ لحزننِا، نوا بماء وِلایتنِاجِ ع  و خ 
و طینت آنها به آب ولایت ما خمیر  شیعیان ما از ما هستند» 2؛ناحِ رَ فرحون لفَ یَ 

شوند و به آثارشان این است که به حزن ما محزون می ۀاز جمل و، است شده
 «.شوندسرور ما شاد می

 .است تمعیّ ۀاین لازمو 
م که اصل این اهدست نیاوردمن بهولی  است ـه خوب تشبیه کرد ی این راشاعر

که  گویدولی نمی، آوردشاهد می سفارأالبتّه مرحوم صدرالمتألّهین در ؛ کیست برایشعر 
                                                      

 .158، ص جحلّا وانید. 1
 .3، ص 1، حائری مازندرانی، ج یٰطوب شجرة؛ 303، ص 53، ج بحار الأنوار .2
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 :گفته است  ـو خوب تشبیه کرده استواقعاً ، است ولی هرکه گفته؛ کیست برایاصلش 
ماااااااااار   ت  الخاااااااااا  جاااااااااااج و رقااااااااااّ ق  الاااااااااازُّ  ر 

 
شااااااااااااااااااااکاااااااااال  الأ  ا و ت  ت شاااااااااااااااااااا اااااااااا   ماااااااااار  فاااااااااا 

مااااااااااااار  و لا  ما خااااااااااااا  کاااااااااااااأناااااااااااااّ ح   فااااااااااااا  د   قااااااااااااا 
 

ح  و لا  د  ما قاااااااااااا  کااااااااااااأنااااااااااااّ ماااااااااااار   فاااااااااااا   1خاااااااااااا 

رنگ شیشه بی، ریزیدصاف و درخشنده می ۀاین شراب را در یک شیش شما وقتی 
قدر صاف است که شیشه ایناین  دکنیوقتی که نگاه می؛ دارداین شراب رنگی و است 

و مثل ، ردنداو ظرف شیشه نیست و مثل اینکه اصلاً شراب است ، هیچ خودنمایی ندارد
ن خمر و آن رقّت و طهارت ذات آن شیشه و رقّتِ آ .شراب نیستو شیشه است  اینکه

یاه باشد و ساگر شیشه  .ز بین این دو از بین برودیکه تمیاست لطافت آنها موجب شده 
ب اگر شرا و ؛فایده ندارد، اگر شیشه کدر باشد و شراب صاف باشد و یا شراب زرد باشد

 :کندتشبیه می طور. اینفایده ندارد، و شیشه صاف باشد کدر باشد
 و «،نیست در آنیک خط هم  واست  صاف وچقدر رقیق  شیشه» ؛جاجرقّ الزّ 

ق   ا «،خمر هم خیلی پاک و صاف است» ؛ر  مالخ   تر   شتبهاین دوتا با هم مو » ؛فت شا  
ح   ما خمر  و لاف کأنّ  «.امر مشکل شد» ؛ت شاکل  الأمر  و  «،نداهدش مثل اینکه شراب است » ؛ق د 
ح  و لا «،اصلًا قدحی نیستو   «.خمری نیستو  مثل اینکه قدح استیا » ؛خمر   ف کأنّما ق د 

تّصال روحی تّحاد و ا ثار ا  آ

ت ند که جسمیّاای لطیفاتّصال این دو روح است. این دو روح به اندازه یمعنااین 
 شود.حوال آنها نمیاجب تعدّد روح و تعدّد افکار و عقاید و ه و تجسّم آنها موو تعدّد مادّ

، ن غیر از بدن پیغمبر استویس قرَبدن اُ، بدن سلمان غیر از بدن پیغمبر است
قدر امّا روح یکی است. امیرالمؤمنین آن؛ بدن امیرالمؤمنین غیر از بدن پیغمبر است

 ی که لطیف باشد نافذهر چیز چون؛ است در مغز روح پیغمبر رفته است که لطیف
 دیگر جلو بریزید نمک در آب ایتکّه امّا اگر، کندنفوذ می و آب لطیف است .است
آب نفوذ  گرید، که به آب اضافه بشودلطیفی است امّا همین ۀمادّهم نمک ؛ رودنمی

                                                      
، أعیان الشیعة، به نقل از 288، ص 2 ، جیشناس الله ـ در قدّس الله سرّه حضرت علّامه طهرانی ـ .1
 دانند. )محقّق(بیتی را از صاحب بن عبّاد می ، این دو93، ص 8، ج دبریحانة الأ؛ و 327، ص 11ج 
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روح پیغمبر  است و کند. روح امیرالمؤمنین لطیفنمک نفوذ می دونب آبِ ، کندینم
او روح  دراین  روح؛ این علاقه دارد هم بهاو و  داردعلاقه  به او این، است هم لطیف

 کسی ماند.میتی نتا جایی که دیگر دوئیّ، روداین میروح  دراو هم روح  و رودمی
به امیرالمؤمنین  وکسی که، دارد تمحبّ به پیغمبر محبّت داشته باشد به امیرالمؤمنین که

 :گویدمی .اردبغض داشته باشد به پیغمبر بغض د
ک إلّا منافقٌ أو کافرٌ ی   لا، عل یا مبغض تو نیست مگر منافق ، ای علی» 1؛بغِض 

 «!یا کافر
دشمن ، تو دشمن و، ستامبغض خدو  یعنی کسی که مبغض تو باشد مبغض من

 !چون من و تو یکی هستیم؛ و دشمن من است خدا
ر قرَن یمن همان روز دندان اویس د، شکست اُحد دندان پیغمبر در جنگ

از »: گفتند «دندان رسول خدا شکست!این »: گفت، دندانش که شکست !شکست
 2«.دندان من شکست»: گفت «گویی؟!کجا می

« کنی؟داد میبی چرا داد و»: کرد! به او گفتند هوار و دادداد و بیو ، مجنون تب کرد
ر دیگر یک شه در او ؟!تو کجا، لیلی کجا»: گفتند «است. چون لیلی تب کرده»: گفت
 «!کنم مگر او تب کندمن تب نمی است و او تب کرده چون ماهمن تب کرد»: گفت «!است

برایش اطبّاء  و مجنون مریض شد: گویدمی ی رومیملّا، داستان معروفی است
اطراف و آمدند « که ]خوب شود[.فصد کند تا این و بایستی که رگ بزند»: آوردند و گفتند

خواست  تافصّاد ، که رگ بزند ندزن هم آمد و آستینش را بالا زدرگبسترش را گرفتند و 
: کرد و گفتداد و فغان آه و داد و بی بود که هنوز نزده و نیشتر را به رگ مجنون بزند که
 چه شده»: و گفتندمردم تعجّب کردند  «!نزن، نزن، آخ !آی دردم آمد !آی دردم آمد»

، تحمّلت خیلی زیاد استو کنی؟! تو که مجنونی میفریاد ، هنوز نیشتر نخوردهو ؟! تاست
                                                      

 .472، شیخ طوسی، ص یالأمال .1
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جر خُرد های هِزیر کوه و هستی مبتلا لیلیبه درد عشق ، داریها گرفتاریو مصائب
قدر بدنم طاقت نیشتر من این !نه»: گفت «کنی؟!از یک دانه نیشتر داری فرار می؛ یاهشد
امّا ؛ کنممن درد را حس نمی ،اش کنیدقطعهقطعههم زیر ساطور آن را شما که اگر دارد 
 «!نیشتر بر بازوی لیلی بخورد و بازوی او خون بیاید و ترسم از اینکه نیشتر را اینجا بزنیدمی

اد   گر فصیییییییییییییییدم کنیاترسییییییییییییم ای فصیییییییییییییییّ
 

 نییییییییشییییییییییییییییییتیییییییر را بیییییییر رگ لیییییییییییییییلیییییییی زنیییییییی 
 !لیلی کیسیییییییییییییت؟ من و م؟ لیلیامن کی 

 
 1میییییییا ییییییییکیییییییی روحیییییییییییییییم انیییییییدر دو بیییییییدن 

و  جای شکّ  و هست اًهای مجازی مسلّمها در عشقاین و ت دارداین واقعیّ 
ی و اختلاف اگر من بخواهم از علم شیم؛ ستاطور این همی مادّ در امور !شبهه نیست

و نیست! و یا اینجا حقّ ت: فرمایدآقای دکتر می، و امتزاج ادویه برای شما بیان کنم
اصلًا  و، هایی استستاندر امواج و در انوار دا، فیزیکدر ، اتاینکه مثلًا در طبیعیّ
 است. بوده سنّتاین عالم طبیعت روی 

تّحاد روحی معیّت و ا ایجاد  محبّت در  ثیر   تأ

المَرء  »: مختصر فرمود ۀیک جمل در پیغمبر !حال ببینیم در ارواح چه خبر است
 ینداهَمْ عوَرأ بن حارث برای روایت این راوی امیرالمؤمنین «.اکتسََب ما له و ،أحَبَّ  مَن مع

 ۀهم و خوبی است ۀبسیار قبیل کهای از عرب است دان قبیلهمْهَ؛ همِدان نگویید)است. 
تمام : گفتممی، اگر من بوّاب بهشت بودم»: فرمایدحضرت می هستند. شیعه و آنها مؤمن

چون بوّاب ؛ طور هم خواهد بودو همین 2«!دان را بدون حساب داخل در بهشت کنیدهمْ
 آنها ۀهمو  ت از امیرالمؤمنین استعبار این نیست!السّلام  علیه غیر از علیبهشت کسی 

 :فرمایندمی دانیهمْ عورأ بن حارث به حضرت .(شوندمی بهشت در داخل حساببی هم
ت یاااااا   یااااااا حااااااار   ن یااااااماااااا  ماااااادان ماااااا  نهاااااا   ر 

 
نٍ  ؤمیییییییییِ ن میییییییییُ قٍ میییییییییِ نیییییییییافیییییییییِ  3قیییییییییبیییییییییلًا أو میییییییییُ

                                                       
 .472، طبع میرخانی، دفتر پنجم، ص یمعنو یمثنو. 1
 .437، ص نیصفّ وقعة. 2
السّلام به حارث همْدانی  باشد که متضمّن این کلام امیرالمؤمنین علیهن شعر از سیّد حِمیَری میای. 3

 . )محقّق(7، شیخ مفید، ص الأمالیاست؛ رجوع شود به 
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 «!کندیمرا ملاقات م، بدان که هرکس وقتی از دنیا برود، ای حارث»
 :گویندو مفصّل می

به  و، کند رهای را سکچه  د وی را بگیره چه کسکنم کاشاره می نار بهمن 
 !ی را بگیردسکچه گویم جنّت می

 :فرمایدالسّلام به حارث می در این روایت امیرالمؤمنین علیه
 1؛اکتَسَبَ و له ما ، ألمَرء  مع من أحَبَّ »: صلّ الل علیه و آله و سلّم الل قال رسول

کند و هر و هر آنچه کسب می، یکی است و ت داردمرد با محبوبش معیّ
 «برای آن مرد است.، دهدعملی که انجام می

ی است. این یعنی یک دارد تمعیّ؛ ت داردمعیّ، آن کسی که او را دوست داردبا یعنی 
 عبارت خیلی عجیب است!

 :کندجابر بن عبدالله انصاری از پیغمبر روایت می
شَِ معهم و من أحبَّ عملَ قومٍ »: شنیدم رسول خدا فرمود ا ح  مَن أحَبَّ قوم 

و کسی ، کسی که قومی را دوست داشته باشد از آنهاست 2؛أ شِرک فی عملِهم
 «که به عمل قومی راضی باشد در عمل آنها شریک است.

کسی زیرا ؛ اجتناب کنید یٰ از یهود و نصار﴿: گویدآیات قرآن می قدراین لذا
 3﴾!ستا که آنها را دوست داشته باشد از آنها

منزلش ، لباسش لباس کفر باشد، کسی که از آداب و رسوم کفر تبعیّت کند
ت و یهودیّ .نصرانی است ویهودی ، لباس زنش لباس کفر باشد، منزل کفر باشد

                                                      
 ؛ با قدری اختلاف در مصادر.131و  7  ـ3، شیخ مفید، ص یالأمال؛ 632، شیخ طوسی، ص یالأمال .1
 .75، ص یالمصطف بشارة .2
هَا ﴿: 51( آیه 5وره مائده ). س3 يُّ

َ
ِينَ ٱيـَ أ واْ  ءَامَن واْ لَّ  لََّّ ودَ ٱتَتَّخِذ  وۡلََِاءٓ  بَعۡضٖ  لنَّصَرَٰى  ٱ وَ  لَۡهَ 

َ
مۡ أ ه  وۡلََِاءَٓ بَعۡض 

َ
أ

مۡ فَإنَِّه   وَ  ِنك  م م  َّه  مۡ  ۥمَن يَتَوَل  ؛﴾مِنۡه 
؛ سوره 144و  139 و 89( آیه 4سوره نساء )؛ 28( آیه 3چنین رجوع شود به سوره آل عمران )هم

 .57( آیه 5مائده )
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 ؛ستا از آنها، کسی که آنها را دوست داشته باشد !ت غیر از اینها هیچ نیستنصرانیّ
کسی که امیرالمؤمنین را دوست ؛ اوست، کسی که پیغمبر را دوست داشته باشد امّا

 !اوست، کسی که سیّدالشّهدا را دوست داشته باشد؛ اوست، داشته باشد
روح  تت با سیّدالشّهدا معیّمعیّ« !ما با تو بودیم ای کاش 1؛یا لَیتَنا کناّ مَعَک»
 روز عاشورادر اینکه امّا نه؛ کندت پیدا میمعیّ، و اگر انسان واقعاً درست بگوید، است
آن  با سیّدالشّهدا نبودند. مگر لیروز عاشورا بودند ودر ها ممکن است بعضی .باشد

ت ولی معیّ، بودندمسلمان همه  ؟!مسلمان نبودند، لشکری که در مقابل سیّدالشّهدا بود
ممکن ، طور استهم همینت داشتند. در هر زمان معیّو ها نبودند نداشتند. امّا بعضی

 «.لمرء  مع مَن أحبَّ ا»؛ ت جسمی نباشدت روحی باشد ولی معیّاست که معیّ
 این انیییییییدیشییییییییییییییییییهاای بیییییییرادر تیییییییو هیییییییمییییییی

 
 ایبییقییی تییو اسییییییییییییییتییخییوان و ریشییییییییییییییییییه مییییییا 

 گلشیییییییییییینی، لات گییییییُ د انییییییدیشیییییییییییییییییهگر بوَ 
 

 2گییییلیییییخییییینییییی ۀمییییییییییییگییییر تییییو خییییییاری و هییییی 
جریان ، ستحساب نیکه های بدنش سلول، حساب نیستکه انسان بدنش  

هر اگر افکارش طا. به افکارش استفقط ت انسان شخصیّ؛ حساب نیستکه خونش 
 او، بود اگر افکارش با پیغمبر؛ نجس استاو ، اگر نجس بود و است طاهراو ، بود

 !تشیطان اس، اگر با شیطان بود، ت داردپیغمبر معیّبا  یعنی، پیغمبر است
از من ، بعد از معرفت»؛ ءیکون  مع الشّ  ءَ نّ الشّ إف، ن الاهلینَ تکونَنَّ مِ  فلا

پیدا  تیّبا شیطان مع وبا شیطان خواهی بود و با جاهلین الّا  و، سر مپیچ
 «.چون شیء با شیء است؛ کنیمی
 :الله صلّ الله علیه و آله و سلّمقال رسول

ا حشَه  الل معه  خدا، کسی که سنگی را دوست داشته باشد» 3؛مَن أحبَّ حجَر 
 «کند.روز قیامت او را با آن سنگ محشور می

                                                      
 .237، ص کامل الزیارات. 1
 .192، دفتر دوّم، ص یمعنو یمثنو. 2
 ، با قدری اختلاف.209و  129، شیخ صدوق، ص یالأمال. 3
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دی که در روز ببینید افرا و شما روز قیامت را در برابر افکار خود مجسّم کنید
شوند؟ یکی با توله سگش محشور با چه محشور می، شوندقیامت محشور می

 به آن چون، شودمنزلش محشور می ۀیکی با گرب؛ محبّت دارد آنچون به ، شودمی
؛ شودمی روز قیامت با او محشورو ای محبّت دارد یکی به زن فاحشه؛ دارد محبّت

یکی با ؛ شودمی روز قیامت با عمل دزدی محشورو یکی به عمل دزدی محبّت دارد 
یکی ، گاوش ایکی ب، شاسواری یکی با ماشینِ، یکی با دکور منزلش، طوطی منزلش

یکی با ، یکی با حضرت ابراهیم، یکی با امیرالمؤمنین، یکی با زنش، اعتبارش اب
 است ر هم دادهبه ما اختیا و خدای علیّ أعلیٰ عادل است ... .و ریکی با عمَ، شیطان

با ، رویبدنبال عمر به خواهی میاگر ؛ برو ویبر یخواهیمکه هر کس  به دنبال: که
 !شویاو محشور می

 دبوَ عمر عشیشیییییف حشیییییر روز که یسییییینّ
 

 دبییییییو دگییییییرکییییییش کییییییور  عصییییییییییییییییییا یکییییییور 
 !انتجنوش ؛ در همان مقام و در همان درکات برو و جایی که او هست هربه  

ر هم به راه روشن است. اختیا و راه این است، خواهی با علی محشور بشویاگر می
 م اختیاراتانسان دارای تمام قس که و واقعاً هم مطلب خیلی مهم استاست ما داده 
عوالم ؛ است تمام عوالم به روی انسان بازولی ، استانسان الآن اینجا نشسته  است.

: دنگویمی و همه باز است ...جنّ و شیطان و ملکوت و انبیا و رُسل و ایمان و کفر و
 «برو! دوست داری کههر کدام در »

همدان را ، دکنتلفن می د وگیرآقا را می ۀنمر !سیم تلفن و این سیم تلگراف
طرف را آن، گیردطرف را میاین، گیردا میشیراز ر، گیردکرمانشاه را می، گیردمی
رت امیرالمؤمنین صو، یدالآن به امیرالمؤمنین توجّه کن شمااگر  !توجّه کن زود، گیردمی

را پر  ذهن شما صورت سیّدالشّهدا، به سیّدالشّهدا توجّه کنید، کندرا پر می ذهن شما
ورت الله ص یددا توجّه کنبه خ، آیدمی صورت پیغمبر یدبه پیغمبر توجّه کن، کندمی
 .کندت پیدا میمعیّو  آیدمی

الله به فناء فی  اه  ی در ر مین علیهمهدایت رسول باطن معصو نوار طیّبه و طاهرۀ  معیّت با ا لسّلام واسطۀ   ا

: گویدو میدارد  یبحث خیلی مهم سفارأدر  ـ الله علیه ةرحم ـالمتألّهین  صدر
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ای است که استعداد و قوّه دارایفس انسانی یعنی ن 1«.هیولانی است، نفس انسانی»
تربیت را طوری ل به هر شکلی است. ممکن است انسان این نفس ر و تشکّقابل تغیّ

این که صفت حیوان تربیت کند ه ممکن است او را ب، این نفس شیطان بشود که کند
 نفس انسان واقعاً خوک ممکن است، واقعاً نفس انسان گرگ بشودو بشود  ذئبنفس 
 . و... واقعاً ملائکه بشود، واقعاً پلنگ بشود، واقعاً شیر بشود، بشود

 است این قرار بالأخره قضیّه از ؟ت پیدا کندانسان با چه معیّ و صلاح چیستامّا 
برگرد  و برو بمطل نیا و، خواهند چیزهایی در آن بپزندند و میاهدیگی را بار گذاشت که

حالا ، است ردهت و اتّحاد روحی هم پیدا کلیتِ معیّو قاباست ندارد. نفس ما خلق شده 
رر ض انسان خودش را در این دیگ با چه مخلوط کند؟ با نفس شیطان مخلوط کند

چون ؛ ستضرر کرده ا کندمخلوط شیطان ابلیس و با نفس توابع و پیروان ، کرده است
 ظلمت، تاریکی است، خرابی است، نجاست است، کثافت است، آنجا کدورت است

 کند.و انسان این را وجدان می، ناراحتی است و خستگی است، است
نمازی را  یا کنیمای میگریه، کنیمزیارتی می، کنیمما وقتی قدری توجّه می ۀهم

شود؟! این را که یک حال خفّت و سبکی و نشاط پیدا نمی آیا؛ خوانیمبا خلوص می
 دزدی بکنیم، یمگناهی بکن، گوییمبوغی اگر یک روز در! امّا توانیم انکار کنیمدیگر نمی

 ؛دروغ است، بینیمبینیم؟ اگر بگویید نمیدر خودمان سنگینی نمی آیا؛ خیانتی بکنیم یا
حتّی به این رسول ، هاپس خداوند علیّ أعلیٰ که ما را به این راه !بینیموجداناً میچون 

یک قرآن  و رسول باطندر باطنِ ما یک ، است ظاهر و به این قرآن ظاهر دلالت کرده
حقایق را از  ۀتوانیم همکه با آن میاست زی قرار داده یْمِ ۀو یک قوّ  است باطن قرار داده
ه انسان با آن انوار بنابراین صلاح این است ک .نور را از ظلمت بشناسیم و اباطیل جدا کنیم

 .ت پیدا کندمعیّ  ابا خد و های نور حرکت کنداین راهدر ت پیدا کند و به و طاهره معیّ طیّ
ر ب بَ تَ  فلا بعد از معرفت به من کافر »؛ ن الاهلینَ تکونَنَّ مِ  فلا، ةعد المعرفکف 

                                                      
 .23 ـ 8، ص 8؛ ج 304، ص 5؛ ج 428، ص 3، ج الأربعة ةیّالعقل الأسفار یف ةیالمتعال الحکمة .1
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 «!چون از جاهلین خواهی بود، نشو
 «.است (محبوبششیء )با  شیء هم با»؛ ءیکون  مع الشّ  ءَ نّ الشّ إف

معرفت پیدا  از اگر کفران بعد و، کنیت پیدا میبا جهّال معیّ، اگر از جاهلین باشی
 کنی.ت پیدا میبا من معیّ، نکنی

 «!خدا برای اوست، کسی که برای خدا باشد» 1؛ کان الل  لهمَن کان لِلّهِ 
ن با خدا به نسا ارادۀ ا اختیار و  ت  معیّتوحد  واسطۀ 

ه دست یعنی تمام اختیارات خودش را ب؛ خیلی معنا دارد «خدا برای اوست»
یار را به دست تر از آن است که اختخدا بزرگ بلکه، نیست معنا این البته؛ سپرداو می

وقتی : یعنی «ستخدا برای او»! نداریم ی بهتر از اینتعبیر که امّا چه کنیم !او بسپرد
مواظب  خیلی وخیلی عاقل  وبینید این بچّه خیلی مؤدّب میو ای دارید شما بچّه

خودش  و کندشما خدمت میبه ، کندشما احترام می به، گرددبر شما می و دور و است
 رها اول تان را در مقابۀاراد و تانشما زندگی، است را تحت اختیار شما گذاشته

امروز اینجا »: گویدمی «!چشم»: گوییمی« .تو امروز اینجا بیا، آقا»: گویدمی !کنیدمی
 «!چشم»: گوییمی «.العظیم برویم عبد امروز شاه»: گویدمی« !چشم»: گوییمی« .نیا

 .است تمعیّ خاطربه. این دینیبینم ی در اواریدیگر اخت
او به ؛ ایستیدشما هم در مقابل او می، ایستددر مقابل شما می که ایامّا بچّه

این  .کنیدجدا می و او را از خودتان؛ خودتان هم به روی کشد و شماوی خود میر
 ت است.ت و عدم معیّمعیّ ۀلازم

فناء فی الله  حقیقت 

، چیز بشودیک و شد دو چیز بامعیّتی نیست که کند که خدا با کسی پیدا می یتمعیّ 
خدا  باشند وحدّه  موجودات یک چیز علیٰ که  طور نیستاین .باید یکی فانی بشود بلکه
بلکه ؛ انسان این دوتا را اختلاط و امتزاج کند تا اینکه، باشد حدّه یک چیز علیٰ هم 

وجودی نه اینکه ، خدا هستند ۀنور خدا و جلو وظهور خدا  وموجودات همه مظاهر خدا 
                                                      

، الأنوار بحار؛ 563، ص 1، میبدی، ج الأسرار کشف؛ 33، ص 8، جزء 3، ج نیالدّ علوم اءیإح .1
 .197، ص 79ج 
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 و، تو هستی و تجلّی کند و اعتراف کند که من نیستم روندر مقابل خدا دارند. اگر این 
 الیقینحقّ  ۀالیقین و بعد هم به مرحلالیقین به عینعلم ۀاز مرحل و برود این اعتراف بالا

 م نیستانسان عالِ ، نیست و خدا هست او هک وجدان انسان بشود، اعتراف و این برسد
 خدا و مدبّر نیست وانسان حکیم ، خدا قادر است و انسان قادر نیست، خدا عالم است و

ت که پیدا معیّ و؛ شودت پیدا میاینجا معیّ، همه چیز خداست و، ستحکیم و مدبّر ا
 .شودی در او میاین فان بلکه، دنشویکی میو  اینکه این با او دو چیز استنه شودمی

یعنی اعتراف به نیستی ؛ ستا راه فنا، راه عرفان و سلوک و، ستا صحبتِ فنا، صحبت
، یک هستی است که آن ذات مقدّس پروردگار است، و اعتراف به اینکه در عالم وجود

 .است پر کرده خدا ۀاسماء و صفات کلّیه و جزئیّ را و تمام موجودات 
ی یرین و انبیاطاه ۀا و به برکت اولیای خدا و ائمّ امیدواریم که به برکت خودِ خد

های ما را شاءالله قلبإن، است که پروردگار علیّ أعلیٰ برای هدایت مردم فرستاده
ما را با ارواح  و، ت بدهدو ما را با ارواح آنها معیّ ، کند توجّهسوی آنها بیش از این مبه

ت با آنها معیّ اگر ما؛ دت ندهین معیّ بالسه و متکبّرین و مستکبرین و مغرورأشیاطین و 
خداوند علیّ  !نیمت پیدا کوای به حال ما که با آنها معیّ  و، شودپیدا کنیم که واویلا می

 ۀبا ائمّ، میرالمؤمنینابا ، با حضرت زهرا، با انبیا، های ما را با پاکان درگاه خودأعلیٰ روح
هرچه  و، ستات پیدا کنیم مبارک هرچه با آنها معیّ؛ ت بدهداطهار و حضرت قائم معیّ 

چه از هرامّا  .جلو برویم آنجا خوشی و سرور و بهجت و نور و سبکی و نشاط است
م و حدید و ران و حمیطِقَ و سرابیلِو اصفاد غل و زنجیر ، ت پیدا بشودطرف معیّاین

 و ریماسپا به خدا بما واقعاً طاقت این چیزها را نداریم و باید خودمان ر؛ ستامثال اینها
عوالم با  ۀدر هم بکن و ما را تو این کار را، سپاریمخودمان را به تو می، خدایا: بگوییم
شاءالله إن، بشود خسته کَلّ وفکر ما  و یک وقت پای ما لنگ بشود اگرکه ، ت بدهمعیّ آنها

گیرند و بزیر بال ما را  و شفاعت کنند وگیری ت از ما دستآن معیّ ۀواسطآنها به
 بدهند! نجات، هکنندمتوجّه خود به شاءالله ما را از ظلمات و اهواء و افکارِإن

 آل محمّد و محمّدٍ  علم  الل همّ صلّ 
 



 

 

  
 
 

 مبیست و سوّمجلس 
 کیفیّت به فعلیّت رساندن استعدادات ملکوتی انسان

 (3ی! )سیع ای: تفسیر فقراتی از حدیث قدسی
 طهران، مسجد قائم

 
 
 





 
 

 

 
 
 
 
 
 

جیممن الش  أعوذ بالله   یطان الر 
 الرّحمن  الرّحیم   ب سم  الله

لم و صل   یّ  محمّدٍ   الله ع   بین  و آل ه  الط 
عن   لم  ةو ل  م أجم عین الله ع   أعدائ ه 

 
تربیت و سیر ز طریق  ا ی بر وصول به کمال  مبن ی  له  سلوک و سنّت ا

ةِ ، عیسَی  یا دَّ ضطَرّینَ المَکروبیَن و فَإنِّّ أ غیث  ؛ اسْتَغِثْ ب فی حالاتِ الشِّ  أ جیب  الم 
 1!و أنَا أرحم  الرّاحُینَ 

چون ؛ یاوربه من استغاثه پیدا کن و به من در حالات شدّت پناه ب، ای عیسی»
طر را دهم و افراد مضدار و اندوهناک را پناه میکه افراد غصّه هستممن 

 «الرّاحمین هستم! کنم و من أرحماجابت می
فقره که آخرین فقره از فقرات این حدیث قدسی شریف  مقداری پیرامون این

ولیکن ؛ شودشاءالله در حدیث دیگر بحث میعده داده شد که إنو و 2شدبحث ، است
لذا امشب هم پیرامون همین فقره از حدیث ، چون قدری تتمّۀ بحث در اینجا باقی ماند

 کنیم.صحبت می
که این طوریهمان، است به سیر و تربیت، شکی نیست در اینکه کمال انسان

                                                      
 .141، ص 8، ج یالکاف .1
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یعنی خداوند علیّ أعلیٰ قابلیّت و استعدادی به ؛ سنّت در سایر موجودات هم هست
مانند حیوان و نبات و جماد و... عنایت کرده است که در اثر تربیت ، موجودات مادّی

خودشان را طی کنند. انسان هم از این سنّت جدا نیست و انسان هم  راهتوانند آن می
و آن استعداد و قابلیّت باید در زیر دست تربیت ، قابلیّت است و استعداد دارد دارای

؛ طور شد انسان فائز استخود را ظاهر بکند. اگر این نوربه مرحلۀ فعلیّت برسد و آن 
یعنی مورد قبول و پسند و امضای کون و عالم وجود و امضای خدا و مقدّسات عالم 

 و الّا انسان فائز نیست.؛ استمند و انسان ناجح و سعادت، است
نسانی نفس ا استعداد  قابلیّت و  ن   میزا

هیولانی یعنی قابلیّت محض  1«نفس انسان هیولانی است.»: گویندحکما می
و ، کنند برای اینکه خشت بزنندمثل گلی که خمیر می؛ است و اصلًا صورت ندارد

آورند. می هند درقبل از اینکه خشت بزنند صورت ندارد و به هر صورت که بخوا
فنّ مخصوص ، علم خاصّی ندارد، شکل ندارد، نفس انسان هم اوّلش صورت ندارد

 ای ندارد و استعداد محض است.ملکه، و حرفه و صنعتی ندارد
تواند صوَر کما اینکه در عالم خارج مادّۀ هیولانی داریم و آن مادّۀ هیولانی می

نفس ، نی در این صور مختلفه ثابت استمختلفی به خود بگیرد و اصل آن مادّۀ هیولا
دهند و گذارند و آب میطور است. موقعی که تخم را زیر خاک میانسان هم همین

صورت چوب این درخت همان آب و خاک است که الآن به، شودتبدیل به درخت می
شود و ذغال را آتش سوزانند و ذغال میبُرند و میآمده است و بعداً آن را می در
ماند. شود و خاکستر میو گاز از آن متصاعد می دود باز، شودزنند و خاکستر میمی

که اوّلش آب و خاک بوده است ، در تمام این صور مختلفی که چوب پیدا کرده است
یک مادّه در تمام این حالات باقی است ، و حالا چوب و ذغال و خاکستر شده است

                                                      
؛ 23 ـ 8، ص 8؛ ج 304، ص 5؛ ج 428، ص 3، ج الأربعة ةیّالعقل الأسفار یف ةیالمتعال الحکمة. 1

، أسرار الآیات؛ 276، صدرالمتألّهین، ص الشّواهد الرّبوبیّة؛ 493متألّهین، ص ، صدرالمفاتیح الغیب
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مثلًا صورت چوبی را از دست ؛ گیردیهای مختلفی به خودش مصورت، که آن مادّه
شود. به آن دهد و خاکستر میصورت ذغالی را از دست می، شوددهد و ذغال میمی
 گویند.می« هیولای اوّلیّه»و « المواد مادّة»ثابت است  حالاتای که در تمام این مادّه

ف از هر طر؛ چنین نفسی دارد و آن نفسش قابلیّت محض استانسان هم یک
یری و مثل خم، آیدمی آورید به همان صورت در گیری دراو را در قالبِ شکل که

اگر ؛ دآید. خود نفس شکل نداراست که به هر شکلی که درآورید به آن شکل درمی
ی به همین اگر صنعت نجّار، شودبه او صنعت آهنگری تعلیم کنید او آهنگر خوبی می

، شودمی نبال علم طب برود طبیب خوبیاگر د، شودآدم تعلیم کنید نجّار خوبی می
حدّث خوبی ماگر دنبال علم حدیث برود ، شوداگر دنبال علم فقه برود فقیه خوبی می

عالِم علم ، شودشناس میجامعهو فنون هم برود مثلًا  حِرَف ریسااگر دنبال ، شودمی
 شود.شود یا عالم خوبی میکارگر خوبی می، شودطبیعی می
این  معنایش، این شخصی که مثلًا در رشتۀ طب استاد است، رٍتقدیکلّعلیٰ 

گر شرایط و یا ا، رفت مفسّر خوبی نبودنیست که اگر از زمان کودکی دنبال تفسیر می
، دان خوبی نبودرفت ریاضیداد و مثلًا دنبال علم ریاضی میاقتضائات به او اجازه می

دادند ت میرا در مسیر دیگری حرک او، دان اگر اقتضائات و امکاناتیا همین ریاضی
رفت یک محدّث دان اگر دنبال علم حدیث مییا آن شیمی، دان خوبی نبوداو شیمی

 نیاو ؛ دآیمی هم نفس نیا، ببرندطور است که هر قسمی آن را خوبی نبود! نفس این
 !است واضح

 و کنندمی هرمُ  را نفس آن، تیترب اثر درو  است محض تیّقابل نفس خود پس
یا  لیستطم، یلوز، مربع، رهیدا شکل به راشده  گِل خمیر آن و، زنندیم صورت آن به

ستوانه منشور یا ا، مستطیلمکعّب، و یا به صورت قطعات مکعّب به شکل نان سنگک
ایر و اقتضائات و امکانات محیط و س، آورند. این برای بحث تربیت استمی در

دهد. یّت میآن قابلیّت را فعل، دات لازم استشرایطی که برای کمال و بروز استعدا
 :در آیۀ مبارکۀ قرآن است
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ن جهت وصول به همۀ کمالات نسا ن در ا مکا لم ا اسرار عا تمام  ماج  ند  ا

سۡمَاءَٓ ٱءَادَمَ  عَلَّمَ  وَ ﴿
َ
مۡ عََلَ  لۡۡ َّهَا ث مَّ عَرَضَه  نۢبِ  ئكَِةِ ـ  لمَۡلَ ٱكُ 

َ
سۡمَاءِٓ هَ     فَقَالَ أ

َ
لَّٓ ـ  ونِِ بأِ ءِ ؤ 

نت مۡ صَدِٰقيَِ  إنِ بۡحَنَٰكَ لَّ عِلۡمَ لَنآَ إلَِّّ مَا عَلَّمۡتَنَا ك   1.﴾قاَل واْ س 
لائکه خطاب مخدای علیّ أعلیٰ به آدم بوالبشر اسماء را تعلیم کرد و بعد به »

“ طّلاع بدهید؟ا، توانید به من از اسمائی که من به آدم تعلیم کردمآیا می”: کرد
 «“از اینها خبری نداریم )و اینها کار ما نیست(!ما ، نه”: گفتند

ات و اسرار عالم رموز تمام موجود، آن اسمائی که خداوند علیّ أعلیٰ به آدم تعلیم کرد
لیّ أعلیٰ عیعنی خداوند ؛ نحو تفصیلنه به، نحو اجمال و اندماج بودکون و مکان به

و ، ردکمالی خلق ک خمیرۀ انسان را قابلیّت محض و استعداد محض برای کسب هر
ی گرید موجود چیهتواند همه چیز بشود. این از اختصاصات انسان است که می

خر عمر آگربه اگر تا ؛ توانند همه چیز بشوندطور نیست و موجودات دیگر نمیاین
کند و ا نمیخود را بکُشد و در صراط تعلیم و تربیت قرار بگیرد صفت روباه را پید

فیل مورچه ، شوداگر در تحت تعلیم و تربیت قرار بگیرد شیر نمی روباه، شودروباه نمی
و ، دارد کند. فیل با مرغان آسمانی تفاوتشود و مورچه صفت فیل را پیدا نمینمی

داد و قابلیّت یعنی آن خمیرۀ آنها استع؛ مرغان هوایی با مرغان دریایی تفاوت دارند
ص بلکه در یک مسیر خا، دمحض برای کسب هر کمال و هرگونه تربیت را ندار

 در آن جهت هستند. رصّمُحهستند و مقیّد و 
و نفسش صورت و شکل ، این انسان اعجوبۀ عالم است که اصلًا جهت ندارد

تواند صفت هر حیوانی بیاید. انسان قابلیّت دارد و می تواند به هر شکلی درندارد و می
، تواند صفت پلنگ بگیردمی، یردتواند صفت شیر به خود بگمی؛ از حیوانات را بگیرد

تواند صفت مورچه می، تواند صفت خوک بگیردمی، تواند صفت سگ بگیردمی
تواند می، تواند صفت مرغ آسمانی بگیردمی، تواند صفت بزمجّه بگیردمی، بگیرد

، تواند صفت مَلَک بگیردمی، تواند صفت جنّ بگیردمی، صفت ماهی دریایی بگیرد
تر بشود! این برای تواند از حیوان پستقدّسین ملأ أعلیٰ بشود و میتواند از ممی
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 ای است که خدا به او داده است.خاطر همان قابلیّت محضهانسان است و به
ِنَ  لقََدۡ  وَ ﴿ ناَ لَِهَنَّمَ كَثيِٗا م 

ۡ
ن ِ ٱذَرَأ نسِ ٱ وَ  لِۡ مۡ ق ل وبر لَّّ  لِۡۡ ونَ بهَِا وَ  لهَ  ر  يَفۡقَه  عۡي 

َ
مۡ أ  لهَ 

ونَ بهَِا وَ  لَّّ  بۡصِِ  مۡ ءَاذَانر لَّّ  ي  وْلَ  لهَ 
 
ونَ بهَِآ أ نعَۡمِٰ ٱئكَِ كَ ـ  يسَۡمَع 

َ
وْلَ  لۡۡ

 
ضَلُّ أ

َ
مۡ أ ئكَِ ـ  بلَۡ ه 

م    1.﴾لۡغَفِٰل ونَ ٱه 
از ، شنودناگر انسان با قلبش تعقّل نکند و با چشم باطن نبیند و با گوشش »

 «شود!تر میحیوان پست
نفس ا ت و صورتاستعداد  ن در پذیرش صفا نینسا ی و حیوا ملکوت متعدّد  ی   ها

 عجیب این است که هریک از حیوانات دارای یک غریزۀ مخصوص و یک راه
انسان  یعنی؛ تواند همه را دارا باشدولی انسان می، مخصوص و یک سیر خاص هستند

ن را پیدا اصفت چندین حیو، تواند در اثر پیدایش آن نحوۀ خاص از تعلیم و تربیتمی
مانند ، گر بشودمانند روباه حیله، صفت پلنگ را پیدا کند، صفت شیر را پیدا کند: کند

مانند ، مانند خروس دارای غیرت بشود، مانند مورچه حریص بشود، گرگ درنده بشود
ورت صسگ دارای صفت وفا بشود و امثال اینها. لذا صورت باطنی هر حیوانی یک 

یک ، بینیدظاهری دارد که شما او را به این صورت میروباه یک صورت ؛ خاص است
یک  وصورت مثالی هم دارد که به صورت نفس برزخی او است و به این شکل نیست 

ت امّا صور، بینیدصورت مادّی او این صورتی است که شما می؛ قسم دیگر است
 طور هر حیوانی یک صورت برزخی دارد.برزخی به یک قسم دیگر است. و همین

نسان هم اگر متشبّه به صفات حیوانات بشود صورت برزخی آن حیوانات را ا
وقت با روباه دیگر چه فرقی آن، شودیعنی انسان صورتش روباه می؛ کندپیدا می

پا و یک روباه  یک روباه چهار: کند؟! یک روباه است دیگر! روباه دو قسم داریممی
و یک شیر  فک و پنجه یک شیر با: تو هیچ فرقی هم ندارند! شیر دو قسم اس؛ پا دو
رود آن صورت برزخ است و انسان که در آنجا می برای! و صورت برزخی فک و پنجهبی

واقعاً ، برد و آن صورت در برزخبرزخی را که در اینجا تحصیل کرده است با خودش می
واقعاً صورت انسان صورت شیر است یا روباه است یا پلنگ است یا ؛ صورتش است
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 و یا صورت انسان است.، نهایا امثالرچه است یا خرس است یا خوک است و مو
مان اگر به دنبال تکاملِ ه، کندآن کسی که در صراط انسانیّت حرکت می

وقت انسان آن، ی به انسان داده استللهعنوان خلیفةااستعداداتی رفت که خداوند به
 کند.شود و صورت انسانیّت پیدا میخلیفةالله می
یب این است که ممکن است انسان دارای صورتی بشود که آن صورت عج

وقت صورت مثلًا خوک هیچ !های حیوان استمنتسب به دو صورت از صورت
تی صورت ملکو، کندکه در خارج صورت اسب پیدا نمیو همین، کنداسب پیدا نمی

 دتوانمی انسان یول ؛اسب هم صورت خوکی ندارد ،اش هم اسب نیستو برزخی
تا  هاردیگر یا چ تا صورتتا صورت یا سه دو، صورت آن شد و بابا داشته صورت کی

رانی مثلًا صفت شهوت، صورت هم بگیرد. افرادی که دارای چند صفت بد هستند
؛ دارند اینها چند صورت، صفت بخل دارند و مکّارند، صفت درندگی دارند، دارند

ورت هم ص، ولی آن صورتِ واحد، تالبتهّ صورتشان واحد است و چهار صورت نیس
 روباه است و هم صورت پلنگ است و هم صورت خوک است و امثال ذلک. ممکن

نجاه انسان صورتی داشته باشد که حکایت از ده صورت یا بیست صورت یا پ است
 صورت یا هزار صورت بکند! این انسان اعجوبۀ این عالم است!

مام بیند که قدرت خدا است که تکند و مییک وقت انسان چشمش را باز می
، تها همه جلو اسصورت، همه به یک شکل و به یک اندازه هستند، افراد بشر

، ها در طرفینگوش، لب زیر بینی، بینی در وسط، ها در زیر و ابروها در بالاچشم
است که  طورند و هیچ کسی خلاف این را ندیدههمه این، فوق پیشانی موی سر در ما
رویش اش پشت گردنش باشد یا اببیاید یا بینی چشمش در مغز سرش درمثلًا کسی 

د و هر های باطنی به تعداد افراد تفاوت دارولی صورت؛ باشدپشت دستش درآمده 
 کسی یک صورت باطن دارد.

نسان ی و ظاهری ا ت باطن ی و صور مل ثواب و گناه در سیر تکا ثیر   تأ

هی بکند صورت باطنی او تغییر طور که اگر انسان گناعجیب این است که همین
یعنی اثری در خود صورت ظاهری ؛ شودآن اثر در صورت ظاهری هم پیدا می، کندمی
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یا از آن عمل خیر و یا آن عمل بد حکایت ، کنداست که از آن گناه یا آن ثواب حکایت می
کس  فهمیم؟ چون دقیق است و کار دقیق را همهکند. پس چرا ما و مردم نمیمی
! یک صفحۀ نقّاشی است و شما به یک بچّه نشان فهمدیمخبره و کارشناس ، فهمدنمی
اندازد و کند و دور میاش میخرید؟ بچه پارهگویید که آقا این را چند میدهید و میمی
یا این یک نقشۀ ، اندخورد و با ذغال سیاه سیاه کردهدرد نمی گوید که این اصلًا بهمی

! آن تابلوی نقاشی را به یک مرد انددهیکشادهای قرمز و آبی گنج است که با این مد
، دهیدتر میفهم ارزد! به مردم باگوید که این بیست تومان میمی، دهیدتر نشان میفهم با
گوید که هزار می، دهیدتر نشان میارزد! به یک نقّاش خبرهگویند که صد تومان میمی

گوید که می، دهیدکار متخصّص است نشان میارزد! به شخصی که در این تومان می
گوید گویند که آخر قضیّه چیست؟ میارزد! میاین صفحۀ نقّاشی یک میلیون تومان می

؛ فهمیدشما نمی، اصلًا هرچه من برای شما بگویم !ستیچ قضیّهفهمید که شما نمی
و من  فقطاست که  دهیخواب یافکار کیخصوصیّات و  کی یاشنقّ چون در این صفحۀ 

 !فهمندینم گریافراد دامّا ، شناسندو می ندفهمیم، افرادی که مانند من هستند
فهمند اصلاً نمی؛ فهمندکس نمی را همه نیاو است  یقیدق عتصن کی یکارنایم

کار کرده چه که این میناکار روی این کار فهمندیم خبره اهل فقطمیناکاری یعنی چه! 
 است!

 :در قرآن مجید داریم
ثرَِ ﴿

َ
ِنۡ أ وههِِم م  مۡ فِِ و ج  ودِ ٱسِيمَاه  ج  [ در سجود] نیاعلامت و نشانۀ » 1؛﴾لسُّ

 «هایشان ظاهر است!صورت
بعد ، کنمتر میزنم و مطلب را قدری نزدیکحالا بنده برای شما یک مثال می

هایشان هم باهم تفاوت شکل، های مختلف دارندکنید. افرادی که شغلخودتان درک می
 کیمکان کارگر عمرشانمثلًا کارگرِ مکانیک هستند و تمام ، افرادی که کارگرند ؛دارد

                                                      
 .29( آیه 48. سوره فتح )1
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، هستند ارعطّیا  ابقصّ، نجّارکه کارگر  یافراد؛ کنندتمام اینها یک شکل پیدا می، اندبوده
اکثرشان به شکل ، اند و کیمیاگرندفروش جواهرافرادی که ؛ به شکل خاصی هستند

 یعنی؛ دنکنص که باشند فرق میمتخصّ و، دی هستنخاص اطبّا به شکل؛ هستند خاصی
چشم و تمام خصوصیّات  حالات و مغز یآمدگبر و سر کیفیّت لحاظ ازی خاصّ شکل
یک شکلی دارند و اگر به  فقهایب است! عج یلیخ یلیخ قضیّه نیادارند. اصلًا  چهره

 نیزارع د.مفهدهد و میخود انسان تشخیص می، انسان نگویند که شخصی فقیه است
ولی همه یک طور هستند. آن کسانی هم ، هم یکی سیاه و یکی سفید و یکی سرخ است

 یک شکل دارند و امثال اینها.، کار دارند و که با گل و سبزه و این امور سر
یک قسم  یعنی مدام با؛ این اتّفاق برای این است که نفس مداومت کرده است

ا دارو ستد کرده است. ممکن است همیشه ب و وآمد و دادرفت، از اقسام خاصّ خود
، رده استک فیتلط را روحشکار دارد و این دارو اثری در نفسش گذاشته و بعد  و سر

و را در بعضی این دار، بعد آن کار را کرده است، بعد این دارو این کار را کرده است
ه روی روح طبّ دندان کرده است و... و تمام اینها ک، مواقع به ملاجش کشیده است

 روی بدنش هم کار کرده است.، و نفسش کار کرده است
ر همان در اث، ستد روحی تفاوت کند و واسطۀ مداومت و دادوقتی شکل انسان به

کند. غییر میتهم صورت ، دهد و در اثر تراکم و زیادی آن افعالکاری که دارد انجام می
ر د، آمده است صورت دراینصورتی که الآن به ؛ شودعوض نمی مرتبهکی که صورت

ی اثری گذاشته اثر هزار فعل یا ده هزار فعل و یا صد هزار فعل بوده است و در هر فعل
داشته  آمده است. پس هر فعلی اثری صورت دراست و اثرش بزرگ شده است تا به این

 بیند.مینکس آن اثر را  امّا همه؛ بینداست و آن آدم خبره است که هر اثری را می
بینید روید و مییک دقیقه بعد می، گذاریدما یک کاغذ سیاه را در آفتاب میش

، بینید که رنگش تغییر نکرده استروید و میدو دقیقه بعد می، رنگش تغییر نکرده است
بینید کاغذ دو روز و... تا بعد از پنج روز می، یک روز، چهار دقیقه بعد، سه دقیقه بعد

. چه وقتی رنگ سفید از کاغذ سیاه عبور کرده است و سیاه به رنگ سفید شده است
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سفید شده است؟ بغتتاً سفید شده است یا در مدّت این پنج روز؟ در مدّت پنج ، سیاهی
هر روز هم به دوازده ساعت ، پس این تغییر به پنج روز قسمت شد؛ روز سفید شده است

از تابش آفتاب برای پس هر دقیقه ، هر دوازده ساعت هم به شصت دقیقه، زیر آفتاب
 این کاغذ که دهیم؟! ماولی چرا ما تشخیص نمی؛ بردن رنگ سیاهی کاغذ مؤثّر بود بین از

ولیکن مسلّماً تغییر کرده ؛ بینیمبعینه همان رنگ را می، را الآن بعد از دو دقیقه دیدیم
 یک عنوانبه، فرض عالمدر حتّی  او ی باشدبینیم. ممکن است کسی ولی ما نمی، است
ولو یک دقیقه را هم به ، فرض کنیم کسی باشد که این تغییرات را ببیند یموضوعاصل 

 بتواند تغییرات در هر ثانیه یا هر ثالثه را ببیند.، شصت ثانیه قسمت کنیم
، لم استطور است و انسان از این سنّت کلّی که در عاپس در انسان هم همین

اوند علیّ موجودات عالم کون است که خد بلکه انسان بهترین نمونه از؛ خارج نیست
نسان انجام اپس هر عمل و فعلی که ، عنوان خلیفه برای خود قرار داده استأعلیٰ به
ت محضه را یعنی آن قابلیّ؛ در روح و کمال او و در سازندگی او مؤثّر است، بدهد
، بود کند. تا وقتی که انسان ساخته نشدهبندی میزند و صورتسازد و شکل میمی

شود کرد؟! باید این کار میولی وقتی ساخته شد دیگر چه؛ چیز را داشت قابلیّت همه
 فعلیّت را از دست بدهد تا یک فعلیّت دیگر پیدا کند.

که گناه کرده  تا آن کسی تواند راه را طی کندبهتر میاست انسانی که گناه نکرده 
زده  قالبو  است ت دادهرا فعلیّ  نفسشصورت ، است چون آن که گناه کرده؛ است
قالب و رد کند خُ  مرتبه راه کمال را طی کند باید این قالب را حالا برای اینکه دو، است

 ترود و آن قابلیّت از بین میآن فعلیّ و شودرد میخُهم الب آن قالبتّه ؛ دیگر بزند
حض ت مقابلیّ، است ا آن کسی که گناه نکردهامّ  !آیدمی ت دیگر درصورت فعلیّ به

 را چیز مهت هقابلیّ که بنابراین انسان موجودی است شود. زده میصورت  فوراً، است
 !دارد

ئکه به ملا ن بر  نسا فضلیّت ا لأ ت به، واسطۀ غلبۀ عق نا ز حیوا نائت ا احساساتو د  واسطۀ غلبۀ 

 :کنندمی نقل و سلّم آله و هیعل صلّی الله اکرم رسولاز ه عامّ  قیطر از یتیروا
و  ق البهائمَ و خلَ ، العقلَ  مهیف بَ کَّ و رَ  ةَ کالملائق رک و تعالی  خلَ الل تبا نّ إ
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 لبَ فمن غَ ؛ ةَ هوو الشّ  العقلَ  هیف بَ کَّ و رَ  ق الإنسانَ و خلَ ، ةَ هوالشّ  اهیف بَ کَّ رَ 
ه فهو عقلِ  ه عل  شهوت   تلبَ و من غَ ، ةکلائن الممِ  أعل  ه فهو شهوتِ  ه عل  عقل  
 1!من البهائم دنّ  أ
 کرد ریخمآنها عقل محض را ت در ملائکه را خلق کرد و أعلیٰ خداوند علیّ»

عنی شهوت ی)حیوانات را خلق کرد و در آنها احساسات محض  و و قرار داد
، ت قرار دادا در انسان هم از عقل و هم از احساساامّ ؛ قرار داد را( احساسات

آن  و، آن کسی که عقلش بر احساساتش غلبه کند از ملائکه بالاتر استپس 
 «!تر استکسی که احساساتش بر عقلش غلبه کند از حیوان پایین

ک نفس ملَ و قابل تغییر نیست که موجودی است  کملَ کهین است اتش علّ
یل و اسراف وئیل اجبر ی نیست.ی و استعداد محض نیست و قابل ترقّننفس هیولا

 ۀملائک، هجزئیّ ۀملائک، لۀ عرشحمَ، بینمقرّ ۀملائک، کنندعزرائیل کمال پیدا نمی
ا هیچ تغییری اینه، ل علمل رزق و موکّموکّ، هماتإل موکّ ، حیاإل موکّ، ل بارانموکّ
 هم خرآتا است أعلیٰ آنها را خلق کرده  که خداوند علیّ یطورهمان و، کنندنمی
 .نه زیاده و کنندنه نقصان پیدا می، نه زیادو شوند نه کم می؛ هستندطور همان

ونَ لَّ بلَۡ عِبَادر ﴿ كۡرَم  ونهَ   مُّ ِ  ۥيسَۡبقِ  ِ  وَ  لۡقَوۡلِ ٱب مۡرهِ
َ
م بأِ اینها بندگان » 2؛﴾يَعۡمَل ونَ  ۦه 

 «کنند.به امر خدا عمل می مکرّم خدا هستند و
تواند کار جبرائیل نمی عزرائیل همو بکند  تواند کار عزرائیل راجبرائیل نمی

نّی که به فآن ی است و ل خاصّیک عقآن فنّی که به او داده شده است چون ؛ را بکند
 است.ملائکه  برایاین دیگری داده شده است عقل خاصّ دیگری است. 

 .ندنی بکد ادراک کلّنتواننمیو  ندارند اتبه معنای ادراک کلّیّ عقل  ،ا حیواناتامّ 
 است.ات ه جزئیّ مربوط ب د و احساساتنفقط احساسات دار و، دنکنکلّیات را درک نمی

ش را طنمو، شناسدغذایش را می، شناسداش را میهبچّ مثلًا ؛ شناسدات را میجزئیّ
                                                      

 ؛ با قدری اختلاف.4، ص 1، ج رائعالشّ علل؛ 180، ص 1سی، ج ، مقدّخیارالتّ و البدء. 1
 .27و  26( آیه 21. سوره أنبیاء )2
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 .است احساس تابعکند و إعمال میه جزئیّ  صوَررا در  شمقصد خود، شناسدمی
احساس گربه غیر از  .کنندند و از احساسات هم تجاوز نمیاحیوانات اهل احساسات

 اتاحساس حیوان و، ستغیر از احساس پلنگ و سایر حیوانات او  احساس موش است
 .ین استهم هم دیگر

 مثل اینها، عقلشان در چشمشان استو ی هستند اتکه احساس هممردمی 
یک ، شودعصبانی می انسان فوراً و گوینداحساساتی هستند. یک مطلب به انسان می

ا رجل امّ  .نداساینها تابع احسا؛ شودمی لیتعد انسان فوراً و گویندمطلب به انسان می
بانی عص و مرتبه پرخاش نکندیک، دناست که اگر مطلبی به او بگوی کسیقلانی ع

 .احساسات بر او غالب نشود یعنی؛ نکند دعواو  نشود
و ، هم عقل ه است وهم احساس قرار داد او در، انسان را خلق کردکه ا خدا امّ
او انسان عقل ؛ در جنگ است رویدو ن آن با کار انسان در همین است که دائماًمشکل 
 انسان راو ، ک کلّیات استچون مُدرِ، بردعالم کلّیات میو سوی عالم عِلوی را به

شهوت ؛ نداچون ملائکه برای عالم عقل، کشدکه ملائکه هستند می آنجایی دائماً به
، غذا شهوتِ . کشدت مییّاه و به عالم حیوانات و طبیعانسان را به مادّ هم و احساسات

 حبّ ، جاه حبّ، تشخصیّ حبّ، ریاست حبّ، غرائز، شهوت بطن، های جسمیتلذّ
طرف از آن احساس و کشدطرف میاز این. عقل اقسام شهوت است ازهمه  و... مال
. دهددست احساس میبه یا و دهد یا به دست عقل می ش راانسان اختیارو ، کشدمی

یی که دو امر متضاد یعنی در جا؛ کندعقلش بر شهوتش غلبه می، اگر به دست عقل داد
 منطقِ  یکی، لیکی به عق و کنداحساس دعوت می به یکی انسان را و آیدپیش می

اگر انسان دنبال منطق عقل رفت و منطق احساس ، احساس منطقِ یکی و است عقل
به عالم  او، و اگر منطق احساس را تقویت کرد؛ رودبه عالم ملائکه می او، را زمین زد

 .رودحیوانات می
اسلامع مشروع در  مور غیر  مت ا  لّت حر

مثلًا ، دنبینانگیز را میسینما یک منظره از مناظر شهوتۀ آن اشخاصی که در پرد
 نهایا اصلًا و آوردیم کار نیآنها را در ا همنظر این یتماشا، کندمیزنا  یبا زن یمرد ریپ
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دیدن . احساس استچون  !زایدزنا می، دیدن آن پرده اصلاً  !کندمی یزانرا زناکار و 
 و، دهدکارهای جنایی می تئآن شخص تماشاچی جر به، پلیسی ۀ سینمایییک پرد

که دیدن ، کننرا به احساسات باز  اتدهید»: گویدلذا می .است احساس خاطربهاین 
 «!کندنزدیک می حسرا به عالم  انسان، یاین مناظر احساسات

 روعمشروح در مناظر غیر  دنکر دنبال، مشروعت حرمت دیدن مناظر غیر علّ
کند و روحش در هوس زنا هم نمی، کسی که چشمش به زن عریان نیفتد یعنی؛ است
نفس در ، دا اگر دیامّ؛ شودنمی گسیلاش برای زنا انگیزه و آیدپایین نمی سطحاین 

 افتد.هم می کردن دنبالبه ، دیدن و با آیدمی نییاینجا پا
تواند خود را رجل می ندر اینجا بود که انسابحث ؛ بحثمان در اینجا نبود
 .بیاورد رعقلانی یا رجل حیوانی با

ت است برای همین جه، است چیزها حرام شده از ت اینکه در اسلام خیلیعلّ
از حیوانات و  وردانسان را انسان شریف بار بیا، که انسان را انسان عقلانی بار بیاورد

صورت  انسان را به، چون دیدن عکس؛ داشتن عکس صورت خوب نیست. جدا کند
در و ذر از صورت بگ و وبر لابا»: گویدمی .ه استمادّ یصورت برا وکند نزدیک می

 ستپررا صورت انسان، کردن صورت صورت و جمع کردن به نگاه «!عالم معنا برو
چیزی  موسیقی و هرشنیدن و کردن تصویری که نگاه به آن حرام است  نگاه. کندمی

 .کندنفس را در آن مرحله نازل می، ن آن حرام استکه شنید
منکوب ن و  نسا نیّت ا ثر در حفظ عقلا مؤ مل  ن شهواتعوا  نمود

 انسان گذارد عقلمیو ن دهدمی پیوند لیکی از وسائلی که انسان را به عالم عق
 هب قلب، چون تا دید؛ ر استثؤّندیدن است. دیدن خیلی م، منکوب شهوت شود

کردن و  نگاه؛ نیست کردن فقط نگاه، محرم کردن به زن نا نگاه ونچ .روددنبالش می
، کرداگر نگاه نمی کند.فرقی نمی هم زن و مرد !کردن است دنبالش حرکتبه دل 

دل که  !ستاتمام دیگر ، رفت دنبال آنبه دل و ا اگر نگاه افتاد امّ؛ کردحرکت نمی
 چه، ندنکحرکت می شبه دنبالهم  هاآن و دهددستور می به اعضا و جوارح، رودمی

 !شودعوض می عالم اصلًا !نتواند و چهبتواند 
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 ادیییییو دل هر دو فر دهیییییز دسییییییییییییییییت د
 

 1ادییییی کنیییید دل، نییییدیب دهیییییکییییه هرچییییه د 
 اددل ی است. اگر دریچه را ببندنددل  ادراکبرای و دریچۀ راه ، چون دیده 

برسد اصلًا غ بلو سنّ به هد خواکه میوقت کودکی تا آن از زماناگر به جوانی  کند.نمی
اوت دارند یا داند که زن و مرد با هم تفاو اصلًا نمی، معنای زن و مردی را نگویند

سان احساساتی. عقلانی است و نه ان وچون انسانِ ملکوتی ؛ ولو بال  هم بشود، ندارند
ج برای کند و زودختر طلبِ پسر می، شودفهمد و متوجه میامّا وقتی به او گفتند یا می

. اگر دادن و کشاندن نفس در این مرحله است واسطۀ سوقد. این بهکنب میطل خود
کنید جّه میرا پیدا کند. خوب تو تاجه نیاتواند نفس را مطّلع نکنند خود نفس نمی

های ر این مزبلهتواند پیدا کند! فلذا نباید نفس را آزاد گذاشت تا دگویم؟! نمیچه می
 !رودب دنبالش به انسان، ندیگوب انسان به که یتیمعص هرمعاصی بیاید و 

، باشدنکه در آن معصیت  باشد یطیمحمحیط باید  ! پسداشت نگه نفس را دیبا
نایت و ج، سیر و روش افراد سیر صحیحی باشد، محیط سالمی باشد و معصیتگاه نباشد
روحی باشد تا  مضافاً به اینکه سیر آنها سیر کمالِ، گناه در دسترس مردم قرار نگیرد

نبودن ، ی کمالۀ عقلانی برسند. بنابراین یکی از معدّات و ممدّات برامرحلخودشان به 
دم تواند وسائل معصیت در دست مروسایل معصیت در دست مردم است. انسان نمی

را  پخته آید. شما گوشتقلب پایین میخیر، نه« قلبت پاک باشد!»: بگذارد و بگوید
؛ استفاده نکنی کنم که از اینتو را نصیحت می، عزیز من»: و بگوییدجلوی گربه بگذارید 

ای چنین این حرف است؟! گربه دار« این برای تو مفید نیست و برای تو ضرر دارد!
؛ کندیتمام بدنش را داخل آب م، افتدای است که تا چشمش به ماهی حوض میغریزه

 کشد!یم ارکناندازد و از آب هم بیخود خودش را داخل آب نمی، امّا اگر ماهی نبیند
و یک جنگ ، حالا انسان انسانی است که از طرفی ملَک و از طرفی حیوان است

طرف. کشد و آن از آنطرف میاین از این؛ نفس انسان است عالمو غوغای عظیمی در 
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طرف دارد آناز ای قوّه، در خواب و بیداری، ای از لحظاتدر هر لحظه، در هر وقتی
طرف خورد و اینلحظه انسان سُر می کشد. یکطرف دارد میای از اینشد و قوّهکمی
های وقت این نوسانکند. آنرود و مدام نوَسان پیدا میطرف میلحظۀ دیگر آن، آیدمی

منحنی نوساناتِ فعلیّت ؛ شودمی درجهایی به شکل منحنی ی نفسانسان در صفحۀ تابلو
ها کردن این منحنی منطقِ احساس و منطق عقل است. تماشانظر و استعداد فرد از نقطه
اند! اگر هزار دهیکش انخودشهایی در نفس که افراد بشر چه منحنی، خیلی عجیب است

های قلب و ضربان هایی که منحنیکش و مهندس و دستگاهنقّاش و تابلوساز و نقشه
چون این ؛ رسندرد این نمیبه گ، کنند اینجا بیایندقلب را در تمام مدّت عمر ثبت می

 کند.منحنی تصویر احساس و عقل است و آن را دارد تصویر می
نسان ملائکه در ا ملکوتی  ت   کیفیّت بروز صور

وقت صورت در همان، اگر انسان به طرف عقل رفت و احساس را کوباند
 ه آدم راگیرد. یعنی اگر آن احساسی ککند و صورت ملَک به خود میملکوتی پیدا می

ت و انسان دعوت منطقِ عقل به علم اس، در مقابل آن؛ مثلًا جهل باشد، کنددعوت می
الم حیوانیّت کند. یا اگر آن احساسی که انسان را به عصورت ملکوتی جبرائیل پیدا می

احیاء  دعوت منطق عقل به، در مقابل آن؛ کشتن و قتل و غارت باشد، کنددعوت می
گیرد. یا اگر آن صورت همان ملک را به خودش می است و انسان صورت اسرافیلی و

ساکین و بخل و عدم انفاق و خوردن حقّ فقرا و م، خواهد بکندگناهی که انسان می
کند و انسان ت میمنطق انسان را به بذل و ایثار و انفاق دعو، در مقابل آن؛ ایتام باشد

از ملائکه  چنین هر کدامکند که مأمور برای روزی است. همصورت آن ملکی را پیدا می
کند. اگر کسی انسان صورت آن ملک را پیدا می، که موکّل بر یک وظیفۀ خاصّی هستند

م این صفات را برای خدا انجام داد و تما عباداتقدر خود را تقویت کرد که تمام آن
فات کند که جامع جمیع صصورتی پیدا می، را براساس منطق عقل بجا آورد حسنه

م صورت هم صورت جبرائیل را دارد و هم صورت عزرائیل را دارد و ه؛ ملائکه است
 .و تمام صور ملائکه را دارد، میکائیل را دارد و هم صورت اسرافیل دارد

کند که صورت خدا پیدا می، آمد اگر انسان در مرحلۀ عبودیّت محضه در
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 :فوق صورت ملک است! در روایتی وارد است صورت خدا ما
 «خدا آدم را بر صورت خودش آفرید!» 1!هصورتِ  عل   آدمَ  لقَ خَ  الل إنّ 

و این حدیث هم خیلی حدیث  2مقصود صورت خارجی نیست و خدا صورت ندارد!
رود. بالاتر از د! پس انسان بالاتر از ملائکه میشوها میعجیبی است و در آن بحث

؛ رودتر از ملائکه میملائکه چیست؟ کدام ملک بالاتر از جبرائیل است؟ امّا انسان بالا
ولی انسان با وجود ، اندچون ملائکه دارای قوّۀ حس نیستند و دارای عقل محض

خود را ترقّی داده است و احساس را منکوب قوّۀ ، احساس که ضدّ قوّۀ عقل است
الجمعی نسبت به  رود و مقام جامعاش از ملائکه بالاتر میلذا درجه، عقل کرده است

کند. مثلًا اگر جبرائیل علم تمام موجودات را عنایت پیدا میهمۀ صفات ملائکه 
کند یا میکائیل مأمورِ روزی و افاضۀ کند یا اسرافیل همۀ موجودات را إحیا میمی

این انسان که جامع صفات ملائکه شده ، رحمت و لطف از جانب پروردگار است
 تمام آنها را در مقام جامعیّتی دارد.، است

ت  نِعلّت حصول صور نسان حیوا ی در ا  شیطان

دهد و سراغ آن حیوان آن کسی که در اینجا احساس را غلبه می، طرفاز آن
 اوشود. اگر در آنجا احساس او خلاف آن مقتضای عقل نفْسش آن حیوان می، رودمی

داد و به دنبال فلان معصیت رفت و عقلش را زمین  حیترجرفتار کرد و باز احساس را 
صورت ، گیرد و صورت حیوان در حال معصیتن را به خود میصورت آن حیوا، زد

خود حیوان که گناه ندارد و صورت حیوان در عالم حیوانیّت که  چون؛ شیطان است
امّا انسان که کار حیوان را از روی ، گناه نیست! خدا حیوان را حیوان خلق کرده است

نه ، گیرده خود میصورت حیوانِ شیطانی ب، دهدگناه و از روی تجرّی انجام می
وقت آن صورت حیوان معصوم! بین حیوان معصوم و حیوان شیطانی فرق است. آن

حیوانات  هایی است! صورت همۀ ـچه صورت پناه به خدا آید ـصورت شیطانی که می
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انسان به ! م؟یگویم چهکنید نه حیوانِ معصوم! توجّه می، امّا حیوانِ شیطانی؛ است
 شود!تر میحیوانی پسترسد؟! از هر کجا می

 :فرمایدمی بنابراین این روایتی که رسول اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم
؛ ستمقامش از ملائکه بالاتر ا، آن کسی که عقلش را بر شهوتش غلبه بدهد

 !تر استاز حیوان پست، و آن کسی که شهوتش را بر عقلش غلبه بدهد
خدا  ان دارای یک غریزۀ خاصّی است کهطور است؟ چون حیو؟ و چرا اینچه یعنی

حساس حیوان بالا تواند از غریزه و اتواند تکامل پیدا کند و نمیبه او داده است و نمی
هم آن، وانی انجام داداگر بالا نیامد و عمل حی، تواند بالا بیایدامّا انسان که می؛ بیاید

کند آید و صورتی پیدا میر میتحیوان هم پایین از، عمل حیوانی توأم با تجرّی و گناه
ون به اضافۀ صورت شیطنت! چ، که جامع جمیع صفات و غرائز در حیوانات است

کند و ینکن! ولی انسان با عقل مخالفت م: گویدمنطق عقل دارد و عقل به او می
کند که انسان وقت صورتی پیدا میآن؛ دهدکند و این گناه را انجام میتجرّی می

صورت خوک ، صورت سگ است! نه: تواند توجیه کند و بگویدمیوجه نهیچبه
، یهر صورتی که بگوی، صورت شغال است! نه، صورت روباه است! نه، است! نه
 ای از آن دارد به اضافۀ شیطانیّت!نمونه

معاصی ب  ارتکا از  لهی  ی ا لیا او نبیا و  اکید ا  نهی 

: گویندیگان مدام مگناه خیلی عجیب است! در همۀ روایات و آیات و کلام بزر
گر گناه کند اامّا ؛ بشود باید گناه نکند خوبخواهد کسی که می« اصلًا گناه نکنید!»

کند و تو را شیطان چون گناه تو را حیوان می، کند بُعد استهر قدمی که طی می
ی است که مثل کتاب، تا عِلم هم بگذار دو، کند. حالا شما روی این صورت شیطانیمی

 مار کرده باشی!سوار یک ح
ِينَ ٱ مَثَل  ﴿ ِل واْ  لََّّ سۡفَارً  لۡمَِارِ ٱيََۡمِل وهَا كَمَثَلِ  ث مَّ لمَۡ  لَِّوۡرَىةَٰ ٱح  

َ
 1.﴾ايََۡمِل  أ

 این که انسان و عالِم نیست!، اگر کتاب روی حمار بار کرده باشند
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صورتش صورت گناه است و اگر بخواهد ، نفْسی که مشغول گناه است
ِنَ ﴿شود. اگر آن نفس روی پایۀ لرزانی بار می، کندسلوک ب و سیر فۡرَةٖ م  ٰ شَفَا ح  عََلَ
 دعوت گناه ترک به، راه نیارود! لذا تمام بزرگان یک قدم جلو نمی، باشد 1﴾لنَّارِ ٱ

 :ندیگویم و کنندمی
 تّیح بلکه !ندارد ییمعنا چیه گریسلوک د و ریس، است یگناه اهل یکس تا
 !شودمی باطل او اعمال تمام، عتیشر زا یمخالفت مختصر به
 :کنندمی نقل ـ هیعل الله ةرحم ـهمدانی  ینقلیحس ملاّ  آخوند مرحوم دربارۀ
ی اشرفی و هاپولو  طلا از یادیز مقدار زمان آن در فهمتصوّ یساؤر از یکی

نجف در  عنوان هدیه خدمت آخوند فرستاده بود. آخوند هم درامثال اینها به
دهد آخوند دستور می، آورندبود. تا خدمت مرحوم آخوند میمنزل نشسته 

ب که جایی بگذارند و کسی در آن تصرّف نکند! بعد همۀ شاگردها تعجّ 
پس ، کردفوراً قسمت می، آمدکنند که آخوند هر وقت پول به دستش میمی

 چرا الآن محبوس کرده است و اجازۀ تصرّف نداده است؟!
 به[]تو غسل، را فرستاده بود هاپولکه این  همان شخصی، بعد از شش ماه

کند. تا رسد و تقاضایی از او میرود و خدمت آخوند میکند و نجف مییم
 و گذارندیش میجلو را هاپول آن اوّل، افتدچشم مرحوم آخوند به او می

را  اگر پول»: ندیگویم بعد؛ زندهایش را میو سبیل کندمی قیچی طلب بعد
 «!نداشتم را هالیسب زدن بر قدرت، بودم کرده ولاز تو قب

 مقدار مخالفت نیبا ا عتیشرپس ، حالا که زدن سبیل در شریعت سنّت است
 هم فتمقدار مخال نیبا ا؛ است بیعج یلیخ! سازدینم نیا با نیست و بردارسازش
 باشد! قبه داشتهمرا مطیع باشد و دیانسان با قدرنیا ندارد! شساز

فعلیّت رسی ن بهبه  نسا ملکوتی ا ت  استعدادا ن  لحد تربیت صا  واسطۀ 

و به مرحلۀ ، برسد فعلیّتنفسش به مرحلۀ  تیّولانیه بنابراین انسان باید
و تربیت ، و تربیت باید تربیت صالح باشد، رسیدن باید در اثر تربیت باشدفعلیّت 
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احساسات کند و از صالح دائماً نفس انسان را به مقام عقلانی و ملکوتی نزدیک می
نفس آنها ، کند. افرادی که تحت تربیت نباشند و دنبال طاعت پروردگار نرونددور می
شود. آنها گرچه در ظاهر به صورت نخواهی به احساسات کشیده می خواهی
وقت در جهنّم و در برزخ که عالم نورِ بواطن و اند. آنامّا در واقع حیوان، اندانسان

ی و... براساس حساب باطن انسان و یوانیحدیگر حساب ، نه عالم ظاهر، اسرار است
عوالمی بر انسان منکشف ، وقت روی آن صور ملکوتینه حساب ظاهر. آن، است
 !ةنّالجَ امّ إ و ارالنّ  امّإ: شودمی

لک إلی الله ی سا مصائب برا ت و  مشکلا ز  لیل برو  د

علیٰ بعضی خداوند علیّ أچرا ای بود که مقدّمه، تمام این مطالبی که عرض شد
به حال  دهد و انسان رامالی میکند و گوشاز اوقات در دنیا به انسان گوشزد می

سوی حال به آورد تا اینکه انسان در آنمی غصّه در و اضطرار و بیچارگی و به حال غم
سوی مقام عقل و خدا انقطاع پیدا کند و آن انقطاع موجب ترفیع مقام و حرکت او به

 ملکوتیّت بشود.
عنوان کند و این بهین از الطاف خدا است که خداوند علیّ أعلیٰ این کار را میا

گذارند ه میچون نفس انسان قابلیّت دارد و مانند طلا است که در کور؛ مقدّمه است
ر کوره درا بگیرند. آهن را  شغشّ و غلّکنند تا اینکه و آن را داغ و ذوبش می

زنند تا تا بر روی سرش می ند و اوّل چندگذاربعد روی سِندان می، گذارندمی
؛ شودیمتا اینکه سرد ، افتندها به جانش میزنهایش ریخته شود و بعد پُتکذغال
؛ شودمی سرد تا، دهندمی یکارشچکّ دستور باز ودهند مرتبه یک آتش دیگر می دو

استاد  صورتش به همان کیفیّت مطلوب و تربیتی که آن تا گرید یطور آتشو همین
پس شدّت ؛ طور است. انسان هم همیندیایبدر، ردداآهنگر نسبت به این آهن در نظر 
 !لطف پروردگار است برای انقطاع، شودو بلاهایی که برای انسان پیدا می

ای بود برای اینکه مطلب را برسانیم به اینکه مطالبی که امشب گفتیم مقدّمه
وقت گرفتاری یا شدّتی یا کند! اگر یک فراراینها لطف پروردگار است و انسان نباید 

غصّه و شدّت  و فوراً به خدا پناه ببرد! اصلًا این غم، ای برای انسان پیدا شدغصّه و غم
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ولی ما ؛ نه اینکه به این در و آن در بزند، برای این است که انسان به خدا پناه ببرد
خواهیم به غیر خدا علاج می، دای یا شدّتی پیدا بشوغصّه و کنیم و اگر غماشتباه می

ی ما باشد و برای این باشد هایکاستگرچه آن شدّت برای معالجۀ ما و معالجۀ ، کنیم
 یم.برس نجاآ به و ما باید« سوی من بیا!به»: فرمایدکه خدا می
تا ، ه باشیدمقدّمه را داشت نیاامّا ؛ خواستیم امشب این بحث را تمام کنیممی

 کنیم. المقدّمه صحبتست خدا یک شب دیگر در ذیشاءالله به خواإن
معصی نسانترک  ارتقاء ا اساسی  مل   ت عا

 شاءالله به خواست خداوندبنابراین إن، حجَر اساسی ترک معصیت است
ار بگذاریم کبنا را خوب  امیدواریم که همۀ ما موفّق باشیم آن حجر اساسی و سنگ زیر

و  گذارد که نفس انسان در منجلابسوی خدا محکم کنیم. ترک معصیت نمیو به
کرد برود. آنجا جهنّم است! وقتی انسان معصیت ن گودال احساسات حیوانی فرو

ات انجام بدهد و به هر مقداری که اعمال حسنه و مستحبّ ، وقت قابلیّت ارتقاء داردآن
فید است مرود. آن اعمال حسنه و مستحبّات هنگامی کشد و بالا میخود را بالا می

 رود.یمسوزد و از بین امّا وقتی معصیت باشد اعمال حسنه می؛ معصیت نباشد که
عمال حسنه اشاءالله ما را موفّق بکند به ترک معصیت و خداوند علیّ أعلیٰ إن

ترک معصیت  دهد و افعالی انجام بدهیم که همراه باو مستحبّاتی که خودش توفیق می
 باشد.

 دمحمّدٍ و آل محمّ اللهمّ صلّ علم 
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آیات  فهرست 

 1فهرست آیات
 

 (1الفاتحه )
 

 صفحه رقم آیه آیه
؛ 29، 26، 25: 1 ج 1 ﴾بِسۡمِ ٱلَلِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿

 .84، 83: 2 ج
ِ ٱلعَۡلَٰمِيَ ﴿ ِ رَب  ؛ 29، 26، 25: 1 ج 2 ﴾ٱلَۡمۡد  لِلَّ

 .84، 83: 2 ج
 ؛26، 25: 1 ج 3 ﴾ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿

 .84، 83: 2 ج
ِينِ ﴿  ؛26، 25: 1 ج 4 ﴾مَلكِِ يوَۡمِ ٱل 

 .84، 83: 2 ج
 ؛29ـ  25: 1 ج 5 ﴾إيَِّاكَ نَعۡب د  وَ إيَِّاكَ نسَۡتَعيِ  ﴿

 .168، 84، 83: 2 ج
سۡتَقيِمَ ﴿ رَطَٰ ٱلمۡ  ِ  ؛29ـ  25: 1 ج 6 ﴾ٱهۡدِناَ ٱلص 

 .84، 83: 2 ج
                                                      

 برای مواردی که در پاورقی آمده لحاظ گردیده است. »*«. علامت: 1
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نۡعَمۡتَ عَليَۡهِمۡ غَيِۡ ٱلمَۡغۡض  ﴿
َ
يِنَ أ آل يَِ صِرَطَٰ ٱلََّّ ؛ 27، 26، 25: 1 ج 7 ﴾وبِ عَليَهۡمِۡ وَ لَّ ٱلضَّ

 .84، 83: 2 ج
 

 (2ة )البقر
 

َّهَ  وَ ﴿ سۡمَاءَٓ كُ 
َ
 .210: 2 ج 31 ﴾...مۡ عََلَ ٱلمَۡلـَ ئكَِةِ فَقَالَ ا ث مَّ عَرَضَه  عَلَّمَ ءَادَمَ ٱلۡۡ

سۡنٗا  ...﴿  .190: 1 ج 83 ﴾...وَق ول واْ للِنَّاسِ ح 
ود  وَ لَّ  وَ لنَ﴿ مۡ ٱلنَّصَرَٰىٰ حَ  ترَۡضََٰ عَنكَ ٱلَۡهَ  ٰ تتََّبعَِ مِلَّتَه   .179: 2 ج 120 ﴾تَّ
مَاءِٓ فلَنَ وَ قَدۡ نرََىٰ تَقَلُّبَ وجَۡهِكَ فِِ ﴿ نََّكَ قبِۡلَةٗ ترَۡضَىهَٰا  ٱلسَّ ِ  .31: 1 ج 144 ﴾...لَ 
﴿ ِ ل  وت واْ ٱلكِۡتَبَٰ بكِ 

 
ِينَ أ تَيۡتَ ٱلََّّ

َ
واْ قبِۡلتََكَ وَلئَنِۡ أ ا تبَعِ   .32: 1 ج 145 ﴾... ءَايةَٖ مَّ

ۥ كَمَ ﴿ م  ٱلكِۡتَبَٰ يَعۡرفِ ونهَ  ِينَ ءَاتَيۡنَهٰ  بۡ ٱلََّّ
َ
مۡ وَإِنَّ ا يَعۡرفِ ونَ أ  .36، 34، 32: 1 ج 146 ﴾... نَاءَٓه 

ِ وَإِنَّآ إلََِهِۡ رَجِٰع ونَ ﴿  .101: 1 ج 156 ﴾إنَِّا لِلَّ
لۡبَٰ ﴿

َ
وْلِِ ٱلۡۡ

 
ر يـَ أ مۡ فِِ ٱلقِۡصَاصِ حَيَوٰة  .138: 1 ج 179 ﴾...بِ وَلكَ 

م  ٱلمَۡوۡت  إِ ﴿ حَدَك 
َ
مۡ إذَِا حَضَََ أ تبَِ عَليَۡك   .116: 1 ج 180 ﴾...ا ن ترََكَ خَيًۡ ك 

مَآ إثِۡ ﴿ ۥ فَإنَِّ لَ ۥ بَعۡدَ مَا سَمِعَه   ٓۥفَمَنۢ بدََّ ل ونهَ  ِ بَد  ِينَ ي  ۥ عََلَ ٱلََّّ ه   .185: 1 ج 181 ﴾... م 
جِ ﴿

 
لكََ عِبَاديِ عَنِ ِ فَإنِّ ِ قرَيِبٌ أ

َ
اعِ إذَِا وَ إذَِا سَأ ، 179، 157: 1 ج 186 ﴾...يب  دَعۡوَةَ ٱلَّ

199 ،202. 
واْ ٱلَلَ  ...﴿ ر  ِنۡ عَرَفَتٰٖ فٱَذۡك  فَضۡت م م 

َ
 .170: 2 ج 198 ﴾... عِندَ ٱلمَۡشۡعَرِ ٱلَۡرَامِ فَإذَِآ أ

وۡ  ...﴿
َ
مۡ أ مۡ ءَاباَءَٓك  واْ ٱلَلَ كَذِكۡركِ  ر  شَدَّ ذكِۡرٗا فٱَذۡك 

َ
 .170: 2 ج 200 ﴾... أ

ودَتٰٖ  ...﴿ عۡد  يَّامٖ مَّ
َ
 .149: 2 ج 203 ﴾...أ

نَّ حَوۡليَِۡ  وَ ﴿ وۡلَدَٰه 
َ
ن ي تمَِّ كََ ٱلوَۡلٰدَِتٰ  ي رۡضِعۡنَ أ

َ
رَادَ أ

َ
 .174*: 2 ج 233 ﴾... مِليَِۡ لمَِنۡ أ

ِن صَدَقَةٖ يَ ﴿ وفر وَ مَغۡفرَِةٌ خَيۡر م  عۡر  ذٗى وَ ٱلَل  قَوۡلر مَّ
َ
هَآ أ  .111: 2 ج 263 ﴾...تبَۡع 

ِينَ ءَامَن واْ لَّ ﴿ هَا ٱلََّّ يُّ
َ
ذَىٰ بۡطِل واْ صَدَ ت   يـَ أ

َ
ِ وَ ٱلۡۡ م بٱِلمَۡن   .111: 2 ج 264 ﴾قَتٰكِ 

م﴿ ر ك  م 
ۡ
م  ٱلفَۡقۡرَ وَ يأَ ك  يۡطَنٰ  يعَِد   .112: 2 ج 268 ﴾...بٱِلفَۡحۡشَاءِٓ وَ ٱلَل   إنَِّ ٱلشَّ

بَِوٰاْ ﴿ مَا ٱلۡۡيَۡع مِثۡل  ٱلر   .104: 2 ج 275 ﴾...إنَِّ
ِينَ ءَامَن وٓ ﴿ هَا ٱلََّّ يُّ
َ
ِ يأَٓ سَمّ ٗ اْ إذَِا تدََاينَت م ب جَلٖ مُّ

َ
 .204: 1 ج 282 ﴾...دَينۡ  إلََِ  أ

ۥ﴿ ٓۥ ءَاثمِر قلَبۡ ه   .254: 2 ج 283 ﴾وَ مَن يكَۡت مۡهَا فَإنَِّه 
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 (3آل عمران )
 

ۥ مِن ت رَابٖ ث مَّ إنَِّ مَثَلَ عِيسََٰ عِندَ ٱلَلِ كَمَثَلِ ءَادَمَ خَلَ ﴿  .47: 1 ج 59 ﴾...قَه 
ْ ٱلَلَ حَقَّ يَ ﴿ وا ْ ٱتَّق  ِينَ ءَامَن وا هَا ٱلََّّ يُّ

َ
وت نَّ إلَِّّ وَ  لَّ   ت قَاتهِۦِ وَ ـ أ نت م  تَم 

َ
أ

ونَ  سۡلمِ   ﴾مُّ

 ؛186: 1 ج 102
 .68، 59: 2 ج

ْ بِِبَۡلِ ٱلَلِ جََيِعٗا وَ  وَ ﴿ وا ق و لَّ  ٱعۡتَصِم  ْ وَ تَفَرَّ ْ نعِۡمَتَ ٱلَلِ  ا وا ر  ٱذۡك 
نت   مۡ إذِۡ ك  لَّفَ عَليَۡك 

َ
عۡدَاءٓٗ فأَ

َ
 ﴾...مۡ أ

، 68: 2 ج؛ 186: 1 ج 103
69 ،70 ،71 ،78 ،223. 

ونَ إلََِ ٱلَۡۡيِۡ وَ  وَ ﴿ ةر يدَۡع  مَّ
 
مۡ أ ِنك  ن م  ونَ  لِۡكَ  ر  م 

ۡ
 .71: 2 ج 104 ﴾...يأَ

ق واْ وَ  لَّ  وَ ﴿ ِينَ تَفَرَّ ون واْ كَٱلََّّ ْ  تكَ  وا م   ٱخۡتَلَف   .71: 2 ج 105 ﴾...مِنۢ بَعۡدِ مَا جَاءَٓه 
واْ بطَِ ﴿ ِينَ ءَامَن واْ لَّ تَتَّخِذ  هَا ٱلََّّ يُّ

َ
مۡ لَّ يـَ أ ِن د ونكِ   .129: 2 ج 118 ﴾...انةَٗ م 

﴿ 
َ
وٓاْ أ وۡ ظَلَم 

َ
ِينَ إذَِا فَعَل واْ فَحِٰشَةً أ واْ ٱلَلَ وَٱلََّّ مۡ ذَكَر  سَه   .211، 208: 1 ج 135 ﴾...نف 

غۡ ﴿ م مَّ وْلـَ ئكَِ جَزَاؤٓ ه 
 
ب هِِمۡ وَ أ ِن رَّ ر م  ٰـتر تََرۡيِ مِن تََتۡهَِا فرَِة  .212، 211: 1 ج 136 ﴾...جَنَّ
ولر قَدۡ خَلَتۡ مِن قَبلۡهِِ ﴿ دٌ إلَِّّ رسَ  َمَّ وۡ  وَمَا مُ 

َ
اتَ أ فَإيِنْ مَّ

َ
ل  أ  .100: 1 ج 144 ﴾...ٱلرُّس 

 

 (4النسآء )
 

ِدٗا فجََزَاؤٓ  ﴿ تَعَم  ؤۡمِنٗا مُّ ا فيِهَا ه ۥ جَ وَمَن يَقۡت لۡ م   .135: 1 ج 93 ﴾...هَنَّم  خَلِِٰٗ
هَاجِرًا إلََِ ٱلَلِ ﴿ جۡ مِنۢ بيَتۡهِۦِ م  ولِۦِ ث مَّ ي دۡركِۡه  وَ وَمَن يََۡر   .31*، 30*: 2 ج 100 ﴾...رسَ 
ؤۡ  ...﴿  .130: 2 ج 141 ﴾مِنيَِ سَبيِلً وَلنَ يَۡعَلَ ٱلَل  للِۡكَفٰرِيِنَ عََلَ ٱلمۡ 
سَ وَ إِ  ...﴿ واْ ك  لَوٰةِ قَام  وٓاْ إلََِ ٱلصَّ  .177: 2 ج 142 ﴾...الََٰ ذَا قَام 
واْ ٱلۡ ﴿ ِينَ ءَامَن واْ لَّ تَتَّخِذ  هَا ٱلََّّ يُّ

َ
وۡلََِاءَٓ مِن د ونِ يـَ أ

َ
 .129: 2 ج 144 ﴾...كَفٰرِيِنَ أ

ب هَِ  قَتَل وه  وَ مَا وَ مَا ...﴿ َ صَلبَ وه  وَلَكِٰن ش  مۡ ل  .241: 1 ج 157 ﴾...ه 
 

 (5المائدة )
 

ِ وَٱلَِّقۡوَىٰ وَلَّ تَعَ ﴿  ٱلبِۡ 
دۡوَنِٰ وَتَعَاوَن واْ عََلَ ثمِۡ وَٱلۡع   ٱلِۡۡ

واْ  اوَن واْ عََلَ وَٱتَّق 
 ﴾ٱلَلَ إنَِّ ٱلَلَ شَدِيد  ٱلۡعقَِابِ 

، 239، 190: 1 ج 2
240 ،245 ،246. 

واْ بهِِ  ...﴿ رِ  ا ذ ك  ِمَّ ا م  واْ حَظ ٗ  .189: 2 ج 13 ﴾...وَ نسَ 
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نَّ ٱلنَّفۡسَ بٱِلنَّ ﴿
َ
عَيِۡ و وَ كَتَبنَۡا عَليَۡهِمۡ فيِهَآ أ

 .145: 1 ج 45 ﴾...فۡسِ وَ ٱلۡعَيَۡ بٱِلۡ
ِينَ ءَامَن واْ لَّ ﴿ هَا ٱلََّّ يُّ

َ
واْ ٱلََۡ  يـَ أ وۡلََِاءَٓ تَتَّخِذ 

َ
ودَ وَ ٱلنَّصَرَٰى  أ  .199: 2 ج 51 ﴾...ه 

ول  ﴿ هَا ٱلرَّس  يُّ
َ
نزِلَ إلََِۡكَ مِ  ي أ

 
ب كَِ بلَ غِۡ مَآ أ  .285: 1 ج 67 ﴾...ن رَّ

 

 (6الأنعام )
 

﴿ ٰ مَوَٰ وتَ ٱلسَّ ونَ وَ كَذَلٰكَِ ن ريِٓ إبِرَۡهٰيِمَ مَلكَ  رۡضِ وَ لَِكَ 
َ
 .189: 2 ج 75 ﴾...تِ وَ ٱلۡۡ

﴿...  ۡ ِنۡ إمِۡلَقٰٖ نَّۡ م م  وۡلَدَٰك 
َ
مۡ وَإِوَلَّ تَقۡت ل وٓاْ أ مۡ ن  نرَۡز ق ك   .136: 1 ج 151 ﴾...يَّاه 

مۡثَالهَِا وَ ﴿
َ
ۥ عَشۡ  أ ي ئَِةِ مَن جَاءَٓ بٱِلَۡسَنَةِ فلََه   .31: 2 ج 160 ﴾ ... مَن جَاءَٓ بٱِلسَّ

﴿ ِ كِِ وَمَُۡيَايَ وَمَمَاتَِ لِلَّ ِ ٱلعَۡلَٰمِيَ إنَِّ صَلَتَِ وَن س   .185: 1 ج 162 ﴾ رَب 
ل   لَّ شََيِكَ لَ ۥ وَبذَِلٰكَِ ﴿ وَّ

َ
ناَ۠ أ
َ
مِرۡت  وَأ

 
سۡلمِِيَ أ  .186: 1 ج 163 ﴾ ٱلمۡ 

 

 (7الأعراف )
 

خۡتَهَا  ...﴿
 
ةر لَّعَنَتۡ أ مَّ

 
َّمَا دَخَلَتۡ أ  .129: 1 ج 38 ﴾...كُ 

ن ِ  لقََدۡ  وَ ﴿ ِنَ ٱلِۡ ناَ لَِهَنَّمَ كَثيِٗا م 
ۡ
مۡ ق ل وبر لَّّ  وَ  ذَرَأ نسِ لهَ   .211: 2 ج 179 ﴾...ٱلِۡۡ

ذِ ﴿ عۡرضِۡ عَنِ  خ 
َ
رۡفِ وَ أ رۡ بٱِلۡع  م 

ۡ
، 147، 143: 1 ج 199 ﴾لجَۡهِٰليَِ ٱٱلۡعَفۡوَ وَ أ

153. 
يۡطَنِٰ  ...﴿ ِنَ ٱلشَّ مۡ طَـ ئفِر م  ه   .177: 2 ج 201 ﴾...إذَِا مَسَّ

 

 (8الأنفال )
 

ا ن عِۡمَةً ﴿ ٗ ِ غَي  نَّ ٱلَلَ لمَۡ يكَ  م 
َ
 ذَلٰكَِ بأِ

َ
ٰ قَوۡم  حَ أ

ٰ نۡعَمَهَا عََلَ  .207: 1 ج 53 ﴾...تَّ
 

 (9التّوبة )
 

ولِۦِٓ إلََِ ٱلنَّاسِ ﴿ ِنَ ٱلَلِ وَ رسَ  ذَنٰر م 
َ
كۡبَِ يَ وَ أ

َ
 .150: 2 ج 3 ﴾...وۡمَ ٱلَۡج ِ ٱلۡۡ

ِ لَِ   ...﴿ دَىٰ وَديِنِ ٱلَۡق  ولَ ۥ بٱِلهۡ  رسَۡلَ رسَ 
َ
ِينِ أ  .185: 1 ج 33 ﴾...ظۡهِرَه ۥ عََلَ ٱل 
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مۡ فِِ  ...﴿ د ونَ فَه   .42: 1 ج 45 ﴾ رَيۡبهِِمۡ يتََََدَّ
مۡ ﴿ سَه  نف 

َ
ؤۡمِنيَِ أ ىٰ مِنَ ٱلمۡ  م   إنَِّ ٱلَلَ ٱشۡتَََ نَّ لهَ 

َ
م بأِ مۡوَلٰهَ 

َ
 .59: 2 ج 111 ﴾...وَ أ

 

 (11هود )
 

ونَنَآ إلََِۡهِ  ...﴿ ا تدَۡع  ِمَّ ريِبٖ وَإِنَّا لفَِِ شَك ٖ م   .42: 1 ج 110 ﴾ م 
 

 (13الرّعد )
 

﴿ 
َ
ِ  أ ب  نزِلَ إلََِۡكَ مِن رَّ

 
مَآ أ نَّ

َ
عۡمَّ  إنَِّ فَمَن يَعۡلمَ  أ

َ
وَ أ مَا كَ ٱلَۡقُّ كَمَنۡ ه 

لۡبَبِٰ 
َ
وْل واْ ٱلۡۡ

 
ر  أ  ﴾يَتَذَكَّ

، 40، 39، 38: 1 ج 9
44 ،45 ،46 ،48. 

ٰ ي   ...﴿ ِ  مَا بقَِوۡم  حَتَّ غَي  سِهِمۡ إنَِّ ٱلَلَ لَّ ي  نف 
َ
واْ مَا بأِ  ِ  .201: 1 ج 11 ﴾...غَي 

 

 (14إبراهيم )
 

ونَنَآ إلََِۡهِ  ...﴿ ا تدَۡع  ِمَّ ريِبٖ وَإِنَّا لفَِِ شَك ٖ م   .42: 1 ج 9 ﴾ م 
مۡ وَ لئَنِ كَفَرۡت مۡ ﴿ زيِدَنَّك 

َ
 .192: 2 ج 17 ﴾نَّ عَذَابِِ لشََدِيدر إِ لئَنِ شَكَرۡت مۡ لَۡ

ِ  ضَََبَ ٱلَل  مَثَلٗ كَُمَِةٗ طَي بَِةٗ كَشَجَرَةٖ ﴿ صۡل هَا ثاَبتِر و طَي 
َ
 .160: 1 ج 24 ﴾...بَة  أ

 حِيِۢ بإِذِۡنِ رَب هَِا ﴿
َّ لهََا كُ  ك 

 
 .160: 1 ج 25 ﴾...ت ؤۡتِِٓ أ

ا يَعۡمَل  ٱلظَّ ﴿ مۡ وَلَّ تََسَۡبَََّ ٱلَلَ غَفٰلًِ عَمَّ ر ه  ِ مَا ي ؤَخ  ونَ إنَِّ  .249: 1 ج 42 ﴾...ٰـلمِ 
 

 (15الحجر )
 

﴿ ِ ِ ب مۡ قَالَ رَب  زَي نَََِّ لهَ 
 
غۡوَيۡتَنِِ لَۡ

َ
جََۡ  مَآ أ

َ
مۡ أ غۡويَِنَّه 

 
رۡضِ وَ لَۡ

َ
 .188*: 2 ج 39 ﴾عيَِ فِِ ٱلۡۡ

خۡلَصِيَ ﴿ م  ٱلمۡ   .188*: 2 ج 40 ﴾إلَِّّ عِبَادَكَ مِنۡه 
 

 (16النحل )
 

عَدۡلِ وَ ٱلِۡۡحۡسَٰنِ وَ إِ ﴿
ر  بٱِلۡ م 

ۡ
رۡبَٰ يتَايِٕٓ ذيِإنَِّ ٱلَلَ يأَ  .110: 2 ج 90 ﴾...وَ يَنۡهََٰ ٱلقۡ 
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مۡ ينَفَد  وَ مَا عِندَ ٱلَلِ باَقٖ ﴿ ، 119، 118: 2 ج 96 ﴾...مَا عِندَك 
122. 

عَدۡلِ وَ ٱلِۡۡحۡسَٰنِ وَ إِ ﴿
ر  بٱِلۡ م 

ۡ
رۡبَٰ وَ يَنۡهََٰ يتَايِٕٓ ذيِإنَِّ ٱلَلَ يأَ  .110: 2 ج 111 ﴾...ٱلقۡ 

وقبِتۡ  وَ إنِۡ عََقَبۡت مۡ فَعَاقبِ واْ ﴿  .144: 1 ج 126 ﴾...م بهِِ بمِِثۡلِ مَا ع 
ِينَ ه م﴿ ِينَ ٱتَّقَواْ وَّٱلََّّ ۡسِن ونَ  إنَِّ ٱلَلَ مَعَ ٱلََّّ  .195، 21*: 1 ج 128 ﴾مُُّ

 

 (17الإسراء )
 

دَ ﴿ ولّٗ مَ لَّّ تََعَۡلۡ مَعَ ٱلَلِ إلَِهًٰا ءَاخَرَ فَتَقۡع  ۡذ  ومٗا مََّّ  .111، 105: 1 ج 22 ﴾ذۡم 
ٓ إيَِّاه  وَقَ ﴿ وٓاْ إلَِّّ لَّّ تَعۡب د 

َ
ينِۡ إحِۡسَٰنًاوَ  ضََٰ رَبُّكَ أ ا يَبۡل   بٱِلۡوَلَِٰ  .113، 111: 1 ج 23 ﴾...غَنَّ إمَِّ

ِ مِنَ ٱلرَّحَۡةِ وَ ﴿ ل  مَا جَنَاحَ ٱلَُّّ مَا كَمَا رَبَّيَ وَٱخۡفضِۡ لهَ  ِ ٱرحَۡۡه  انِّ ق ل رَّب 
 ﴾صَغيِٗا

، 114، 113: 1 ج 24
115. 

ون و﴿ مۡ إنِ تكَ  وسِك  عۡلمَ  بمَِا فِِ ن ف 
َ
مۡ أ بُّك  ۥ رَّ  .115: 1 ج 25 ﴾...اْ صَلٰحِِيَ فَإنَِّه 

ۥ وَٱلمِۡسۡكِيَ وَٱبۡنَ ﴿ ه  رۡبَٰ حَقَّ بيِلِ وَءَاتِ ذَا ٱلقۡ  رۡ   ٱلسَّ ِ  .117، 116: 1 ج 26 ﴾...وَلَّ ت بَذ 
يَٰ ﴿ ريِنَ كََن وٓاْ إخِۡوَنَٰ ٱلشَّ ِ بَذ  و طِيِ إنَِّ ٱلمۡ  يۡطَنٰ  لرَِب هِۦِ كَف  ، 119، 118: 1 ج 27 ﴾رٗاوَكََنَ ٱلشَّ

120. 
م  ٱبتۡغَِاءَٓ رحََۡةٖ م ِ ﴿ ا ت عۡرضَِنَّ عَنۡه  مۡ وَإِمَّ َّه  ل ل وهَا فَق  ب كَِ ترَجۡ   .120: 1 ج 28 ﴾...ن رَّ
ن قِكَ وَلَّ ﴿ َّ وَلَّ تََۡعَلۡ يدََكَ مَغۡل ولَةً إلََِٰ ع  طۡهَا كُ   .130: 1 ج 29 ﴾... ٱلبۡسَۡطِ  تبَسۡ 
ِزۡقَ لمَِن يشََاءٓ  وَيَقۡ ﴿ ط  ٱلر  ۥ كََنَ بعِبَِادهِۦِ إنَِّ رَبَّكَ يبَسۡ   .131: 1 ج 30 ﴾...دِر  إنَِّه 
﴿ ۡ مۡ خَشۡيَةَ إمِۡلَقٰٖ نَّۡ وۡلَدَٰك 

َ
مۡ إنَِّ وَلَّ تَقۡت ل وٓاْ أ مۡ وَإِيَّاك  ه  مۡ قَ ن  نرَۡز ق  تۡلهَ 
 ﴾كَبيِٗا ا  ٗ كََنَ خِطۡ 

، 135، 131: 1 ج 31
136. 

ۥ كََنَ فَحِٰشَةٗ ﴿ ِنَِ  إنَِّه   .137، 136: 1 ج 32 ﴾سَاءَٓ سَبيِلٗ وَ وَلَّ تَقۡرَب واْ ٱلز 
مَ ٱلَل  إلَِّّ ﴿ ، 138، 137: 1 ج 33 ﴾...وَمَن ق تلَِ   بٱِلَۡق ِ وَلَّ تَقۡت ل واْ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِ حَرَّ

139. 
حۡسَن  اْ مَالَ ٱلَۡتَيِمِ إلَِّّ بٱِلَّتِ هَِ وَلَّ تَقۡرَب و﴿

َ
 .139: 1 ج 34 ﴾... أ

ورً وَلَّ تََۡعَلۡ مَعَ ٱلَلِ إلَِهًٰا ءَاخَرَ فَت لۡ  ...﴿ دۡح   .105: 1 ج 39 ﴾اقََٰ فِِ جَهَنَّمَ مَل ومٗا مَّ
﴿ ٓ ِ ونَ خَزَائٓنَِ رحََۡةِ رَب 

نت مۡ تَمۡلكِ 
َ
َّوۡ أ مۡسَكۡ ق ل ل

َ  .117، 116: 1 ج 100 ﴾...ت مۡ خَشۡيَةَ  إذِٗا لَّۡ
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ه ۥ عََلَ ٱلنَّاسِ ﴿
َ
ٰ وَق رۡءَانٗا فرََقۡنَهٰ  لِِقَۡرَأ كۡثٖ عََلَ  .218: 1 ج 106 ﴾... م 

 

 (19مریم )
 

 .160: 1 ج 3 ﴾...إذِۡ ناَدَىٰ رَبَّه  ﴿
﴿...  

 
 سَوءٖۡ وَ مَا كََنتَۡ أ

َ
ب وكِ ٱمۡرَأ

َ
امَا كََنَ أ كِ بغَيِ ٗ  .275: 1 ج 28 ﴾مُّ

 

 (20طه )
 

مۡ وَ مِنۡهَا ﴿ ك  مۡ وَ فيِهَا ن عيِد  ۡ مِنۡهَا خَلقَۡنكٰ  مۡ تاَرَةً ن  ك   .174: 1 ج 55 ﴾...رجِ 
مۡسِ  ...﴿ ل وعِ ٱلشَّ وبهَِا وسََب حِۡ بَِِمۡدِ رَب كَِ قَبۡلَ ط  ر   .183: 1 ج 130 ﴾... وَقَبۡلَ غ 

 

 (21الأنبیاء )
 

ونَ ﴿ كۡرَم   .216: 2 ج 26 ﴾بلَۡ عِبَادر مُّ
ۥ بٱِلقَۡوۡلِ وَ  لَّ ﴿ ونهَ  مۡرهِۦِ يَعۡمَ  يسَۡبقِ 

َ
م بأِ  .216: 2 ج 27 ﴾ل ونَ ه 

 

 (22الحجّ )
 

مۡ ﴿ واْ مَنَفٰعَِ لهَ  عۡل ومَٰ ...ل يِشَۡهَد  يَّامٖ مَّ
َ
 .149، 122: 2 ج 28 ﴾...ت  أ

ف واْ بٱِلۡۡيَۡتِ ٱلۡعَتيِقِ  ...﴿ وَّ  .122: 2 ج 29 ﴾وَلَۡطََّ
هَا وَ لَّ يَنَ  لنَ﴿ ، 117، 116: 2 ج 37 ﴾...ن يَنَال   ٱلَِّقۡوَىٰ دمَِاؤٓ هَا وَلَكِٰ  الَ ٱلَلَ ل  وم 

125. 
 

 (24النّور )
 

بصَۡرٰهِمِۡ ﴿
َ
واْ مِنۡ أ ؤۡمِنيَِ يَغ ضُّ  .80: 1 ج 30 ﴾...ق ل ل لِۡم 

ٰـلحِِيَ مِنۡ ﴿ مۡ وَٱلصَّ يَمَّٰٰ مِنك 
َ
واْ ٱلۡۡ نكِح 

َ
مۡ وَ وَأ  .135، 134: 1 ج 32 ﴾...  عِبَادِك 
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 (26الشعراء )
 

 .52: 2 ج 88 ﴾ينَفَع  مَالر وَ لَّ بَن ونَ  يوَۡمَ لَّ ﴿
تََ ٱلَلَ بقَِلۡبٖ سَليِمٖ ﴿

َ
 .52: 2 ج 89 ﴾إلَِّّ مَنۡ أ

مۡ سِنيَِ ﴿ تَّعۡنَهٰ  فرََءَيتَۡ إنِ مَّ
َ
 .232، 227: 1 ج 205 ﴾أ
ونَ ﴿ ا كََن واْ ي وعَد  م مَّ  .232، 227: 1 ج 206 ﴾ث مَّ جَاءَٓه 
ونَ ﴿ مَتَّع  ا كََن واْ ي  م مَّ غۡنَِٰ عَنۡه 

َ
 .232، 227: 1 ج 207 ﴾مَآ أ

نقَلَبٖ ينَقَ ﴿ يَّ م 
َ
وٓاْ أ ِينَ ظَلَم   .101: 1 ج 227 ﴾لبِ ونَ وسََيَعۡلمَ  ٱلََّّ

 

 (27النّمل )
 

ونَ  ...﴿ ر  مۡ لَّ يشَۡع   .90: 1 ج 18 ﴾وَه 
ضۡطَرَّ ﴿ ِيب  ٱلمۡ  ن ي  مَّ
َ
وءَٓ  إذَِا دَعََه  وَيَكۡشِف  ٱأ  .207: 1 ج 62 ﴾...لسُّ

 

 (29العنكبوت )
 

﴿ ِ ي  ِينَ يَعۡمَل ونَ ٱلسَّ مۡ حَسِبَ ٱلََّّ
َ
َ   َ أ ن ي

َ
وناَ سَاءَٓ مَا اتِ أ  .137: 1 ج 4 ﴾...سۡبقِ 

لَوٰةَ تَنۡهََٰ عَنِ ٱلفَۡحۡشَاءِٓ وَ ٱلمۡ  ﴿ كۡبَ  إنَِّ ٱلصَّ
َ
 .164*، 162: 2 ج 45 ﴾... نكَرِ وَ لََِّكۡر  ٱلَلِ أ

 

 (31لقمان )
 

كَ لَ  ...﴿ ۡ ِ لمٌۡ عَظِيمر يَبٰ نََِّ لَّ ت شۡكِۡ بٱِلَلِ إنَِّ ٱلش   .251: 1 ج 13 ﴾ظ 
 

 (33الأحزاب )
 

ِن قلَبَۡيِۡ فِِ جَوۡفِ ﴿ لٖ م  ا جَعَلَ ٱلَل  لرِجَ   .55: 2 ج 4 ﴾...هِ مَّ
ولِ ٱلَلِ ﴿ مۡ فِِ رسَ  سۡوَةٌ حَسَنَ  لَّقَدۡ كََنَ لكَ 

 
واْ أ  .77، 69: 1 ج 21 ﴾...ةر ل مَِن كََنَ يرَجۡ 

يِ فِِ  ...﴿  .137: 1 ج 32 ﴾... قلَبۡهِۦِ مَرَضر فلََ تََۡضَعۡنَ بٱِلقَۡوۡلِ فَيَطۡمَعَ ٱلََّّ
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 (35فاطر )
 

ي بِ  وَ ٱلۡعَمَل   ...﴿ ه  إلََِهِۡ يصَۡعَد  ٱلكََۡمِ  ٱلطَّ ٰـلحِ  يرَۡفَع  ، 117، 116: 2 ج 10 ﴾... ٱلصَّ
122. 

 

 (37)الصّافات 
 

، 195، 12*: 1 ج 61 ﴾لمِِثۡلِ هَذَٰا فلَيَۡعۡمَلِ ٱلعَۡمِٰل ونَ ﴿
رَادَ شَيۡ ﴿ .212

َ
ٓۥ إذَِآ أ ه  مۡر 

َ
مَآ أ ولَ   ً إنَِّ ن يَق 

َ
ون  ا أ ن فَيَك   .230: 1 ج 82 ﴾ لَ ۥ ك 

 

 (38)ص 
 

جََۡعِ ﴿
َ
مۡ أ غۡويَِنَّه 

 
تكَِ لَۡ  .190*: 2 ج 62 ﴾يَ قَالَ فبَعِزَِّ

خۡلَصِيَ ﴿ م  ٱلمۡ   .190*: 2 ج 63 ﴾إلَِّّ عِبَادَكَ مِنۡه 
 

 (39الزّمر )
 

ِين  ٱلَۡۡالصِ  ﴿ ِ ٱل  لَّ لِلَّ
َ
 .155: 2 ج 3 ﴾...أ
ِينَ ﴿ ونَ وَ ٱلََّّ ِينَ يَعۡلَم  ونَ  لَّ  ق لۡ هَلۡ يسَۡتَويِ ٱلََّّ  .39: 1 ج 9 ﴾يَعۡلَم 

 

 (40)غافر 
 

 .34: 2 ج 17 ﴾سََِيع  ٱلۡسَِابِ إنَِّ ٱلَلَ ﴿
 

 (41فُصّلت )
 

ِينَ قَال واْ رَبُّنَا ٱلَل  ث مَّ ٱسۡتَقَٰ ﴿ ل  عَليَۡهِم  ٱلمَۡلـَ  إنَِّ ٱلََّّ واْ تَتَنَََّ  .225: 1 ج 30 ﴾...ئكَِة م 
نۡيَا وَفِ ﴿ مۡ فِِ ٱلَۡيَوٰةِ ٱلُّ وۡلََِاؤٓ ك 

َ
 .225: 1 ج 31 ﴾... ٱلۡأٓخِرَةِ نَۡنۡ  أ

 

 (43الزّخرف )
 

عۡ ﴿
َ
س  وَ تلَََُّ ٱلۡۡ نف 

َ
ونَ وَ فيِهَا مَا تشَۡتَهِيهِ ٱلۡۡ نت مۡ فيِهَا خَلِِٰ 

َ
 .33: 2 ج 71 ﴾ي   وَ أ
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 (44الدّخان )
 

 .218: 1 ج 1 ﴾حمٓ ﴿
بيِِ ﴿  .219، 218: 1 ج 2 ﴾وَٱلكِۡتَبِٰ ٱلمۡ 
بَرَٰكَة  إنَِّا ﴿ نزَلۡنَهٰ  فِِ لََلَۡةٖ مُّ

َ
نذِريِنَ نَّ ك  إنَِّآ أ  .226، 218: 1 ج 3 ﴾ا م 

مۡر  حَكِيم  ﴿
َ
ُّ أ فۡرَق  كُ   .219، 218: 1 ج 4 ﴾فيِهَا ي 

 

 (48الفتح )
 

شِدَّ ﴿
َ
ٓۥ أ ِينَ مَعَه  ول  ٱلَلِ وَ ٱلََّّ در رَّس  َمَّ ارِ مُُّ فَّ : 2 ج؛ 282: 1 ج 29 ﴾...اءٓ  عََلَ ٱلكۡ 

213. 
 

 (49الحجرات )
 

مَا فَإنِۢ ؤۡمِنيَِ ٱقۡتَتَل واْ فَ وَإِن طَائٓفَِتَانِ مِنَ ٱلمۡ  ﴿ واْ بيَنَۡه  صۡلحِ 
َ
 .140: 2 ج 9 ﴾...أ

ِينَ ءَامَن واْ لَّ يسَۡخَرۡ قَوۡمر م ِ ﴿ هَا ٱلََّّ يُّ
َ
ون واْ خَيۡٗ ي أ ن يكَ 

َ
ا ن قَوۡم  عَسََ  أ

ن يَ 
َ
ِن ن سَِاءٓ  عَسََ  أ مۡ وَ لَّ نسَِاءٓر م  ِنۡه  نَّ وَ لَّ م  ِنۡه  ا م  نَّ خَيۡٗ  ﴾... ك 

، 55، 54، 51: 1 ج 11
56 ،57. 

ِينَ ءَامَن واْ ٱجۡتَنبِ واْ كَثيِٗ ﴿ هَا ٱلََّّ يُّ
َ
ِ يـَ أ ن  ِ إنَِّ بَعۡضَ ٱلظَّ ن  نَِ ٱلظَّ ثمۡر وَ إِ ا م 

 ِ يَ 
َ
م بَعۡضًا أ ك  واْ وَلَّ يَغۡتَب بَّعۡض  س  ن لَّ تََسََّ

َ
مۡ أ ك  حَد 

َ
 ﴾...بُّ أ

، 62، 61، 59: 1 ج 12
65. 

هَ ﴿ يُّ
َ
ِن ذَكَرٖ وَ يأٰ م م  وبٗا  ا ٱلنَّاس  إنَِّا خَلقَۡنَكٰ  ع  مۡ ش  نثََٰ وَ جَعَلۡنَكٰ 

 
أ

مۡ عِندَ  كۡرَمَك 
َ
مۡ إنَِّ ٱلَلَ ٱوَ قَبَائٓلَِ لِِعََارَف وٓاْ إنَِّ أ تۡقَىكٰ 

َ
 ﴾...لَلِ أ

، 100، 19: 2 ج 13
111. 

 

 (54القمر )
 

ِكۡرِ ﴿ رۡءَانَ للَِ  ناَ ٱلقۡ  ۡ كرِٖ  فَهَلۡ مِنوَ لقََدۡ يسَََّّ دَّ  .188*: 2 ج 17 ﴾مُّ
 

 (56الواقعة )
 

ونَ  لَّ ﴿ ر  طَهَّ ٓۥ إلَِّّ ٱلمۡ  ه   .187: 2 ج 79 ﴾يَمَسُّ
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 (57)الحدید 
 

نت مۡ  ...﴿ يۡنَ مَا ك 
َ
مۡ أ وَ مَعَك   .194: 2 ج 4 ﴾...وَ ه 

نۡيَا لَعِبر وَ لهَۡور وَ زيِ﴿ مَا ٱلَۡيَوٰة  ٱلُّ ۢ بَ إنَّ ر  مۡ نَةر وَ تَفَاخ   .118: 2 ج 20 ﴾...ينَۡك 
﴿ 

َ
رۡضِ وَلَّ فِِٓ أ

َ
صِيبَةٖ فِِ ٱلۡۡ صَابَ مِن مُّ

َ
مۡ إلَِّّ فِِ كتَِبٰٖ مَآ أ سِك  نف 

هَآ إنَِّ ذَلٰكَِ عََلَ ٱلَلِ 
َ
ن نَّبَۡأ

َ
ِن قَبۡلِ أ  ﴾ يسَِير م 

، 222، 221: 1 ج 22
225. 

مۡ وَلَّ تَفۡ ﴿ ٰ مَا فَاتكَ  سَوۡاْ عََلَ
ۡ
مۡ رَ ل كَِيۡلَ تأَ واْ بمَِآ ءَاتىَكٰ   .233، 225، 222: 1 ج 23 ﴾...ح 
 

 (61الصّف )
 

ِ لَِ   ...﴿ دَىٰ وَديِنِ ٱلَۡق  ولَ ۥ بٱِلهۡ  رسَۡلَ رسَ 
َ
ِينِ أ  .185: 1 ج 9 ﴾...ظۡهِرَه ۥ عََلَ ٱل 

 

 (62)الجمعة 
 

ِينَ ح  لِ واْ ٱلَِّوۡرَىةَٰ ث مَّ لمَۡ ﴿  .222: 2 ج 5 ﴾... ثَلِ ٱلۡمَِارِ يََۡمِل  يََۡمِل وهَا كَمَ  مَثَل  ٱلََّّ
 

 (63المنافقون )
 

ؤۡمِنِ  ...﴿ ولِۦِ وَللِۡم  ة  وَلرِسَ  ِ ٱلۡعزَِّ  .111: 1 ج 8 ﴾...يَ وَلِلَّ
 

 (66)التّحریم 
 

حَلَّ ٱلَل  ﴿
َ
مِ  مَآ أ رَ  هَا ٱلنَّبُِِّ لمَِ تَ  يُّ

َ
 .285، 267: 1 ج 1 ﴾ ... لكََ تبَتَۡغِ مَرۡضَاتَ ي أ

مۡ وَ ٱ﴿ يمَۡنٰكِ 
َ
مۡ تََلَِّةَ أ مۡ قَدۡ فرََضَ ٱلَل  لكَ   .285، 268: 1 ج 2 ﴾...لَل  مَوۡلىَكٰ 

زۡوَجِٰهۦِ ﴿
َ
سَََّ ٱلنَّبُِِّ إلََِٰ بَعۡضِ أ

َ
 حَ وَ إذِۡ أ

َ
تۡ بهِۦِ وَ أ

َ
ا نَبَّأ ظۡهَرَه  دِيثٗا فلََمَّ

عۡرَضَ عَنۢ 
َ
ۥ وَ أ هَا بهِۦِ بَعۡضٖ ٱلَل  عَليَۡهِ عَرَّفَ بَعۡضَه 

َ
ا نَبَّأ  ﴾... فلََمَّ

، 268، 69*: 1 ج 3
269 ،285. 

مَا ﴿ لَلَ  إنِ تظََهَٰرَا عَليَۡهِ فَإنَِّ ٱوَ إنِ تَت وبَآ إلََِ ٱلَلِ فَقَدۡ صَغَتۡ ق ل وب ك 
ؤۡمِنيَِ  وَ مَوۡلىَهٰ  وَ جِبۡيِل  وَ صَلٰحِ  ٱلمۡ   ﴾... ٱلمَۡلـَ ئكَِة  بَعۡدَ وَ ه 

، 272، 269 :1 ج 4
273 ،274 ،284. 

زۡ ﴿
َ
ٓۥ أ بۡدِلَ  ن ي 

َ
نَّ أ ٓۥ إنِ طَلَّقَك  نَّ عَسََٰ رَبُّه  ِنك  ا م   .273: 1 ج 5 ﴾...وَجًٰا خَيۡٗ
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مۡ وَ ﴿ سَك  نف 
َ
ِينَ ءَامَن واْ ق وٓاْ أ هَا ٱلََّّ يُّ

َ
هَا ٱلنَّاس   ي أ مۡ ناَرٗا وَق ود  هۡليِك 

َ
وَ  أ

 ﴾ٱلۡجَِارَة  
، 279ـ  276: 1 ج 6

286. 
واْ لَّ ﴿ يِنَ كَفَر  هَا ٱلََّّ يُّ
َ
واْ ٱلَۡوَۡ  ي أ نت مۡ تَعۡ تَعۡتَذِر  زَۡوۡنَ مَا ك  ، 280، 276: 1 ج 7 ﴾مَل ونَ مَ إنَِّمَا تَ 

281 ،286. 
ْ إلََِ ٱلَلِ ﴿ ْ ت وب وٓا ِينَ ءَامَن وا هَا ٱلََّّ يُّ
َ
مۡ ي أ وحًا عَسََٰ رَبُّك   توَۡبَةٗ نَّص 
ن
َ
مۡ سَ  أ رَِ عَنك  ِ ي كَف  مۡ جَ   َ ي  مۡ وَ ي دۡخِلكَ  ٰـتٖ تََرۡيِ اتكِ   ﴾...نَّ

ـ  281، 276: 1 ج 8
286. 

نَٰ ﴿ ارَ وَ ٱلمۡ  فَّ هَا ٱلنَّبُِِّ جَهِٰدِ ٱلكۡ  يُّ
َ
 .286، 276: 1 ج 9 ﴾...فقِيَِ وَ ٱغۡل ظۡ عَليَۡهِمۡ وَ ي أ

تَ ﴿
َ
واْ ٱمۡرَأ ِينَ كَفَر  تَ ل وطٖ كََنَتَا وحٖ وَ ٱمۡ ن  ضَََبَ ٱلَل  مَثَلٗ ل لََِّ

َ
رَأ

لَ ٱلنَّارَ   ٗ تََۡتَ عَبۡدَ ٱلَلِ شَيۡ  خِليَِ  ا وَ قيِلَ ٱدۡخ   ﴾مَعَ ٱلّٰ
، 274، 273: 1 ج 10

277. 
﴿ 

َ
ِينَ ءَامَن واْ ٱمۡرَأ ِ وَ ضَََبَ ٱلَل  مَثَلٗ ل لََِّ تۡ رَب 

 .275، 274: 1 ج 11 ﴾...تَ فرِعَۡوۡنَ إذِۡ قَالَ
حۡصَنَتۡ فرَجَۡ مَرۡيَمَ ٱبۡنَتَ  وَ ﴿

َ
 .266، 275: 1 ج 12 ﴾...هَا فَنَفَخۡنَا فيِهِ مِن عِمۡرَنَٰ ٱلَّتِٓ أ

 

 (67)الملک 
 

لۡك  ﴿ ِي بيَِدِهِ ٱلمۡ   .109: 1 ج 1 ﴾...تبََرَٰكَ ٱلََّّ
 

 (68)القلم 
 

ق  عَظِيمٖ ﴿
ل   .91، 85: 1 ج 4 ﴾وَإِنَّكَ لعََلََٰ خ 

 

 (73)المزّمّل 
 

هَا ٱلمۡ  ﴿ يُّ
َ
ِل  يـَ أ  .109: 1 ج 1 ﴾زَّم 

رۡءَانَ ترَۡتيِلً  وَ ﴿  .79: 2 ج 4 ﴾رَت لِِ ٱلقۡ 
 

 (74المدّثّر )
 

ث رِ  ﴿ دَّ هَا ٱلمۡ  يُّ
َ
 .109: 1 ج 1 ﴾يـَ أ

 (76)الإنسان 
 

هۡرِ ﴿ ِنَ ٱلَّ نسَٰنِ حِير م   ٱلِۡۡ
تََٰ عََلَ

َ
 .109، 108: 1 ج 1 ﴾...هَلۡ أ
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 (78النبأ )
 

 .109: 1 ج 1 ﴾...عَمَّ ﴿
 

 (79)النازعات 
 

ٰـزِعَتِٰ ﴿  .108: 1 ج 1 ﴾...وَٱلنَّ
 

 (80)عبس 
 

نسَٰن  إلََِٰ طَعَامِهۦِٓ ﴿ رِ ٱلِۡۡ  .154: 2 ج 24 ﴾...فلَيَۡنظ 
 

 (83)المطفّفین 
 

فِيَِ ﴿ طَف   .108: 1 ج 1 ﴾وَيۡلر ل لِۡم 
 

 (86الطّارق )
 

ۥ لقََوۡلر فَصۡلر ﴿  .116: 2 ج 13 ﴾إنَِّه 
﴿ ِ وَ ب  .116: 2 ج 14 ﴾ٱلهَۡزۡلِ وَ مَا ه 

 

 (87الأعلی )
 

عَۡلَ ﴿
َ
 .108: 1 ج 1 ﴾سَب حِِ ٱسۡمَ رَب كَِ ٱلۡۡ

 

 (88الغاشیة )
 

تىَكَٰ حَدِيث  ٱلغَۡشِٰيَةِ ﴿
َ
 .109، 108: 1 ج 1 ﴾هَلۡ أ

 

 (89)الفجر 
 

 .146*: 2 ج؛ 251: 1 ج 14 ﴾إنَِّ رَبَّكَ لَۡٱِلمِۡرۡصَادِ ﴿
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 (91)الشّمس 
 

مۡسِ وَ ﴿ حَىهَٰاوَٱلشَّ  .108، 107*: 1 ج 1 ﴾ض 
 

 (92)اللیل 
 

لِۡ إذَِا يَغۡشَٰ ﴿  .108: 1 ج 1 ﴾وَٱلََّ
 

 (97القدر )
 

ةِ ٱلقَۡدۡرِ 
نزَلۡنَهٰ  فِِ لََلَۡ

َ
، 218، 217: 1 ج 1 ﴾إنَِّآ أ

226 ،227 ،231. 
ة  ٱلقَۡدۡرِ ﴿

دۡرَىكَٰ مَا لََلَۡ
َ
، 226، 217: 1 ج 2 ﴾وَمَآ أ

227 ،231. 
فِ شَهۡرٖ لََلَۡة  ﴿

لۡ
َ
ِنۡ أ ، 219، 217، 202: 1 ج 3 ﴾ٱلقَۡدۡرِ خَيۡر م 

226 ،227 ،228. 
وح  فيِهَا بإِذِۡنِ رَ ﴿ ل  ٱلمَۡلـَ ئكَِة  وَٱلرُّ مۡرٖ تنََََّ

َ
ِ أ
ِن كُ    .230، 217: 1 ج 4 ﴾ب هِِم م 

ٰ مَطۡلعَِ ٱلفَۡجۡرِ ﴿  .230، 217: 1 ج 5 ﴾سَلَمٌٰ هَِ حَتَّ
 

 (104الهمزة )
 

ُّمَزَة  وَيۡ ﴿ مَزَةٖ ل ِ ه 
 .55: 1 ج 1 ﴾لر ل كِ  
 

 (108الکوثر )
 

عۡطَيۡنَكَٰ ٱلكَۡوۡثرََ ﴿
َ
 .129: 2 ج 1 ﴾إنَِّآ أ

ِ لرَِب كَِ وَ ٱنۡۡرَۡ ﴿
 .129: 2 ج 2 ﴾فَصَل 

بتََۡ  ﴿
َ
وَ ٱلۡۡ  .129: 2 ج 3 ﴾إنَِّ شَانئَِكَ ه 
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 (112)الإخلاص 
 

حَدٌ ﴿
َ
وَ ٱلَل  أ ؛ 109، 108، 107: 1 ج 1 ﴾ق لۡ ه 

 .188، 68، 52: 2 ج
مَد  ﴿  .68، 52: 2 ج 2 ﴾ٱلَل  ٱلصَّ
 .68، 52: 2 ج 3 ﴾يلَِِۡ وَ لمَۡ ي ولَۡ  لمَۡ ﴿
حَد   وَ لمَۡ ﴿

َ
وًا أ ف  ن لَّ ۥك   .68، 52: 2 ج 4 ﴾يكَ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

 

 
 
 
 

 
 

 فهرست روایات

 فهرست روایات
 

وا لی ثَوب ا لا ی رغَب  فیهِ، أجعَلْه   دَ منه  ابْغ   .79*: 1 ج )امام حسین علیه السّلام(  ... تت ثیاب لئَلّا أ جَرَّ
ج مِن جیعِ ما کتبَتَ فی دَوانینهِِم فَمَن عرَفتَ منهم رَدَدتَ   .257: 1 ج )امام صادق علیه السّلام(  ...ا خر 

 .154، 152 :2 ج )رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم(  اخلاص  العمل لِلّه
لوب  إلیکَ باِلمیلِ ت شیإ  .162 :1 ج ذ کانت الق 

 .106*: 1 ج )امام صادق علیه السّلام(  ...إذا أردتَ أن ت درِکَ صلاةَ القائم فَاقرَأ و أنت جالس فإذا
ظلِمِ   .78: 1 ج )رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم( ...إذا التَبَسَت عَلَیکم  الفِتَن  کَقِطَعِ اللَّیلِ الم 

بونَ إلی  خالقهم  .102 :2 ج )رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم(  ...إذا رایتَ الناسَ یتَقرَّ
 .166 :2 ج )رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم(  أرِحنی یا بلال

 .151*: 1 ج )امیرالمؤمنین علیه السّلام(  ...ارف ق یا وَلَدی بأِسِیکَ وَ ارحَُه  و أحسِن إلیهِ و أشفِق
کَ و ق دسِکَ و أعظَمِ صِفاتکَِ و أسمائکَِ...  کَ بحَِقِّ  .182 :2 ج )امیرالمؤمنین علیه السّلام( أسأَل 
ا...  .61 :2 ج ]أسأل ک بحقِّ هذا الیَوم[ الّذی جعَلتَه للمسلمیَن عید 

ا غَیی  .250: 1 ج )حدیث قدسی( اشتَدَّ غَضَبی عل  مَن ظَلَم مَن لا یجدِ ناصر 
دْ حَیازیمَکَ للِمَوتِ، فإنّ المَوتَ لاقیکا... أ    .173: 1 ج )امیرالمؤمنین علیه السّلام( شد 

بوبِ الرّیاح و زَوالِ  عاءَ فی أربَعِ ساعاتٍ عندَ ه   .183: 1 ج )امام صادق علیه السّلام(  ...ا طل بوا الد 
رآنِ و عندَ الأ عاء عندَ أربَعٍ عندَ قرائَةِ الق   .182: 1 ج )امیرالمؤمنین علیه السّلام( ذانِ... إغتَنمِوا الد 

دن بیان ا ..... أقِلَّ معارفَک .  .179 :2 ج )امام صادق علیه السّلام( أنکرِ مَن عرَفتَ منهم ز 
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 .181، 177، 169 :2 ج )حدیث قدسی(  أکثرِْ ذِکری فی اللَوات
 .199، 198: 2 ج علیه و آله و سلّم( )رسول الله صلّی الله ألمَرء  مع من أحَبَّ و له ما اکتَسَبَ 

 .164: 1 ج )امیرالمؤمنین علیه السّلام(  ...إلَی کیف أَدعوکَ و قد عَصَیت کَ و کیف لا أَدعوکَ و قد
دِثوا حَدَث ا و ل م الّذینَ ل ی   .189: 1 ج )امیرالمؤمنین علیه السّلام(  ...الَل الَل فی أصحابِ نَبیِّک 

م و لا یَضیعواالَل الَل فی غِبّوا أَفواهَه   .187: 1 ج )امیرالمؤمنین علیه السّلام(  ... الأیتامِ! فَلا ت 
م...  ک  م إلَی العَمَلِ بهِِ أحَدٌ غَی  ک  رآن! فَلا یَسبقِ   .187: 1 ج )امیرالمؤمنین علیه السّلام( الَل الَل فی الق 

م! فَلا ی ظ ةِ نَبیِّک  رّیَّ م و بَینَ الَل الَل فی ذ  نَّ بحَِضََّتکِ   .189: 1 ج )امیرالمؤمنین علیه السّلام(  ...لَم 
نوبَ الّتی تََتکِ  العِصَم...   .180: 1 ج )امیرالمؤمنین علیه السّلام( اللَهمّ اغفِر لِیَ الذ 

لَّ شَءٍ...  کَ برَِحَُتکَِ الّتی وَسِعَتْ ک   .180: 1 ج )امیرالمؤمنین علیه السّلام( اللَهمّ إنّّ أسأَل 
کَ بنِبیِّکَ نبیِّ الرّحُةِ یا محمّد  یا نبیَّ الل  .161: 1 ج )امام صادق علیه السّلام( ...اللَهمّ إنّّ أسأَل 

کَ قَلیلا  مِن کَثیٍ مَعَ حاجَةٍ ب إلَیهِ عَظیمَةٍ   .180: 1 ج )امام زمان علیه السّلام( اللَهمّ إنّّ أسأَل 
وابِ بمَِنِّکَ اللَهمّ إنّّ أفتَتحِ  الثَّ  دٌ للِصَّ سَدِّ  .180: 1 ج )امام زمان علیه السّلام( ناءَ بحَِمدِکَ و أنتَ م 

 .171: 1 ج )امیرالمؤمنین علیه السّلام( اللَهمّ بارِک لی فی المَوتِ 
ن لوِلیّکَ الح جّةِ بنِ الحسََن صَلَوات کَ عَلیهِ و عَل    .200 :1 ج )صادقین علیهما السّلام(  ...اللَهمّ ک 
نا عنه فبَلِّغناه ، و ما قَصَ  لناه   .60 :2 ج السّلام( علیه )امام زمان اللَهمّ ما عَرّفتَنا منَ الحقِّ فحَمِّ

باحِ بنِ طقِ تَبَل جِهِ...   .181: 1 ج )امیرالمؤمنین علیه السّلام( اللَهمّ یا مَن دَلَعَ لسِانَ الصَّ
ا تَرضی  أن تَکونَ أخی  .120: 1 ج الله علیه و آله و سلّم()رسول الله صلّی  أم 

وارِب  فَّ الشَّ وَ اللِّحی  و أح   .74: 1 ج )رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم( أمّا ربّ أمَرَنّ أن أعف 
ا...  .109 :1 ج أ مِرَ الناّس  باِلقراءةِ فی الصّلاةِ لئَِلّا یکون القرآن مهجور 

یوفِ   .133 :2 ج )رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم(  إنّ النََّةَ تَتَ ظِلالِ الس 
 .195: 1 ج )رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم( إنَّ الحسََنَ و الح سَیَن إمامانِ، قاما أَو قَعَدا

 .106*: 1 ج )امام صادق علیه السّلام( ...إنّ الرّجل لَیوعَک  و یَرَج  ولکنهّ هو أعلم بنفسه ول کن إذا
 .64: 1 ج )رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم( الصّیامَ لیسَ من الطّعامَ و الشّاب إنّ 

 .221 :2 ج )رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم(  إنّ الل خَلقَ آدمَ عل  صورتهِ
بَ فیهم العقلَ و  .215 :2 ج لّم()رسول الله صلّی الله علیه و آله و س  ...إنّ الل خلَق الملائکةَ و رَکَّ



 247 اتیفهرست روا

 

 .54 :2 ج )امیرالمؤمنین علیه السّلام( ...إنَّ المَرءَ إذا هَلَکَ، قال الناّس  ما تَرَک و قالَتِ المَلائکة  
 .27* :2 ج )رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم(  ...إنّ أوّلَ مَن ی دعی  یومَ القیامةِ رجلٌ جََعَ 

ل لَه   ماءِ... أنِ ائتِ هَذا البّارَ فَق   .252: 1 ج )حدیث قدسی( إنّنی لَ أستَعمِلک عل  سَفک الدِّ
ا و آلَ محمّدٍ   .62 :2 ج أن ت دخلَنی فی کلِّ خیٍ أدخَلتَ فیه محمّد 
 ... ل   .244*: 1 ج )رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم( إنّ جَبَئیلَ أتانّ فَقالَ إنّا مَعشََ المَلائکَِةِ لا نَدخ 

 .54* :1 ج قلبَ المؤمنِ عرش  الرّحُ ن أنَّ 
 .187 :2 ج )امام حسین علیه السّلام(  ...إنّ کتابَ الل عل  أربعةِ أشیاءَعلَ العبارةِ و الإشارةِ و

نّ حِزبَین ِ فحِزبٌ فیه عائشة  و حفصة  و صفیّة  و سودة    .96* :1 ج إنّ نساءَ رسولِ الِل ک 
زدَلَفَةَ برجلهِ  .171 :2 ج )امام صادق علیه السّلام(  أن یطَأَ م 

ةِ ق لوب  م نکَسَِِّ  .159: 1 ج )حدیث قدسی( أَنا عندَ الم 
 .175: 1 ج )رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم( أنا و علی أبَوا هذه الأ مّة

 .138 :2 ج و سلّم( )رسول الله صلّی الله علیه و آله  ...أنتَ مِنیّ بمَِنزِلَةِ هارونَ مِن موسَ إلّا أنّه
لوا بَیت ا مِن ب یوت و لأحَدٍ مِن عِبادی عندَ أحَدِهِم  .253: 1 ج )حدیث قدسی(  ...أنذِرْ قَومَک لا یدخ 

م...  ن  الل  عَلَیک  َوِّ م، یُّ  م فَصِلوه   .187: 1 ج )امیرالمؤمنین علیه السّلام( ا نظ روا ذَوی أرحامِک 
...إنّما الأعمال  بالنیّّاتِ و إنّ   .56، 28، 20: 2 ج )رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم(  ما لکلِّ
شدِکم  .71 :2 ج )رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم( إنّّ حریصٌ عل  ر 

 .252: 1 ج )امام باقر علیه السّلام(  ...لا حتیّ  تؤدّی إلی  کلِّ ذی إنّّ ل أزَل والی ا ... فَهَل لی مِن تَوبةٍ...
الفوا أولادَ فاطمة، یعنی الحسن و الحسین  .195*:1 ج  أَوصاهم أن لا ی 

م  عیفَیِن النِّساءِ و ما مَلَکَت أیمان ک  م باِلضَّ  .189: 1 ج )رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم( أ وصیک 
 .115، 84، 67، 51 :2 ج ()امیرالمؤمنین علیه السّلام أ وصیکم عبادَ الل بتقوَی الل الَّتی هی الزّاد ... 
 .164 :2 ج )رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم(  ...أوّل  ما ی سئلَ  العبد  الصّلاة  فإن جاء با تامّة  و

 .28* :2 ج )رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم( أولئک خلق  الِل ت سعَر  بِمِ نار  جَهَنمّ 
 .250: 1 ج )رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم( ...عندَ الل هو ظ لماتٌ  إیّاکم و الظّلمَ فإنّ الظّلمَ 

ثلَةَ و لو باِلکلبِ العَقورِ  م و الم   .151*: 1 ج )رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم( إیّاک 
دنةٍ، و أنت م عَل  ظَهرِ  م فی دَارِ ه  ! إنّک  ا النَّاس   .77 :2 ج علیه و آله و سلّم( )رسول الله صلّی الله  ...أَیُّ 
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 .229: 1 ج )امام هادی علیه السّلام( بکم فتَح الل
 .250: 1 ج )امیرالمؤمنین علیه السّلام( بئِسَ الزّاد  إلَی المَعاد العدوان  علَ العِباد 

دِّهم کالسدِ  هِم و و   .73 :2 ج ()رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم  ...تَرَی المؤمنیَن فی تَراحُ 
ا تکث روا فإنّّ أ باهی بکم  الأ مَمَ...   .133: 1 ج )رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم(تَناکحوا تَناسَلو 

 .152، 74 :2 ج )رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم(  ...ثلاثٌ لا یَغِل  علیهنّ قلب  امرئٍ م سلمٍ 
 .186: 1 ج )امیرالمؤمنین علیه السّلام( غَه  کتِاب بتَِقوَی الل... ثمّ إنّّ أوصیکَ یا حَسَن ... مَن بَلَ 

ا ...  عِلت  فدِاک إنّّ کنت  فی دیوانِ هؤلاءِ القوم فأصَبت  مِن دنیاهم مالا  کثی   .256 :1 ج ج 
ا... ا واحد   .182 :2 ج )امیرالمؤمنین علیه السّلام(  حتّی  تَکونَ أعمالی و أورادی کل ها ورد 

ثلَةِ وَ مَن مَثَّلَ فَعَلَیهِ لَعنةَ  الل حَ   .242*: 1 ج )رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم(لق  اللِّحیَةِ مِنَ الم 
 .115، 83، 67، 51 :2 ج )امیرالمؤمنین علیه السّلام(  ...الحمَد لِلّه الواصلِ الحمدَ بالنِّعَم، و النِّعَمَ 

 .120 :2 ج )امام صادق علیه السّلام(  لَه  الشّکر عل  ما أولاناالحمَد  لِلّه عل  ما هَدانا و 
 .88 :2 ج )رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم( حَوالینا، لا علَینا... 

رَةٍ  رَة  عَل  آج  نیا و ل یضَع لَبنِةَ  عَل  لَبنِةٍَ و لا آج   .85: 1 ج )امیرالمؤمنین علیه السّلام( خَرَجَ مِنَ الد 
بَ فیه العقلَ و الشّهوةَ   .216 :2 ج )رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم( ...خلَق الإنسانَ و رَکَّ

تبِ و جاهدِ]فی الِل ذی الک   .173: 1 ج )امیرالمؤمنین علیه السّلام(  ...خَلّوا سَبیلَ الاهدِ الم 
 .59 :2 ج ه السّلام()امیرالمؤمنین علی دَعا إلیها أسمَع  داعٍ و وَعاها خَی  واعٍ 

 .161 :1 ج )امام صادق علیه السّلام( دَعنی مِن اختَاعِک... 
ها نَوائح...  ؛ فإنُّ نَّ صَوائح  تَتبَع  نَّ  .172: 1 ج )امیرالمؤمنین علیه السّلام( دَعوه 

ه کَ أخاکَ بمِا یَکرَه   .62: 1 ج )رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم(  ذِکر 
 .106*: 1 ج )امام باقر علیه السّلام( و هو قاعد فیقرَأ السّورةَ فإذا أراد أن یتمَِها قام... الرّجل ی صلّ 

ا سَمِعَ مَقالَتی فَوَعاها فَبَلَّغَها إلی    .74 :2 ج )رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم( ...رَحِمَ الل  امرء 
فَقَة  مِن شیمَتنِا لا مِن شی حُةَ  و الشَّ  .151*: 1 ج )امیرالمؤمنین علیه السّلام(  ...مَتهِِ بحَِقّی عَلَیکَ فَأطعِمه  الرَّ

عَة  الِاستَِسالِ لا ت ستَقال  .60: 1 ج )امام صادق علیه السّلام( س 
 .192: 1 ج )امیرالمؤمنین علیه السّلام( سَلونّ قَبلَ أن تَفقِدونّ 

جِنو لقِوا من فاضلِ طینتَنِا و ع   .195 :2 ج )امام زمان علیه السّلام(  ا بماء وِلایتنِا...شیعَت نا مناّ خ 
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ن ظَلَمَک  .143: 1 ج )امام صادق علیه السّلام( صِلْ مَن قَطَعَک أعطِ مَن حَرَمَک ا عف  عَمَّ
م أیُّّا المؤمنون...   .173: 1 ج )امیرالمؤمنین علیه السّلام( الصّلاة الصّلاة قوموا عن نَومَتکِ 

 .165 :2 ج )رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم( ...وعٍ فمَن شاءَ استقَلَّ و مَنالصّلاة  خی  موض
 .164 :2 ج )رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم(  الصّلاة  ق ربان  کلِّ تَقیٍّ 

ةِ الصّلاةِ و  .186: 1 ج )رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم(  ...صَلاح  ذاتِ البَیِن أفضَل  مِن عامَّ
 .60: 1 ج )امیرالمؤمنین علیه السّلام( ضَعْ أمرَ أخیک عل  أحسَنهِ

 .250: 1 ج )امام باقر علیه السّلام(  ...الظّلم ثلاثةٌ ظلمٌ یغفِره الل و ظلمٌ لا یغفره الل و ظلمٌ 
 .187 :2 ج لسّلام()امام حسین علیه ا العبارة  للعوامِّ و الإشارة  للخواصِّ و اللّطائف  للأولیاءِ... 

 .182: 1 ج )امیرالمؤمنین علیه السّلام( عِلما  بأنَّ أزِمّةَ الأ مورِ بیَدِک و مَصادِرَها عن قَضائکِ 
، مَن أب  فقَد کَفَر...   .41 :2 ج )رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم( عَلی خی  البَشَِ
م الفِتنَ  کَقِطَعِ  ظلمِِ فَإذَا التَبسَتْ عَلیک   .77 :2 ج )رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم(  ...اللَّیلِ الم 

 .203، 194، 186 :2 ج ءَ یکون  مع الشّءفإنّ الشّ 
 ...  .151*: 1 ج )امیرالمؤمنین علیه السّلام( فَإن أنا مِت  فاقتَصَّ مِنه  بأِن تَقت لَه  و تَضَِّبَه  ضََبَة  واحِدَة 

 .83: 1 ج )امیرالمؤمنین علیه السّلام( ک الأطیَبِ الأطهَر فَتَأَسَّ بنِبَیِّ 
... بَّ حاملِ فقهٍ إلی  بَّ حاملِ فقهٍ غیِ فقیهٍ و ر   .151، 74 :2 ج )رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم(  فر 

 .174: 1 ج )امیرالمؤمنین علیه السّلام( ف زت  وَ ربِّ الکعبَة! ف زت  وَ ربِّ الکعبَة 
 .202، 193، 191، 186: 2 ج )حدیث قدسی(  تَکف ر ب بَعد المعرفة، فلا تکونَنَّ مِن الاهلیَن... فلا

 .200 :2 ج )حدیث قدسی(  ءءَ یکون  مع الشّ فلا تکونَنَّ مِن الاهلیَن، فإنّ الشّ 
م فَهوَ منهم، و مَن کان منهم کان وَرَدَ الناّر   .255: 1 ج لیه السّلام()امام کاظم ع فَمَن أحَبَّ بَقائَه 

ا وَ مِن أَعظَمِ الناّسِ وِزر   .123* :2 ج )امام صادق علیه السّلام(  فَه 
لیم  الَّذی یَلقی  ربَّه  و لیسَ أحدٌ فیه سِواه...   .54 :2 ج)امام صادق السّلام(  القلب  السَّ

ها عَبدٌ بمَِظلَمةٍ...   .251: 1 ج یه السّلام()امام صادق عل قَنطَرَةٌ علَ الصَّاطِ لا یجوز 
 .87: 1 ج )رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم( قولوا لا إلهَ إلّا الل، ت فلحِوا 

جاهِدِ فی سَبیلِ الل   .203: 1 ج )رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم( الکاد  عل  عیالهِِ کالم 
 .203: 1 ج و آله و سلّم()رسول الله صلّی الله علیه  الکاسِب  حَبیب  الل 
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م  فی مسجدٍ عل  عهد رسول الل و ی طیل عاذ یؤ   .107*: 1 ج )امام صادق علیه السّلام( ...کان م 
لّ یومٍ من هِ، ]یَرفَع  لی فی ک  ه  اتِّباعَ الفَصیلِ أثَرَ أ مِّ نت  أتَّبعِ   .80: 1 ج )امیرالمؤمنین علیه السّلام(  ...ک 

م و بَغی  لا تَُافوا فی الِل  م  الل  مَن آذاک   .190: 1 ج )امیرالمؤمنین علیه السّلام(  ...لَومَةَ لائِمٍ! یَکفِک 
بّوا علی ا فإنّه مَمسوسٌ فی ذاتِ الل  .177 :2 ج )رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم(  لا تَس 

 .99 :2 ج الله علیه و آله و سلّم( )رسول الله صلّی ...لا فضلَ لعربٍّ عل  عَجمیٍّ و لا لعجمیٍّ عل  
ه...  تیا لمَن لا ]یَستَفتی[ مِن الِل تعالی  بصَفاء سِِّ  .43* :2 ج )امام صادق علیه السّلام( لا یَلِ  الف 

هَبَ وَ لا ی صَلِّ فیِهِ؛ لِأنَّه  مِن لبِاسِ  ل  الذَّ ج   .242*: 1 ج )امام صادق علیه السّلام( ...لا یَلبَس الرَّ
 .41: 1 ج )رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم(  ینفَع  مَن عَلمَِه و لا یضَّ   مَن جَهِلَهلا 

بِ  الَل و لا  ی  ا رَج   .137 :2 ج )رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم(  ...لَأ عطِینَّ الرّایةَ غَد 
کنِ و  تلِتَ بیَن الر  متَ دَهرَک و ق متَ لَیلَک و ق   .53 :2 ج )امیرالمؤمنین علیه السّلام( المَقامِ... لَو ص 

 .93: 1 ج )رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم( ...لَیتَ شِعری أیّت کنَّ صاحِبة  المََلِ الأدبَبِ 
ومِ الأرضِ  م، و لا فی تُ  ماءِ فَیَنزِلَ إلَیک   .19: 1 ج )امیرالمؤمنین علیه السّلام(  ...لَیسَ العِلم  فی السَّ

رِک  م   .35*: 1 ج )امیرالمؤمنین علیه السّلام( ما انقَضَتْ ساعةٌ مِن دهرِک إلّا بقطعةٍ مِن ع 
ب کم إلَی الِل إلّا و قد أمرت کم بهِ...  قَرِّ  .72 :2 ج )رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم( ما مِن شَءٍ ی 

تَنا بلِسِانکِ  .134 :2 ج و آله و سلّم( )رسول الله صلّی الله علیه  ما نَصََّ
واء فت لقی ما فی بطنهِا...  .135*: 1 ج )امام کاظم علیه السّلام( المرأة تَُاف الحبَلَ فتَشِب  الدَّ

 .153 :2 ج )امیرالمؤمنین علیه السّلام(  المستشار  مؤتمنٌَ 
ا حشَه  الل معه  .200، 56: 2 ج )رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم( مَن أحبَّ حجَر 

 .172 :2 ج )امیرالمؤمنین علیه السّلام(  مَن أحبَّ شیئ ا أحبَّ ذکرَه، و مَن أبغضَ شیئ ا أبغَضَ ذکرَه.
شَِ معهم و من أحبَّ  ا ح   .199، 46: 2 ج )رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم(  ...مَن أحَبَّ قوم 

 .251: 1 ج )امام صادق علیه السّلام(ما أذنَبَ ذلکِ الیومَ...  مَن أصبحَ لا ینوی ظ لمَ أحَدٍ غَفَر الل  لَه  
 .250: 1 ج )امیرالمؤمنین علیه السّلام( مَن خاف القِصاصَ، کفَّ عن ظ لمِ الناّس
 .187: 1 ج )رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم( ...مَن عالَ یَتیما  حَتّی  یَستَغنی أَوجَبَ الل  لَه  

 .36: 1 ج )رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم(  عَلمِ، ورّثه الل علمَ ما ل یَعلَممن عَمِل بما
 .203 :2 ج مَن کان لِلّهِ کان الل  له
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ؤمنین کالرّأسِ مِنَ السََدِ...   .73، 72 :2 ج )رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم( المؤمن  مِنَ الم 
ؤمِنونَ إخوَةٌ تتَکافَأ   م یدٌ واحِدٌ الم  م و ه   .75 :2 ج )رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم(  ... دِمائ ه 

 .190 :2 ج )رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم(  ...الناّس  کل هم هالکِون إلّا العالمِونَ و
َ ] نَصََ  ا سَمِع مَقالَتی [نَضََّّ  .150، 76 :2 ج و سلّم()رسول الله صلّی الله علیه و آله   ...الل  عبد 

نَّتی فَلَیسَ مِنیّ  نَّتی، فَمَن رَغِبَ عن س   .134: 1 ج )رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم( النِّکاح  س 
 .185: 1 ج )امیرالمؤمنین علیه السّلام( طالبِ أوصی  أنّه یَشهَد  أن لا... هذا ما أوصی  بهِِ عَل  بن  أب

لیل   ل  عَل  خَیِ سَبیلٍ و هوهو ]القرآن[ الدَّ  .78 :2 ج )رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم(  ...، ید 
 .100: 1 ج )حضرت زهرا علیها السّلام( ...ثمِال  الیتامی  عِصمَةٌ  ،و أبیضَ ی ستَسقی  الغَمام  بوَِجهِهِ 

حَُةِ و باحِ بمَِفاتیحِ الرَّ  .181: 1 ج )امیرالمؤمنین علیه السّلام(  ...و افتَحِ اللَهمّ لَنا مَصاریعَ الصَّ
 .162 :2 ج )حدیث قدسی(  و أکثرِْ ذِکری فی اللَوات

خلصِونَ فی خَطرٍ عظیمٍ   .190 :2 ج )رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم(  و الم 
ب هم الأعمال  دونَک  .187 :2 ج )امام سجّاد علیه السّلام( و إنّک لا تَتَجِب  عن خلقِک ولکن تَج 

 .146 :2 ج )امیرالمؤمنین علیه السّلام(  و خَی  شیعَتنِا النَّمَط  الأوسَط  
ؤمِنیَن عل  بن  أب  .272*: 1 ج )رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم( طالبٍِ و صالحِ  الم 

 .253: 1 ج آله و سلّم( )رسول الله صلّی الله علیه و  ...و علَ البابِ الرّابعِ مِن أبوابِ الناّرِ مکتوبٌ 
م و ، و إیّاک  لِ و التَّبارِّ لِ و التَّباذ  م ـ یا بَنیَِّ ـ باِلتَّواص   .190: 1 ج )امیرالمؤمنین علیه السّلام(  ...و عَلَیک 

باناتٌ إذا ضاقَ لا صَدری  .165: 1 ج )امیرالمؤمنین علیه السّلام( ...و فی الصّدرِ ل 
 .273، 96* :1 ج ویُّما فی منزل رسول الل فی جیع القضایاو کانت عائشة و حفصة عینین لأب

نکَر...  کوا الأمرَ باِلمَعروفِ و النَّهیَ عن الم   .190: 1 ج )امیرالمؤمنین علیه السّلام( و لا تَتَ 
ضََّة  البَقلِ ت ری  مِن شَفیفِ صِفاقِ بَطنهِِ   .83: 1 ج )امیرالمؤمنین علیه السّلام( ...و لقد کانَت خ 

تَیمّا  واج بّک م   .175 :2 ج )امیرالمؤمنین علیه السّلام(  عَلْ قلبی بح 
عِدت  بِا[...  بت و إنُّا اللَّیلة  ]الّتی و  ذِّ  .172: 1 ج )امیرالمؤمنین علیه السّلام( والل ما کَذِبت  و لا ک 

فقِ بهِِ...  نا باِلرِّ ر   .151*: 1 جامام مجتبی علیه السّلام( ) یا أباه قد قَتَلَکَ هَذا اللَّعِین  ... و أنتَ تَأم 
... لول  أَبشِْ  .212: 1 ج )رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم( یا ب 

تکَِ مِنَ الأوََدِ و اللَّدَد... یا رسول  .193: 1 ج )امیرالمؤمنین علیه السّلام( الل، ماذا لَقِیت  مِن أ مَّ
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ا... یا صَفوان  کل  شَءٍ مِنک حَسَنٌ جَیلٌ   .254: 1 ج )امام کاظم علیه السّلام( ما خَلا شَء  واحد 
 .257: 1 ج )امام صادق علیه السّلام( یا علّ وَفَینا والِل لصِاحبکِ

 .169: 1 ج )رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم( یا علّ، أَ تَعرِف  مَن أَشقَی ... عاقر  ناقَةِ ثَمود... 
بونَ إلی  خالقهمیا عَلّ، إذا رایتَ ا  .112 :2 ج )رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم(  ...لناسَ یتَقرَّ

ک إلّا منافقٌ أو کافرٌ  بغِض   .197 :2 ج )رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم(  یا عل، لا ی 
ةِ؛ فَإنِّّ أ غیث  المَکروبیَن... دَّ  .207 :2 ج ث قدسی()حدی  یا عیسَی، اسْتَغِثْ ب فی حالاتِ الشِّ

 .161 :2 ج )حدیث قدسی(  یا عیسی، أطبِْ لی قلبَک و أکثرِْ ذِکری فی اللَواتِ 
ن مِنیّ عل  حَذَرٍ   .185 :2 ج )حدیث قدسی(  یا عیسی، لا ت شِک ب شیئ ا و ک 

 .200 :2 ج یا لَیتَنا کناّ مَعَک
 .57 :2 ج )امام باقر علیه السّلام( یا محمّد، تَواضَعْ لِلّه...

عاذ  إیّاک أن تکونَ فتَّان ا علیک بـ  مۡسِ ﴿یا م   .107*: 1 ج )رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم( ...وَٱلشَّ
تَ  عَل  بابِ بَیتهِِ فتَکون  فیه التَّصاویر  فیقول    .84: 1 ج )امیرالمؤمنین علیه السّلام(یا ف لانَة...  یکون  السِّ

تلَِ فی  .27* :2 ج )رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم( سبیل الل؛ فیقول  الل  ما...  ی ؤت  بالّذی ق 
 .27* :2 ج )رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم(  ...ی ؤت  بصاحبِ المالِ فیقول  الل تعالی  أ ل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

اشعار  فهرست 

 فهرست اشعار
 

ا بی د   ة  الا مور  ط ر  م   .182: 1 ج )حاجی سبزواری( هأز 
دْ حَیازیمَکَ للِمَوتِ، فإنّ المَوت   .173: 1 ج )امیرالمؤمنین علیه السّلام(أ شد 
 .135: 2 ج امر طبیعت است که باید شود ضعیف

ن أهویم أنا )منصور حلّاج( ن أهویم و م   .195: 2 ج أنا م 
 .200: 2 ج ای )مولوی(ای برادر تو همان اندیشه

 .198: 2 ج اد اگر فصدم کنی )مولوی(ترسم ای فصّ
 .24: 2 ج تی  دادن در کفِ زنگیّ مست )مولوی(
 .112: 1 ج چون به پیری رسیدم و دیدم )سنائی(

جاهدِ   .173: 1 ج )امیرالمؤمنین علیه السّلام( خَلّوا سَبیلَ الاهدِ الم 
 .112: 1 ج گفت )سنائی(در جوانی کسی به من می

جاج و رقّت   ق  الزُّ  .196: 2 ج  الخ مر  )صاحب بن عبّاد(ر 
 .219: 2 ج ز دست دیده و دل هر دو فریاد )باباطاهر عریان(

 .201: 2 ج سنّی که روز حشر شفیعش عمر بوَد
 .212: 1 ج وشویى کن و آنگه به خرابات، خَرام )حافظ(شست

 .181: 2 ج صَمت و جوع و سهَر و عزلت و ذکری به دوام )قاسم انوار(
 .169: 2 ج جز خدمت خلق نیست )سعدی(هعبادت ب
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ه )متوکّل عباّسی( م  ل  اب ن  ع  تیم ع   .145: 2 ج غار  الف 
ح  )صاحب بن عبّاد( مر  و لا ق د   .196: 2 ج ف کأنّما خ 

 .165: 1 ج )امیرالمؤمنین علیه السّلام( فَمَهما تَنب ت  الأرض
 .173: 1 ج یه السّلام()امیرالمؤمنین عل فی الِل لا یَعب د  غیَ الواحد

 .200: 2 ج ات گُل، گلشنی )مولوی(گر بوَد اندیشه
 .198: 2 ج ام؟ لیلی و لیلی کیست؟ من! )مولوی(من کی

 .165: 1 ج )امیرالمؤمنین علیه السّلام( نَکَت  الأرضَ باِلکَفِّ 
ه )ابوطالب علیه السّلام( جه  مام  ب و   .100: 1 ج و أبیض  ی ست سقیم الغ 

باناتو فی   .165: 1 ج )امیرالمؤمنین علیه السّلام( الصّدرِ ل 
رَّ بالدّهرِ و إن کان ی وافیکا  .173: 1 ج )امیرالمؤمنین علیه السّلام( و لا تَغ 

ی( می  ن )سیّد ح  ر  ت ی  ن یم  مدان م   .198: 2 ج یا حار  ه 
 

 کلمات مشهوره و ضرب المثلها
 

 .97: 2 ج زور و قدرت، حق است!
 .223*: 1 ج علِ بالنّعلطابِقُ النّ

 .201: 2 ج کوری عصا کش کور دگر بود
ا!  .79*: 1 ج لا یزید  إلّا ب عد 

 .208*، 194*: 1 ج کردمانند ابر بهار گریه می
 .97: 2 ج ماندماه زیر ابر نمی

 .208، 202: 2 ج نفس انسان هیولانی است
 .36*: 1 ج مرتبه بانگی بر آمد و خواجه مُرد!یک
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

اشخاص  فهرست 

 فهرست اشخاص
 

 الف( أسماء أنبیاء و أولیاء صلوات الله علیهم أجمعین
 

رسول الله، پیغمبر حضرت محمّد بن عبدالله، 
اکرم، رسول اکرم، رسول خدا، النبیّ، 

النّبیین، پیغمبر رحمت صلّی الله علیه و آله خاتم
ـ  77، 74ـ  69، 64، 63، 34، 31: 1 جو سلّم: 

101 ،113، 117 ،119 ،120 ،*126 ،129 ،
131 ،134 ،150 ،*152 ،161 ،169 ،172 ،
، 195، 194، 193، 191، 189ـ  186، 175
، 218، 213، 211ـ  208، 206، 203، 201
، 235، 234، 233، 231، 229ـ  226، 224

ـ  269، 267ـ  264، 253، 250، 244*، 242*
، 39، 30*، 29*، 28*: 2 ج؛ 283ـ  277، 273
، 61، 59، 57، 56، 52*، 51، 47ـ  44، 41، 40
62 ،63 ،67 ،69 ،70 ،71 ،73 ،76 ،77 ،79 ،
، 120، 112، 110، 106ـ  101، 99، 93، 88
، 145، 143، 140ـ  135، 133، 132، 124

150 ،156 ،*164 ،165 ،171 ،177 ،180 ،
 .222، 215، 201ـ  194

ب، امیرالمؤمنین، اباتراطالب، بن ابی حضرت علیّ
ح المؤمنین، علیّ المرتضی، وصیّ پیغمبر صال

 78، 74، 52، 35، 19: 1 جآخرالزّمان علیه السّلام: 
 ،152ـ  147، 120، 119، 99، 94، 93، 84، 82ـ 

، 184، 182، 175، 174، 170ـ  166، 164، 163
185 ،186 ،192 ،193 ،194 ،205 ،220 ،228 ،
، 282، 273ـ  269، 250، 249، 242*، 233، 232
، 54، 53، 42، 41، 40، 36، 35: 2 ج؛ 285، 283
57 ،58 ،60 ،79 ،102 ،112 ،122 ،127 ،130 ،
، 150، 146، 145، 144، 141ـ  137، 136، 135
 .201، 199ـ  196، 182، 177، 175، 172، 167

 93، 75: 1 جعلیها السّلام:  حضرت فاطمه زهرا
 .137: 2 ج؛ 281، 273، 269، 265، 232، 101 ـ
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: 1 ج، ابامحمّد علیه السّلام: م حسنحضرت اما
، 193، 186، 185، 170، 169، 153ـ  149، 99
194 ،195 ،213 ،220 ،228 ،233 ،235. 

، اباعبدالله، سیّدالشّهدا حضرت امام حسین
، 99، 98، 97، 94، 79*، 74: 1 جعلیه السّلام: 

*125 ،169 ،170 ،185 ،194 ،195 ،213 ،
، 26: 2 ج؛ 284، 281، 235، 234، 233، 220
 .200، 187، 64، 63، 55، 48ـ  39

 العابدین، سیّدزینحضرت امام سجّاد، 
: 2 ج؛ 233، 78: 1 جالسّاجدین علیه السّلام: 

41 ،110 ،187. 
م: جعفر علیه السّلا، ابیحضرت امام محمّد باقر

، 41: 2 ج؛ 252، 251، 250، 106*، 52: 1 ج
42 ،57. 

دالله علیه عب، ابیحضرت امام جعفر صادق
، 201، 183، 161، 107*، 106*: 1 جالسّلام: 

: 2 ج؛ 256، 252، 251، 244*، 242*، 204
*43 ،54 ،57 ،163 ،179. 

الحسن ، کاظم، ابیحضرت امام موسی بن جعفر
 .255، 254، 135*، 94: 1 جعلیه السّلام: 

، 94: 1 جعلیه السّلام:  حضرت امام رضا
 .120: 2 ج؛ 109

 .94: 1 جعلیه السّلام:  د تقیحضرت امام محمّ
م: ، الحجّة بن الحسن علیه السّلاحضرت امام زمان

 .142، 92، 63 ـ 60، 48: 2 ج؛ 202، 200، 94: 1 ج

بیت، ائمّۀ اطهار، ائمّۀ ، اهلحضرات معصومین
، 75: 1 جهدیٰ، چهارده معصوم علیهم السّلام: 

86 ،94 ،101 ،*125 ،*126 ،*151 ،180 ،
 .79: 2 ج؛ 254، 186

* * * 
 .100: 2 جعلیه السّلام: حضرت آدم 
 .274: 1 جعلیه السّلام:  حضرت نوح

 .189، 124: 2 جعلیه السّلام:  حضرت ابراهیم
: 2 ج؛ 82: 1 جعلیه السّلام:  حضرت موسی

138. 
، 48، 47: 1 جعلیه السّلام: حضرت عیسی 

 .207، 185، 161، 108، 90: 2 ج؛ 241، 83
 .123: 2 جلسّلام: علیه ا حضرت اسحاق

 .123: 2 جعلیه السّلام:  حضرت اسماعیل
 .83: 1 جعلیه السّلام:  حضرت داود

 .90: 1 جعلیه السّلام:  حضرت سلیمان
 .274: 1 جعلیه السّلام: حضرت لوط 

 .138: 2 جعلیه السّلام:  حضرت هارون
 .45: 2 جعلیه السّلام:  حضرت یحیی بن زکریّا

 .123: 2 جم: علیه السّلا حضرت یعقوب
 .87: 2 جعلیه السّلام:  حضرت یونس
: 1 ج، پیغمبران علیهم السّلام: حضرات انبیا

، 91، 59، 53: 2 ج؛ 253، 163، 72، 71، 20
92 ،187 ،188 ،191 ،201 ،204. 

 



 257 فهرست اشخاص

 

 ب( سائر اشخاص
 .265: 1 ج]بن رسول الله[:  ابراهیم

 .56: 2 ج: الجمهورابیابن
 .164: 1 ج: الحدیدابیابن
 .91: 2 ج: رشد اندلسیابن
 .184: 1 ج: شعبه حرانیابن
، 42: 2 ج؛ 263، 263، 261: 1 ج: عبّاسابن
167. 
، 151، 150، 148، 147: 1 ج: ملجم مرادیابن
152 ،173 ،192. 
 .172: 1 ج: نبّاحابن

 .177: 2 ج: ابو نعیم اصفهانی
 .101*: 2 ج: ابوالقاسم کوفی

 ،265، 119، 96: 1 ج]بن ابی قحافه[:  ابوبکر
: 2 ج؛ 282 ـ 279، 277، 272، 270، 269، 268
136 ،137. 

 .119: 1 ج: ابوذر غفاری
 .166: 1 ج: ابوسعید عقیصا

، 100: 2 ج؛ 96: 1 ج]بن حرب[:  ابوسفیان
101. 

 .145، 143: 2 ج: ابوشمط
 .272: 1 ج: ابوعبیده جرّاح

 .91: 2 ج: ابوعلی سینا
 .263*: 1 ج: ابوموسی اشعری

 .88: 1 ج]بن منذر[:  ابوهاله
 .40: 2 ج)میرزا محمّد(: اردبیلی 

 .135*: 1 ج: اسحاق بن عمّار

: 2 جالدّین(: )سیّد جمالاسدآبادی افغانی 
 .92ـ  89

 .272*: 1 ج: اسماء بنت عمیس
 .87: 2 ج: اشراقی

 .174: 1 ج: اشعث بن قیس
 .193: 1 ج: اصبع بن نباته

 .102: 2 ج: ایمنامّ
 .96: 1 ج]بنت ابی سفیان[:  بیبهحامّ
، 95، 92، 89: 1 ج]بنت ابی امیه[:  سلمهامّ

234 ،235. 
، 99: 1 ج: علیها السّلام کلثومامّ  حضرت

171 ،175 ،192. 
 .262*: 1 ج: ]علّامه شیخ عبدالحسین[ امینی

 .197، 196، 141: 2 ج: اویس قرنی
 .23*، 22: 2 ج: اینشتین

 .166، 101، 100: 2 ج: بلال حبشی
 .112: 1 ج)شیخ محمّد(:  بهاری
 .46: 1 ج)]آیة الله[ شیخ محمّدتقی(:  بهجت

 .98: 2 ج: بیسمارک
 .22: 2 ج: پاستور
 .22: 2 ج: پاسکال

، 42، 40، 39: 2 ج: جابر بن عبدالله انصاری
43 ،46 ،47 ،199. 

، 96: 1 ج، جبرائیل، روح ]الامین[: جبرئیل
170 ،174 ،196 ،211 ،218 ،227، 228 ،
 .216: 2 ج؛ 272، 244*، 234، 231، 230

 .172: 1 ج: جعدة بن هبیرة مخزومی
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 .195: 1 جطالب[: ]بن ابی جعفر
 .106*: 1 ج: جمیل بن درّاج

 .89: 1 ج: جویریه بنت حارث
 .199، 198: 2 ج: حارث بن اعور همدانی

 .272، 271، 270: 1 ج: بلتعةحاطب بن ابی
 .126*: 1 ج: حافظ شیرازی

 .53: 2 ج: به عرنیح
 .192، 174: 1 ج: حجر بن عدیّ

 .281: 1 ج]بن یزید ریاحی[:  حُرّ
 .135، 134، 133*: 2 ج: حسّان بن ثابت

 ، )علامه ]آیةالله سید محمدطهرانی ]حسینی[
، 20: 1 جحسین[(، والد، علامه طهرانی: 

 .196*: 2 ج؛ 122*
)سید محمد صادق([، اخوی:  طهرانی حسینی]

 .29: 2 ج
ـ  261، 96، 92، 89: 1 ج: حفصه دختر عمر

265 ،270 ،273 ،275 ،278 ،280. 
 .72: 1 ج)علّامه، ]حسن بن یوسف[(:  حلّی

 .106*: 1 ج: حمّاد بن عثمان
 .195: 1 ج: حمزۀ سیّدالشّهدا

 .100: 2 جعلیها السّلام: حضرت حوّا 
 .94، 88: 1 ج: السّلام هایعل جهیخد حضرت

 .164: 2 ج )محمّدکاظم(:خراسانی 
 .127*: 1 جالله(: )میرزا حبیب خراسانی

 .166: 1 ج: خطیب بغدادی
 .87: 2 ج)محمّدتقی(: خوانساری 

 .35: 2 ج: ربیع بن خثیم

 .279: 1 ج]بنت رسول الله[:  رقیّه
 .91، 90: 2 جارنست(: رِنان )
 .136: 2 ج]بن عوام[: زبیر 

 .57: 2 ج؛ 106*: 1 ج]بن اعین[:  زرارة
 .264، 261: 1 ج]محمود[:  زمخشری
، 99، 75: 1 ج: السّلام هایعل نبیز حضرت

175. 
 .94: 1 ج]بنت رسول الله[:  زینب

 .93: 2 ج)عبدالکریم(: سروش 
، 140، 139، 136، 135: 2 ج: سعد بن وقّاص

141 ،144. 
 .169: 2 ج: سعدی

 .54: 2 ج: سفیان بن عیینه
: 2 ج؛ 119، 98، 97: 1 ج: فارسی سلمان

*30 ،*31 ،194 ،195 ،196. 
 .262*: 1 ج: سلیمان بن یسار

 .126*: 1 ج]مجدود بن آدم[:  سنائی
 .161: 1 ج: سیّد بن طاووس

 .173: 1 ج]بن ماجد[:  شبیب
 .56، 21: 2 ج: شهید ثانی

 .56*: 2 ج؛ 251، 250: 1 ج: شیخ صدوق
 .210، 208، 206، 119، 118: 1 ج: شیطان

 .59*: 2 ج: صبحی صالح
 .263*، 262*: 1 جعسل تمیمی[:  ]بن صبیغ

، 201، 195، 164*: 2 ج: صدر المتألّهین
*208. 

 .255، 254: 1 ج: صفوان جمّال
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 .135، 134: 2 ج]بنت عبدالمطّلب[: صفیّه 
 .89: 1 ج: صفیّه بنت حیی بن اخطب

 .99*: 2 ج)سیّد ابوالفرید(: ضیاءالدّینی 
 .34: 2 ج)سیّد محمّدحسین(: طباطبائی 

 .93: 1 جمد بن جریر[: ]مح طبری
 .42: 2 ج)عمادالدّین(: طبری آملی 

 .136: 2 ج: طلحه
 )علامه آیة الله سید محمّدحسین(  یطهران

 یطهران ینیحس
، 96ـ  91، 84: 1 ج]بنت ابی بکر[:  عایشه
 .280، 276، 275، 273، 270، 264ـ  261

 .144: 2 ج: عباده مخنّث
 .99*: 2 ج)احمد(: عباسی 

 .161: 1 ج: م قصیرعبد الرّحی
 .103: 2 ج: عبد المطّلب

 .90: 2 ج: عبدالحمید عثمانی
 .136: 2 ج؛ 119: 1 ج: عبدالرّحمن بن عوف

 .93: 1 ج: عبدالله بن زبیر
 .40: 2 ج: عبدالله بن عمرو انصاری

 .78: 1 ج: عبدالله بن مسعود
 .132: 2 ج: عبدالله عمر

 .280، 279، 272، 119: 1 ج: عثمان
 .216: 2 ج :عزرائیل

 .126*: 1 ج: عطّار نیشابوری
، 44، 42، 41، 39: 2 ج: عطیّۀ عوفی کوفی

46 ،47. 
 .234: 1 ج: علیه السّلام اکبرحضرت علیّ

 .256: 1 ج: حمزهعلیّ بن ابی
 .141: 2 ج؛ 119: 1 ج: یاسر عمّار

ـ  261، 119، 96، 92: 1 ج: عمر بن خطّاب
264 ،266 ،268 ،269 ،270 ،272 ،277 ،279 
 .201، 166، 137، 136، 101: 2 ج؛ 282ـ 

 .40: 2 ج: عمرو بن جموح
 .263*: 1 ج: عمرو بن عاص

 .275، 274: 1 ج: فرعون
 .127*: 1 ج: فؤاد کرمانی
 .99*: 2 جروبر(: فورسیون )

 .127*، 63: 1 ج)ملّا محسن(:  فیض کاشانی
 .92: 2 ج)احمد(: قادیانی 

 .99*: 2 ج: کراجکی
 .254: 1 جعمر[: ]محمد بن  کشّی
، 184، 182: 1 ج]محمد بن یعقوب[:  کلینی
251 ،252. 

: 1 ج]آیةالله محمدحسین غروی[:  کمپانی
*127. 

 .98*: 2 جفیلیپ(: کورتین )
 .22: 2 ج: گالیله

 .99*: 2 ج)عبدالکریم(: گواهی 
 .102: 2 جکنت(: گوبینو )

 .198، 197: 2 ج: لیلی
 .99*: 2 ج)اوئیس(: مارشالکو 

 .268ـ  264: 1 جابراهیم: ، امّ ۀ قبطیّهماری
 .35: 2 ج: مالک اشتر

 .41: 2 ج]آیةالله عبدالله[: مامقانی 
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 .145، 144، 143: 2 ج: متوکّل
 .84*: 2 ج)احمد(: مجاهد 
 .112: 1 ج)میرزا محمّد(:  مجاهد

 .73، 56: 2 ج)علّامه ]محمّد باقر[(: مجلسی 
 .197: 2 ج: مجنون

 .84*: 2 ج)محمّدجعفر(: محجوب 
 .249: 1 ج]شیخ عباس[:  محدّث قمی

: ]بن علی بن ابیطالب[ علیه السّلام حضرت محسن
 .99، 97: 1 ج

 .194، 192: 1 ج: محمّد بن حنفیّه
 .244*: 1 ج: محمّد بن مروان
 .58، 57: 2 ج: محمّد بن مسلم

 .84*: 2 ج)جلیل(: زاده محمّد قلی
، 275: 1 جعلیها السّلام: مریم دختر عمران 

276. 
 .211، 209، 208، 107*: 1 ج: معاذ بن جبل

 .279: 1 ج: معاوية بن مغيرة
، 35: 2 ج؛ 96: 1 ج]بن ابی سفیان[:  معاویه

 .141، 139ـ  136
 .272: 1 ج: مغیرة بن شعبه

 .77: 2 ج؛ 119: 1 ج: بن اسود مقداد
 .85، 84: 2 ج: ملّا نصرالدّین

 .144: 2 ج: منتصر
: 1 جملّای رومی: رومی، الدّین مولانا جلال

 .197: 2 ج؛ 126*
 .165، 164: 1 ج: میثم تمّار

 .90: 2 ج: ناصرالدّین شاه
 .98*، 97: 2 جرابرت(: ناکس )

 .127*: 1 ج: نیّر تبریزی
 .22: 2 ج: نیوتن

 .256، 255، 254: 1 ج: الرّشیدهارون
 .223، 89: 2 ج)آخوند ملّا حسینقلی(: همدانی 

 .98: 2 ج: هیتلر
 .73: 2 ج: دیواق

 .173: 1 ج]بن بجره[:  وردان
 .91: 2 ج: یعقوب بن اسحاق کندی

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

 فهرست کتب

 فهرست کتب
 

، 46، 43، 42، 26: 1 ج، قرآن: قرآن مجید
72 ،78 ،109 ،111 ،113 ،135 ،136 ،166 ،
182 ،183 ،185 ،187 ،200 ،204 ،206 ،
؛ 285، 284، 229، 226، 224، 219، 218

 ،92، 91، 79، 78، 69، 59، 42، 28 ،27: 2 ج
93 ،108 ،109 ،116 ،119 ،129 ،130 ،131 ،
140 ،168 ،187 ،188 ،192 ،213. 

 ،84، 83، 82، 80: 1 ج: )عبده( نهج البلاغة
 .142، 54، 35: 2 ج؛ 233، 94

، 182: 1 ج: )صبحی صالح(نهج البلاغة 
، 122، 115، 84، 67، 59، 51: 2 ج؛ 193
172 ،180. 

* * * 
 .262، 219: 1 ج: الإتقان فی علوم القرآن

 .283، 100، 97، 96: 1 ج: الإحتجاج
 .166: 2 ج)یحیَی بن الحسین(: الأحکام 

: 2 ج؛ 180، 64، 54: 1 ج: إحیاء علوم الدّین
73 ،102 ،112 ،166 ،203. 

 .58: 2 ج؛ 164، 149، 100: 1 ج: الإختصاص
 .84: 2 ج: ادبیات عامیانه ایران

 .36: 2 ج دیثا:الأربعون ح
 .128: 1 ج: اربعین در فرهنگ شیعه

، 167: 2 ج؛ 159، 158: 1 ج: إرشاد القلوب
178. 

، 170، 153، 149، 101، 74: 1 ج: الإرشاد
171 ،172 ،174 ،175 ،193 ،234 ،271 ،
 .139، 134، 41: 2 ج؛ 284

 .285: 1 ج: أسباب نزول الآیات
 .242: 1 ج: الإستبصار

 .101: 2 ج: لثّلاثةالاستغاثة فی بدع ا
: 2 ج؛ 278، 267، 119، 88: 1 ج: الاستیعاب

40 ،101 ،134. 
 .135، 134، 101: 2 ج؛ 119: 1 ج: أسد الغابة

 .208: 2 ج: أسرار الآیات
 .27: 2 ج)الشّهید الثّانی(: أسرار الصلاة 
 .154، 132: 2 ج؛ 137: 1 ج: اسرار ملکوت
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 .178: 2 ج: الأصول السّتة عشر
واقعیّت ، گاز در جنگ جهانی دوّمهای اطاق

 .99: 2 ج: یا افسانه
 .230: 1 ج: )نحاس (إعراب القرآن

 .206: 1 ج: )دیلمی( أعلام الدّین
 .103: 2 ج؛ 101، 95: 1 ج: إعلام الوری
 .196: 2 ج: أعیان الشیعة

 .93: 2 ج: افق وحی
الإقبال بالأعمال الحسنة: إقبال الأعمال، 

 .187، 110، 127، 62: 2 ج؛ 99: 1 ج
، 190، 112: 2 ج؛ 224، 39: 1 ج: الله شناسی

196. 
، 178، 146، 88: 2 ج)شیخ مفید(: الأمالی 

198 ،199. 
، 159، 98، 84: 1 ج: )شیخ صدوق( الأمالی
، 178، 163، 56: 2 ج؛ 251، 250، 240، 212
200. 

، 160، 95، 62: 1 ج: )شیخ طوسی( الأمالی
، 178، 143، 141، 135: 2 ج؛ 249، 250
197 ،199. 

 ،90، 85، 82، 79، 42، 35: 1 ج: امام شناسی
100 ،138 ،144 ،173 ،228 ،230 ،262 ،
، 136، 122، 103، 59، 41: 2 ج؛ 280، 263
141 ،142. 

 .165: 2 ج: الإمامة و التّبصرة
 .283، 97: 1 ج: الإمامة و السّیاسة

 .267: 1 ج: إمتاع الأسماع

 .144: 1 ج: انجیل متّی
 .108: 2 ج: انجیل

، 92، 89، 88، 78: 1 ج: أنساب الأشراف
 .139: 2 ج؛ 267، 264، 100، 99، 94

 .208: 2 ج: الإنصاف
: 2 ج؛ 218، 162، 161: 1 ج: انوار الملکوت

29 ،164. 
 .93: 1 ج: )شاذانابنالإیضاح )

 .240: 1 ج: إیضاح الفوائد
 .193: 2 ج: آیین رستگاری

، 150، 149، 148، 91، 54: 1 ج: بحار الأنوار
151 ،170 ،171 ،173 ،175 ،181 ،192 ،
، 56، 39، 21، 20: 2 ج؛ 263، 196، 195، 193
63 ،73 ،165 ،195 ،203. 

 .216: 2 ج: البدء و التّاریخ
 .141: 2 ج: البدایة و النهایة

 .229: 1 ج: البرهان فی تفسیر القرآن
 .199، 47، 42، 40: 2 ج: بشارة المصطفی
 .286: 1 ج: بصائر الدّرجات
 .169: 2 ج: بوستان سعدی

 .150: 2 ج: بیان السعادة
 .99: 1 ج: تاج الموالید

: 2 ج؛ 94، 92، 88، 83: 1 ج: تاریخ الطّبری
40 ،132 ،136 ،139 ،144. 

 .92: 1 ج: تاریخ المدینة
 .151: 2 ج؛ 265: 1 ج: تاریخ الیعقوبی

 .99: 1 ج: البیتتاریخ أهل



 263 فهرست کتب

 

 .167، 166: 1 ج: تاریخ بغداد
 .109: 2 ج: تاریخ تمدّن
 .40: 2 ج؛ 264: 1 ج: تاریخ خلیفة
 .197: 2 ج: تاریخ گزیده

: 1 جعساکر: تاریخ ابنتاریخ مدینة دمشق، 
262 ،285. 

 .74: 1 ج: نامۀ طبریتاریخ
 .179، 178: 2 ج: التحصین

، 103: 2 ج؛ 184، 159: 1 ج: تحف العقول
104. 

 .197: 2 ج: تذکرة الأولیاء
 .36: 2 ج: ة الحمدونیّةالتّذکر

 .284: 1 ج: تذکرة الخواص
 .35: 1 ج: تصنیف غرر الحکم
، 265، 262، 230: 1 ج: تفسیر الدُّرّ المنثور

267 ،280 ،285. 
 .132: 1 ج: تفسیر السّمرقندی

 .229، 212: 1 ج: تفسیر الصّافی
 .99: 1 ج: تفسیر العیّاشی

: 1 جکثیر: تفسیر ابنتفسیر القرآن العظیم، 
132 ،262 ،285. 

، 228، 120، 96، 87: 1 ج: تفسیر القمی
، 102، 77، 75، 38: 2 ج؛ 285، 265، 261
139 ،151 ،152. 

 .182: 1 ج: تفسیر آیۀ نور
، 127: 2 ج؛ 95: 1 ج: تفسیر فرات الکوفی

150. 
 .286، 265: 1 ج: تقریب المعارف

 .42، 41: 2 ج: تنقیح المقال
، 231، 180 ،114، 64: 1 ج: تهذیب الأحکام

 .178، 165، 127، 60: 2 ج؛ 241، 240
 .132: 2 ج: تهذیب الکمال

 .221: 2 ج)شیخ صدوق(: التّوحید 
 .144: 1 ج: تورات

، 90: 1 ج: ثواب الأعمال و عقاب الأعمال
 .106: 2 ج؛ 251، 250

، 136، 134، 133، 55: 1 ج: جامع الأخبار
 .187، 178، 133: 2 ج؛ 243

 .92: 1 ج: جامع البیان
 .40: 2 ج: جامع الرّواة

 .63: 1 ج: جامع السّعادات
: 2 ج؛ 242، 150، 90: 1 ج: الجعفریّات

106. 
 .134: 2 ج: الجمل و النصرة

 .92: 1 ج: جواهر التّاریخ
 .84: 2 ج: جوحی

 .36: 1 ج: الحجّة فی القراءات السّبع
، ربعةالحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیّة الأ

 .208، 202، 201: 2 جأسفار: 
 .177: 2 ج؛ 86، 85: 1 ج: حلیة الأبرار

 .262: 1 ج: حیاة الحیوان الکبری
 .161: 2 ج: حیات جاوید

 .280، 36: 1 ج: الخرائج و الجرائح
؛ 250، 204، 90، 53، 52: 1 ج: الخصال

 .178، 167: 2 ج



 فهارس عامه / 2/ ج  در آیات و روایات مبانی اخلاق  264

 

: 1 جالبطریق: ، ابنخصائص الوحی المبین
285. 

 .84: 2 ج: دائرة المعارف فارسی
 .99: 1 ج: الدّعاء

: 2 ج؛ 264، 261، 243: 1 ج: دعائم الإسلام
75 ،106 ،166. 

 .157: 1 ج: الدّعوات
 .100: 1 ج: دلائل الإمامة

 .219: 2 ج: های باباطاهردوبیتی
 .190: 2 ج؛ 213: 1 ج: دیوان حافظ
 .195: 2 ج: دیوان حلّاج
 .262: 1 ج: ربیع الأبرار

 .40: 2 ج: رجال الطّوسی
 .141، 41: 2 ج؛ 255، 254: 1 ج: الکشّی رجال

: رسالۀ سیر و سلوک منسوب به بحرالعلوم
 .181: 2 ج

 .193: 2 ج؛ 195: 1 ج: رسالۀ لبّ اللباب
 .138، 134، 133، 132: 1 ج: رسالۀ نکاحیّه
 .203: 1 ج: روح المعانی

: ةالرّوضة البهیّة فی شرح اللّمعة الدّمشقیّ
 .145: 1 ج

 .190: 2 ج: روضة المتّقین
 .127، 88: 2 ج؛ 84: 1 ج: روضة الواعظین

 .193: 1 ج: المؤمنینالرّوضة فی فضائل أمیر
 .262: 1 ج: ریاض النّضرة
 .196: 2 ج: ریحانة الأدب

 .84: 1 ج: الزّهد

 .118: 2 ج: سرّالفتوح
 .253: 1 ج: سفینة البحار

 .283، 279، 97: 1 ج: السّقیفة و فدک
 .139: 2 ج: ماجةسنن ابن
 .99: 1 ج: داودسنن أبی

 .20: 2 ج؛ 101: 1 ج: سنن التّرمذی
 .92: 1 ج: سنن النّسائی
 .262: 1 ج: سُنن دارمی
های گذار نهضتالدّین حسینی پایهسیّد جمال

 .90: 2 ج: اسلامی
 .141: 2 ج: سیر أعلام النبلاء

 .92: 1 ج: السّیرة الحلبیّة
، 264، 263، 96، 92، 88: 1 ج: السیرة النبویة

 .139، 135، 31: 2 ج؛ 273، 271، 267، 265
 .128، 90: 1 ج: سیری در تاریخ پیامبر اکرم

 .262: 1 ج: جوزیسیرۀ عمر ابن
 .195: 2 ج، حائری مازندرانی: شجرة طوبیٰ

 .29: 2 ج: شرایع الأسلام
؛ 285، 164، 99، 94: 1 ج: شرح الأخبار

 .141: 2 ج
 .74: 1 ج)مولا صالح مازندرانی(:  شرح الکافی

 .182: 1 ج: شرح المنظومة
 .180: 1 ج: شرح فقراتی از دعای أبوحمزه

 .180: 1 ج: شرح فقراتی از دعای افتتاح
، 93: 1 جالحدید(: أبی)ابن شرح نهج البلاغة

، 36: 2 ج؛ 283، 279، 263، 262، 164، 97
146. 



 265 فهرست کتب

 

 .109: 2 ج: شناخت مسیحیّت
 .285، 272، 169، 81: 1 ج: شواهد التّنزیل

 .208: 2 ج: الشّواهد الرّبوبیّه
 .69: 1 ج: الصّحاح

، 96، 92، 91، 83، 78: 1 ج: صحیح البخاری
 .139، 132، 73، 20: 2 ج؛ 280، 267، 264

: 2 ج؛ 276، 264، 91: 1 ج: صحیح مسلم
20 ،73. 

، 91، 89، 88، 83، 74: 1 ج: الطّبقات الکبری
92 ،99 ،149 ،150 ،264 ،267 ،276 ،278 ،
 .139، 136، 103، 40، 31: 2 ج ؛279

، 181، 160، 159، 158: 1 ج: عدّة الدّاعی
 .178: 2 ج؛ 253، 183

 .175، 174: 1 ج: العدد القویّة
: 2 ج؛ 242، 241، 109: 1 ج: علل الشّرائع

216. 
 ،21، 20: 2 ج؛ 243، 54: 1 ج: عوالی اللّئالی

56 ،106 ،178 ،188. 
 .56: 1 ج: العین

، 86: 1 جعلیه السّلام:  اعیون أخبار الرّض
 .164: 2 ج؛ 91

 .53، 36: 2 ج؛ 167: 1 ج: الغارات
 .141: 2 ج: الغدیر

 .178، 172: 2 ج)آمدی(: غرر الحکم 
: فاتحین جهانی خیانتکاران حقیقی جنگ

 .99: 2 ج
 .262: 1 ج: فتح الباری

 .94: 1 ج: الفتوح
 .262: 1 ج: فتوحات مکّیّه

 .36: 1 ج: الفصول المختارة
 .170: 1 جشاذان(: )ابن الفضائل

ضا الفقه المنسوب إلی الإمام الرّفقه الرّضا، 
 .110: 2 ج؛ 243: 1 جعلیه السّلام: 
 .158: 1 ج: فلاح السّائل
 .153، 150، 99، 90، 62: 1 ج: قرب الإسناد

 ،94، 85، 84، 78، 64، 60، 41: 1 ج: الکافی
99 ،106 ،108 ،109 ،118 ،129 ،133 ،149 ،
، 191، 184ـ  180، 161، 160، 159، 158
، 228، 227، 224، 217، 203ـ  200، 199
232 ،240 ،241 ،244 ،245 ،250 ،251 ،
، 43، 41، 33: 2 ج؛ 285، 284، 280، 252
54 ،76 ،77 ،120 ،123 ،151 ،152 ،161 ،
163 ،164 ،165 ،167 ،171 ،173 ،178 ،
185 ،193 ،207 ،221. 

: 2 ج؛ 280: 1 ج: الکاملالکامل ابن اثیر، 
136 ،143 ،144 ،145. 

 .200: 2 ج؛ 213: 1 ج: کامل الزّیارات
، 97: 1 ج: کتاب سلیم بن قیس الهلالی

 .101: 2 ج؛ 283، 279
 .285، 265، 264، 261: 1 ج: الکشّاف

 .203: 2 ج: کشف الأسرار
 .132، 92: 1 ج: الکشف و البیان

 .228: 1 ج: کفایة الأثر
 .164 :2 ج: کفایة الأصول

 .181: 2 ج: کلّیّات قاسم انوار
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 .31: 2 ج؛ 175: 1 ج: کمال الدّین
 .240: 1 ج: کنز العرفان
 .132: 2 ج؛ 262: 1 ج: کنز العمّال
 .139، 134: 2 ج: کنز الفوائد

 .222، 55: 1 ج: لسان العرب
 .35: 2 ج؛ 232، 175: 1 ج: نامه دهخدالغت

 .284، 79: 1 ج: اللهوف
 .107: 1 ج: یقَرانلوامع صاحب

 .208: 2 ج: المباحثات
 .29: 2 ج: المبسوط

 .200، 198، 24: 2 ج: مثنوی معنوی
، 226، 92: 1 ج، 230: 1 ج: مجمع البحرین

229 ،231 ،265 ،275. 
 .150: 2 ج: مجمع البیان

 .284: 1 ج: مجمع النّورین
 .35: 2 ج؛ 160: 1 ج: مجموعة ورّام

، 153، 38، 37، 33: 2 ج؛ 62: 1 ج: المحاسن
178. 

 .64، 63: 1 ج: محجّة البیضاء
 .222، 54: 1 ج: المحیط فی اللّغة

 .284: 1 ج: مدینة معاجز الأئمّة الإثنیٰ عشر
 .201: 1 ج: مرآة العقول

، 41، 40: 2 ج؛ 228: 1 ج: مروج الذّهب
132 ،135 ،141. 

 .165: 1 ج: المزار الکبیر
 .164، 92: 1 ج)حاکم نیشابوری(:  المستدرک

 .245، 203: 1 ج: تدرک الوسائلمس

 .92: 1 ج: یعلیمسند أبی
، 91، 81، 64، 63: 1 ج: مسند احمد حنبل

، 20: 2 ج؛ 264، 263، 101، 99، 95، 94
135 ،139 ،221. 

 .135: 2 ج: مشاهیر سلماس
 .178، 112، 102: 2 ج: مشکاة الأنوار

 .60: 1 ج: مصادقة الإخوان
 .162، 159: 1 ج: مصباح الزّائر

، 178، 43، 35، 20: 2 ج: صباح الشریعةم
180 ،181 ،190. 

، 120، 42: 2 ج؛ 180: 1 ج: مصباح المتهجّد
127 ،175 ،182 ،187. 

 .89: 1 ج: المُصطَفیٰ من سیرة المصطفیٰ
 .81: 1 جشیبة الکوفی(: أبی)ابن المصنَّف
 .263، 94: 1 ج)صنعانی(:  المصنّف

 .92، 90: 2 ج؛ 266، 128: 1 ج: مطلع انوار
؛ 180، 174، 128، 96، 36: 1 ج: معادشناسی

 .146، 131، 63، 62، 33، 31، 21: 2 ج
 .265، 88، 74: 1 ج: المعارف

 .159، 93: 1 ج: معانی الأخبار
 .120، 203: 1 ج: المعجم الأوسط

 .169: 1 ج: المعجم الکبیر
 .99: 2 ج: معدن الجواهر
 .63: 1 ج: معراج السّعادة

 .73، 40: 2 ج؛ 280، 271: 1 ج: المغازی
، 219: 1 جتفسیر الرّازی: مفاتیح الغیب، 

 .208: 2 ج؛ 228



 267 فهرست کتب

 

 .166: 2 ج: مفتاح الفلاح
 .187: 2 ج؛ 231: 1 ج: مفردات ألفاظ القرآن

 .284: 1 ج)خوارزمی(:  مقتل الحسین
 .284: 1 ج)مقرّم(:  مقتل الحسین

 .151، 150، 148: 1 ج: مقتل امیرالمؤمنین
، 95، 91، 86، 85، 84: 1 ج :مکارم الأخلاق

160. 
 .63: 1 ج)شیخ انصاری(:  المکاسب

 .84: 2 ج: ملّا نصرالدّین
 .283، 100، 97: 1 ج: الملل و النحل

، 86، 85، 73، 64: 1 ج: من لایحضره الفقیه
90 ،99 ،106 ،107 ،108 ،135 ،159 ،229 ،
 .178، 127، 63، 41: 2 ج؛ 242

 .164، 120: 1 ج)خوارزمی(:  المناقب
شهر آشوب: مناقب ابن طالب، مناقب آل أبی

؛ 282، 257، 256، 195، 175، 173، 99: 1 ج
 .143، 36: 2 ج

 .280: 1 ج: منهاج البراعة
 .138: 2 ج: منهاج الیقین

 .56، 22، 21، 20: 2 ج؛ 159: 1 ج: منیة المرید
 .169: 1 ج: المواعظ العددیّة

 .203: 1 ج: نمٰمواهب الرّح
: 1 ج: لکبریٰ عن فاطمة الزهراءالموسوعة ا

284. 
 .166: 2 ج: الموطّأ
 .73: 2 ج) کوفی اهوازی(: المؤمن

 .283، 100، 97: 1 ج: میزان الإعتدال
 

: 2 ج؛ 219: 1 ج: المیزان فی تفسیر القرآن
149 ،187. 

 .164: 1 ج: نظم درر السّمطین
 .31: 2 ج: نفَسُ الرّحمنٰ فی فضائل سلمان

ط و قبض تئوریک نگرشی بر مقالۀ بس
 .93: 2 ج: شریعت دکتر عبدالکریم سروش

 .230: 1 ج: النّهایة
، 76، 47، 46، 35: 1 ج: نورملکوت قرآن

105 ،110 ،115 ،145 ،147 ،183 ،218 ،
، 93، 92، 90، 24، 23، 19: 2 ج؛ 241، 224
98 ،99 ،101 ،108 ،110 ،111 ،112. 

 .128: 2 ج: نوروز در جاهلیّت و اسلام
، 100، 99، 97، 94، 74: 1 ج: ة الکبریالهدای
236 ،283. 
آمیز در اسلام و حقوق زیستی مسالمتهم

 .109: 2 ج: بین الملل
 .283، 97: 1 ج: الوافی بالوفیات

؛ 145، 109، 108، 79: 1 ج: وسائل الشّیعة
 .168، 125، 121، 43: 2 ج

: وظیفۀ فرد مسلمان در احیای حکومت اسلام
 .128، 76: 1 ج

 .262: 1 ج: ت الأعیانوفَیا
 .198، 141: 2 ج؛ 167: 1 ج: وقعة الصفّین

 .281: 1 ج: وقعة الطّف
؛ 82: 1 ج: ولایت فقیه در حکومت اسلام

 .131، 43: 2 ج
 .99: 2 ج: یهودی سوزی

 





 
 

 

 
 
 
 
 
 

ماک  ، قبایل و فرقنفهرست ا

 ، قبایل و فرقنفهرست اماک
 

 .126، 91: 2 ج: اروپا
 .90، 89: 2 ج: استانبول

، مکتب پیغمبر اسلام، دین، شریعت: اسلام
 ،91، 87، 86، 83، 82، 79، 72، 70، 62: 1 ج
ـ  149، 146، 145*، 144، 138، 129، 126*

152 ،166 ،200 ،227 ،242 ،253 ،254 ،
، 45، 43، 31*، 30*، 28، 23، 21: 2 ج؛ 278
68 ،69 ،74 ،80 ،90 ،91 ،92 ،101 ،103 ،
104 ،105 ،107 ،109 ،124 ،130 ،131 ،
132 ،166 ،167 ،169 ،186 ،218 ،223. 

Ü ها، مسلم، مسلمان، مسلمانان، مسلمان
، 69، 35، 34: 1 جمسلمین، امّت ]پیامبر[: 

70 ،72 ،77 ،79 ،80 ،86 ،87 ،89 ،91 ،
98 ،131 ،160 ،162 ،169 ،186 ،193 ،
226 ،227 ،228 ،230 ،241 ،241 ،242 ،
؛ 281، 028، 276، 273 ـ 270، 263*، 245

، 73، 71، 68، 64، 63، 36، 34، 22: 2 ج
74 ،76 ،79 ،80 ،88 ،89 ،92 ،101 ،104 ،

105 ،109 ،110 ،112 ،126 ،128 ،130 ،
132 ،134 ،137 ،142 ،145 ،146 ،152 ،
156 ،166 ،200. 

Ü  :2 جپیشوایان مسلمین، أئمّة المسلمین :
75 ،152 ،156 ،157. 

Ü ۀ جامعۀ اسلام، جامعۀ مسلمان، جامع
ها، جماعت مسلمانان، جامعۀ مسلمان

؛ 153: 1 جمسلمین، اجتماعات مسلمین: 
 .157، 80، 76ـ  73: 2 ج

Ü  :22: 2 جعلمای اسلام. 
Ü 141، 80: 2 جها: بزرگان مسلمان. 
Ü  لشگر اسلام، لشگر مسلمین، لشگریان

 .301، 292*، 129: 1 جمسلمین: 
Ü  :128*: 1 جملل مسلمان. 

 .98: 2 ج: آفریقا
 .89: 2 ج: انافغانست
 .126: 2 ج: آمریکا

 .166: 1 ج: انبار
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 .91: 1 ج: أوس
 .100، 89: 2 ج: ایران
 .93: 1 ج: بصره

 .141: 2 ج: بنوعذرة
 .189، 108: 2 ج؛ 226: 1 ج: اسرائیلبنی
 .281: 1 ج: النّضیربنی
 ،256، 231، 228*، 227، 226: 1 ج: امیّهبنی
279. 
 .143، 142: 2 ج: عباسبنی
 .134: 2 ج؛ 286، 281، 89: 1 ج: یظهقربنی
 .142: 2 ج: مروانبنی
 .269: 1 ج: هاشمبنی

 .92: 2 ج: هابهایی
 .90: 2 ج؛ 163، 164: 1 ج: بیت المَقدَس

 .89: 2 ج: پاریس
Ü 90: 2 ج: دانشگاه سوربن. 

 ]تسنّن[
Ü 93، 92: 1 جتسنّن: ها، اهلسنّی، سنّی ،

: 2 ج؛ 285، 280، 265، 261، 166، 164
20 ،23 ،135 ،177 ،201. 

Ü 261، 163: 1 جتسنّن: بزرگان اهل. 
Ü 92: 1 جنویسان سنّی: سیره. 
Ü 219: 1 جتسنّن: مفسّرین اهل. 
Ü  :93: 1 جسنّی مذهب شافعیِ معتزلی. 
Ü 139: 2 جتسنّن: بزرگان اهل. 

: 2 ج؛ 127*، 126*: 1 جرافضیّه:  تشیّع،
102 ،142 ،143 ،146. 

Ü 75: 1 جضه: ها، رافشیعه، شیعیان، شیعه ،
92 ،93 ،*128 ،164 ،166 ،167 ،202 ،

، 63، 62، 41، 40، 23، 21*: 2 ج؛ 265
89 ،142 ،143 ،146 ،182 ،195 ،198. 

Ü  :42: 2 جبزرگان روات شیعه. 
Ü  :40: 2 جبزرگان شیعه. 

 ]تصوّف[
Ü  :223: 2 جرؤسای متصوّفه. 

 .83: 1 ج: جزیرةالعرب
 .166: 1 ج: ح لّه

 .91: 1 ج: خزرج
 .100: 2 ج: روم
 .261، 152: 1 ج: شام

 .235: 1 ج: عراق
Ü 42: 2 ج: تنهر فرا. 
Ü  :94، 93: 1 جحوأب. 
Ü  :166: 1 جصفّین. 

 .92*: 2 ج: فلسطین
 .103، 101، 99: 2 ج: قریش

Ü  :100: 2 جقرشی. 
 .86: 2 ج؛ 46: 1 ج: قم

 .235، 234: 1 ج: کربلا
Ü ـ  42، 39: 2 ج: اقبر حضرت سیّدالشّهد

45 ،143. 
 .142، 42: 2 ج؛ 257، 164، 152: 1 ج: کوفه

Ü 174، 173، 159، 153: 1 ج: کوفه مسجد ،
 .57: 2 ج؛ 172

Ü 164: 1 ججُعفی:  مسجد. 
Ü 171: 1 ج]ام کلثوم[:  منزل. 

: 1 ج، طبیعیّون، زندقه، کمونیست: مادّیّون
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 .106: 2 ج؛ 86، 44
 .34: 2 ج: مجوس

، 210، 170، 159، 119، 98، 85: 1 ج: مدینه
211 ،235 ،258 ،261 ،*262 ،264 ،266 ،
، 42، 41، 40، 29: 2 ج؛ 281، 272، 270
110 ،134 ،138 ،139. 

Ü 164: 1 جمطهّر حضرت رسول:  حرم. 
Ü 210، 208، 97: 1 ج: النبی[]مسجد. 
Ü  :97، 95: 1 جخانۀ ]حضرت[ فاطمه. 
Ü 41: 2 جد: خانۀ حضرت سجّا. 
Ü 88: 2 ج: مسجد غمامه. 
Ü 85: 1 ج: کراع الغَمیم. 
Ü 1 ج: طالبت[ علیّ بن أبیشارع ]حضر :

*266. 
Ü ّ280، 266: 1 ج: ابراهیممشربۀ ام. 

 .92: 2 ج: مراکش
 .110: 1 ج: مشهد
 .89: 2 ج؛ 263* :1 ج: مصر
، 170، 159، 119، 110، 85* :1 ج: مکّه
؛ 164، 276، 271، 270، 261، 254، 235

 .180، 150، 126، 122، 116: 2 ج
Ü 188 ،170 :1 ج: الله الحرامکعبه، بیت ،

 .180، 126، 92: 2 ج؛ 254
Ü 150: 2 ج: جمرۀ عقبه. 

Ü 150، 126، 124، 123، 23: 2 ج: عرفات ،
170 ،171. 

Ü 150، 126، 125، 116: 2 ج: منا. 
Ü 126، 171، 170، 124: 2 ج: مشعر. 
Ü 170 :1 ج: کوه ابوقُبِیس. 
Ü 170: 2 جح: کوه قُز. 
Ü 123، 150، 74: 2 ج: مسجدالخیف. 
Ü 180: 2 جا: کوه حر. 

 .223، 89: 2 ج؛ 112 :1 ج :نجف
 .200، 90: 2 ج، مذهب نصاریٰ: نصرانیّت

Ü ،ٰ1 جمسیحی، مسیحیان، نصرانی:  نصاری :
31 ،34 ،35 ،86 ،87 ،*144 ،241 ،270 ،
، 129، 109، 108، 92، 34، 22: 2 ج؛ 272
179 ،199 ،199. 
 .89: 2 ج: همدان

 .89: 2 ج: هند
 .143: 2 ج: یمامه
 .143: 2 ج: یمن

، 108: 2 ج، دین حضرت موسی: یهودیّت
199. 

Ü 35، 34، 31: 1 ج: یهودیان یهودی، ،یهود ،
، 34: 2 ج؛ 286، 272، 270، 144*، 87
108 ،109 ،129 ،134 ،135 ،179 ،199. 

Ü  :89: 1 جبزرگان یهود. 
 





 
 

 

 
 
 
 
 
 

مصادر منابع و   فهرست 

 فهرست منابع و مصادر
 

 ه(.: المدینة المنوّرة )خط عثمان طالقرآن الکریم
ت هجرت، ج، انتشارا 1محمّد بن حسین، محقّق: صبحی صالح،  ،: شریف الرّضینهج البلاغة
 ق، قم ـ ایران. . ه 1414چاپ اوّل، 

ت دار المعرفة، ج، انتشارا 4: شریف الرضی، محمّد بن حسین، محقّق: محمّد عبده، البلاغه نهج
 بیروت ـ لبنان.

 * *  * 
تشارات دار ج، ان 1لدین السیوطی، محقق: سعید المندوب، : جلال االإتقان فی علوم القرآن

 م، بیروت ـ لبنان. 1996ق ـ  . ه 1416الفکر، چاپ اول، 
اقر، ب، محقق / مصحح: خرسان، محمد : طبرسی، احمد بن علیالإحتجاج علی أهل اللجاج

 ق، مشهد مقدس ـ ایران. . ه1403، چاپ اول، ج، انتشارات نشر مرتضی 2
ج،  6ظ عراقی، : غزالی، ابوحامد محمّد، محقّق: عبدالرّحیم بن حسین حافوم الدّینإحیاء عل

 انتشارات دارالکتاب العربی، چاپ اوّل، بیروت ـ لبنان.
رندی، : مفید، محمد بن محمد، تحقیق / تصحیح: غفاری، علی اکبر و محرمی زالإختصاص

 .ق . ه 1413، ج، انتشارات الموتمر العالمی لالفیة الشیخ، چاپ اول 1
ن حسن ب: کشی، محمّد بن عمر، تحقیق و تصحیح: محمّد )رجال کشی(إختیار معرفة الرجال 

، چاپ اوّل، ق . ه 1409انتشارات مؤسسه نشر دانشگاه مشهد،  ج، 1طوسی و حسن مصطفوی، 
 مشهد ـ ایران.
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شارات ی، انت(: محمدجعفر محجوب، مترجم: حسن ذوالفقار2و  1) ادبیات عامیانه ایران
 ش، تهران ـ ایران. . ه ۱۳۹۷ چشمه، چاپ ششم،

، تحقیق / تصحیح: مؤسسة : منتجب الدین، علی بن عبید الله بن بابویه الرازیالأربعون حدیثا
، عالی فرجه الشریفتج، انتشارات مدرسة الإمام المهدی عجل الله  1، الإمام المهدی علیه السلام

 ـ ایران.ق، قم  . ه1408چاپ اول، 
ج، انتشارات  1محسن، الله حسینی طهرانی، حاج سیّد محمّد : آیةاربعین در فرهنگ شیعه
 ، قم ـ ایران.ق . ه 1437مکتب وحی، چاپ دوّم، 

ی، چاپ ج، انتشارات الشّریف الرّض 2محمد، بن: دیلمی، حسنإرشاد القلوب إلی الصواب
 ، قم ـ ایران.ق . ه 1412اول، 

البیت ؤسسۀ آلمحمّد، محقّق: م: شیخ مفید، محمّدبنعرفة حجج الله علی العبادالإرشاد فی م
 ، قم ـ ایران.ق . ه 1413ج، انتشارات کنگرۀ شیخ مفید، چاپ اول،  2السّلام،  علیهم

ق ـ  . ه 1388: الواحدی النیسابوری، انتشارات مؤسسة الحلبی وشرکاه، أسباب نزول الآیات
 م، قاهرة ـ مصر. 1968

لموسوی ا: شیخ طوسی، محمّد بن الحسن، محقّق: حسن الإستبصار فیما اختلف من الأخبار
 .، تهران ـ ایرانق . ه 1390ج، دارالکتب الإسلامیّة، چاپ اوّل،  4الخرسان، 
، چاپ ش . ه 1373، چاپ اول، ج، انتشارات موسسة الاعلمی 1، : ابو القاسم کوفیالاستغاثة

 .اول
د، محقّق: علی عبدالبرّ، ابوعمر یوسف بن عبدالله بن محمّ: ابنعرفة الأصحابالإستیعاب فی م
 نان.، بیروت ـ لبق . ه 1412ج، انتشارات دارالجیل، چاپ اول،  4محمّد البجاوی، 

ن محمد، ب: الجزری، عز الدین بن الأثیر أبو الحسن علی أسد الغابة فی معرفة الصحابة
 م، بیروت ـ لبنان. 1989ق /  . ه 1409انتشارات دار الفکر، 

، انتشارات خواجوی، محمد، محقق: صدر الدین شیرازی، محمد بن ابراهیم: اسرار الآیات
 ش، تهران ـ ایران. . ه ۱۳۶۰انجمن اسلامی حکمت و فلسفه، 

کتب وحی، ج، انتشارات م 3الله حسینی طهرانی، حاج سیّد محمّدمحسن، : آیةاسرار ملکوت
 ، قم ـ ایران.ق . ه 1434چاپ دوّم، 

ش،  . ه 1363، ج، انتشارات دارالشبستری، چاپ اوّل 1ای از علما، : عدّهالأصول الستّة عشر
 قم ـ ایران.

https://www.noorlib.ir/View/fa/CreatorList?SearchText=%22%D8%B5%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86%20%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%8C%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%22&SearchKind=Creator
https://www.noorlib.ir/View/fa/CreatorList?SearchText=%22%D8%B5%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86%20%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%8C%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%22&SearchKind=Creator
https://www.noorlib.ir/View/fa/CreatorList?SearchText=%22%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%8C%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%22&SearchKind=Creator
https://www.noorlib.ir/View/fa/CreatorList?SearchText=%22%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%8C%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%22&SearchKind=Creator
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اپ اول، چ: نحاس، ابوجعفر احمد بن محمد، انتشارات دار الکتب العلمیة، اعراب القرآن
 بیروت ـ لبنان. ،ق . ه1421

بیت ل الالحسن، تحقیق: مؤسسة آ: دیلمی، الحسن بن أبیأعلام الدّین فی صفات المؤمنین
 .. ق ه 1408، چاپ اول، علیهم السّلام لاحیاء التراث، انتشارات مؤسسة آل البیت علیهم السلام

اپ سوم، ج، انتشارات اسلامیه، چ 1: طبرسی، فضل بن حسین، إعلام الوری بأعلام الهدی
 ، طهران ـ ایران.ق . ه 1390

، محقّق: جواد س، علی بن موسی: ابن طاوالإقبال بالأعمال الحسنة فی ما یعمل مرة فی السنة
 ، قم ـ ایران.ق . ه 1376ج، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول،  3قیومی اصفهانی، 

ارات علّامه ج، انتش 3الله حسینی طهرانی، حاج سیّد محمّدحسین، : علّامه آیةالله شناسی 
 ق، مشهد مقدّس ـ ایران. . ه 1426طباطبائی، چاپ چهارم، 

، ی خوئینیاسماعیل انصاری زنجان: علیها الله سلامالکبری عن فاطمة الزهراء  سوعةالمو
 قم ـ ایران. ،ق . ه 1428انتشارات دلیل ما، چاپ اوّل،  ج، 25

 1376پ ششم، ج، انتشارات کتابچی، چا 1: ابن بابویه، محمّد بن علی )شیخ صدوق(، الأمالی
 ش، تهران ـ ایران. . ه

ار الثقافة، چاپ دج، انتشارات  1وسی، محمّد بن الحسن، تحقیق مؤسّسه البعثة، : شیخ طالامالی
 ، قم ـ ایران.ق . ه 1414اوّل، 

مسلم ابن قتیبة،  ، أبو محمد عبد الله بن: دینوریالإمامة و السیاسة المعروف بتاریخ الخلفاء
 لبنان. ـ، بیروت م 1990/ ق . ه 1410محقق: علی شیری، انشارات دارالأضواء، چاپ اول، 

رات علّامه ج، انتشا 18: علّامه آیةالله حسینی طهرانی، حاج سیّد محمّدحسین، شناسیامام
 ، مشهد مقدّس ـ ایران.ق . ه 1428طباطبایی، چاپ پنجم، 

ج، محمد  1: المقریزی، محقق: تحقیق وتعلیق: محمد عبد الحمید النمیسی، إمتاع الأسماع
 نان.م، بیروت ـ لب 1999ـ  ق . ه 1420علمیة، چاپ اول، علی بیضون، دار الکتب ال

ونانی به ی)مصحف اول از مصاحف کتاب عهد الجدید(، ترجمه شده از زبان اصلی انجیل متی 
 م، موجود در کتابخانه آیت الله بروجردی )ره(. 1949فارسی، 

لی، ریاض زرکجابر، محقّقین: سهیل زکار، بنیحییبن: البلاذری، احمدأنساب الأشراف
 ، بیروت ـ لبنان.ق . ه 1417ج، انتشارات دارالفکر، چاپ اول،  13
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 : سیّد محمّدمحسنالله حسینی طهرانی، سیّد محمّدحسین، مقدمه و ترجمه: علّامه آیةانوار الملکوت
 ن.، طهران ـ ایراق . ه 1435ج، انتشارات مکتب وحی، چاپ اوّل،  2حسینی طهرانی، 

سف، : حلّی، فخرالدّین محمّد بن حسن بن یوی شرح مشکات القواعدإیضاح الفوائد ف
ج، انتشارات  4محقّق: سیّد حسین موسوی کرمانی، علی پناه اشتهاردی، عبدالرحیم بروجردی؛ 

 ، قم ـ ایران.ق . ه 1387مؤسسۀ إسماعیلیان، چاپ اوّل، 
ی پناه ، الشیخ عل: ابن العلامة، محقق: السید حسین الموسوی الکرمانیإیضاح الفوائد

 ش، قم ـ ایران. . ه 1387ج، چاپ اول،  1الإشتهاردی، الشیخ عبد الرحیم البروجردی، 
ل الدین، : الفضل بن شاذان الأزدی، محقق: الحسینی الأرموی المحدث، السید جلاالإیضاح

 ـ ایران. ش، چاپ دوم، تهران . ه 1363انتشارات مؤسسة انتشارات وچاپ دانشگاه تهران، 
الله حاج یح: آیةالله حسینی طهرانی، سیّد محمّدحسین، مقدمه و تصح: علّامه آیةآیین رستگاری

، ق . ه 1434ج، انتشارات مکتب وحی، چاپ سوّم،  1محمّدمحسن حسینی طهرانی، سیّد 
 ایران.طهران ـ 

ج،  111 ن،محمّدتقی، محقّق: جمعی از محقّقا: علّامه مجلسی، محمّدباقربنبحار الأنوار
 ، بیروت ـ لبنان.ق . ه 1403انتشارات دار إحیاء التّراث العربی، چاپ دوم، 

 لثقافة الدینیة.، محقق: بور سعید، انتشارات مکتبة ا: مقدسی، مطهر بن طاهرالبدء و التاریخ
 تشارات دار الفکر،ج، ان 15: الدمشقی، أبوالفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر، البدایة و النّهایة

 ، بیروت ـ لبنان.ق . ه 1407
ج،  1الدّین، القاسم عماد: طبری آملی، محمّد بن أبیبشارة المصطفیٰ لشیعة المرتضیٰ

 ، نجف ـ عراق.ق . ه 1383انتشارات المکتبة الحیدریّة، چاپ دوّم، 
، محقق / : صفار، محمد بن حسنصلّی الله علیهم بصائر الدرجات فی فضائل آل محمّد

، النجفی ج، انتشارات مکتبة آیة الله المرعشی 1، کوچه باغی، محسن بن عباسعلیمصحح: 
 ق، قم ـ ایران. . ه1404چاپ دوم، 

 الدّین مصلح بن عبدالله.: سعدی شیرازی، مشرفبوستان سعدی
ق،  . ه1422، چاپ اول، ج، انتشارات دار القاری 1، : طبرسی، فضل بن حسنتاج الموالید
 نان.بیروت ـ لب

ج،  11اهیم، : الطبری، أبوجعفر محمّد بن جریر، محقّق: محمّد أبوالفضل ابرتاریخ الطبری
 ، بیروت ـ لبنان.ق . ه 1387انتشارات دارالتراث، چاپ دوّم، 
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عمر بن شبة، محقّق:  )أخبار المدینة النبویة(: النمیری البصری، أبوزیدتاریخ المدینة المنوّرة 
 ران.، قم ـ ایق . ه 1410، انتشارات دارالفکر، چاپ اوّل، ج 4فهیم محمّد شلتوت، 

ت دار صادر، ج، انتشارا 2یعقوب بن جعفر بن وهب، : الیعقوبی، احمد بن أبیالیعقوبیتاریخ 
 بیروت ـ لبنان.

د بن احمد، محقق : ابن ابی الثلج بغدادی، محمعلیهم السلام تاریخ أهل البیت نقلا عن الأئمة
، ق . ه ق 1410، ج، انتشارات آل البیت علیهم السلام 1حسینی، محمد رضا، مصحح: جلالی  /

 چاپ اول، قم ـ ایران.
ج، انتشارات  13علی، محقّق: مصطفی عبدالقادر عطا، بن: الخطیب البغدادی، احمدتاریخ بغداد

 ، بیروت ـ لبنان.ق . ه 1417دارالکتب العلمیّة، چاپ اوّل، 
پور، انتشارات  ، مترجمان: احمد آرام، ع. پاشائی، امیر حسین آرمان: ویل دورانتتاریخ تمدن

 .1372آموزش انقلاب اسلامی، چاپ چهارم 
لعلمیة، چاپ اول، : خلیفة بن خیاط، أبو عمرو، محقق: فواز، انتشارات دار الکتب اتاریخ خلیفة

 م، بیروت ـ لبنان. 1995ق / . ه 1415
بد الحسین، عالله بن ابی بکر بن احمد، محقق: نوائی، : مستوفی قزوینی، حمد تاریخ گزیده

 ، تهران ـ ایران.شَُّ . ه 1364انشارات امیر کبیر، چاپ سوم، 
، ق . ه 1415، ج، انتشارات دار الفکر 70: ابن عساکر، محقّق: علی شیری، تاریخ مدینه دمشق

 بیروت ـ لبنان.
ش، چاپ انتشارات سرو 2و  1، جلد ، محقق: روشن، محمد، تهران: بلعمیتاریخنامه طبری

 ـ ایران. ، تهرانق . ه 1373انتشارات البرز، چاپ سوم،  5و  4، 3، جلد ق . ه 1378دوم، 
ه امام : ابن فهد حلی، احمد بن محمد، محقق / مصحح: مدرسالتحصین فی صفات العارفین

 1406، الشریف عالی فرجهج، انتشارات مدرسة الإمام المهدی عجل الله ت 1، مهدی علیه السلام
 ، چاپ دوم، قم ـ ایران.ق . ه

نتشارات جامعه ج، ا 1: ابن شعبه حرّانی، حسن بن علی، محقّق: علی اکبر غفّاری، تحف العقول
 ، قم ـ ایران.ق . ه 1404مدرّسین، چاپ دوم، 

ار، شارات زوّانت ج، 1: عطّار نیشابوری، فریدالدّین، محقّق: محمّد استعلامی، تذکرة الاولیاء
 ش، طهران ـ ایران. . ه 1386شانزدهم، چاپ 
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ج،  10عبّاس؛  حمدون، محمّد بن حسن، محقّقین: احسان عبّاس و بکر: ابنالتذکرة الحمدونیّة
 م، بیروت ـ لبنان. 1996انتشارات دار صادر، چاپ اوّل، 

، چاپ اوّل، الشریف الرضیمنشورات ج، انتشارات  1، : سبط بن جوزیتذکرة الخواص
 ق، قم ـ ایران. . ه1418

صطفی درایتی، : تمیمی آمُدی، عبدالواحد بن محمّد، محقّق: متصنیف غرر الحکم و درر الکلم
 ش، قم ـ ایران. . ه 1366ج، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول،  1

ج،  5د سلیمان، م بن سیّ )البرهان فی تفسیر القرآن(: حسینی بحرانی، سیّد هاشتفسیر البرهان 
 دار الکتب الاسلامیة، چاپ دوّم، قم ـ ایران.

ار الفکر، دج، انتشارات  1: أبو اللیث السمرقندی، محقق: محمود مطرجی، یالسمرقند ریتفس
 بیروت ـ لبنان.
ج،  5: فیض کاشانی، ملّامحسن بن شاه مرتضی، محقّق: حسین أعلمی، تفسیر الصّافی

 ، طهران ـ ایران.ق . ه 1415در، چاپ دوّم، انتشارات مکتبة الصّ 
رات ج، انتشا 2مسعود، محقق: هاشم رسولی محلاتی، بن: عیاشی، محمدتفسیر العیّاشی

 ، طهران ـ ایران.ق . ه 1380المطبعة العلمیّة، چاپ اول، 
عمر، ی، محمّد بن )المشتهر بالتفسیر الکبیر و مفاتیح الغیب(: فخر الرازتفسیر الفخر الرازی 
 ، بیروت ـ لبنان.ق . ه 1423ج، انتشارات دارالفکر،  34الدّین المیس، مقدّمه: خلیل محیی
د محمد الطیب، : ابن أبی حاتم الرازی، عبدالرحمن بن محمد، محقق: أسعتفسیر القرآن العظیم

 انتشارات دار الفکر، بیروت ـ لبنان.
د محمد الطیب، رحمن بن محمد، محقق: اسع: ابن ابی حاتم الرازی، عبدالتفسیر القرآن العظیم

 ، عربستان.ق . ه 1419انتشارات مکتبة نزار مصطفی الباز، چاپ سوم، 
ت دارالکتاب، ج، انتشارا 2ابراهیم، محقّق: طیّب موسوی جزایری، بن َّ: قمی، علیتفسیر القمی
 ، قم ـ ایران.ق . ه 1404چاپ سوم، 

الله حاج صحیح: آیةسینی طهرانی، سیّد محمّدحسین، مقدّمه و تالله ح: علّامه آیةتفسیر آیه نور
، ق . ه 1434ج، انتشارات مکتب وحی، چاپ اول،  1محمّدمحسن حسینی طهرانی، سیّد 

 ایران.طهران ـ 
وزارت  ج، انتشارات 1ابراهیم، محقّق: محمّدکاظم، بن: کوفی، فراتتفسیر فرات الکوفی

 ، طهران ـ ایران.ق . ه 1410ارشاد اسلامی، چاپ اول، 
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، انتشارات ج 1: الحلبی، ابوالصّلاح تقی بن نجم، محقّق: فارس تبریزیان، تقریب المعارف
 .ق. ه 1417المحقّق، 

، انتشارات مطبعه المرتضویه، عبداللهمامقانی، نویسنده: ۱: تنقیح المقال فی علم الرجالجلد
 نجف اشرف ـ عراق.

ج،  10: شیخ طوسی، محمّد بن الحسن، محقّق: حسن موسوی خرسان، تهذیب الأحکام
 ، طهران ـ ایران.ق . ه 1407دار الکتب الأسلامیّة، چاپ چهارم، انتشارات 

ج،  1حسینی،  : شیخ صدوق، محمّد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی، محقّق: هاشمالتوحید
 ، قم ـ ایران.ق . ه 1398انتشارات جامعه مدرّسین، چاپ اول، 

رات دار )شیخ صدوق(، انتشابابویه، محمّد بن علی ابن: ثواب الأعمال و عقاب الأعمال
 ، قم ـ ایران.ق . ه 1406الشریف الرضی، چاپ دوّم، 

اول، نجف ـ  ج، انتشارات مطبعة حیدریة، چاپ 1: الشعیری، محمّد بن محمّد، جامع الأخبار
 عراق.

رات دارالمعرفة، ج، انتشا 30: الطبری، ابوجعفر محمّد بن جریر، جامع البیان فی تفسیر القرآن
 ، بیروت ـ ایران.ق . ه 1412ل، چاپ اوّ

، انتشارات دار اردبیلی، محمد بن علی: جامع الرواة و ازاحة الاشتباهات عن الطرق و الأسناد
 الاضواء، بیروت ـ لبنان.

مؤسّسه  ج، انتشارت 3: نراقی، محمّدمهدی، محقّق: سیّد محمّد کلانتر، جامع السعادات
 ، چاپ چهارم، بیروت ـ لبنان.للمطبوعات الأعلمی

نوی الحدیثة، ج، انتشارات مکتبة النی 1عث، محمد بن محمد، )الأشعثیات(: ابن اشالجعفریات
 چاپ اولف تهران ـ ایران.

المفید(، محقّق:  : مفید، محمّد بن محمّد )الشیخالجمل و النصرة لسیّد العترة فی حرب البصرة
 ، قم ـ ایران.ق . ه 1413ج، انتشارات کنگرۀ شیخ میفید، چاپ اوّل،  1شریفی، علی میر

 1425پ اول، ج، انتشارات دار الهدی، چا 1: الشیخ علی الکورانی العاملی، اریخجواهر الت
 م. 2004ق ـ  . ه

 ، چاپ سوم.ق . ه ۱۳۹۰: مجاهد، احمد، انتشارات دانشگاه تهران،جوحی
، مکرم، عبدالعال سالم، محقق: خالویه، حسین بن احمدابن: الحجة فی القراءات السبع

 انشارات موسسه الرساله، بیروت ـ لبنان.

https://www.noorlib.ir/View/fa/CreatorList?SearchText=%22%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%8C%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%22&SearchKind=Creator
https://www.noorlib.ir/View/fa/CreatorList?SearchText=%22%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%8C%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%22&SearchKind=Creator
https://www.noorlib.ir/View/fa/CreatorList?SearchText=%22%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%8C%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%22&SearchKind=Creator
https://www.noorlib.ir/View/fa/CreatorList?SearchText=%22%D8%A7%D8%A8%D9%86%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87%D8%8C%20%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D9%86%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%22&SearchKind=Creator
https://www.noorlib.ir/View/fa/CreatorList?SearchText=%22%D9%85%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%8C%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%22&SearchKind=Creator
https://www.noorlib.ir/View/fa/CreatorList?SearchText=%22%D9%85%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%8C%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%22&SearchKind=Creator
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الدّین محمّد )ملاصدرا(، : قوام شیرازی، صدرالأربعة الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیّة
 میلادی، بیروت ـ لبنان. 1981انتشارات دار إحیاء التراث، چاپ سوم، ج،  9

، شم بن سلیمان: بحرانی، سید هاعلیهم السلام حلیة الأبرار فی أحوال محمّد و آله الأطهار
 ق، قم ـ ایران. . ه1411ج، انتشارات مؤسسة المعارف الإسلامیة، چاپ اول،  5

مال یوسف، کنعیم، أحمد بن عبد الله، محقق: حوت، : ابوحلیة الأولیاء و طبقات الأصفیاء
 ج، انتشارات دار أم القری، قاهره ـ مصر. 11

ج، انتشارات  2، بسج، احمد حسن، محقق: دمیری، محمد بن موسی: حیاة الحیوان الکبری
 ، بیروت ـ لبنان.ق . ه 1424دار الکتب العلمیة، 

لیهما السّلام نامه امیرالمؤمنین به امام حسن مجتبیٰ ع)شرحی اجمالی بر وصیّتحیات جاوید 
تب وحی، ج، انتشارات مک 1 حسینی طهرانی، حاج سیّد محمّدمحسن، اللهدر حاضرین(: آیه

 ، طهران ـ ایران.ق . ه 1433چاپ دوّم، 
م المهدی علیه هبةالله، محقّق: مؤسسة الإمابنالدّین راوندی، سعید: قطبالخرائج و الجرائح

 ، قم ـ ایران.ق . ه 1409ج، انتشارات مؤسسة الإمام المهدی علیه السّلام، چاپ اول،  3السّلام، 
شارات جامعه ج، انت 2، محقق / مصحح: غفاری، علی اکبر، : ابن بابویه، محمد بن علیالخصال
 ، قم ـ ایران.ش . ه 1362، چاپ اول، مدرسین

ق،  . ه1417، ج، انتشارات دار القرآن الکریم، چاپ اول 1، : ابن بطریقخصائص الوحی المبین
 ـ ایران.قم 

 ش. . ه 1395ج، انتشارات امیر کبیر؛  3: مصاحب، غلامحسین، المعارف فارسی دایره
ة الله مرعشی : سیوطی، جلال الدین، انتشارات کتابخانه آیالدر المنثور فی تفسیر المأثور

 ، قم ـ ایران.1404نجفی، 
اول، یة، چاپ : الطبرانی، محقق: مصطفی عبد القادر عطا، انتشارات دار الکتب العلمالدعاء
 ، بیروت ـ لبنان.1413

حیون المغربی، نعمان بن محمّد، ، و القضایا و الأحکام: ابندعائم الإسلام و ذکر الحلال و الحرام
، قم ق . ه 1385انتشارات مؤسسه آل البیت علیهم السّلام، چاپ دوّم،  ج، 2محقّق: آصف فیضی، 

 ـ ایران.
ت مدرسه امام ج، انتشارا 1، سعید بن هبة الله الدّین راوندی،(: قطب)سلوة الحزینالدعوات 

 ، قم ـ ایران.چاپ اوّل، ه . قق،  . ه 1407مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، 

https://www.noorlib.ir/View/fa/CreatorList?SearchText=%22%D8%AF%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%8C%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%22&SearchKind=Creator
https://www.noorlib.ir/View/fa/CreatorList?SearchText=%22%D8%AF%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%8C%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%22&SearchKind=Creator
https://www.noorlib.ir/View/fa/CreatorList?SearchText=%22%D8%A8%D8%B3%D8%AC%D8%8C%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%AD%D8%B3%D9%86%22&SearchKind=Creator
https://www.noorlib.ir/View/fa/CreatorList?SearchText=%22%D8%A8%D8%B3%D8%AC%D8%8C%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%AD%D8%B3%D9%86%22&SearchKind=Creator
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ج،  1عثة، : طبری آملی صغیر، محمّد بن جریر بن رستم، تحقیق: مؤسسة البدلائل الإمامة
 ، قم ـ ایران.ق . ه 1413انتشارات بعثت، چاپ اول، 

 : باباطاهر عریان همدانی.های باباطاهریدوبیت
قاسم غنی،  الدین محمّد، محقّقین: محمّد قزوینی و: حافظ شیرازی، خواجه شمسدیوان حافظ

 ، چاپ چهارم، طهران ـ ایران.1385ج، انتشارات زوار،  1
 ش، بمبئی ـ هند. . ه 1305، انتشارات علوی، حلاج، حسین بن منصور: دیوان منصور حلاج

ج؛  5، مهنا، عبدالامیر، محقق: زمخشری، محمود بن عمر: ربیع الأبرار و نصوص الأخبار
 ، بیروت ـ لبنان.ق . ه 1412انتشارات موسسه الاعلمی، 

جعفر محمّد بن حسن طوسی )شیخ طوسی(، تحقیق: جواد قیومی أبی: رجال الطوسی
 .. ق ه 1415م، چاپ اول، رمضان المبارک ق اصفهانی، انتشارات جامعه مدرّسین حوزة علمیه

مهدی بن مرتضی، مقدّمه العلوم، سیّد محمّد: علامه بحررساله سیر و سلوک منسوب به بحرالعلوم
مه طباطبائی، انتشارات علاّ  ج، 1سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی، الله حاج و شرح: علّامه آیة

 ، مشهد مقدّس ـ ایران.ق . ه 1425چاپ هفتم، 
حاج سیّد  الله حسینی طهرانی،: علّامه آیةرساله لب اللباب در سیر و سلوک أولی الألباب

 ـایران.مشهد مق، ق . ه 1426ج، انتشارات علّامه طباطبائی، چاپ سیزدهم،  1محمّدحسین،   دّس 
الله حسینی ای سهمگین بر پیکر مسلمین(: علّامه آیة)کاهش جمعیّت ضربهرساله نکاحیّه 

، ق . ه 1425ج، انتشارات علّامه طباطبایی، چاپ دوّم،  1طهرانی، حاج سیّد محمّدحسین، 
 مشهد مقدّس ـ ایران.
، محقق/ مصحح: زین الدین بن علی)ط ـ الحدیثة(: عاملی، شهید ثانی، رسائل الشهید الثانی 

، چاپ ه قمج، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی 2، مختاری، رضا و شفیعی، حسین
 قم ـ ایران.، ق . ه 1421اول، 

لعلی عطیة، : آلوسی، سیّد محمود، محقّق: علی عبداروح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم
 ، بیروت ـ لبنان.ق . ه 1415ة، چاپ اوّل، الکتب العلمیّ ج، انتشارات دار 16

ت علّامه ج، انتشارا 1الله حسینی طهرانی، حاج سیّد محمّدحسین، : علّامه آیةروح مجرد
 ، مشهد مقدّس ـ ایران.ق . ه 1425طباطبایی، چاپ هشتم، 

قّق: سیّد ثانی(، مح : عاملی، زین الدّین بن علی )شهیدالروضة البهیّة فی شرح اللمعة الدمشقیّة
 قم ـ ایران.ه. ق، ق،  . ه 1410ج، انتشارات کتابفروشی داوری، چاپ اول،  10محمّد کلانتر، 

https://www.noorlib.ir/View/fa/CreatorList?SearchText=%22%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%8C%20%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%22&SearchKind=Creator
https://www.noorlib.ir/View/fa/CreatorList?SearchText=%22%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%8C%20%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%22&SearchKind=Creator
https://www.noorlib.ir/View/fa/CreatorList?SearchText=%22%D8%B2%D9%85%D8%AE%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%8C%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D9%85%D8%B1%22&SearchKind=Creator
https://www.noorlib.ir/View/fa/CreatorList?SearchText=%22%D8%B2%D9%85%D8%AE%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%8C%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D9%85%D8%B1%22&SearchKind=Creator
https://www.noorlib.ir/View/fa/CreatorList?SearchText=%22%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A7%D8%8C%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%22&SearchKind=Creator
https://www.noorlib.ir/View/fa/CreatorList?SearchText=%22%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A7%D8%8C%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%22&SearchKind=Creator
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مّد تقی بن )طبع القدیمة(: علّامه مجلسی، محروضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه 
 ات موسسهج، انتشار 14علی، محقّقین: حسین موسوی کرمانی و علی پناه اشتهاردی،  مقصود

 ، قم ـ ایران.ق . ه 1406پور، چاپ دوم، فرهنگی اسلامی کوشان
ارات رضی، ج، انتش 2: فتال نیشابوری، محمّد بن احمد، روضة الواعظین و بصیرة المتعظین

 ش، قم ـ ایران. . ه 1375چاپ اوّل، 
لفضل شاذان شاذان قمی، ابواعلیه السّلام: ابن طالبالروضة فی فضائل امیرالمؤمنین علیّ بن ابی

 ، قم ـ ایران.ق . ه 1423بن جبرئیل، محقّق: علی شکرچی، انتشارات مکتبة الأمین، چاپ اوّل، 
ج،  4، جعفر أحمد بن عبدالله: طبری، محب الدین أبیالریاض النضرة فی مناقب العشرة

 ، چاپ دوم، بیروت ـ لبنان.ق . ه ق 1424انتشارات دار الکتب العلمیة، 
ج،  1 هوازی، حسین بن سعید، محقق / مصحح: عرفانیان یزدی، غلامرضا،: کوفی االزهد

 ق، قم ـ ایران. . ه1402انتشارات المطبعة العلمیة، چاپ دوم، 
وه، چاپ اوّل، ج، انتشارات اس 8: محدّث قمی، عباس، سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار

 ، قم ـ ایران.ق . ه 1414
ج،  1هادی امینی، ی، احمد بن عبدالعزیز، محقّق: محمّد: جوهری بصرالسّقیفة و فدک

 انتشارات مکتبة نینوی الحدیثة، تهران ـ ایران.
مّد فؤاد عبد زوینی، محمّد بن یزید، تحقیق وترقیم وتعلیق: مح. ق ماجه: ابنسنن ابن ماجه

 ج، انتشارات دار الفکر. 2الباقی، 
مطبعی  ج، 2تحقیق: سعید محمّد اللحام،  : سلیمان بن الاشعث السجستانی،داودسنن أبی

 .2، المجلدات ه 1410چاپ اول، الطبعی الاولیانتشارات دارالفکر، 
لوهاب : الترمذی، حافظ أبو عیسی محمّد بن عیسی بن سورة، محقّق: عبداسنن الترمذی
 لبنان.الفکر، بیروت ـ ، انتشارات دارق . ه 1403ج، چاپ دوم،  5عبداللطیف، 

 ـ . ه 1348ج، انتشارات دار الفکر، چاپ اول،  1: النسائی، لنسائیسنن ا  ـلبنان. 1930ق   م، بیروت 
ش، چاپ  . ه 1389ج، انتشارات اساطیر،  2)مجموعه مقالات(: افشار، ایرج، سواد و بیاض 

 اول، تهران ـ ایران.
 چاپ دوم. یام،: صدر واثقی، انتشارات پسیدجمال الدین حسینی پایه گذار نهضتهای اسلامی

ة الرسالة، چاپ انتشارات مؤسس ج، 23الدّین محمّد بن أحمد، : الذهبی، شمسسیر أعلام النبلاء
 ، بیروت ـ لبنان.ق . ه 1413نهم، 
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 .، بیروت ـ لبنان1400ج، انتشارات دار المعرفة،  3: الحلبی، السیرة الحلبیة
رالکتب انتشارات دا ج، 3لله محمّد خلیلی، : حلبی شافعی، ابوالفرج، محقّق: عبداالسیرة الحلبیّة

 ، بیروت ـ لبنان.ق . ه 1427العلمیّة، چاپ دوّم، 
لسقا، ابراهیم : الحمیری المعارفی، عبدالملک بن هشام، محقّقین: مصطفی االسیرة النّبویّة

 ج، انتشارات دارالمعرفة، بیروت ـ لبنان. 2الأبیاری و عبدالحفیظ شلبی؛ 
محسن حسینی طهرانی، صلّی الله علیه و آله و سلّم: سید محمدامبر اکرم سیری در تاریخ پی

 ، طهران ـ ایران.ق . ه 1440ج، انتشارات مکتب وحی، چاپ اول،  2
 1385نجم، ج، انتشارات المکتبة الحیدریّة، چاپ پ 2: الحائری، محمّد مهدی، شجرة طوبی

 ، نجف اشرف ـ عراق.ق . ه
حسن، محقّق:  نجم الدّین جعفر بن : محقّق حلّی،الحلال و الحرامشرائع الإسلام فی مسائل 

، قم ق . ه 1408ج، انتشارات مؤسسۀ اسماعیلیّان، چاپ دوّم،  4عبدالحسین محمّد علی بقال؛ 
 ـ ایران.

مان بن محمّد، علیهم السّلام: ابن حیّون مغربی، نع شرح الأخبار فی فضائل الأئمة الأطهار
، ق . ه 1409مدرسین، چاپ اول، ج، انتشارات جامعه  3حسینی جلالی، محقّق: محمّدحسین 

 قم ـ ایران.
انتشارات  ج، 12شعرانی، : مازندرانی، محمّدصالح بن احمد، محقّق: ابوالحسن شرح الکافی

 طهران ـ ایران.، ق . ه 1382المکتبة الإسلامیّة، چاپ اوّل، 
انتشارات  ج، 5حسن زاده آملی، طالبی، مسعود،  : المحقق السبزواری، محقق:شرح المنظومة

 ش، چاپ اول، تهران ـ ایران. . ه 1379ناب، 
، مترجم و معلق: : حسینی طهرانی، سید محمد حسینشرح فقراتی از دعای أبوحمزه ثمالی

 .یرانا، چاپ اول، تهران ـ ج، انتشارات مکتب وحی 2، حسینی طهرانی، سید محمد محسن
سینی ح، مترجم و معلق: : حسینی طهرانی، سید محمد حسیناز دعای افتتاحشرح فقراتی 

ران ـ ش، چاپ اول، ته . ه 1435، ج، انتشارات مکتب وحی 1، طهرانی، سید محمد محسن
 .ایران

ج،  10ضل ابراهیم، هبةالله، محقّق: محمّد ابوالفبنالحدید، عبدالحمیدابی: ابنالبلاغة شرح نهج
 .، قم ـ ایرانق . ه 1404الله المرعشی النّجفی، چاپ اول، مکتبة آیة انتشارات
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ژوهشی پ: باغبانی، جواد، رسول زاده، عباس، انتشارات موسسه آموزشی و شناخت مسیحیت
 ش. . ه 1389امام خمینی )ره(، 

، ، محقق / مصحح: محمودی: حسکانی، عبید الله بن عبد اللهشواهد التنزیل لقواعد التفضیل
رهنگ و ارشاد فوزارت التابعة لوزارة الثقافة و الإرشاد الإسلامیج، انتشارات  2محمدباقر، 

 ن.ق، تهران ـ ایرا . ه1411اسلامی، مجمع إحیاء الثقافة الإسلامیة، چاپ اول، 
براهیم )ملّا : شیرازی، آخوند صدرالدین محمّد بن االشواهد الربوبیة فی المناهج السلوکیة

الدّین آشتیانی، لواشی: حاج ملاّ هادی سبزواری، تعلیق و تصحیح و مقدمه: سیّد جلاصدرا(، با ح
 ش، مشهد ـ ایران. . ه 1360انتشارات مرکز نشر دانشگاهی، چاپ دوّم،  ج، 1

للملایین، چاپ  ج، انتشارات دار العلم 1الجوهری، محقق: أحمد عبد الغفور العطار،  الصحاح:
 م، بیروت ـ لبنان. 1987ق ـ  . ه 1407چهارم، 

 1401لفکر، ج، انتشارات دارا 8: البخاری، أبوعبدالله محمّد بن اسماعیل، صحیح البخاری
 بیروت ـ لبنان.، ق . ه

کر، بیروت ج، انتشارات دارالف 8: قشیری نیسابوری، مسلم بن حجّاج بن مسلم، صحیح مسلم
 ـ لبنان.

القادر عطا، سعد بن منیع، محقّق: محمّد عبد: الهاشمی البصری، محمّد بن الطبقات الکبری
 ، بیروت ـ لبنان.ق . ه 1410انتشارات دارالکتب العلمیّة، چاپ اوّل، ج،  8

وحدی فهد حلی، احمد بن محمد، محقق / مصحح: مابنابن : عدة الداعی و نجاح الساعی
 .ق 1407، چاپ اول، ج، انتشارات دار الکتب الإسلامی 1قمی، احمد، 

حقّقین: مهدی مالدّین علی بن یوسف بن المطهّر، : حلّی، رضیلعدد القویّة المخاوف الیومیّةا
 ، قم ـ ایران.ق . ه 1408الله مرعشی نجفی، انتشارات کتابخانه آیة ج، 1رجائی و محمود مرعشی؛ 

اب فروشی ج، انتشارات کت 2: شیخ صدوق، محمّد بن علی بن الحسین القمی، علل الشّرائع
 ش، قم ـ ایران. . ه 1385اوری، چاپ اوّل، د

الدّین، محقّق: ینجمهور، محمّد بن ز: ابن أبیعوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدّینیّة
، قم ـ ق . ه 1405، چاپ اول، السّلام هیعل ج، انتشارات دار سیّد الشّهداء 4مجتبی عراقی، 

 ایران.
، انتشارات ج 8حقّقین: مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، احمد، مبن: فراهیدی، خلیلالعین

 ـ ایران.، قم ق . ه 1409هجرت، چاپ دوم، 
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 محقّق: مهدی علیه السّلام: شیخ صدوق، محمّد بن علی بن الحسین القمی، عیون أخبار الرضا
 ، طهران ـ ایران.ق . ه 1378ج، انتشارات نشر جهان، چاپ اوّل،  2لاجوردی، 

ج،  2الدّین محدّث، : ثقفی، ابراهیم بن محمّد بن سعید بن هلال، محقّق: جلالالغارات
 ، قم ـ ایران.ق . ه 1395انتشارات انجمن آثار ملّی، چاپ اوّل، 

ارات دار الکتب : امینی نجفی، شیخ عبدالحسین أحمد، انتشالغدیر فی الکتاب و السّنة و الأدب
 ران ـ ایران.ش، چاپ پنجم، طه . ه 1371الاسلامیة، 

 ج، 1جائی، ر: تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمّد، محقّق: سیّد مهدی غرر الحکم و درر الکلم
 ، قم ـ ایران.ق . ه 1410انتشارات دارالکتاب الاسلامی، چاپ دوم، 

ضواء، چاپ محقق: علی شیری، انتشارات، دارالأ: أبو محمد أحمد بن اعثم الکوفی، الفتوح
 ، بیروت ـ لبنان.1411/1991اول، 

دة، چاپ اول، ج، انتشارات دار الآفاق الجدی 1، : عسکری، حسن بن عبداللهالفروق فی اللغة
 ق، بیروت ـ لبنان. . ه1400

ج، انتشارات  1، : مفید، محمد بن محمد، محقق / مصحح: میر شریفی، علیالفصول المختارة
 .ق 1413کنگره شیخ مفید، چاپ اول، 

 1363وّم، ج، انتشارات رضی، چاپ د 1شاذان قمی، ابوالفضل شاذان جبرئیل، ن: ابالفضائل
 قم ـ ایران.ش،  . ه

ه آل البیت علیهم علیه السّلام: حضرت علی بن موسی الرضا علیه السّلام، تحقیق: مؤسس فقه الرضا
 مقدّس ـ ایران. ، مشهدق . ه 1406السّلام، انتشارات مؤسسۀ آل البیت علیهم السّلام، چاپ اوّل، 

یه السّلام، علیه السّلام: حضرت علی بن موسی الرضا عل الفقه المنسوب إلی الإمام الرضا
لام، چاپ اوّل، تحقیق: مؤسسه آل البیت علیهم السّلام، انتشارات مؤسسۀ آل البیت علیهم السّ

 ، مشهد مقدّس ـ ایران.ق . ه 1406
اپ اوّل، چووس، علیّ بن موسی، بوستان کتاب، : سیّد بن طافلاح السّائل و نجاح المسائل

 ، قم ـ ایران.ق . ه 1406
 ـالحدیثة(: حمیری، عبد الله بن جعفر، محقق / مصحح: مؤسسة آقرب الإسناد ل البیت علیهم )ط 

 ق، قم ـ ایران. . ه1413، چاپ اول، ج، انتشارات مؤسسة آل البیت علیهم السلام 1، السلام
ت ج، انتشارا 8 د بن یعقوب، محقّقین: علی اکبر غفاری و محمّد آخوندی،: کلینی، محمّالکافی

 ، تهران ـ ایران.ق . ه 1407دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، 
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نتشارات اج،  1: ابن قولویه، جعفر بن محمّد، محقّق: عبدالحسین امینی، کامل الزیارات
 ش، نجف ـ عراق. . ه 1356دارالمرتضویه، چاپ اول، 

 1385ر بیروت، انتشارات دار صادر ـ دا ج، 13الکرم، أبیبناثیر، علی: ابنکامل فی التاریخال
 ، بیروت ـ لبنان.ق . ه

 م، کویت. ۱۹۷۸، انتشارات وکالة المطبوعات، ابن سینا، حسین بن عبد الله: کتاب الانصاف
ق، قم ـ  . ه1409، چاپ دوم، ج، انتشارات هجرت 9: فراهیدی، خلیل بن أحمد، کتاب العین

 ایران.
قّق: گروه : انصاری، مرتضی )شیخ اعظم(، محکتاب المکاسب المحرّمة و البیع و الخیارات

وّل، اج، انتشارات کنگرۀ شیخ اعظم انصاری، چاپ  6پژوهش کنگرۀ شیخ أعظم انصاری، 
 ، قم ـ ایران.ق . ه 1415

نی خوئینی، د انصاری زنجا: هلالی، سلیم بن قیس، محقّق: محمّکتاب سلیم بن قیس الهلالی
 ، قم ـ ایران.ق . ه 1405ج، انتشارات الهادی، چاپ اوّل،  2

زمخشری، محمود : الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه التأویل
 1407ج؛ انتشارات دار الکتاب العربی، چاپ سوم،  4ن؛ حسین احمد، مصطفی، مصحح: بن عمر

 ، بیروت ـ لبنان.ق . ه
ج،  10اصغر حکمت، الدّین، محقّق: علی: میبدی، ابوالفضل رشیدکشف الأسرار و عدّة الأبرار

 ش، تهران ـ ایران. . ه 1371ارات امیرکبیر، چاپ پنجم، انتش
عدی، ساج، مراجعه و تدقیق:  1، ثعلبی، احمد بن محمد: الکشف و البیان عن تفسیر القرآن

 نتشارات دار احیاء التراث العربی، بیروت ـ لبنان.، اابن عاشور، ابی محمد، محقق: نظیر
قّق: عبداللطیف : خزاز رازی، علی بن محمّد، محکفایة الأثر فی النص علی الأئمة الإثنی عشر

 ، قم ـ ایران.ق . ه 1401ج، انتشارات بیدار،  1کمری، حسینی کوه
علیهم  ؤسسه آل البیتمحقّق: م ،: آخوند خراسانی، محمّد کاظم بن حسینکفایة الأصول

 لإحیاء التراث، چاپ اوّل، ج، انتشارات مؤسسه آل البیت علیهم السّلام 1لإحیاء التراث،  السلام
 ، قم ـ ایرانق . ه 1409

 ن بن شاه: فیض کاشانی، ملّا محمّدمحسالکلمات المکنونة من علوم اهل الحکمة و المعرفة
درسۀ مانتشارات  ج، 1رضا اصغری، تحقیق: علی مرتضی، تحت إشراف: محمّد امامی کاشانی،

 ران.ش، طهران ـ ای . ه 1387عالی شهید مطهّری، چاپ کنگرۀ فیض کاشانی، چاپ اوّل، 

https://www.noorlib.ir/View/fa/CreatorList?SearchText=%22%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%8C%20%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%22&SearchKind=Creator
https://www.noorlib.ir/View/fa/CreatorList?SearchText=%22%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%8C%20%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%22&SearchKind=Creator
https://www.noorlib.ir/View/fa/CreatorList?SearchText=%22%D8%B2%D9%85%D8%AE%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%8C%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D9%85%D8%B1%22&SearchKind=Creator
https://www.noorlib.ir/View/fa/CreatorList?SearchText=%22%D8%B2%D9%85%D8%AE%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%8C%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D9%85%D8%B1%22&SearchKind=Creator
https://www.noorlib.ir/View/fa/CreatorList?SearchText=%22%D8%B2%D9%85%D8%AE%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%8C%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D9%85%D8%B1%22&SearchKind=Creator
https://www.noorlib.ir/View/fa/CreatorList?SearchText=%22%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%8C%20%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C%22&SearchKind=Creator
https://www.noorlib.ir/View/fa/CreatorList?SearchText=%22%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%8C%20%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C%22&SearchKind=Creator
https://www.noorlib.ir/View/fa/CreatorList?SearchText=%22%D8%AB%D8%B9%D9%84%D8%A8%DB%8C%D8%8C%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%22&SearchKind=Creator
https://www.noorlib.ir/View/fa/CreatorList?SearchText=%22%D8%AB%D8%B9%D9%84%D8%A8%DB%8C%D8%8C%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%22&SearchKind=Creator
https://www.noorlib.ir/View/fa/CreatorList?SearchText=%22%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D8%8C%20%D9%86%D8%B8%DB%8C%D8%B1%22&SearchKind=Creator
https://www.noorlib.ir/View/fa/CreatorList?SearchText=%22%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D8%8C%20%D9%86%D8%B8%DB%8C%D8%B1%22&SearchKind=Creator
https://www.noorlib.ir/View/fa/CreatorList?SearchText=%22%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%8C%20%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%22&SearchKind=Creator
https://www.noorlib.ir/View/fa/CreatorList?SearchText=%22%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%8C%20%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%22&SearchKind=Creator
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خانۀ سنایی، ج، انتشارات کتاب 1: انور، شاه قاسم، محقق: نفیسی، سعید، کلیات قاسم انور
 ش، تهران ـ ایران. . ه 1337
لقمی، محقّق: : شیخ صدوق، محمّد بن علی بن الحسین بن بابویه اةالنّعمالدّین و تمامکمال
 ران.، طهران ـ ایق . ه 1395ج، انتشارات اسلامیّه، چاپ دوّم،  2اکبر غفاری، علی

ر، البهبودی، : السیوری، المقداد، محقق: شریف زاده، محمد باقکنز العرفان فی فقه القرآن
 ش، طهران ـ ایران. . ه 1343، محمد باقر، انتشارات المکتبة الرضویة

رع حجة الاسلام کنز العرفان فی فقه القرآن: المقداد السیوری، محقق: علق علیه المحقق البا
لبهبودی، االشیخ محمد باقر )شریف زاده( وأشرف علی تصحیحه واخراج أحادیثه محمد باقر 

 ان ـ ایران.ش، تهر . ه 1343ق ـ  . ه 1384ج، انتشارات المکتبة الرضویة،  1
ار الذّخائر، چاپ دج، انتشارات  2: کراجکی، محمّد بن علی، محقّق: عبدالله نعمة، کنز الفوائد

 ، قم ـ ایران.ق . ه 1410اول، 
شارات ج، انت 15الدّین میردامادی، مکرم، محقق: جمالمنظور، محمدبن: ابنلسان العرب

 ت ـ لبنان.، بیروق . ه 1414دارصادر ـ دارالفکر، چاپ سوم، 
 ش، طهران ـ ایران. . ه 1373ج، انتشارات روزنه،  1: دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا

شارات جهان، ج، انت 1: سیّد بن طاووس، علیّ بن موسی بن جعفر بن محمّد بن محمّد: اللهوف
 ش، طهران ـ ایران. . ه 1348چاپ اوّل: 

ج، انتشارات  8، محمدتقی بن مقصودعلی : مجلسی،لوامع صاحبقرانی مشهور به شرح فقیه
 ق، قم ـ ایران. . ه1414، چاپ دوم، مؤسسه اسماعیلیان

 1371ار، ج، انتشارات بید 1: شیخ الرئیس ابن سینا، محقق: بیدارفر، محسن، المباحثات
 ش، چاپ اول، قم ـ ایران. . ه

، محقق: کشفی، محمدتقی، حاشیه نویس: طوسی، محمد بن حسن: المبسوط فی فقه الإمامیة
 ش، تهران ـ ایران. . ه ۱۳۸۷ج، انتشارات مکتبة المرتضویة، 8؛ محمدباقر ،بهبودی محمدباقر

نویس الدّین محمّد )مولانا(، محقّق: سیّد حسن خوش: بلخی رومی، جلالمثنوی معنوی
 .. ق ه 1374ج،  6انی، میرخ

شارات ج، انت 6محمد، محقق: احمد حسینی اشکوری، بن: طریحی، فخرالدّینالبحرینمجمع 
 ش، طهران ـ ایران. . ه 1375مرتضوی، چاپ سوم، 

https://www.noorlib.ir/View/fa/CreatorList?SearchText=%22%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%8C%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D8%AD%D8%B3%D9%86%22&SearchKind=Creator
https://www.noorlib.ir/View/fa/CreatorList?SearchText=%22%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%8C%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D8%AD%D8%B3%D9%86%22&SearchKind=Creator
https://www.noorlib.ir/View/fa/CreatorList?SearchText=%22%DA%A9%D8%B4%D9%81%DB%8C%D8%8C%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AA%D9%82%DB%8C%22&SearchKind=Creator
https://www.noorlib.ir/View/fa/CreatorList?SearchText=%22%DA%A9%D8%B4%D9%81%DB%8C%D8%8C%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AA%D9%82%DB%8C%22&SearchKind=Creator
https://www.noorlib.ir/View/fa/CreatorList?SearchText=%22%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%8C%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%22&SearchKind=Creator
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ج،  10ی، : طبرسی، فضل بن حسن، مقدمه: محمّد جواد بلاغمجمع البیان فی تفسیر القرآن
 ش، طهران ـ ایران. . ه 1372انتشارات ناصرخسرو، چاپ سوم، 

، اقبال آشتیانی، عباس، مصحح: مرعشی صفوی، محمدخلیل بن داود: مجمع التواریخ
 ، تهران ـ ایران.۱۳۶۲انتشارات طهوری، 

 : أبو الحسن مرندی، چاپ سنگی.مجمع النورین
، چاپ اول، هج، انتشارات مکتبه فقی 2، : ورام بن أبی فراس، مسعود بن عیسیمجموعة ورّام

 .ق 1410
ارات دار ج، انتش 2الدّین محدث، حمد بن محمّد بن خالد، محقّق: جلال: برقی، االمحاسن

 ، قم ـ ایران.ق . ه 1371الکتب الاسلامیه، چاپ دوّم، 
ج،  8فاری، غ: فیض کاشانی، ملامحسن، محقّق: علی اکبر المحجة البیضاء فی تهذیب الإحیاء

 .، قم ـ ایرانق . ه 1417انتشارات جامعه مدرسین، چاپ چهارم، 
، سن: إسماعیل )صاحب( بن عباد، محقق / مصحح: آل یاسین، محمد حالمحیط فی اللغة

 ق، بیروت لبنان. . ه1414، چاپ اول، ج، انتشارات عالم الکتاب 11
شم، محقّق: : بحرانی، سیّد هامدینة معاجز الأئمة الإثنی عشر و دلائل الحجج علی البشر

، ق . ه 1413ل، ات مؤسسة المعارف الإسلامیّة، چاپ اوّج، انتشار 8الله مولائی همدانی، عزة
 قم ـ ایران.

سیّد قی، محقّق: : علّامه مجلسی، محمّدباقر بن محمّدتمرآة العقول فی شرح أخبار آل الرّسول
، طهران ق . ه 1404ج، انتشارات دارالکتب الإسلامیّة، چاپ دوم،  26هاشم رسولی محلاتی، 

 ـ ایران.
ارالهجرة، ج، انتشارات د 4المسعودی، علی بن الحسین، محقّق: اسعد داغر،  :مروج الذهب
 ، قم ـ ایران.ق . ه 1409چاپ دوّم، 

ج،  1اد، : ابن مشهدی، محمد بن جعفر، محقق / مصحح: قیومی اصفهانی، جوالمزار الکبیر
، چاپ ق . ه 1419، انتشارات دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

 اول، قم ـ ایران.
البیت علیهم محمّدتقی، تحقیق: مؤسسۀ آلبن: نوری، حسینمستدرک الوسائل و مستنبط المسائل

 ، قم ـ ایران.ق . ه 1408البیت علیهم السّلام، چاپ اول، ج، انتشارات مؤسسۀ آل 28السّلام، 
 .ج 1لرحمن المرعشلی، : الحاکم النیسابوری، محقق: إشراف: یوسف عبد االمستدرک

https://www.noorlib.ir/View/fa/CreatorList?SearchText=%22%D9%85%D8%B1%D8%B9%D8%B4%DB%8C%20%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C%D8%8C%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%20%D8%A8%D9%86%20%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF%22&SearchKind=Creator
https://www.noorlib.ir/View/fa/CreatorList?SearchText=%22%D9%85%D8%B1%D8%B9%D8%B4%DB%8C%20%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C%D8%8C%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%20%D8%A8%D9%86%20%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF%22&SearchKind=Creator
https://www.noorlib.ir/View/fa/CreatorList?SearchText=%22%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%20%D8%A2%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%8C%20%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%22&SearchKind=Creator
https://www.noorlib.ir/View/fa/CreatorList?SearchText=%22%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%20%D8%A2%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%8C%20%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%22&SearchKind=Creator
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 لمأمون للتراث.اج، انتشارات دار  1: أبو یعلی الموصلی، محقق: حسین سلیم أسد، مسند أبی یعلی
 ج، انتشارات دار صادر، بیروت ـ لبنان. 6: أحمد بن حنبل، مسند أحمد

یانی، ج، انتشارات محمدرضا مهرزاد صدق 1: مهرزادصدقیانی، محمدرضا، مشاهیر سلماس
 ش. . ه 1378

لحیدریّه، چاپ ج، انتشارات مکتبة ا 1: طبرسی، علی بن حسن، مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار
 ، نجف اشرف ـ عراق.ق . ه 1385دوّم، 

، ی، سید علِی، محقق / مصحح: الخراسانی الکاظم: ابن بابویه، محمد بن علیمصادقة الإخوان
 ق، کاظمیه ـ عراق. . ه1402ة، چاپ اول، ج، انتشارات مکتبة الإمام صاحب الزمان العام 1

 : سیّد بن طاووس.مصباح الزائر
، ق . ه 1400ج، انتشارات أعلمی، چاپ اول،  1: امام صادق علیه السّلام، مصباح الشریعة
 بیروت ـ لبنان.

مؤسسة فقه  ج، انتشارات 1: شیخ طوسی، محمّد بن الحسن، مصباح المتهجّد و سلاح المتعبّد
 ، بیروت ـ لبنان.ق . ه 1411چاپ اوّل،  الشیعة،

ن سیرة صلی الله علیه و آله و سلم )تلخیص کتاب الصحیح م المصطفی من سیرة المصطفی
ات المرکز ج، انتشار 1النبی الأعظم(: العاملی، السید جعفر مرتضی، محقق: حسن حراجلی، 

 لبنان. بیروت ـ .م، 2003ق ـ  . ه 1423الإسلامی للدراسات، چاپ اول، 
ارات دار الفکر، ج، انتش 1: ابن أبی شیبة الکوفی، محقق: تحقیق وتعلیق: سعید اللحام، المصنف

 م، بیروت ـ لبنان. 1989ق ـ  . ه 1409چاپ اول، 
 ج. 1: عبد الرزاق الصنعانی، محقق: حبیب الرحمن الأعظمی، المصنف

علیقه: سیّد دحسین، مقدمه و ت: علّامه آیةالله حسینی طهرانی، حاج سیّد محمّ مطلع انوار
، طهران ق . ه 1431ج، انتشارات مکتب وحی، چاپ اول،  14محمّدمحسن حسینی طهرانی، 

 ـ ایران.
رات نور ج، انتشا 10: علّامه آیةالله حسینی طهرانی، حاج سیّد محمّدحسین، معادشناسی

 ، مشهد مقدّس ـ ایران.ق . ه 1427ملکوت قرآن، چاپ یازدهم، 
لکتاب، چاپ دوم، : ابن قتیبة، محقق: ثروت عکاشة، انتشارات الهیئة المصریة العامة لفالمعار
 ، قاهره ـ مصر.1992
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: علی اکبر : شیخ صدوق، محمّد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی، محقّقمعانی الأخبار
 م ـ ایران.، قق . ه 1403ج، انتشارات جامعه مدرّسین حوزه علمیّه قم، چاپ اول،  1غفّاری، 
ار الحرمین، دج، انتشارات  1: الطبرانی، محقق: قسم التحقیق بدار الحرمین، الأوسط المعجم
 م. 1995ق ـ  . ه 1415

دالمجید القاسم سلیمان بن أحمد، محقّق: حمدی عب: الطبرانی، حافظ أبیالمعجم الکبیر
 .. ق ه 1405إحیاء التراث العربی، چاپ دوّم،  ج، انتشارات دار 25السلفی، 

احمد،  ، محقق / مصحح: حسینی،: کراجکی، محمد بن علیمعدن الجواهر و ریاضة الخواطر
 ، چاپ دوم، تهران ـ ایران.ق . ه 1394ج، انتشارات المکتبة المرتضویة،  1

ؤسسة دار ج، انتشارات م 1، ، محقق / مصحح: محمد نقدی: ملا احمد نراقیمعراج السعادة
 .1377، ، چاپ پنجمهجرت

لأعلمی، اج، انتشارات مؤسسة  3عمر، محقّق: مارسدن جونس، بن: الواقدی، محمّدالمغازی
 ، بیروت ـ لبنان.ق . ه 1409چاپ سوم، 

لاصدرا(، محقّق: م: قوام شیرازی، صدرالدّین محمّد بن ابراهیم )صدرالمتألهین / مفاتیح الغیب
 1363تحقیقات فرهنگی، چاپ اوّل،  ج، انتشارت مؤسسة مطالعات و 1محمّد خواجوی؛ 

 تهران ـ ایران.ش،  . ه
خ بهائی، الناشر، : الشیخ محمّد بن الحسین بن عبد الصمد العاملی المعروف بالشیمفتاح الفلاح

 .1ـ بیروت، ج للمطبوعات مؤسسة الاعلمی 
ج،  1دی، اوو: راغب اصفهانی، حسین بن محمّد، محقّق: صفوان عدنان دمفردات الفاظ القرآن

 ، بیروت ـ لبنان.ق . ه 1412انتشارات دارالقلم ـ الدر الشامیّه، چاپ اول، 
ت ج، انتشارا 2 علیه السّلام: الخوارزمی، موفق بن أحمد، محقّق: محمّد سماوی، مقتل الحسین

 ، قم ـ ایرانق . ه 1423أنوارالهدیٰ، چاپ دوّم، 
، للمطبوعات ج، انتشارات موسسه الخرسان 1اق، علیه السلام: مقرّم، عبدالرز مقتل الحسین

 ، بیروت ـ لبنان.ق . ه 1426
 1426ج، انتشارات شریف رضی، چاپ چهارم،  1: طبرسی، حسن بن فضل، مکارم الأخلاق

 ، قم ـ ایران.ق . ه
 1376لث، ج، انتشارات ثا 1: قلی زاده، جلیل محمد، محقق: قشمی، محسن، ملا نصر الدین

 سوم، تهران ـ ایران.ش، چاپ  . ه
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، چاپ سوم، ج، انتشارات الشریف الرضی 2محقق: محمد بدران،  شهرستانی: الملل و النحل
 قم ـ ایران. ،ش ش . ه 1364

اکبر حقق: علیم: شیخ صدوق، محمّد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی، من لا یحضره الفقیه
 ، قم ـ ایران.. ق ه 1413میّۀ قم، چاپ دوم، ج، انتشارات جامعۀ مدرسین حوزۀ عل 4غفاری، 

ج، انتشارات  4علی، بنشهرآشوب مازندرانی، محمّدعلیهم السّلام: ابن طالبأبی مناقب آل
 ، قم ـ ایران.ق . ه 1379علّامه، چاپ اول، 
ن، مقدّمه و الله حسینی طهرانی، سیّد محمّدحسیعلیهم السلام: علّامه آیة مناقب اهل بیت

ی، چاپ ج، انتشارات مکتب وح 1محسن، الله حسینی طهرانی، حاج سیّد محمّدیح: آیةتصح
 ، قم ـ ایران.ق . ه 1439اوّل، 

، ق، چاپ دوم . ه1411، ج، انتشارات جامعه مدرسین 1: خوارزمی، موفق بن احمد، المناقب
 قم ـ ایران.

، مترجم: حسن زاده آملیٍ، یب الله: هاشمی خویی، میرزا حبمنهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة
کتبة مج، انتشارات  21 ،یانجیم میمحقق / مصحح: ابراهای، محمد باقر، ، کمرهو حسن
 .رانی. ق، تهران ـ ا ه 1400چاپ چهارم،  ة،یالإسلام

هید ثانی(، تحقیق: الدّین بن علی )ش: العاملی، شیخ زینمنیة المرید فی ادب المفید و المستفید
 ، قم ـ ایران.ق . ه 1409ج، انتشارات مکتب الإعلام الاسلامی، چاپ اول،  1ختاری، رضا م

نتشارات طلیعة ج، ا 1: الحسینی العاملی، محمّد بن حسن )شیخ حرّ عاملی(، المواعظ العددیّه
 ش، قم ـ ایران. . ه 1384النّور، چاپ اول، 

ج، انتشارات دفتر  11، موسوی سبزواری، عبدالاعلی: مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن
 سماحه آیت الله العظمی السبزواری.

، ی خوئینیعلیها: اسماعیل انصاری زنجان الله سلامالموسوعة الکبری عن فاطمة الزهراء 
 ق، قم ـ ایران. . ه1428ج، انتشارات دلیل ما، چاپ اوّل،  25

اء التراث العربی، ر إحی، انتشارات دا؛ج 2: الإمام مالک، محقق: محمد فؤاد عبد الباقی، الموطأ
 ش، بیروت ـ لبنان. . ، ه1406

م المهدی : الشیخ الحسین بن سعید الکوفی الاهوازی، تحقیق و نشر: مدرسة الاماالمؤمن
 .. ق ه 1404همراه با کتاب التمحیص، چاپ اول، ، السّلام قم المقدّسة علیه

https://www.noorlib.ir/View/fa/CreatorList?SearchText=%22%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C%20%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%8C%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%DB%8C%22&SearchKind=Creator
https://www.noorlib.ir/View/fa/CreatorList?SearchText=%22%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C%20%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%8C%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%DB%8C%22&SearchKind=Creator
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، دار المعرفةارات ج، انتش 4، عثمان : الذهبی، محمّد بن أحمد بنمیزان الاعتدال فی نقد الرجال
 ـ لبنان. بیروت

فة، چاپ اول، ج، انشارات دار المعر 1: الذهبی، محقق: علی محمد البجاوی، میزان الاعتدال
 م، بیروت ـ لبنان. 1963ق ـ  . ه 1382

شارات جامعه ج، انت 20حسین، : علّامه طباطبائی، حاج سیّد محمّدالمیزان فی تفسیر القرآن
 ، قم ـ ایران.ق . ه 1417رّسین حوزه علمیه قم، چاپ پنجم، مد

 ش، چاپ اول. . ه 1377: الزرندی الحنفی، محمد، نظم درر السمطین
ای می الجزه: میرزا حسین النوری الطبرسی، محقق: جواد القیونفس الرحمن فی فضائل سلمان

 ش. . ه 1369ق ـ  . ه 1411الاصفهانی، انتشارات مؤسسة الآفاق، چاپ اول، 
سرو خ: طباطبایی، محمد محیط, نقش سید جمال الدین اسدآبادی در بیداری مشرق زمین
 .، چاپ اولش . ه 1350شاهی، سید هادی، انتشارات دارالتبلی  اسلامی، چاپ اول، 

ج سیّد الله حسینی طهرانی، حا: علّامه آیةنگرشی بر مقاله قبض و بسط تئوریک شریعت
 دّس ـ ایران.، مشهد مقق . ه 1427انتشارات علّامه طباطبائی، چاپ دوّم،  ج، 1محمّدحسین، 

صحح: طناحی، : ابن اثیر جزری، مبارک بن محمد، محقق / مالنهایة فی غریب الحدیث و الأثر
 .ش . ه 1367، چاپ چهارم، ج، انتشارات موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان 5محمود محمد، 

رک بن محمّد السعادات المباالدّین أبیالأثیر، مجد: ابنالأثرالنهایة فی غریب الحدیث و 
لمکتبة اج، انتشارات  5الجزری، محقّقین: طاهر احمد الزاوی، محمود محمّد الطناحی؛ 

 الاسلامیة لصاحبها الحاج ریاض الشیخ.
مه نتشارات علّاج، ا 4: علّامه آیةالله حسینی طهرانی، حاج سیّد محمّدحسین، نور ملکوت قرآن

 ، مشهد مقدّس ـ ایران.ق . ه 1427طباطبایی، چاپ سوم، 
تشارات مکتب الله حسینی طهرانی، حاج سیّد محمّدمحسن، ان: آیةنوروز در جاهلیّت و اسلام

 ، طهران ـ ایران.ق . ه 1435وحی، چاپ اوّل، 
 ـلبنان. ،ق . ه 1419، ج، انتشارات البلاغ 1، : خصیبی، حسین بن حمدانالهدایة الکبری  بیروت 

تشارات : کریمی نیا، محمدمهدی، انهمزیستی مسالمت آمیز در اسلام و حقوق بین الملل
 ش. . ه 1386موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(، 

شارات دار ج، انت 29: الصفدی؛ محققین: الأرناؤوط، احمد، ترکی مصطفی؛ الوافی بالوفیات
 وت ـ لبنان.، بیرق . ه 1420إحیاء التراث، 
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السّلام،  : شیخ حر عاملی، محمّد بن حسن، محقّق: مؤسسه آل البیت علیهموسائل الشّیعة
 ، قم ـ ایران.ق . ه 1409البیت علیهم السّلام، چاپ اول، ج، انتشارات مؤسسة آل 30

حاج سیّد محمّدحسین،  الله حسینی طهرانی،: علّامه آیةوظیفه فرد مسلمان در حکومت اسلام
 ، مشهد مقدّس ـ ایران.ق . ه 1410ج، چاپ اوّل،  1

تشارات دارالثقافة، ج، ان 7: ابن خلکان، محقق: إحسان عباس، وفیات الأعیان و أنباء أبناء الزمان
 بیروت ـ لبنان.

نتشارات اج،  1یحیی، محقّق: محمّدهادی یوسفی غروی، بن: ابومخنف کوفی، لوطوقعة الطّف
 ، قم ـ ایران.ق . ه 1417یۀ قم، چاپ سوم، جامعۀ مدرسین حوزۀ علم

الله کتبة آیةمج، انتشارات  1: نصر بن مزاحم، محقّق: عبدالسّلام محمّد هارون، وقعة صفین
 ، قم ـ ایران.ق . ه 1404المرعشی النجفی، چاپ دوّم، 

ج،  4حسین، الله حسینی طهرانی، حاج سیّد محمّد: علّامه آیةولایت فقیه در حکومت اسلام
 ، مشهد مقدّس ـ ایران.ق . ه 1428انتشارات علّامه طباطبایی، چاپ سوم، 
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ـ که  هسرّ س اللهقدّ الله حاج سیّد محمّدمحسن حسینی طهرانی ـ آثار منتشرۀ حضرت آیة

 تا کنون به زیور طبع آراسته گردیده، به شرح ذیل است:
 : بررسی فنّی و فقهی طهارت ذاتی مطلق انسانانسان تطهار رسالۀ
 شیعه فرهنگ در اربعین
 السّلام : شرح حدیث عنوان بصری از حضرت امام صادق علیهملکوت اسرار
 ای در سیر و سلوک إلی الله: مقالهقدس حریم

 : رسالۀ اصولیّه در عدم حجّیت اجماع مطلقاًنظر و نقد منظر از اجماع
الله  مه آیةاز حضرت علّا« تعییناً و عیناً الجمعة صلاة وجوب فی رسالة»ت بر مقدّمه و تعلیقا

 العظمیٰ حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّه
عا از حضرت نور ملکوت روزه، نماز، مسجد، قرآن و د: «الملکوت أنوار»مقدّمه و تعلیقات بر 

 حسینی طهرانی، قدّس الله سرّهالله العظمیٰ حاج سیّد محمّدحسین  علّامه آیة
 نقد نظریّه دکتر عبد الکریم سروش دربارۀ وحیوحی:  افق

و مواعظ(؛ از  )دوره مُهذّب و محقّق مکتوبات خطی، مُراسلات انوار مطلعمقدّمه و تعلیقات بر 
 فسه الزّکیةالله العظمیٰ حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی، قدّس الله ن حضرت علّامه آیة

مَوَٰتِٰ ٱن ور   لَل  ٱ﴿ نور آیه تفسیرمه و تصحیح مقدّ لله العظمیٰ حاج سیّد ا از حضرت علّامه آیة ﴾لسَّ
 محمّدحسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّه

دحسین حسینی الله العظمیٰ حاج سیّد محمّ  از حضرت علّامه آیة رستگاری آیینمقدّمه و تصحیح 
 طهرانی، قدّس الله نفسه الزّکیة

 م در حاضرینالسّلا نامه أمیرالمؤمنین به امام حسن مجتبی علیهماشرحی بر وصیّتجاوید:  حیات
 شرحی بر الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعةاسرار:  گلشن

میٰ حاج سیّد الله العظ نمایی اجمالی از شخصیّت علمی و اخلاقی حضرت علّامه آیةفروزان:  مهر
 قدّس الله نفسه الزّکیة محمّدحسین حسینی طهرانی،
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لعظمیٰ حاج الله ا از حضرت علّامه آیة روح پرواز بر ناظر الفتوح سرّمقدّمه و تعلیقات بر 
 محمّدحسین حسینی طهرانی، قدّس الله نفسه الزّکیة سیّد

 بصری عنوان
 تابناک مهر

یٰ حاج سیّد مالله العظ از حضرت علّامه آیة «تقلید و اجتهاد» مقدّمه و ترجمه و تعلیقات بر
 محمّدحسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّه

 اسلام از بعد و قبل در آن آداب و نوروز پیرامون تحقیقیاسلام  و جاهلیّت در نوروز
الله  مه آیةاز حضرت علّا« بیاناتی پیرامون پیرامون علم و علماءآگاه:  سالک» مقدمه و تصحیح

 ، قدّس الله سرّهالعظمیٰ حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی
 انسان کامل در فرهنگ شیعهنفحات انس: 

 نگرشی در مبانی اجتهاد و شرایط افتاء فقاهت در تشیّع
حاج سیّد  الله العظمیٰ از حضرت علّامه آیة« شرح فقراتی از دعای افتتاح» مقدمه و تصحیح

 محمّدحسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّه
لعظمیٰ حاج الله ا از حضرت علّامه آیة« عای ابوحمزۀ ثمالیشرح فقراتی از د» مقدمه و تصحیح

 سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّه
حاج سیّد  الله العظمیٰ از حضرت علّامه آیة« : ابحاث اعتقادیمبانی تشیّع» مقدمه و تصحیح

 محمّدحسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّه
حاج سیّد  الله العظمیٰ  از حضرت علّامه آیة« السّلام علیهمبیت مناقب اهل» مقدمه و تصحیح

 محمّدحسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّه
 : شرح دعای ابوحمزۀ ثمالیآموزه های معرفت

 صلّی الله علیه و آله و سلّمسیری در تاریخ پیامبر اکرم 
 : بحثی فقهی در عدم رجحان تکرار عمره مفردهرسالۀ عمره مفرده
یٰ حاج سیّد الله العظم از حضرت علّامه آیة« مبانی اخلاق در آیات و روایات» مقدمه و تصحیح

 محمّدحسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّه
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 یر )قرآن ـ حدیث(. تفس1
باشد که توسّط می« أنوار الملکوت»این کتاب در ادامۀ سلسله مباحث الملکوت:  انوار

هجری  1390ن هایی در ماه مبارک رمضاـ طیّ سخنرانی رضوان الله علیه مرحوم علّامه طهرانی ـ
بودند. این  های خود ثبت نمودهقمری در مسجد قائم طهران، ایراد شده و چکیدۀ آن را در جُنگ

 ه است.ها بعد از رحلت ایشان، در دو جلد تنظیم، تحقیق، ترجمه و منتشر گردیدنوشتهدست
ـ  رضوان الله علیه این کتاب حاصل بیانات گهربار حضرت علّامه طهرانی ـنور:  آیه تفسیر

مَوَٰتِٰ ٱن ور   لَل  ٱ﴿پیرامون تفسیر عرفانی و اخلاقی آیۀ مبارکۀ نور  باشد، قائم طهران می در مسجد ﴾لسَّ
ای نفیس از فرزند بزرگوارشان حضرت که صوت آن پس از ویرایش و تصحیح به همراه مقدمه

 به زیور طبع آراسته گردیده است. ـ قدّس الله سرّه ـطهرانی سیّد محمّدمحسن حسینی الله حاج  آیة
فرمایشات  کتاب حاضر، حاصل ده جلسۀ برجای مانده ازشرح فقراتی از دعای افتتاح: 

قدّس الله سرّه ـ در شرح  الله العظمیٰ حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی ـ حضرت علّامه آیة
های ماه مبارک رمضان در جمع رفقا و شاگردان سلوکی دعای شریف افتتاح است، که در شب

 بودند. خویش، به شرح و تبیین اسرار و نکات عرفانی و توحیدی این دعای عالیةالمضامین پرداخته
ای است شیوا و دلنشین : این کتاب شرح و ترجمهشرح فقراتی از دعای ابوحمزۀ ثمالی

الله حاج  اخلاقی پیرامون دعای شریف ابوحمزۀ ثمالی، که حضرت علّامه آیة ـ با محتوای عرفانی
های ماه مبارک رمضان در مسجد ـ در شب رضوان الله علیه سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی ـ

 م ایراد فرموده بودند، که پس از تصحیح و تحقیق، در دو مجلّد تبویب گردیده است.قائ
بیان  نامۀ معجزاین کتاب شریف شرح و تفسیری است شیوا و رسا بر وصیّتجاوید:  حیات

السّلام که در  طالب به فرزندشان امام حسن مجتبی علیهماحضرت أمیرالمؤمنین علیّ بن أبی
 ای به نام حاضرین بیان فرمودند.در منطقه بازگشت از جنگ صفّین

اج حالله  هایی است که حضرت آیةاین مجموعه مشتمل بر متن سخنرانیبصری:  عنوان
ه و أحبّه از شائقین برای أعزّطیّ سالیان متمادی  ـ قدّس الله سرّه ـسیّد محمّدمحسن حسینی طهرانی 

به  کوتمل اسرارمبسوط آن تحت عنوان مسلک و مکتب عرفان و توحید بیان فرمودند، که شرح 
 قلم خود ایشان تنظیم و تبویب گردیده است.

باشد که مؤلّف محترم الشأن ابوحمزۀ ثمالی میاین اثر شرح دعای عظیمهای معرفت: آموزه
ر مضامین اند و در آن به شرح و تفسیطیّ سالیان متمادی برای طالبین معرفت ایراد فرموده

ط بین خلایق و شریح موانع سیر و تبیین وضعیّت و اوصاف بندگان و کیفیّت رببنیان دعا و ت عرش
 اند.پروردگار در مقام عبودیّت پرداخته
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 . اخلاق2
الله العظمیٰ حاج  این کتاب حاصل بیانات ارزشمند حضرت علّامه آیةرستگاری:  آیین

آداب و امور لازمۀ سیر و ـ پیرامون ارکان،  رضوان الله علیه سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی ـ
شدۀ اند، که صوت پیادهسلوک إلی الله است که برای یکی از اصدقای ایمانی خویش بیان فرموده

الله حاج سیّد محمّدمحسن  آن، به همراه مقدّمه و تصحیحات فرزند بزرگوارشان حضرت آیة
 به زیور طبع آراسته گردیده است. ـ قدّس الله سرّه ـحسینی طهرانی 

الله حاج سیّد  های حضرت علّامه آیةاین کتاب مشتمل بر متن سخنرانیآگاه:  کسال
های مختلف پیرامون  ـمی باشد که در مناسبت قدّس الله نفسه الزّکیة محمّدحسین حسینی طهرانی ـ

الله حاج سیّد  اند، که به همراه مقدمه و تعلیقات و تصحیحات حضرت آیةعلم و علما ایراد فرموده
 طبع آراسته گردیده است.به زیور  ـ قدّس الله سرّه ـمحسن حسینی طهرانی محمّد

های نیاین کتاب در دو مجلد مشتمل بر متن سخنرا: مبانی اخلاق در آیات و روایات
 ـ در طرح کیةقدّس الله نفسه الزّ الله حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی ـ حضرت علّامه آیة

 مناسبت های رد دینی متون سایر و همچنین قرآن آیات تفسیر زمینۀ در می باشد که اخلاقی مبانی
حسن حسینی الله حاج سیّد محمّدم این اثر به همراه مقدمه حضرت آیة .است شده ایراد مختلف
 ـ به زیور طبع آراسته گردیده است. قدس سره طهرانی ـ

 و عرفان و کلامفلسفه 
السّلام به روایت  م جعفر صادق علیهاین اثر شرحی است بر حدیث اماملکوت:  اسرار

که عمل به مضامین آن از دیرباز مدّ نظر علمای بزرگ عرفان و اخلاق بوده است، « عنوان بصری»
سه مجلد به انتشار رسیده است. این مجموعه بهترین مبیِّن و معرِّف افکار و مبانی سلوکی در که 

. این اثر به زبان عربی نیز ترجمه و منتشر شده باشدـ می الله علیهرضوان  مرحوم علّامه طهرانی ـ
 است.

الله حاج سیّد  است که توسّط حضرت آیة سیر و سلوک إلی الله ای درمقالهقدس:  حریم
ای بر ترجمۀ فرانسوی کتاب شریف مقدمهبه عنوان  ـ قدّس الله سرّه ـمحمّدمحسن حسینی طهرانی 

ـ نگارش  قدّس الله سرّه ألیف حضرت علّامه طهرانی ـت« سلوک أولی الألبابلبّ اللباب در سیر و »
 یافته است. این اثر به زبان عربی نیز ترجمه و منتشر شده است.

که از  پرواز روحای است ناظر بر کتاب این کتاب مقالهروح:  پرواز بر ناظر الفتوح سرّ
 ـتراوش یافته  ن الله علیهرضوا الله العظمیٰ حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی ـ خامه علّامه آیة

و به تبیین انظار و آرای متعالی مکتب عرفان و توحید در نهایت سیر تکاملی بشر پرداخته است که 
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قدّس الله  ـحسینی طهرانی الله حاج سیّد محمّدمحسن  به جهت تبیین و توضیح بیشتر حضرت آیة
 .انداین مقاله را مقرون به مقدّمه و تعلیقاتی نموده ـ سرّه

این کتاب شرحی بر حکمت متعالیه صدر المتألهین شیرازی است که توسّط اسرار:  گلشن
 در دروس خارج فلسفه بیان شده است.مؤلّف محترم 

الله حاج سیّد  مجلس از بیانات حضرت علّامه آیة 8این اثر حاصل مبانی تشیّع: 
ادی تشیّع می باشد که طیّ محمّدحسین حسینی طهرانی ـ رضوان الله علیه ـ در باب مباحث اعتق

آن برخی از مباحث کلامی مانند جبر و اختیار و خیر و شرّ و... از منظر عارفان الهی الهی بیان 
 گردیده است.

یّد محمّد سجلسه از بیانات حضرت آیةالله حاج  16: مجموعه محقّق و منقح سیره صالحان
یت آن نسبت لام اولیای الهی و منجزمحسن حسینی طهرانی ـ قدس سره ـ پیرامون حجّیت فعل و ک

 هجری قمری بیان گردیده است. 1432به دیگران که در سال 
 . فقه و اصول4

این رساله خلاصۀ مباحثی پیرامون بررسی فنّی و فقهی طهارت ذاتی انسان:  طهارت رسالۀ
 اند.مودهاست که مؤلّف محترم در درس خارج فقه ایراد و سپس با قلمی شیوا تحریر نمطلق انسان 

 این اثر به زبان عربی نیز ترجمه و منتشر شده است.
این اثر نگرشی است بنیادین و متقن به مسئلۀ اجماع، یکی از ادلّۀ اربعۀ فقاهت و اجماع: 

ای الهی، در فقه شیعی راه یافته و به معارضه با ادلّۀ متقنۀ الهیّه اجتهاد، که بدون داشتن اصل و ریشه
 پرداخته است.

این کتاب نقد نظریات و پاسخ به شبهات دکتر عبدالکریم سروش پیرامون وحی وحی:  افق
باشد. از آنجا که پاسخ برخی از بزرگان و فضلاء به این شبهات، خود دارای نقاطی و رسالت می

برانگیز و حتّی خارج از حیطۀ مورد بحث بوده و باعث تقریر و تثبیت نظریّات صاحب مقاله شبهه
 اند.ها نمودهف محترم تأمّلی هم در این پاسخشد، مؤلّمی

این رسالۀ فقهی که به زبان عربی تألیف گردیده است، تقریرات درس خارج المعة:  صلاة
الله العظمیٰ  باشد که توسّط حضرت علّامه آیةالله الحجة سیّد محمود شاهرودی می فقه حضرت آیة

ـ نگارش یافته و به ضمیمۀ تعلیقات   علیهمارضوان الله حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی ـ
 معلّق محترم به زیور طبع آراسته گردیده است.

این کتاب توسّط مجمع تحقیق مکتب وحی، تحت إشراف معلّق المعة:  صلاةترجمۀ 
 محترم منتشر شده است.
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یٰ الله العظم های مرحوم آیةها و درساین کتاب حاوی تقریر بحثتقلید:  و رسالۀ اجتهاد
الله العظمیٰ علّامه حاج سیّد  شیخ حسین حلّی در حوزۀ علمیّه نجف، به تحریر حضرت آیة

باشد. صدور چنین مطالبی از شخصی مثل ـ می رضوان الله علیهما محمّدحسین حسینی طهرانی ـ
کننده است. معلّق  های تحقیق، متحیّرمرحوم حلّی در آن حوزه و با آن فضای محدود در عرصه

 اند.با ترجمه، توضیح و تعلیقاتی بر اتقان این اثر افزوده محترم
 به عربی نیز منتشر شده است. التقلید و الاجتهاد فی النضید الدّراین کتاب با عنوان 
اساس و بنیان این کتاب عبارت است از خاتمه ای که مؤلّف محترم بر فقاهت در تشیّع: 

صورت کتابی مستقل با ند، که بنا بر اهمّیت موضوع بهکتاب اجتهاد و تقلید والد مکرمشان نگاشته ا
مقدّمه ای مفصّل در باب شرایط مرجعیّت و افتاء و وظایف مراجع تقلید تدوین گردیده است. 

 کتاب حاوی دیدگاه اهل معرفت در این باب است.
د این اثر تحقیقی است پیرامون نوروز و آداب آن در قبل و بعنوروز در جاهلیّت و اسلام: 

از اسلام، که مؤلّف محترم از منظر عقل و شرع و براساس مبانی و مطالب والد بزگوارشان، به 
 اند.های وارده در دین مقدّس اسلام پرداختهتحلیلی شیوا و جامع دربارۀ نوروز و بدعت

این رساله درباره عدم مشروعیت تکرار عمرۀ مفرده در کمتر از یک ماه رسالۀ عمرۀ مفرده: 
 حاصل بیانات مؤلّف محترم در درس خارج فقه بوده است.د، که باشمی

د سیّ مه آیةالله حاجین کتاب شریف، متن جلسات سخنرانی حضرت علّاا مباحث فقهی:
باشد که در آن با بیانی دحسین حسینی طهرانی ـ رضوان الله علیه ـ در مسجد قائم طهران میمحمّ

  اند.دا تبیین نمودهخهی را برای نمازگزاران و سالکان راه شیوا و دلنشین برخی از احکام مبتلابه فق
 . تاریخی و اجتماعی5

در فرهنگ شیعه از جوانب مختلف « أربعین»در این رساله عنوان شیعه:  فرهنگ در أربعین
مورد بررسی قرار گرفته و به اثبات رسیده است که این عنوان از مختصّات حضرت سیّدالشّهدا 

 . این اثر به زبان عربی نیز ترجمه و منتشر شده است.استالسّلام  علیه
الله  مجلس از بیانات گهربار حضرت آیة 7السّلام: این اثر شامل  علیهمبیت مناقب اهل

خصوص بیت، بهحاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی ـ رضوان الله علیه ـ در باب مناقب اهل
ای از تاریخ و خصوصیّات آن حضرات ه طیّ آن شمّهالسّلام است ک أمیرالمؤمنین و امام هادی علیهم

 بیان شده است.
این اثر حاصل مجالس مؤلّف محترم : صلّی الله و علیه و آله و سلّمسیری در تاریخ پیامبر اکرم 

در بیان تاریخ اسلام با رویکرد تحلیل و بررسی تاریخ پیامبر اکرم و تأثیر آن بر نگرش انسان به معارف 
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الله حاج سیّدمحمّدحسین  د، که در زمان حیات والد معظّمشان، حضرت علّامه آیةباششریعت می
 است.و در دو مجلّد تبویب گردیده ـ ایراد شده  رضوان الله علیه حسینی طهرانی ـ

 . یادنامه و تذکره6
این کتاب، نمایی اجمالی از شخصیت علمی و عرفانی و اخلاقی عارف بالله مهرفروزان: 

ـ  قدّس الله نفسه الزّکیة الله العظمیٰ حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی ـ آیةحضرت علّامه 
 الشمس المنیرةاست. این کتاب با عنوان باشد، که توسّط مؤلّف محترم به رشتۀ تحریر درآمده می

 به عربی نیز ترجمه شده است.
قدّس  ی طهرانی ـالله العظمیٰ حاج سیّد محمّدحسین حسین مرحوم علّامه آیةتابناک:  مهر

به  ـ قدّس الله سرّه ـطهرانی الله حاج سیّد محمّدمحسن حسینی  ـ و فرزند بزرگوارشان آیة الله سرّه
الله العظمیٰ  ای از احوالات و تاریخ حیات پر برکت حضرت علّامه آیةهای مختلف از شمّهمناسبت

ی بیان مطالب راقی و متعالی مکتب ـ برا قدّس الله نفسه الزّکیة حاج سیّد علی قاضی طباطبائی ـ
آوری و در اختیار مشتاقان معرفت ای جمعاند، که این مطالب ارزنده در مجموعهعرفان بهره برده

 و رهجویان مسیر حقیقت قرار گرفته است.
الله حاج سیّد محمّدمحسن حسینی طهرانی  این نوشتار بیانات حضرت آیةانس:  نفحات

قدّس الله نفسه  ـبیین شخصیّت عارف کامل حضرت حاج سیّد هاشم حدّاد در ت ـ قدّس الله سرّه ـ
خصوص بحث انسان کامل و حجّیت های اصیل عرفانی، بهباشد، که به طرح دقیق آموزهـ می الزّکیة

 پردازد.السّلام می سیره و فعل ولیّ مطلق الهی و ملازمت روحی و معیّت او با ائمّۀ اطهار علیهم
 و مهذّب مکتوبات خطی، مراسلات و مواعظ . دوره محقّق7

ها و ثمرۀ عمر شریف حضرت علّامه نوشتهاین موسوعۀ گرانسنگ حاصل دستانوار:  مطلع
باشد که تحت ـ می قدّس الله نفسه الزّکیة الله العظمیٰ حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی ـ آیة

صورت ند، که پس از رحلت ایشان بهآوری نموده بودعنوان مکتوبات و مراسلات و مواعظ جمع
های نفیس فرزند ایشان محقّق، مهذّب و مبوّب در چهارده مجلّد به همراه مقدّمه، تصحیح و تعلیقه

 است.طبع گردیده  ـ قدّس الله سرّه ـطهرانی الله حاج سیّد محمّدمحسن حسینی  حضرت آیة
 أهمّ مباحث مجلدات آن به شرح ذیل است:

کایات حها و احوالات شخصی مؤلّف محترم به قلم خود؛ قصص و ت، ملاقاتمراسلااوّل:  جلد
 اخلاقی و عرفانی، تاریخی و اجتماعی.

 مختصری است از ترجمه و تذکرۀ اساتید اخلاق و عرفان مؤلّف محترم.دوّم:  جلد
 های تأثیرگذار.ای از بزرگان و علما و شخصیّتترجمه و تذکرۀ عدّهسوّم:  جلد



 آثار منتشره

 

 عبادات و ادعیه و اخلاق.چهارم:  جلد
 ابحاث فلسفی و عرفانی؛ هیئت و نجوم و علوم غریبه؛ ادبی و بلاغی.پنجم:  جلد
 های روایی و اجتهادی مؤلّف؛ مباحث تفسیری و روایی.نامهاجازهششم:  جلد
 ابحاث فقهی )فقه خاصّه، عامّه و مقارن( و مباحث اصولی.هفتم:  جلد
 معاد، مَساوی(. ابحاث کلامی )مبدأ،هشتم:  جلد
 السّلام(. بیت عصمت و طهارت علیهمابحاث کلامی )پیرامون اهلنهم:  جلد
 هایی از کتب تاریخی و اجتماعی.ها و برگزیدهیادداشتدهم:  جلد
 ابحاث رجالی؛ متفرّقات )پزشکی، لطائف و...(.یازدهم:  جلد
 قمری. 1370و  1369سنۀ  خلاصۀ مواعظ مؤلّف در ماه مبارک رمضانسیزدهم:  و دوازدهم جلد
 فهارس عامۀ این موسوعه )آیات، روایات، اشعار، اعلام و...(.چهاردهم:  جلد

 

 افزار نرم
الله  های حضرت علّامه آیة( سخنرانیDVDاین مجموعۀ صوتی )در چهار ملکوت:  آوای

الله حاج  ـ و حضرت آیة قدّس الله نفسه الزّکیة العظمیٰ حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی ـ
 شود.را شامل می ـ قدّس الله سرّه ـطهرانی سیّد محمّدمحسن حسینی 

الله العظمیٰ  مجموعه شامل آثار علمی و معرفتی حضرت علّامه آیة اینسعادت:  کیمیای
الله حاج سیّد  ـ و مجموعه تألیفات حضرت آیة رضوان الله علیه حاج سیّد محمّدحسین حسینی ـ

 باشد.می ـ قدّس الله سرّه ـنی محمّدمحسن حسینی طهرا
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